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پرویز» جوان بیست و دو ساله‌ی با جثه‌ی نحیف و لاغر با موهای 
ژولیده و ریش نا تراشیده که زیبایی صورتش را کم می کرد و تا حدی 
بل هی تما ناند یر ووی ستکه پورگ ها گذاشت کهعر کار زودقن 
از آب بیرون کرده بود و نیمه‌ای بیشترش را بالاتر از سطح رودخانه 
به باد و باران سپرده بود. او ندانسته و ناخواسته برجای پای تیمورشاه- 
که شش‌صد سال پیش با لشکرش به چغچران رسیده بود و بر سر 
هفیم ابک امسر فقو و ای ناه شیر تیش تاه گرده 
بود- ایستاد؛ و مانند تیمورشاه- که دستش را سایه‌بان چشم‌ها کرده 
بود- به چغچران و حومه‌اش نگاه کرده بود- دستش را سایه‌بان چشم‌ها 
کرد و از فراز سنگ به‌سوی کوه‌های سر به‌فلک کشیده‌ای نگاه کرد؛ 
که کرقا ک سر ان زا مانند زنجیری به‌هم پیوسته. احاطه کرده بود 
و هیچ گاهی نخمیده بود و با تن استوار سال‌ها را پشت سر گذاشته بود 
و بدون هراس از باد» باران» برف توفان و لشکر کشی‌ها آمد و رفت 
حیات را نظاره کرده بود. 
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شش‌صد سال پیش تیمورشاه با چهل هزار سرباز مسلح با نیزه, 
تیر و کمان و شمشیرهای بران به آن‌جا آمده بود و با توقف کوتاهی 
خواسته بود غور را فتح کند و بعد از آن به‌سوی هرات ونیشاپور برود. 
ولی با رسیدنش در چغفچران هیچ سکنه‌ای ندیده بود. زن‌ها» کود کان 
و پیرمردها فرار کرده بودند و مردان صاحب بازو و قدرت برای دفاع 
از غور به‌داخل دژ رفته بودند؛ دژی که تیمورشاه تا آن‌زمان نظیرش 
را ندیده بود. 

تروبه از آتایهساده‌ای نگاه کرد کهساعی یفن موز 
مسافربری تذش را بر روی آن کشیده بود و با پشت سر گذاشتن ده‌ها 
کوتل و شیب و فراز خطرناک» از هرات او را به چغچران مر کز ولایت 
غور رسانده بود. 

این راه- که در زمان تیمورشاه کوره راهی بیش نبود و سوارانش 
در آن رفت و آمد کرده بودند. حالا وسعت پیدا کرده بود و چند جیپ 

م2 م2 
زره‌ی ناتو مجهز با سلاح‌های سبک و سنگین- که برای جلو گیر از 
شبیخون دشمن نمی گذاشتند هیچ واسعطه‌ای تا صد متری شان نزدیک 
نو قسدر تحال سیر کت مهو ی رفظ تا فز خووت رها که کاهکاي, 
صدای هی هی چوپان‌هاء کر کر کبک‌ها و عو عو سگ‌ها را عبور چند 
2 
سوار مسلح برهم می‌زد- کزمه کند. 

رودخانه» کشاله راه که از پل می گذشت و مار پیچ به درون دره 
می خزید و از نظر محو می‌شد. چند د کان در دو سوی جاده و یک 
ساختمان قدیمی که روی آن «ولایت غور» نوشته شده بود و در 
ناسون رواه کیبهای که یک سای رش وا شک کزده بود» 

27 ۹ ی ۰ ۳۹ 
در نگاه پرویز تصویری از شهر چفچران شد. 

رات کر و سوک کین # کمروو 4 واه کاه مرف را قناشه 

۰ ۰ ۰ 27 71 ۰ 
در نیمهی روز نسیم ملایمی می‌وزید. انگار این جا آسمان و زمین 


۸ 
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دیگرخ داشته باشد از شین کشیدت: لاتم برد با هر لس یهاش 
اسان زایی غین گزید از نفد لس ی کشا و باعرد کفت: 
ك م2 

هوای اين‌جا نه به‌هوای نیمروز می‌ماند و نه به‌هوای آلوده و پر از کاز 
کابل شباهت دارد. 

ایو ای که از مق ودو یت ی کف ان کرو 
2 بِ ۱ - 
کُویی آب از عمق دره‌ها با خود هوای تازه و بوی برف می آورد 
رایحه‌ی شاداب کننده و دلپذیری داشت. 

پرویز بعد از تماشای پیرامون از روی سنگ پایین آمد و به لب 
نب رش کرقو تا کف واه راز سر و کش کاند یا شقن دست 
تقو تاره برش تن کار «وان: بالا شد و همان‌جایی که 
‌ 3 ۰ ۰ ۰ ۹ ۳2 ۹ 2 
تیمورشاه زهانی ایستاده بود» تشست؛, دلش فشرده‌شد و کلویش را 
بغض گرفت. چشم‌هایش را بست و به یاد پدر و برادر کوچکش افتاد. 


موج آب سرش را به سنگ بز رگ کوفت. انگار خواسته باشد 
پرویز را از غم جان گداز برهانده بر سر و تنش آب پاشید. 

پرویز تکانی خورد و از چرتش بدر شد. قد راست کرد و از آن‌جاء؛ 
آرام به ی نگاه کرد که در بازار کوچک نزدیک پل می‌لولیدند و 
بر خلاف آب رودخانه؛ هیچ تلاطم و عجله‌ای در قدم‌های شات. تاستتن: 


فز آ نوش واه‌قر کتار سساواری که تفت‌هایقی از فرشود کین 
عصیان می کرد؛ دو اسب سر به‌سر یکدیگر گذاشته بودند و با گاز 
گرفتن‌های پی در پی و شیهه کشیدن‌ها چنان می‌نمودند که از انتظار 
یه نات ورد شا مراهم بر کیک بط له تیک قه سک رس وف 
تخت سماواری» پیر مردی که خستگی از سیمایش موج می‌زد؛ نشسته 
بود. چای می‌نوشید و یکسر به راهی نگاه می کرد که در هر نیم ساعت 


۹ 
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موتری با مسافران خسته» از هرات به آن‌جا می‌رسید. 
ٍ ‌ 

ویو از فراز سک بایین آمدء به ترمی از سر ک غبوز گرد و 
فز کتاز کف تسماواری دز عقایل نی مرد استاد: بر مرد با نکاهن 
به‌سویق» بباله خایش زا بةه زین گذاشت: 

- پرویز هستی؟ 

- بلی پرویز هستم. 

- چقدر دیر کردی؟ 

- تقصیر راه بود. 

- از راه دیگر نگو. هر وقت تکان‌ها و کوتل‌هایش به یادم می‌آید؛ 
پشتم می‌لرزد. ان‌شاءالله به خیریت رسیدی؟ 

ی 9 ۱33 کت رسیدم. چای داری؟ 

پرویز به سماواری بالا شد در مقابل پیرمرد نشت و خود را 
به پایه‌ی تخت تکیه داد. پیر مرد برایش چای ریخت و مقابلش گذاشت: 

06 م ‏ 4 گ# 3 3 

- بگیر بنوش! خستگیات کم شود. من چهارساعت تمام این جا 
منتظرت نشستم و چای به حلقم ریختم. چه وقت رسیدی؟ 

- نیم ساعتی می‌شود. 

- رفتم کنار آب دست و رویی تازه کردم. 

- راه اذیتت کرد؟ 

- خیلی. 

- پس خسته و بی حوصله هستی؟ 

- نه» انقدر هم خسته نیستم. با شستن دست و روی قدری تازه 
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پیر مرد با پیش کردن فندانی نگاهی به او انداعت و گفت: 

- تا ندیده بودمت فکر می کردم مرد چهل ساله‌ای باشی» اما تو که 
نام خدا جوان جوان هستی! 

پرویز پیاله‌ی چای را بالا کرد و با نوشیدن جرعه‌ای آه کشید» 
پلک‌هایش را بست و آهسته گفت: کاش همه چیز در جوان بودن 

پیرهرقنا فد این سحرف وان دروب بافت, با تگرای برستت: 

- جوان در جوابت درد بود. رنحوری؟ خیر خود را از خدا بخواه! 
بقه کیپ فان اثست ؟ 

یحو کلیه‌های میر مرخ برای مرفنه از کی داقبهه شر عفن ناه 
ببود که غوری‌ها به فارسی با لهجه‌ی خاصی گپ می‌زنند و اصالت 
زبان شان را تا حدی حفظ کرده اند» اما این لحن برایش شنیدنی و 
دوستداشتنی بود. اشک‌های پرویز بر گونه‌هایش ریخت. پیرمرد با 
خیرات اپ شلا: 

- پرویز! اشک می‌ریزی؟ 

- بلی. لحن مهربان تو مرا به یاد پدر خدا بیامرزم انداخت. 

- خدا رحمتش کند. چه شده است؟ 

- همین چند وقت پیش پدر و برادرم را توفان ریگ کشت. 

- ای وای چه مصیبتی» خدا مغفرت کند. 

پیر مرد تسبیح چوبی اش را از جیب کشید. آن‌را میان کلک‌هایش 
گرفت و شروع به انداختن دانه‌هایش کرد. عجله‌ای نداشت» می‌خواست 
جوان تازه از راه رسیده خستگی بگیرد و با نوشیدن چای آهسته آهسته 
خودش سر صحبت را باز کند. 

پرویز در حالی که به آرامی چای می‌نوشید و گاهی به پیرمرد و 
گاهی به شهر نگاه می کرد. ناگهان هزار وسوسه به سراغش آمد: به 
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شهر غریبه و ناشناخته‌ای آمده‌ام» چه خواهد شد؟ نه مردم این‌جا را 

3 ۰ ۰ ۰ ص_ 
می‌شناسم و نه منطقه را. حتا این پیر مرد به ظاهر رووف را در زند کی 
برای بار اول است که می‌بينم. 
کف ی ند کت راید خقعر ان مق سک یراس یه یو وا 

۹ م2 و ۹ ۰ 

پوست کنده برایش بگوید و ا گر بعد از شنیدن سخنانش نخواست او 
را به خانه‌اش ببرد» همین جا بماند و فردا صبح از راهی که آمده بود» 
فز کته 

پرویز بار دیگر به مردم» ساختمان‌ها و دکان‌ها نگاه کرد. در 
این جا نو و کهنه به پدر و فرزند می‌مانست. در میان دکان‌های گلی 
و قدیمی» مغازه‌های کانکریتی سر برافراشته بود و در حاده‌ی تازه قیر 
کی آشی‌ها و خرهاع‌بار کی رارا تراشموترها کک کروده نوف 
برویم. او را از خبال‌هایش بدر کرد. سراسیمه شد: 

- چه گفتی کاکا کمال؟ 

پیرمرد خنده‌ای کرد و حرفش را تکرار کرد: 

-اگر چایت را نوشیدی حرکت کن که برویم» نا وقت شده است. 

- کاکا کمال! قبل از خانه رفتن باید همرایت گپ بزنم. 

پیرمرد از تسبیح انداختن دست کشید. دگرگون شد و با راست 

- راجع به چه چیزی؟ 

- قبل از این که به خانه‌ات بروم. می‌خواهم علت آمدنم به این جا 

۳ 

را برایت بگویم. 

- خوب به خانه که رسیدیم خواهی گفت. عجله‌ای به دانستن آن 


ندارم. 
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- نه کاکا کمال! می خواهم همین جا همه چیز را بدانی. 

- خوب جوان بگو! من سرتا پا گوشم. 

پزوته. با نفی سای را مان ده فستت گرفت و سای که 
به چشم‌های پیر مرد خیره شده بود به شرح ماجرا پرداخت: 

- کاکا کمال! مجبوریت مرا به این جا کشانده است. نه من تو 
را می‌شناختم و نه تا به حال به چغچران آمده بودم. برایم گفتند که 
چغچران امنیت خوبی ندارد. من به امید خودت به اين‌جا آمدم. کاکایم 
برایم گفت که پیش از آن که به کاری شروع کنی یک بار برو و از 
نزدیک با کمال‌غان کپ پزن؛ شاید راه و جاره‌ای برایت نشان دهد. 
راست را پپرسی من تا دو ماه پیش در دانشگاه کابل در صنف سوم 
فا کولته‌ی طب درس می خواندم و هیچ گاهی تصور این را نمی کردم که 
روزی درسم را رها کنم و در فکر کار باشم. توفان ریگ مرا به این جا 
کشاند. یک روز برایم زنگ زدند و گفتند که هر چه زود به نیمروز 
پروم. برایم گفتند که توفان زادگاهت را در ریگ مدفون کرده است. 
فوری درس را رها کردم و به نیمروز رفتم. وقتی به محلی که قریه‌ی 
ما در ان قرار داشت رسیدم از قریه و مردم ال چیزی نیافتم» همه جا 
ریگ بود و دیگر قریه ما به دشتی از ریگ می‌مانست. 

خانه‌ی خود را از نشانی یک درخت ناجو که در مقابل توفان 
ایستادگی کرده بود؛ یافتم و با کمک چند نفر از حکومتی‌ها که از 
زرنج رسیده بودند» شروع به دور کردن خروارها ریگ و ماسه کردم. 
دو روز تمام ریگ دور می‌ریختم تا راهی به کلکین خانه باز شد. وقتی 
به‌داخل خانه رفتی مادر و خواهرم را بی‌رمق یافتم. نفس می کشیدند 
و زنده بودند اما از پدر و برادر کوچکم درکی نبود. بعد معلوم شد 
که پدر و برادر کوچکم که بر سر زمین‌ها رفته بودند با آغاز ناگهانی 
توفان راه را گم کردند و هرگز به خانه نرسیدند. از بس ریگ بر سر 


۱۳ 
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و تن قریه ريخته بود» جایی برای پالیدن وجود نداشت. ده روز تمام بر 
روی ریگ‌های داغ این سو و آن سو دویدم» اما اثری از آذ‌ها نیافتم. 
جستجو فایده‌ای نداشت و یافتن آن‌ها محال بود. مردمی که برای بیدا 
کردن نزدیکان خود آمده بودند. فقط توانستند از بعضی خانه‌هایی که 
تشک ها ی زک وی و اد تحات صفت رازه شاه 
بودم. نمی توانستم پدر و برادرم را در زیر ریگ‌ها رها کنم و به جای 
دیگری بروم. خیلی سخت است که پدرت و برادرت در زیر ریگ‌ها 
مدفون باشند و از دستت کاری برنیاید. می‌دانستم که آن‌ها در همان 
نزدیکی ها اند اما در کحا؟ تابر ازهنتتین نبود» یک زاف نبود» وی 
جوی و دیواری نبود که بفهمی در کجایی دهکده هستی. قریه‌ی ما 
مانند دشت هموار شده بود. تا چشم کار می کرد ریگ و ماسه بود. 

در آنخ وقت اشکه‌های برونه ربخ و یقشی گلویفن را فقسرهد 
و نگاه کزد و گنت 

- کاکا کمال! ببخش از این که تو را جگر خون کردم. 

تفه رات قضذانت عردفا ک است, یکی باق اش وا نک 

- با کوهی از غم و مایوسی. مادر و خواهرم را برداشتم و بردم 
به زرنج به خانه‌ی فضل احمد خان کاکایم. او ما را با آغوش گرم 
پذیرفت. اشک ریخت و در مرگ برادرش بسیار گریه کرد. روز گار 
سختی به سراغم آمده بود. من دیگر باید از درس و تعلیم دست 
می کشیدم و نان آور خانه می‌شدم. کاکايم که خود توشه‌ای برای 
امراز تقد کی فداشت نو فر ژلها ین راهن ها از ایس طافو ود 
به خاطر کمایی یک لقمه نان در مضیقه بود. این جا بود که فهمیدم با از 
دیب دول بر مه نان شد کت پر شانه‌های من افتاده است. کاکایم را 
دلداری دادم و برایش گفتم که خاطرش آسوده باشد» نمی گذارم فامیلم 
پار دوشش باشد. 
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از دانشگاه تاجیل گرفتم و با چند نو جوان دیگرء خواستم برای 
کار کردن به ایران بروم. اما در سرحد مرزبانان ایرانی به‌سوی ما شلیک 
کردند و چند نفر از همراهانم را کشتند. دو باره به زرنج بر لاهن 
روزی آن‌جا ماندم. بعد کسی برایم مشوره داد که برای جستجوی کار 
به هرات بروم. به هرات رفتم. در آن‌جا بود که به آگهی یک موسسه 
برخوردم که شخصی را با تعلیمات ابتدایی طبی برای کار در چفچران 
نیاز داشت. رفتم و درخواست دادم. آن‌ها با من مصاحبه کردند و گفتند 
که کار در چغچران سخت است و از همین رو با وجود معاش خوب 
چند ماه می‌شود که کسی برای این کار حاضر نشده است. به کاکایم 
تلیفون کردم و قضیه را شرح دادم. او برایم گفت که شما را در 
چغچران می‌شناسد. او گفت که توکل به خدا کنم و نزد شما بیایم. شاید 
شما برایم راه و چاره‌ای نشان دهید. 

پرویز که همه‌ی ماجرا را شرح داده بود» خاموش شد. پیاله‌اش 
تساو کار تفن کات ناهد کیان اتداشفت و کت 

- نمی‌دانم که کاکایم شما را چه گونه می‌شناسد. چون هیچ وقت 
از زبان او چیزی راجع به شما نشنیده بودم. 

شرشره کوش وک هو افسته گنت 

- کاکایت در زمان اعلی حضرت ظاهرخان یار دوران عسکری ام 
بود. ما یکدیگر را هیچ وقت فراموش نمی کنیم. 

پرویز چیزی نگفت. نگاهش به جاده کشیده شد. این‌باره چند 
هو گر ارت #یر شتا از آن‌عا میم گذشت: وق مها از انا ود 
شد و سر و صدایش را به‌دنبالش برد. پیرمرد پرسید: 

- قصه‌ات تمام شد. 

- بلی همه‌ی ماجرا همین بود و حال تصمیم با شماست. اگر برای 
شما دردسر می‌شوم؛ برمی گردم و می‌روم. 


۱۵ 
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- جوان چایت را نوشیدی؟ 

ترو کاشی به تدای که از هو الا و کر 

رز 

- پس بنوش که می‌رویم. 

پرویز پیاله‌ی چایش را به‌عجله سر کشید: 

جر و کي بونج وقتی کاکایت تو را نزد من فرستاده 
است بگذار من در مورد ماندن و رفتنت تصمیم بگیرم. 

آو اییرا کف و به: گنه در دور دست اشازرع کرد: 

- آن کوه سیاه را می‌بینی؟ 

بلی» می‌بینم. 

- در کمرگاه آن کوه زندگی می کنم. 

توب انتهه سا اقل از کو فان ویگه عون هه 

- اسب سواری بلای؟ 

- زه 

- خر سواری کردی؟ 

- بلی 
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متوحه‌ات می‌شود» همین حالا سر وقت ات : خودت را به خاطر من 
به دردسر نیندازا 

ی ص_ 
انم یار هرد با لح کدی کشت: 


۱۶ 


سیامک هروی 


می‌دهی. قدمت به‌روی چشم. از بابت کارت هم تشویش نکن» همرایت 
می‌نشینم و تدبیری می‌سنجم» نگران نباش! 

پرویز سرش را پایین انداخت و با برداشتن بکسش گفت: 

سگرن خال هر مفراسرغ یا فیناشگ: 

پیزمرک تکاقی ببه کفاله را اتذاشت توگرهای رتخر رفته نود 

- پرویزخان! به اسب کبود بالا شو و هی کن! 

- چشم پناه به خدا؛ امیدوارم از این خرسواری هوادارتر» به زیر 
نم 

چند دقيقه بعد دو سوار از پل گذشتند و در حالی که پرویز لجام را 
محکم در دست داشت و احتباط می کرد از اسب نلغزد به چهارطرف 
تکاوهی کروی رورا مخ قتام ساششن 

کمال هر چند به‌روی خود نیاورده بود اما از آمدن پرویز نگران 
بود. حس خوبی نداشت. فکر می کرد که با حضور دراز مدت این جوان 
در قریه به جنجال خواهد افتاد. با خود می گفت که اگر برای چند 
روزی آمده بوده می‌شد او را مهمان معرفی کرد اما اين بدبخت برای 
کار نومشته آمده اس عضو کر ۲ کا قوف یراق وید هی کت 
خدایا کمکم کن! نگذار شرمنده‌ی دوست دوران عسکری‌ام شوم. 

چند روزی نگه‌اش می‌دارم» رخصتش می کنم» برایش هی گویم از 
خر کار شوه کل شوآفگی راکو رف مر آنگن خرست گونه 
می گویم که این جاء نه نیمروز است و نه کابل و نه هم هرات. این جا 
به نظطفای ود گردانی م‌ماند که هر گس وروی مغر دافت‌ که ود 
حکومت. قانون؛ والی و قوماندان است. برایش خواهم گفت که برود 
و نه خود و نه مرا به دردسر بیندازد. برای فضل احمدخان دوستم هم 
خواهم گفت که مرا ببخشد از برادر زاده‌اش پذیرایی خوبی کرده 


۱۷ 
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نتوانستم. برایش خواهم گفت که پرویز را به عاطری واپس به نیمروز 
فرستادم که جانش در خطر بود. 

پیرمرد کم کم نگران شده بود. اتفاق‌هایی که در گذشته برای 
کارمندهای موسسه‌ها افتاده بوده او را به فکرهای بد وامی‌داشت. همین 
چند وقت پیش چهار کارمند موسسه را در روز روشن کشته بودند. با 
خود کب‌های دوسعش فقیل ندرا گهدر تلشولن برایشن کففه برد 
تیگ وت ار کرو «برادر زاده‌ام را می‌فرستم» همرایت در کاری 
مشورت کند. از روی مجبوریت و ناچاری به چغچران می آید. اگر 
بتوانی برایش کمکی انجام دهی خیر بزرگی کرده‌ای.» 


آفتاب» آسمان چغچران را ترک می کرد و نرم نرم روشنی اش را 
با خود می‌برد. لحظه به‌لحظه رنگ قرمز غروب جایگزین آبی آسمان 
می‌شد و کوه‌ها سایه‌اش را دورتر از قلمروش برسر تپه‌ها» خانه‌های 
گیانی و باغ و باغچه‌ها می گسترانید. نزدیک شام باد سردی شروع 
به سیلی زدن بر در و دیوار کرده بود. 

پرویز که تازه فهمیده بوده چغچران در وسط تابستان هم جای 

حِِ 

سردی است» وو به پیزمرد کرد و گفت: 

- کاکاکمال! در این جا از طرف شب زمستان می‌شود؟ 

پیر مرد خنده‌ای کرد و کش: 


برای نیمروزی تابستان این جا» زمستان است:: 


آن‌ها جاده‌ی اصلی را طی کردند و به کوچه‌هایی که راه به قریه‌ی 
«کمرسبز» می‌برد» داخل شدند. دیگر از موترهای مسافربری» رنجر و 
زره خبری نبود. رمه‌های بزر گ و کوچک گوسفندها بودند که خسته 
از چرای روزانه با سگ‌های زنگوله‌دار و چوپان‌های عاشق یک لقمه 
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نان گرم از دست مادر به خانه برمی گشتند. راه تاریک شده بود. 
هرچند اسب‌ها راه شان را بلد بودند. ولی پرویز صرف از سر و صدای 
کاقو فا کاه زنکولدهای گهبر کرد سک‌های زمه شسته برد اهباشن 
می کرد که هنوز از میان قریه‌ها رد می‌شود و تا به کمررگاه آن کوهی 
که پیرمرد نشان داده است. راه طولانی در میان است. 

کمال برای کوتاه کردن راه پرسید: 

- جوان اگر نرنجی؛ می‌خواهم بپرسم که این موسسه تو را به چه 
کاری استخدام کرده است؟ , 

پروپز که انتظار چنین پزسشی, را داشت» گفت: 

- کار سختی نیست. باید خانه به خانه‌ی سی قریه بروم و ببینم که 
چند نفر اند؟ کی به کدام مرض گرفتار است؟ کدام مرض بیشتر است؟ 
هر خانواده چند نفر نان آور دارد؟ شغل شان چیست؟ آب آشامیدنی 
دارند یا نه... 

کمال نگذاشت حرف پرویز تمام شود. قهقه زد: 

- هاهاهاها... 

خنده‌ی او آنقدر بلند و از ته‌ی دل بود که اسب‌ها نا گهانی رمیدند 
و پرویز سراسیمه شد: 

- چه گفتم کاکا کمال؟ 

کمال لحظه‌هایی خندید و سپس با آرامی گفت: 

- جوان! این چیزها لازم به زحمت آمدن این‌جا را نداشت. از من 
می پرسیدی» تلیفونی برایت می گفتم. 

او دو باره خندید: 

- این خارجی‌ها به چه راه‌های پول خحرج می کنند. خوب باز که 
فهمیدند ما چقدریم. مریضی ما چیست اب خوردن داریم یا نه. چه 
می کنند؟ 


سرزمین جمیله 


- شاید کمک چیزی بکنند. خدا می‌داند! 

در این وقت ناگهان صدای سم پرشتاب چند اسب که به مصاف 
آ هس آم تیزم تفای ی فر هه یرفن اس زا کواقه گرقیا 
گرفتن لجام اسب پرویز او را هم کنار کشید. 

حدود پانزده سوار مسلح به نزدیک شان رسیدند و به محض این که 
فهمیدند در کوره راه دو سوار دیگر هم هست از سرعت شان کاستند. 
یکی با چراغ دستی‌اش» روشنی کرد و صدا زد: 


- کی هستی؟ 
۲ کمال کاس خهفی زا بکشایده دیکری گفت: 
کیال شعان است: 


از میان سوارها مردی که شاخه‌ی دستارش را به صورت پیچیده 
بود» بیرون آهد و گفت: 

- کمال‌خان تو هستی؟ این وقت شب کجا بودی؟ 

کمال که او را دیگر شناخته بود» گفث: 

- منصورخان! خوبی؟ 

منصور بدون این که جوابش را بدهد پرسید: 

- کجا بودی کمال خال؟ 

- از شهر می آیم منصورخان. برایم از پیمروز مهمان آمده است: 

- پس این جوان مهمان توست!؟ 

کمال گفت: 

- پرویز نام دارد. برادرزاده‌ی دوستم فضل احمدخان است. 

منصور اسبش را نزدیک برد و به دقت به پرویز نگاه کرد و بدون 
این که چیزی بگوید شلاق بر گرده‌ی اسب زد و هی کرد. 

وتان[ از چم فا فی ای رف باقد؟ 

- وقتی به آن‌جا رسیدی» می‌فهمی. 
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سوران پا بر گرده‌ی اسب‌های چابک شان زدند و در یک لحظه 
با برجا گذاشتن فضای پر از گرد و حاک که در تاریکی شب به‌جز 
از تصریشن حلق و کلوترنک و مان نداشته خاعتدو از آنها دور 
شدند. 

- کاکا کمال! اين‌ها کی بودند؟ 

پیرمرد اسبش را هی کرد و در حالی که برای جلوگیری از تنفس 
کر و خاک شاعمی رشن یی و فهن ی کرفت؛» کفت: 

- قوماندان منصور با افرادش بود. 

- دولتی هستند؟ 

پیرمرد خندید: 

- پرویزخان! تعمیر مقابل سماوار را که چای خوردیم دیدی؟ 

- بلی دیدم. 

دول در همان عمیر ات فقط کاهی از ولایت براین کومه 
بیرود می‌شود و خلاص. 

- پس این‌ها کی بودند؟ 

- چند روزی که این جا باشی» می فهمی. 


۵ : ۹ 6 

پرویز دیگر حرفی نزد. حس غریبی وجودش فرا گرفته بود. 

احساس کرد که تصمیم عجولانه‌ای برای کار در چغچران گرفته 
است. فکر کرد که بی گدر به آب زده است و این‌جاء جایی برای کار 
بود: «پرویز کاری که ما به چغچران داریم ساده اما خالی از جنجال 
شیتته ازسشتکا های آنخا و وا آگاه می کنیم. هرچند در چفچران 
جنگ خاصی نیست. با آن هم امنیت خوبی ندارد. انجوها و موسسه‌های 
غیر دولتی با مشکل‌هایی در آن‌جا رو به‌رو هستند. شش ماه است که 


۳۱ 
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در جستجوی کسی هستیم که با تعلیمات ابتدایی طبی هم که شده 
به چفچران برود و روی این پروژه کار کند. ولی کسی را باشرایط 
حوب گیر نياوردیم. خوب فکرهایت را بکن! اگر در آن‌جا آشنایی 
داشته باشی که برایت کمک کند. شاید از عهده‌ی آن برایی. در غیر 


آن» کار برایت در آن‌جا سخت است.» 


کمال بعد از این که اسب‌ها چند کوچه و پس کوچه را طی کردند. 

گفت: 
ِ و ۰ 

- پرویزخان نزدیک شدیم. از گردنه که بالا رفتیم محل ماست. 

اسب‌ها از باریکه‌ی راه, دم به‌دم و در حالی که در تاریکی شب 
احتیاط را از دست نمی‌دادند» قدم‌چیده به کوه بالا شدند و با عبور از 
چند صخره و پیچ به در خانه‌ای توقف کردند. 
کییو نارق کین و ال تسه قشت سالهاجن بوک که کیمهع پیش 
عمرش را در خدمت به کمال و خانواده‌اش سپری کرده بود. او با 
شنیدن صدای کمال به سرعت حاضر شد: 

- بلی کمال خان! 

- منصور این جا آمده بود؟ 

- نه این جا نیامده بود. اما در کوه با تهمینه سر خورده بود. 

- خوب!؟ 

خاوزا ود اس کمال‌گان۱ گردتق زا کنوق کرفه نیک 

فریادی از سر پیرمرد کنده شد: 

سا فاعم انا کته کک: ما را زخه اسکه 

کی یو کت و مه کزوانانق. که کیال ره وکا 
می کرد. 
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کمال با این خبر» پرویز را از یاد برد و به‌سوی اتاق تهمینه دوید. 
کبیر پرسید 

- دروازه را ببندم؟ 

کمال پا نگهداشت: 

- نه مهمان داریم. برو لجام اسبش را بگیر و او را کمک کن که 
از اسب پایین شود. 

کبیر چشم گفت و به‌سوی دروازه رفت و کمال به‌عجله به سمت 
چند خانه‌ای که در تاریکی اندکی قابل دید بود رفت. 

گنیر کهاز کنب‌های کنال فده نود که سوار کار تخربه‌این 
در پشت دروازه حویلی منتظر پایین شدن از اسب است با لبخندی 
تشوای او رش وربا تکه داشین اهاز از خخوک به ناین شلن کرد 
پرویز به آرامی از اسب پایین شد اما با گذاشتن اولین قدم برروی 
تین ادکیده کیرحت زن: 

- تا حال اسب سواری نکرده بودی؟ 

- نه» پار اول است که سوار بر اسب می‌شوم. 

- پس برای چند ساعت حسابی سرینت درد خواهد کرد. 

بفرمایید! 

پرویز قدم‌چیده به‌دنبال کبیر براه افتاده به سختی از پله‌های سنگی 
بالا شد و با گذشتن از اولین پیچ به در اتاقی رسید. کبیر دستش را در 
تاریکی به دیوار کشید و با بیرون کردن کلیدی از درز سنگ. گفت: 

- خیلی ببخشید باید ابتدا قفل دروازه را باز کنم. 

پرویز کنار رفت و کبیر قدم پیش گذاشتو با گشودن درب 
مهمانخانه او را دعوت به‌داخل شدن کرد. 

پرویز به‌داخل اتاق رفت و در تاریکی به کناری ایستاد. کبیر 
به‌عجله خود را به تاقی رساند. گوگرد زد و چراغ گیسی را روشن کرد 


۳۳ 
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۵و باره کف 
- بفرمایید! 
م2 #-_ م2 
او چراغ کیس را در بالای تاق گذاشت. رو گشتاند که برود اما 
هنوز پرویز را در دم در ایستاده دید: 
- بفرمایید بنشنید. خیلی خوش آمدید! 
م2 ۲ 
پرویز للکیده رفت» بر روی تشکی نشست و خودش را به دیوار 
تکیه داد. 


اتاق با ده قالیق دست‌تباقتا ردگ و رو رفته‌ای- که معلوم می‌شد 
عمر زیادی دارد- فرش شده بود و در سمت جنوب» در مقابل یگانه 
کلکین اتاق» پرده‌ی آبی رنگی افراشته شده بود که گل‌هایش به سختی 
قابل تشخیص بود. سقف اتاق گنبذی بود و از جاجایش کاهگل‌ها 
افتاده بود و لکه‌هایی از چکک زمستانی را می‌نمایاند. در تاق دیوار 
مقابل پرویز یک چپن نمدی آویزان بود که در زیر آن چند کمپل 
روی هم چیده شده بود. در کفش کن اتاق دو جوره سرپایی که از 
کهنگی دهن و بغل کج کرده بود؛ نیز به چشم می‌خورد. 

پرویز هنوز چهار طرفش را نگاه می کرد که دروازه به‌روی پاشنه 
چرخید و با خوردن به دیوار صدا کرد و از پس آن کبیر در حالی که 
آفتابه و لگنی در دست و دست‌پاکی بر شانه داشت. نمایان شد. او ایتدا 
ستریایی‌های برا که را باسر باه گوشه کر ده بوت‌هایقن راعر کتار 
آن‌ها کشید و بعد مستقیم نزد پرویز آمد و با گذاشتن آفتابه و لگن از 
او خواست تا اجازه دهد که پاهایش را بشوید. پرویز خنده‌ای کرد و 
گفت که نه خیر» خودم دست دارم» می‌توانم بشویم. 

او این را گفت و دستش را برای گرفتن آفتابه دراز کرد؛ اما کبیر 
آفتابه را کنار کشید. پرویز به چهره‌ی جوان نگاه کرد. یک‌بار دیگر 
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فا زاو کته 

- آفتابه را به‌من بده, خودم می‌شویم. 

کبیر دست پاک سر شانه‌اش را جابه‌جا کرد و مانند این که 
گپ‌های مهمان را نشنیده باشد. همان‌طور بی‌حر کت منتظر راضی شدن 

‌ ۹ ۰ و 
او به شستن پاها شد. پرویز این‌بار با لحن جدی تری گفت: 

ًّ. م2 

- افتابه را بکذار! من خودم می‌توانم دست و پایم را بشویم. 

نه شما مهمان هستید. 

- راست را بپرسی من وقتی به چغچران رسیدم رفتم کنار رودخانه 
و دست و پایم را شً سیم 

دراین اثنا صدای کمال که وارد اتاق شده بود. بلند شد: 

- پرویزخان! شستن پای مهمانی که از راه دور می رسد. عنعنه‌ی 
شیک فک ابتذار که پاهای نویه 

تزوی به: کمان تکافی اتدآفت ورعل این که رش فیمرده باشا 

0 
او چه گفته است پرسید: 

- خوب شسته باشی. از بازار چغچران تا این جا راه زیادی است. 
خسته هستی» پاهایت را که با آب گرم بشوید» کوفت گیر می‌شود. 

پرویز با شنیدن حرف‌های او تصمیم عوض کرد و در حالی که 
در دل راضی به این کار نبود احازه داد کییر پاهایش اه .کی 
در یک چشم به‌هم‌زدن پاهای او را شست و سپس بر روی دست‌های 
کوشه‌ای تست خرفش را به بالفت ککیه فاد و بد کیر گفت: 

- عاجل برای ما چای بیار و در فکر نان هم باش! 

کبیر چیزی نگفت و با برداشتن آفتابه و لگن اتاق را ترک کرد. 
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پرویز دست و رویش را با دستمال پاک کرد و پرسید: 

- انتقنا نله عیرست بو وه 

توق اه کفتلاو که 

- همان مردی که با نفرهای مسلح‌اش در راه به‌ما سر خورد» امروز 
خواهر زاده‌ام را شلاق کاری کرده است. 

پرویز با تعجب پرسید: 

-به چه جرمی؟ 

- به جرم کوه رفتن. 

- چرا مگر کوه رفتن این‌جا جرم است؟ 

- برای مردها جرم نیست. اما برای تهمینه‌ی ما جرم است. چند 
بار برایش گفتم که جوان شده است. به کوه نرود؛ اما گپ‌های من 
به گوشش نخلید. تا این که به گیر منصور خدا ناترس افتاد. چه کنم 
خواهرزاده‌ام وحش است. ترسی از هیچ کسی و هیچ چیزی ندارد. 
مات درک سا در هار هار خاته تسشه عد تایه اند 
که خودش به چرا می‌برد. خیلی دور نمی‌رود. همین جا در چهار طرف 
قریه می چراند. از وقتی پدرش مرد برادرم محسن سرپرستی اش را 
به عهده گرفت. چند بار برایش گفتم که نگذارد به کوه برود؛ اما او هم 
سرتنبه است. برایم گفت که بگذار خواهر زاده‌ام برای خودش مردی 
تافتتو از کی له امسله سالا بکیر مسضو رازه کرون 4 شیاین ان 
شلاق زده است که به خود می پیجد. 

نا گهان صدای ناله و ضجه‌های تهمینه به مهمانخانه رسید و در 
گوش پرویز پیچید. ناله‌های سوزناکی بود. پرویز درد کمر و پاهایش 
را فراموش کرد و به وحشت افتاد: 

- کمال‌خان! دختر ناله می کند؛ می‌شنوی؟ 

کمال چیزی نگفت. با دیدن زخم‌های تهمینه می‌دانست که این 
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ناله‌ها به‌زودی خاموش شدنی نیست. 

کاگا کیال اکر امکان دافته باشد ترا تید عر کا سرا 

کمال به‌سوی او نگاهی کرد و ناگهان از جا جست: 

- راست می گویی» پاک از یادم رفته است که تو داکتر هستی. 

- دا کتر هنوز نشدم» اما کمک‌های اولیه طبی را می‌توانم انجام 
9 
- بابا در این بیابان کفش کهنه نعمت است. 
او این را کت و خندیده 
- ببخشی که همرایت شوخی کردم. در جای ماداکتری که 
تحصیل و تجربه داشته باشد هیچ نیست. همین دوا فروش‌ها دا کتری 
می کنند که نیم مردم را هم کشته‌اند. کسی که به مرض و دوا بفهمد در 
این جا به ندرت یافت می‌شود. پس در این بیاباد قدرت را بدان. 

او این را گفت و به‌عجله به‌سوی دروازه‌ی اتاق رفت و کبیر را 
صدا زد. کبیر لحظه‌های بعد رسید و به دم دروازه ایستاد. 

-بدوبرو به خانه خواهر زاده‌ام و بگو که زن‌ها بیرون شوند» 
همراه با دا کتر به آن‌جا می‌آیم. 

کییر وفتن. اهمید پرویز دا کر انسته رو گهفان وب سرخ از 
پله‌ها پایین شد و به‌سوی اتاق تهمینه دوید. 

لحظه‌ه ای بعد کمال و پرویز از پله‌ها پايین شدند و به‌سوی 
ساختمانی که کمی دورتر از مهمانخانه موقعیت داشت به‌راه افتادند. 
هوا سردتر شده بود و باد ملایمی با عبور از آن‌جا صدای فریاد و ناله‌ی 
تهمینه را با خود به دوردست می‌برد. 

آن‌ها از دهلیز تاریک و کوچکی گذشتند و به اتاقی داحل شدند 
که تهیته در آن بود. او در کنار تاقی تشسعه بوده یکت دستش را 
به لبه‌ی دیوار گرفته بود و با دست دیگرش بناگوشش را محکم داشت. 
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سرش را چنان پایین انداخته بود که موهایش به صورت‌اش ريخته بود 
و چهره‌اش را انبوه موی نهان کرده بود. در گردن بلند و رسای او ضربه 
شلاق شیاری ایجاد کرده بود که از آن قدری خون به یخن و پیراهن 
سراویر قنکه نود اریکیقی ,در میانهی اناق گذاشته شده برد کهشعله‌ی 
لرزانش تقلای روشن کردن اتاق را داشت. 

قبل از این که پرویز چیزی بگوید» کمال گفت: 

- خواهرزاده! مهمان ما دا کتر است. او را آوردم که زخم تو را 
معاینه کند. برادر زاده‌ی دوست نیمروزیام است. از خود است. برایت 
دوا می‌دهد. ان شاء له آرام می شوی. 

تهمینه چیزی نگفت» از ناله‌هایش کاسته شد. ما به « که »* افتاد. 
کوشش کرد جلو اکچه‌هایش را بگیره ولی درد و عصیان نگذاشت 
که کشا زا وق کل نها اسان کلم شع ور 
گلویش گره می‌خورد. 

کمال اریکین را از وسط اتاق برداشت و نزدیک رفت» چراغ را 
جلو گردن تهمینه نگهداشت و تعداد مویی را که از خرمن موی او جدا 
مانده بود و نمی گذاشت وسعت زخم معلوم شود کنار زد. شلاق بر 
کردل و شا او خو ان ایجاد گرخهعد کی ار کرش اسان 
سمت چپ شانه‌اش و دیگری از نیمه‌ی گردن شروع به سمت کمرش» 
پایین رفته بود. 

پرویز با دیدن زخم‌های تهمینه رو به کمال کرد: 

- عاجل قدری آب گرم یک صابون و یک پارچه‌ی پاک 
پیاورید! 

کمال رو به کبیر- که در میانه‌ی دروازه اتاق ایستاده بود- کرد 
و کته 
کی کیک 
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- زود بدو و چیزهایی که گفت را بیار! 

پرویز همچنان گفت که قدری الکل» پخته و بنداژ نیز کار است. 
کمال چرتی زد و گفت که فکر کنم الکل و پخته خودم در خانه دارم؛ 
اما بنداژ ندارم. ولی یک د کان در نزدیکی محل ما است که دوا هم 
می فر و شد. 

- در این وقت شب دکان‌ها باز خواهد بود؟ 

- دکان‌های ما این جا بیست و چهار ساعته کار می کنند. 

پرویز با ناباوری به سویش نگاه کرد و تا خواست حرفی بزند؛ 
کمال گفت: 

- تعجبی ندارد» این جا می‌شود د کان دار را از خواب بیدار کرد و 
از او چیزی خرید. 

- پس قلم و کاغذی لطف کنید که تابلیت مسکن هم نیاز است. 

کمال فوری دست به جیب برد دفترچه اش را کشید» صفحه‌ای 
از آن پاره کرد و همراه با یک قلی به دست پرویز داد. پرویز شروع 
تشون کرقد ما کمال برانشن کشت که ایحا کی انکلیس بخرانده 
نمی تواند به فارسی بنویسد! پرویز آن چه نوشته بود خط زد و در آن 
سوی کاغذ فرمایش‌های خود را نوشت و به دست کمال داد. کمال بعد 
از این که کبیر آفتابه‌ی آب گرم لگن و صابون را با پارچه‌ای آورده 
کاغذ را به او سپرد و برایش گفت که ابتدا برود به اتاقش بوتل الکل 
و پخته را بیاورد و بعد فوری به د کان برود و دواها را بخرد. 

پرویز ابتدا دست‌هایش را شست. بعد پارچه را خوب صابون زد و 
با آبکش کردن آن» گفت: 

- تهمینه جان! حالا من زغم‌هایت را با آب گرم می‌شویم» شاید 
اند کی سوزش داشته باشد. امیدوارم تحمل کنی! 

تهمینه حرفی نزد. دستش هنوز به لبه‌ی تاق بود و سرش را 
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هم همان گونه پایین انداخته بود. پرویز آهسته دستمال خیس را روی 
م2 ۶ حأ ۳ 
گردنش گذاشت و روی یار کشید: تهمینه اند کی لرژید و خودش را 
م2 م2 

بر دیوار چسپاند. پرویز دست نگهداشت و نگاهی به‌سوی کمال کرد. 

- دخترم طاقت کن! زخمت باید پاک شود. لعشت خدا به این 
ظالم! 

پرویز بعد از توقف کوتاهی دو باره به پاک کردن زخم‌ها 
ادامه داد. خون زیادی از شیارها بیرون رفته بود و چهارطرف زخم‌ها 
به رین گراشاه وهی کر یو تون را ماعوب تفه ریهد 
پرویز با ملایمست زخم‌ها را پاک کرد اما به شیاری که از گردن 
به سمت. کمر تهمیته رفته بودهدستی نزد. 

بعد از پاک شدن زخم‌ها کبیرهم رسید و در حالی که نفسک 
می‌زد» یک بوتل پلاستیکی کوچک الکل و کمی پخته را به دست 
پرویز داد و به‌عجله برای آوردن دوا ها به‌سوی دکان دوید. 

پرویز سر بوتل را باز کرد ابتدا آن‌را بویید و بعد از این که مطمئن 
ش الکا, استه یه را یس کرد و به. تهمیته گفت: 

- تهمینه جان! پیش از پیش خبرت می کنم» سوزش زیادی خواهد 
داشت. 

همه سمات‌طتور که موش سوه لیش را بهدنتدان ک رشاو 
9 ‌ ۹ 4 و ۳ 
آماده‌ی سوزش بیشتر شد. پرویز پخته‌ی پر الکل را روی گردن او 
۳ ۲ ۳ ۱ هك ی 
گذاشت. تهمینه نا کهان سوزش طاقت فرسایی در کُردنش احساس 
کرد چیغ زد و از فرط سوزش به‌عجله سر بلند کرد. نا گهان موهای 
دراز و سیاهش به پشت ریخت و چهره‌ی باور نکردنی از میان خرمن مو 
ی "۳ 2 
نمایان شد. تهمینه دست پرویز را محکم گرفت و به‌سوی او نگریست. 
پرویز تکانی خورد و به حیرت افتاد. چشم‌های سیاه‌ی اشک آلود؛ 
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ابروهای پپوست» بیتی گشده: لب‌های زیبای لرزنده» گودی گونه‌ها 
4 ضتوارت. کر ترلیی اشتا وف ادکار تبالاها او رازه او با او 
تین کنعه ات آشیای آشتا بود. پرویز ترسید» يخته در د ستش ماند. 
ص 

- من گفتم که سوزش زیادی دارد» ببخش! 

کمال که تا آن موقع با نگرانی به کار پرویز و وضعیت تهمینه 
تکاوهی که دک »رنه دبنت‌های: مه را گرفت 

- دختر شجاع من تحمل کن! تو این قدر ضعیف نبودی» دلت را 
به دندان بگیر! می‌دانم که سوزش دارد. قدری که حوصله داشته باشی 
حلاص مي شود. 

کته رفن زایش رو سه‌هاها کراش که یقن را یتکور 
۲ بدون این که حرفی بزند با ادامه کار پرویز 
موافقت کرد. 

پرویز هنوز مردد ایستاده بود و در درونش به جدال رفته بود. من 
این دختر راکجا دیدم؟ چه وقت دیدم؟ جرا ام قلن اشایست ؟ مرو 
با صدای کمال که گفت شروع کن به خود آمد. 

- خوب است. شروع می کنم. کمی که حوصله داشته باشد. زود 

5 ۲ ۰ ۳ ۲ سم 

پرویز دوباره شروع به پانسمان کرد. تهمینه چند بار آخ گفت» 
ولی با پیشرفت کار بردبار شد و تا آخر در حالی که سرش را به سینه‌ی 
مامایش می‌فشرد» سوزش الکل را تحمل کرد. 

۳۹ ِ 2 ۰ 

- آفرین! اگر من هم جای تو بودم با سوزش این الکل لعنتی تاب 
و توانم را از دست می‌دادم. 

در ایین هنگام کبیر رسید» دو بسته بنداژ و یک پاکت تابلت 
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پاراسیتامول را به دست پرویز داد و از اتاق بیرون رفت. پرویز یکی 
از بنداژها را تا کرد و به‌روی شیارهای زخم گذاشت. بنداژ دیگری را 
بالای آن بیخیده به گردقش تاب داده از زیر بقل گذشتاند و با سر دیگر 
توقای گرم وه 

- کار تمام شد. از این تابلیت‌ها روز سه وقت بخور! ان‌شاءاله زود 
9 

تهمینه با این حرف پرویز سر از روی سینه‌ی ماما برداشت به‌سوی 
تقو اف گرد هیر رف دار ک یی تفه 
بود :راز کشیته سبرشی زا بو رو بالفیق گذاشب‌تا ورف به سم 
دیوار گرداند. پرویز دست‌هایش را شست و با نگاهی به‌سوی کمال به 
او فهماند که وقت رفتن به مهمانخانه است. 

هر دو آن‌جا را ترک کردند. هوای بیرون بیشتر سرد شده بود 
و باد به سرعتش افزوده بود. پرویز درحالی که از باغچه می گذشت به 
کمال گفت: 

- مثل این که از طرف شب این‌جا کافی سرد می‌شودا! 

- نه چرا؟ 

ره بر ان ول 

- کاکا کمال! شوخی می کنی؟ از دمی که به این جا رسیدم» هوا 
سرد شده می‌رود و تو انکار می کنی. 

نه جوان! این جا از طرف شب هوا سرد نمی‌شود. معتدل می‌شود. 
حالا زمستان نیست که هوا سرد باشد. تازه ماه سنبله شروع شده است. 
خوب پیشتر گفتم که برای نیمروزی تابستان اين‌جا زمستان است. 

پرویز مانند این که از کنایه‌ی کمال رنجیده باشد» گفت: 

- کاکا کمال! من سه سال در کابل درس خواندم. در آن‌جا هر 
فصل آب و هوای خود را دارد. کابل را هیچ وقتی در ماه سنبله به این 
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اندازه سرد ندیدم. 

۳ 
می گویند. 

ت» ۳ ۳ ۹ 2 

آن‌ها به اتاق رسیدند. چراغ گیس هنوز روشن بود و اتاق را گرم 
کرفه نود ان کنق 

م2 م2 م2 م ‏ مم 

- بکیر! این هم گرمی» گیس اتاق را گرم گرم کرده است. 

هر دو رفتند و مقابل هم نشستند. پرویز هیچ تصور نمی کرد نا 
رسیده به چغچران به چنین حادثه‌ای بر بخورد. دیدن منصور و افراد 
شب وی و شا عوردن کهمیته شمه برانین کرت باقع الا 
ضمن این که کارش به‌زیر سوال رفته بوده احساس خطر هم می کرد. 

رز ۳۹ یب ۰ 
سه برابر پرویز در زند کی تجربه داشت و فراز و نشیب زیادی را در 
۰ 27 ین 
عمر دیده بود» نیز نگران بود. پرویز به او چشم دوخت و برای اولین 
بان نها دق وش تاه کرید کیال وتا را از سر خر اه ود 
موهای سر بروت و ته‌ی ریشش سفید شده بود و با برداشتن دستار» 
هرقن قمای کر داشگ اتروها بان رز تاش زو و اند 
۳ 2 

ابروهای خواهرزاده‌اش تهمینه پیوست بود. بینی کشیده و گونه‌های 
۰ ۰ یب م2 
فرورفته‌ای داشت که پیری زودرس او را کواهی می‌داد. 

سکوتت. اقا را فقطنضهای قن ققن کس کت دون 
وقفه به فتیله» تیل می‌فرستاد تا خانه همچنان روشن بماند. 

بت 2 ۲ ۳ 

صدای تهمینه دیگر خاموش شده بود. اما پرویز هر لحظه حس 

می کرد که از ورای دروازه و کلکین, ناله‌های دختر ماه‌رویی به‌درون 
2 

می‌خزد و او را درهم می‌پیچاند. حزین ترین و جانگدازترین ناله‌ها را 
در عمرش شنیده بود. خداوندا من در کجايم اوه ما کحاست؟ تا گهان 
اه شنت ییا گذاشته‌ام. من برای کار به کجا آمده‌ام؟ غم از 
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دست دادن پدر و برادر را فراموش کرده و هیقر ات یه 
1 : ی چم و ۲ 1 
نان و لباس برای خواهر و برادرش نبود. توفان ریگ از یادش رفته بود. 

ار ج 2۸2 
هر لحظه شیارهای زخم کردن تهمینه و چهره‌ی ملیح و مضطرب او را 
می‌دید که از فرط سوزش الکل دستش را کشیده بود و بدون این که 
چیزی بگوید با چشم‌های اشک آلود ومژه‌های دراز به‌هم تابیده» به او 
خیره شده بود. 

ین 

صدای دروازه چرت‌های پرویز و کمال را ازهم گسست. کبیر 
با دسترخوان نان داخل شد و آن را در میانه‌ی اتاق هموار کرد. وسط 
دسترخوان هفت- هشت قرص نان که تازه از تنور جدا شده بود و از 
آن رایحه‌ی اشتها آوری بلند می‌شد. روی هم چیده شده بود. 

پرویز که خیلی گرسنه شده بود به کنار دستر خوان خزیده تکه نائی 
جدا کرد و به‌عجله در دهن گذاشت و شروع به جویدن کرد. کمال که 
اهنا نی کر داش با وان کش 

- لقمه‌ای برای من هم تعارف کن! 

ب 0 و 

پرویز با شوخی گفت: 

- بفرمایید» بفرمایید خانه‌ی خودتاد است. 

پرویز از کنار نان لقمه‌ی دیگری جدا کرد که به دهن بگذارد» اما 
کمال وش را گرقت: 

قوررده راهی فسی قرب است؟ قرار است کی دبک 
هم بیاورند. 

- کاکا کمال! بگذار کمی بخورم خیلی مزه‌دار است. 

۱ ت 2 تن 

-نه دو دقیقه‌ی دیگر هم صبر کن! چیزهای دیکُری هم در راه 

- کمال خان! این قدر گرسنه شده‌ام که فکر می کنم از این 
قرص‌های نان برای خودت چیزی نخواهد رسید. 
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- خیر باشد! این‌ها را که خوردی» می گویم که چند تای دیگر 
هم بیاورند. فضل خدا این‌جا چیزی که فراوان است. نان گندم ات 


لحظه‌های بعد کبیر با پتنوسی رسید که در آن دو کاسه شوربا؛ 
+ ۲ وا م72 ۰ 
قدری پیاز و بشقابی که بر روی آن کگوشت. کچالو و لوبیای سفید 
خرمن شله بود.بوی شوربا دست و بان فرو نز وا سست کرد مانند 
کربه‌ای, که‌نوی کوشت به امن رسیده پاش بهخظه. عکه فان .را 
۰ مد ۳ ۰ ۹ ۷ 5 
بر روی دسترخوان گذاشت و منتظر کبیر شد تا کاسه‌ی شوربا را در 
۳ و 31 ۰ ۳ 
مقابلش بگذارد. آرزوی پرویز فوری بر آورده شد و کبیر ابتدا کاسه‌ی 
کمال و بشقاب گوشت را هم در وسط دسترخوان جابه‌جا کرد. 
پرویز در یک چشم به‌هم زدن در کاسه نان ریزه کرد و شروع 
به خوردن کرد. کمال قبل از این که دست به کاسه دراز کند به لقمه‌های 
.2 ۳ ۲ 5 ۰ تِِ 
پرویز نگاه می کرد و از اشتهای او حظ می‌برد. او قدری گوشت با چند 
- بخور نوش جانت! 
- کاکا کمال! دست خودم می‌رسد. شما غذای خود را بخورید. 
۰ م7 ۰ + اج مج ۳ ۳ ۹ 
- می خورم» نگران من نباش! تو خسته‌ی راه هستی و معلوم می شود 
که از صبح تا حال چیزی نخوردی. 
- نه» از دیروز چیزی نخوردم. نان رستوران‌های راه خوشم نیامد؛ 
فقط بسکیت خوردم. 
- نوش جانت بخورا! از خوردنت لذت می‌برم. 
پرویز دیگر چیزی نگفت و همان گونه با اشتیاق به خوردن شوربا 
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ادامه داد. 

پرویز لحظه‌های بعد کاسه‌ی خالی را به کنار دسترخوان گذاشت و 
در حالی که دستی به‌روی شکم می کشیده گفت: 

- خداوند زیاد کند! به عمرم چنین شوربای مزه‌داری نخورده بودم. 

پیزمری ناهن یه قرض‌فای بان کردو کت 

- پرویزخان! قرار بود تو تمامی قرص‌های نان را بخوری اما یکی 
را هم کامل نخوردی» بگیر قدری گوشت را همراه با این نان گرم نوش 
جان کن! 

- نه کاکاجان! دیگر جایی در معده‌ام نمانده است امشب بی‌اندازه 
غذا خوردم. 

- نوش جانت. خدا تو را بی‌درد و غم داشته باشد. 

وقتی شکم پرویز سیر شد به فکر تهمینه افتاد: 

یدای مه رازه نمی شود مثشل این که دردش آرام 
شده است؟ 

- فکر کنم که بهتر شده افتت مت نان که خوردم می‌روم احوالش 
ر ی کر 

- خوب است. مرا هم با خبر کنید. نگرانش هستم. و ها راجع 
به کارم هم باید با شما مشورت کنم. اگر فکر می کنید» همرایم 
به دردسر می‌افتید» فردا برمی گردم و می‌روم. 

-به همین زودی نمی گذارم از این جا بروی؛ تو امشب آرام 
بخواب. فردا با هم گپ می‌زنيم. 

وقتی کمال غذایش را تمام کرد دسترخوان جمع شد و کبیر 
دست‌های آن‌ها را شست و با برداشتن ظرف‌هاء اتاق را ترک کرد. 
پیرمرد هم رفت تا احوال تهمینه رابیاورده ولی چند دقیقه بعد وقتی 
بر گشاه دید که برویه به غواب ره اسک. از کمل از کاق برداشه 
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۱ ۰ ۳ ی 
بر روی او هموار کرد و با خاموش کردن کیس؛ درب اتاق را بست 
و رفت. 


اد اد ماو 


صبح روز بعد وقتی کمال آمد که پرویز را برای ادای نماز از 
خواب بیدار کند. او قبل از آمدنش بیدار شده بود و به دیوار تکیه زده 
بود. فکرهایش را کرده بود. می خواست بر کا اش می‌ خواست بعد از 
تقافر از ندیود تمه او را نادم از آمدن کرده بود. وقتی به دختر 
۰ ۰ ت ۰ ۰ مه مج 
مظلومی رحم نکنند به تو هم نخواهند کرد. این جا هنوز سایه‌ی تفنگ 
پالای سر مردم است. اين‌جا هنوز تفنگ حرف اول را می‌زنده پس 
جای تو نیست. 

- پرویز سلام! بیداری؟ صبح به خیر! 

پرویز سر از زانو برداشت: 

و کاکا کمال! ا گر العاو‌ایخ باشد. پس برمی گردم. 

۳ 

- پس به نیمروز می‌روم. نمی خواهم شما را به دردسر بیندازم. 

تس ۱9 

- نه» به این زودی نمی گذارم بروی. برادرم محسن دیشب نبود. 
۲ ۳ تب م2 
رفته بود به قریه‌ی بغل دست. امروز می‌آید. می‌نشينيم و با هم کپ 
شاید راه و چاره‌ای به ذهنش برسد. اگر موافق باشی تا آمدن او با هم 
سر چشمه می‌رویم. اول نماز می‌خوانیم و بعد قریه را تماشا می کنیم. از 
آن بلندی‌ها قریه و شهر منظره دارد. 

و ,م 

پرویز سکوت کرد و چیزی نگفت. 

- برخیز جوان! برخیز و نارسیده برای رفتنت برنامه تدارک نکن! 

پرویز دل و نادل از جایش بلند شد و همراه با او به‌راه افتاد. 
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هوا گرگ و میش شده بود و هنو زکوچه‌های قریه خلوت بود. 
در کوچه باد سردی به زیر لباس‌های نازک پرویز خزیده بود. او 
دست‌هایش را به جیب‌های کرتی‌اش فرو برده بود و می‌لرزید. مه‌ی 
غلیظی که بر سر و تن دهکده خیمه زده بود» آهسته آهسته شبنم می شد 
و بر روی زمین و سبزه زار می‌نشست. ر 

آن‌ها با پشت سر گذاشتن چند خانه و گدر به وسط قریه رسیدند. 
کمال اشاره به میدان بزر گی کرد و گفت: 

- این جا محل تجمع مردم است. جشن‌ها و محفل‌های خوشی و غم 
ما همین جا بر گزار می‌شود. 

ای ابش و کف ی متس به س ابان تفیگ کن سم غرم 
شتا فیک داشته اقاره کرد و کرت 

- آن یکی هم مسجد جامع ماست. اما امروز نماز صبح را بر سر 
چشمه می‌خوانیم. می خواهم طلوع خورشيد را از آن‌جا ببینی. 


آن‌ها بالاتر رفتند و به جایی رسیدند که چند سنگ بزرگ با هم 
شانه داده بود و با ایجاد حفره‌ای در زیر» که شباهت به اتاقی داشت. 
جای بی‌بدیلی خلق بود. پرویز با گام‌های آهسته نزدیک رفت. ابتدا 
په سنگ‌ها و سپس به آبی که آرام به بیرون راه باز می کرد و بعد 
به جویی که در دو سویش سنگ چیده شده بوده سرازیر می‌شد و بعد 
کی مت و ور سک زو ریقف کاو ع فو 4 کی کرت 
او که تا به حال زایش آب از کوه را ندیده بود» با کنجکاوی به داخل 
ز نگ پیرشرد به دتبالقی. عفر به لتاق گروی می‌ماتست که کویی 
آن‌را معمارهای چیره دستی تراشیده باشند. از سقف و دیواره‌هاء نرم نرم 
آب تراوش می کرد و سپس در گودالی که در جانب راست موقعیت 
داشت ذخیره می‌شد و از باریکه‌ی که نزدیک به دهانه‌ی حفره بود با 
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صدای دلنوازی می‌شارید و به‌سوی دهکده سرازیر می‌شد. 

در گوشه‌ی چپ چشمه چند سنگ مانند زینه بر روی یکدیگر 
جابه‌حا شده بود. وقتی نرون به آن‌ها تگاه کر بر‌فرد گشت: 

- این جا غسل خانه‌ی دهکده هم است وقتی هوا گرم است» آب‌تنی 
ایا لت کیکری دارد و انم سک‌ها را برای کفستم گذافقه آند: 

پرویز چیزی نگفت آهسته رفت بر روی یکی از سنگ‌ها نشست. 
رویش و ریزش آب به داخل چشمه سمفونی بی‌همتایی ساخته بود. 
افتادن گاه گاه قطره‌های آب از سقف بخشی از سمفونی بود که روح و 
رواد پرویز را با هم گره می‌زد. او یکبار دیگر به آب نگاه کرد. زلال 
آب آیینه‌ی صبح شده بود و نوری که از بیرون بر روی آن می‌تابید 
به سقف منعکس می‌شد و نرم درسقف می‌لرزید. در ته‌ی چشمه که 
سنگ‌ریزه‌هایی به رنگ سفید» نسواری» خا کستری و زرد تن شان را با 
آب چشمه صیقل داده بوده با جنبش نرم آب پلک می‌زد. 

کمال گفت: 

- خوب این هم چشمه. اگر از دیدنش سیر شدی بیا که تا آفتاب 
طلوع نکرده. وضو کنیم و نماز بخوانیم. 

پرویز که محو تماشا بود» از روی سنگ برخاست. به کنار آب 
رفت و با کف دست قدری برداشت و نوشید. آب جنبید و موح‌دار 
شد و نوری که در سقف آرام می‌لرزید, ناگهان شکست و به جنب و 
وشن افتار پزویو با کسمی کفت: 

- آبی به این پاکی و زلالی ندیده بودم. 

- خوب بگیر وضو کن! 

کمال این را گفت و از چشمه بیرون رفت و کمی دورتر به پای 
سنگی نشست و وضو گرفت. لحظه‌های بعد هر دو رو به قبله ایستادند 
و نماز خواندند. وقتی نماز تمام شد» دست دعا بلند شد. پرویز برای 
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خانواده و کارش دعا کرد و سپس به شرشر آب گوش داد. آب چه 
دلنواز و چه چابک به‌سوی دهکده می‌دوید. چه آهنگ دلپذیری داشت. 
کمال پرسید: 

- نمازت تمام شد؟ 

- تمام شد و دعا کردم. 

- پس برخیز که قدری بالاتر برویم. 

کمال و پرویز از جای‌شان برخاستند و بر سر سنگ روی چشمه 
بالا شدند. هوا روشن شده بود و خورشید قبل از اين که طلوع کند 
ک و کبهاش را بالا تر از تیغه‌های کوه فرستاده بود تا پیشاپیش خبر 
آمد آمدین را از تن به‌سنگی؛ از رودخانه به دهکده‌ای و از دهکده 
به شهر و دشتی برساند. کمال گفت: 

- همین‌جا بنشین و نگاه کن که آفتاب چه گونه از پشت کوه‌های 
پلند چغچران سر بدر می کند. 

او این را گفت» اما پیش از این که پرویز بنشیند» خودش نشست 
و به سنگی تکیه کرد: 

- می‌دانی پرویز! من خودم عاشق طلوع آفتاب این جایم. 

پرویز هم رفت و در کنارش نشست و از آن بالا ابتدا به دهکده 
شاه کرش وی کش یه بارش فش فکر کر هد فزسقایل 
پنجره‌ای رو به بهشت نشسته است: تپه‌ی سبز با درختان بید» سیب 
قاری نها یلع کی مرکا کی که زیاس کی 
داشت و جوی آبی که از نزدیک شان شتابزده به پایین سرازیر می شد 
و در میان دهکده به‌هر سوی تقسیم می‌شد و زمین‌هایی که سبز سبز 
بود و آن‌ها را پلوان‌ها از هم جدا می کرد و آن‌سوتر سنگلاخ‌هایی 
که مانند شمشیرهای بران کنار یکدیگر صف کشیده بود و سر به 
آسمان پرده بود و در دور دست کشاله شهر و در پی آن کوه‌هایی که 
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یکی پشت سر دیگری قطار بود و با روشنی صبح تن می‌شست» دل 
پرویز را لرزاند. او در هیچ جایی چنین منظره‌ای ندیده بود. فکر کرد 
خواب می‌بیند. چند بارچشم‌هایش را مالید و باز و بسته کرد. باورش 
تمی‌شته عانی کذنه آن من نگردهواقی باشددفکر کره ند تابلوی 
دام کیرد انح که قاشی رسک وروی هر آترنک‌هاق 
سبزء لاجوردی, خاکی؛ کبود و نسواری را کنارهم قرار داده است که 
هیچ جزی از آن برداشتنی نیست. 

پرویز مجذوب شده بود. دلش می خواست ساعت‌ها به این منظره‌ی 
باور نکردنی نگاه کند. چنین طبیعتی در هیچ جایی ندیده بود. کمی 
دورتر از دهکده کوه‌ها در آستانه‌ی دره‌ها سر به‌هم داده بود» الا 
عاشق یکدیگر بوده باشند و قصه‌ی بی‌پایان هستی را به یکدیگر باز گو 
کنند. کنار هم ردیف شده بود و تن به‌تن با هم پیچیده بود. او به 
اقق دگاه کرو خسن قزر آسمانبه تکه‌های ایری فتاه که تور اوه 
رسیده‌ی خورشید نیم رخ آن‌ها را طلا کوب کرده بود و باد آن‌ها را 
درچنگ داشت تا به اوج قله‌ها ببرد و با یک‌جا کردن شان با دیگر 
ابرها وظیفه‌ی تمام نشدنی‌اش را تکرار و تکرار کند. 

او تگاه از استون وا ای کر وتو بان ری شام 
«کمرسبز» شد. درخت‌های بید» سیب و انار مانند خواهر و برادرهای 
صمیمی یکی پهلوی کر ایستاده بودند و شاد از شادی کنجشک ها 
و غیر از آیی که از کتارشان روان بودة بدون این که گرد و اکن برتخ 
داشته باشند مزرعه‌های دهکده را دیوار می کشیدند و با وزش ملایم 
باد اهسته سر می جنباندند. 

پروبز آهی کیان و رخ کق‌: این جا چقدر زیباست. در 
این جا روح آدمیزاد به آرامش می‌رسد و برخلاف نیمروز از ریگ و 
خشکسالی خبری نیست. 
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او هنوز به قریه و کوه‌های جنوب نگاه می کرد که کمال گفت: 

- مرد خدا! نگاه کن که خورشید از پشت آن کوه بلنده سرک 
می. کش و به چغچران می‌رسد. 

پرویز در دور دست به کوهی که انگار جولان گاه خورشید بود؛ 
نگاه کرد. برای اولین بار بود که چنین شکوهی را می‌دید. خورشید 
مانند تکه‌ی آتشی لحظه به لحظه از پس کوه بالا می‌شد و در اين سوی 
چغچران و درست در سمت چپ آن‌ها اشعه‌اش را از بالای کوه‌ها دم 
به دم ته می کشید تا جان دیگ 9 دیگر به «کمرسبز» ببخشد. 

- کاکا کمال! شما چه قریه‌ی زیبایی دارید. دلم ریخت. عاشقش 
شدم. تا به حال چنین جای سبزء شاداب و زیبایی ندیده بودم. 

پیرمرد خندید: 

غور ملک زیبایی است. نظیر این ده زیاد داریم. در دور دست 
منطقه‌های داریم که ذکر قشنگی آن‌ها در کتاب‌ها نگنجد اما افسوس 
که سال‌های سیاه جنگ نگذاشت که این ملک و مردم به آسایش و 


با آمد آمد خورشید دهکده نیز به جنب و جوش افتاد. دروازه‌ی 
خانه‌ها یکی بعد دیگری باز شد و زند گی مانند آب چشمه یک بار 
کر خی رک هاش کی سس #ساری قلی وان با با یهاش شا 
در حالی که با سر و صدا و هی هی پیام بیداری به دیگر بچه‌ها می‌دادند؛ 
خلوت کوچه‌ها را برهم زدند. یکی با رمه‌ی بره؛ دیگری با خیل مرخ و 
دیگری با داس و خرش به‌سوی کشت‌زارها می‌رفت و مرغ‌های سفید 
با جوجه‌های شان که دوست نداشتند مرغاپی‌ها را بدرقه‌ی راه کنند از 
روی پشته‌ها و پلوان‌ها خویشتن را به آب و دانه می‌رساندند. 

پرویز با دیدن جنب و جوش دهکده به وجد آمد؛ رو به پیرمرد 
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۳ 
کرد و تا خواست چیزی بکوید. پیرمرد از جایش جهید» دست‌هایش را 
سایه‌بان چشم‌ها کرد و گفت: لعنت به تو گربه‌ی قروت خور! 
۳ 

پرویز هم از جایش بلند شد و به سمتی که پیرمرد نگاه می کرد 
شاه کبردر در وی کست سفه با ماه گوس هاش یه یوت 
دوازده بره‌ی سفید. ابلق و سیاه می‌رسید از کوه بالا می‌رفت. پیرمرد 
به‌عجله به‌سوی او دوید و گفت: 

۱ م2 
- پرویزخان تو همین جا باش! من زود بر می گُردم. 
م ۹ ۰ ص-_ 
بارفتن پیرمرد پرویز واپس به جایش نشست و با خود گفت: 
- ۳۳ 

عجب دختر سخت سری, اگر من به جای او شلاق می‌خوردم در عمرم 


دیگر به کوه نمی رفتم. 


با رفتن پیرمرد پرویز تنها شد. ناگهان ده چشمه و کوه‌ها را 
بیگانه یافت. ترسید و به‌یاد دیارش افتاد: از زمين و آسمان ریگ 
ونم شنه‌عا رکه استم ها را ویک و ماسهفرا کر فقه ادت, 
قيامت رنگ و بوی دیگری ندارد. شاید قيامت همین باشد. لحظه 
به لحظه قریه‌ها انباشته از میده ریگ می‌شوند. باغ و صحرا دیگر معلوم 
نیست. باغهای اتحور و رشان یه انز و آلو همه مونشنه اش 
خانه‌های قریه تا گلو غرق در ریگ شده است. زمین و زمان تاریک 
اک انکار آنق‌ها مکانی بزای زنه کی‌وده استه هایی که فری عازن 
باغ و باغچه راه و آب بود و مردمانی بودند که هر کدام برای کاری 
این طرف و آن‌طرف می‌رفتند. اکنون به دشتی پر از ریگ می‌ماند. 
توقان آزویگه کوجو که ستاکه استو هر لخظه این گوه وشیها 
می کوچند و جای شان را ریگ های دیگر می گيرد. 

پدر کجایی؟ برادر کجایی؟ به کمک تان آمده‌ام. کجایید؟ زودتر 
بجنبید که ریگ بر سرتان انبار می‌شود. پدر! تن ضعیفت توان این 
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همه ریگ و ماسه را ندارد. برادر کوچک و نازنينم تن نحیفت در زیر 
ریگ‌ها از جنب و جوش مانده است؟ بجنبید که در زیر ریگ خرد و 
خمیر می‌شوید. نگذارید ریگ‌ها خفه‌ی تان کند. نفس بکشید! نگذارید 
ریگ‌ها به گلو و سینه‌ی شما راه پیدا کند. در کجای مزرعه گیر افتاده 
اید؟ من برای بیرون کردن شما آمدم. مرا صدا کنید! پرویز صدا کنید 
تا شما را بيابم. مزرعه‌ی ما کجاست. من در کجای قریه هستم. این جا 
من نه مزرعه و نه قریه‌ای می‌بینم. این جا همه ریگ و ماسه است. اگر 
دهن تان قفل شده است. اگر دیگر حنجره‌ای برای صدا زدنم ندارید؛ 
من شمارا صدا می کنم. پدر» برادر پدر! ... جوابی نیست. صدایی 
سگم تلبت زک اسب هانگ لعاف اس کی سر توش 
دهکده پهن می‌شود. آه باس تمضیی تقو گزرب: 


صدای پیرمرد که می گفت «پرویز بیا پایین» افکارش را گسست. 
2 
پرویز از جایش برخاست و به‌زیر نگاه کرد. پیرمرد با تهمینه و 
کوش فده بو ان جا رسیده بود و در نزدیک دهانه‌ی چشمه ایستاده 
۰ و ‌ کح ۳ ۳ ۰ 

بود. پرویز از سر سنگ به‌زیر رفت. تهمینه از این که ماما مانع رفتنش 
به کوه شده بوده نا راضی به نظر می‌رسید. سرش را به خاطر زخم‌های 
گرد بایین له نوی پرویژ به کیک او رفه و برس 

- ان‌شاءاله خوبی که عزم کوه کردی! 

تهخه تخرانی فان نا نکاه بهسوی پروی اتداغت که ادکار ید 

ص نز 
سخن, داشت: پپرهرد گفت: 
۰ + امه ۰ 2 

- دختر ناترس هنوز خون گردنش خشک نشده به کوه می‌رود. 
منصور لعنتي تورادیر یا زود می کشد. از خدا بترس این قدر کله شقی نکن! 

او تفنگ شکاری شانه‌اش را به پرویز نشان داد و گفت: 
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- می‌خواهد «شین»* به‌پا کند» نگاه کن تفنگ را هم برداشته که 
اگر منصور به سمتش بیاید او را به تیر بزند. دختر جاهل! منصور صدتا 
مرد جنگی ماشیندار به دست دارد. ما را این دختر بی‌غم نمی گذارد. 
توبه خدایا... 

-ماما خیلی جوش نزن! من از آن دخترهای ترسو و بزدل چغچران 
نیستم که با هیبت کج پای بد هیکل گوشه نشین خانه شوم. شلاق که 
چه اگر مرا قطعه قطعه هم بکند. خانه نشین نمی‌شوم. 

- دخترم! منصور ظالم است. به هیچ کسی رحم نمی کند. برو 
چند روزی استراحت کن که زخمت خوب شود. برو به خانه و ما 
را به دردسر نینداز! بره‌های تو را به کبیر می‌سپارم که به چرا ببرد. 
تشویش آن‌ها را نداشته باش! 

کته ذ یک مرف تب کار آب ند رت دس و زوتق وا 
سک با رشان ال کل داز که تشه زو شک کرد 
بعد از جبیش قروتی بیرون کرد به آب غوطه‌ی داد و به دهن گذاشت. 
لحظه‌هایی قروت را از این کومه به آن کومه کرد و ناگهان آذ‌را در 
کومهی رراشن بکهداشک: 

- تو ماما به فکر نیمروزی باش که کجپا به سراغش نیاید و ازت 
نپرسد که اين غریبه کیست و اين‌جا چه می کند. تو غم مرا نداشته 
باش» من از او نمی ترسم. 

پرویز که غرق تماشای روی نمکین و چشم‌های پر آب تهمینه 
بود و خواسته بود برای کومه‌ی قروت پرش بخندد؛ ناگهان ترسید 
و مثل این که لذت نگاهش حرام شده باشد؛ تکانی خورد و با لکنت 
کفت: 

- چی؟ کج‌پا کیست و با من چه کاری دارد؟ 
# شین: جنجال» دعوی 


۴۵ 


سرزمین جمیله 


تهمینه چنان خندید که صدایش به دره پیچید. پرو یز بیشتر وارخطا شد: 
2 

- چرا می‌خندی؟ من چه کناهی کردم؟ 

- گناهی نکردی, او به مرغ آسمان و ماهی دریا کار دارد. هیچ 
کی فر آین فلگ از دستش + بی آزار نمانده است. 

اقا شرا کفتو از کر تال زاعان کره فرص ای وان 
لای آن بیرون کرد و نزد پرویز آورد: 

م2 م2 ۲ ۲ 

- بکیر بخور! گرسنه شدی؛ شوخی کردم با تو کاری ندارد. 

پرویز اندکی به آرامش رسید. دستش را دراز کرد و با جدا کردن 
لقمه‌ی گفت: 

نزدیک از اين‌جا فرار کرده بودم. مرا ترساندی تهمینه. 

تهمینه این بار آرام 7 گفت: 

- پرویزخان! این خدا ناترس هرچه می‌بیند از دست خود می‌بیند. 
چند روزی که این جا باشی تو هم از آزارهایش بی‌نصیب نخواهی شد» 
یا که,برویمه وقت چای ضیج است. 

همه نکافی شب ور شوخ رود افداشت و پ دون این که 
حرفی بزند از آن‌جا گریخت. پیرمرد گفت: 

- دیدی که بره‌ها را بار جان من کرد و رفت. 


5 ۲ ۱ ِ 
به پرویز احساس مبهمی پیدا شده بود. تهمینه شرور را انگار 

می‌شناخت. ندیده بودش, اما می‌شناخت. آیا ممکن بود کسی را ندیده 
باشی» بشناسی؟ نمی توانست جواب این سوالش را بدهد. پس چه چیزی 
اس عفر را اشفا م‌شاباند؟ کهمته سهرهی گرا ۶ ای خاک 
7 ۹ ی ۰ ۵ ۴ ۰ 
نگاه‌هایش پر مهر و وسوسه‌زا بود. هفت هشت سال پیش وقتی بلوغ 
شده بود و شب‌ها وسوسه شده بود به دختری شبیه تهمینه اندیشده بود 
و بعد او را چند بار در خواب دیده بود. آیا تهمینه همان دختر خواب و 
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خیالش بود؟ نمی توانست برای این سوال‌ها پاسخ روشنی بدهد. 

پرویز یک‌جا با پیرمرد و خیل بره‌ها به‌راه افتاد. در کشاله‌ی راه 

مه 3 و ب 27 ۹ ۳ 
هنوز تهمینه معلوم می‌شد که با گردن کج و پایین نگهداشته‌اش با 
جست و خیز به‌سوی خانه می‌دود. 

۲ 2 

پیرمرد گوسفندها را در کوره راه راسته کرد چند بار هی هی 
ص 
گفت و سپس رویش را به پرویژ دور داد: 

- دا کترجان! می‌دانی که در قریه‌ی ما مریض فروان است. اگر 
آن‌ها بدانند که دا کتری از کابل با پای خود به قریه‌ی شان آمده است» 
به دروازه خانه‌ی ما صف می‌بندند و تا معاینه شان نکنی رها کردنی‌ات 

م2 ۲ 

پرویز یک بار دیکر ترسید. این دفعه از کاری که نمی‌توانست 
انجام دهد ترسید: 

- کاکا کمال من کسی را معاینه کرده نمی‌توانم. 

- چرا؟ 

- برای این که من هنوز درسم را تمام نکردم و جواز معاینه ندارم. 

ظنجبی. گیپهانن ییاز کنر 1 این جا د کاندارها برای مردم نسخه 
می‌دهند» حتا خط فارسی شان خوانا نیست و تو از فا کولته‌ی طب آمدی 
و حرات معاینه را نداری؟ 

- کاکا کمال! جرات آن‌را ندارم. آن‌هایی که تو می‌گویی جرات 
شان از تادانی اسخد | گر بذافند, که استعمال کادرست دوا چه عطرهایی 
دار ه رگز این کار را نخواهند کرد. 

- خوب پس جوان تو که نه معاینه می کنی نه به کسی دوا می‌دهی؛ 
چه نیت داری» می خواهی این جا چه کنی؟ 
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- کاکا کمال من برای شما گفتم که می‌خواهم برای موسسه 
سروی کنم. می‌خواهم ببینم مردم قریه‌های شما چه آپی می‌نوشند. 
می‌خواهم بدانم آیا در میان طفل‌های شما مرض فلج هست يا نه. آیا 
توبر کلوز هنوز در میان مالدارها شیوع دارد یا خیر. 

- خوب گیرم که اين‌ها را دانستی؛ بعد چه می‌شود. 

- کارم تمام می‌شود. 

پیرمرد خنده‌ای کرد و گفت: 

یه هن ساد کی کارا کر وی و رفن سب قلفن شد؟ 
موسسه تو را به خاطر همین کار عاطل و باطل معاش می‌دهد؟ 

حشهه عاطل وریاطل فیست,: وق این عطلومات را برای شان 
بردم» آن‌ها می‌نشینند و برای شما پروژه می‌سازند و در تدارک آب 
آشامیدنی؛ جل وگیری از فلج اطفال و تداوی توبر کلوز کمک می کنند. 

- پس موسسه منتظر توست که این معلومات را برایش برسانی؟ 

- بلی» برایم سه ماه وقت تعیین کرده‌انند. بعد هم گفتند که اگر 
پروژه‌های شان این جا شروع شده شاید برای کار دراز مدت با من قرار 
داد کنند. 

پیرمرد گپ‌های پرویز را به تمسخر گرفت: 

-بزک بزک نمیر که جو لغمان می‌رسد. این خارجی‌ها از این 
وعده‌ها زیاد داده‌اند. چند سال قبل که امنیست این جا قدری بهتر بوده 
تمام وقت این جا می لوليدند. با موترهای لوکس پایین و بالا می‌رفتند. 
آمد ورفت شان بوده اما کارشان نه. تمام گپ‌های شان حرف مفت 
است. دروغ می‌گویند. تو را هم فرستادند تا از بادارهای شان پول بکنند 
و به جیب بزند. من به آن‌ها اعتماد ندارم. 

-حق داری کاکا کمال. تمام گپ‌هایت درست استه اها 
موسسه‌ی که من در آن کار می کنم در ولایت هرات کارهای زیادی 
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انجام داده است» مردم از ات واشن هستا: 

- پناه به‌ خدا! دنیا به امید خورده شده است. من به آن‌ها نه» بلکه 
۳ ۳ مه م2 ۰ 
به تو اعتماد می کنم. خوب تو که می گویی معاینه نمی کنی از کجا فلج 

- خوب این مرض‌ها علامت‌ها و عارضه‌های مشخص دارند. به 
طور مثال در فلج اطفال» کودک‌ها از راه رفتن می‌مانند و در توبر کلوز 
سرفه‌ها دوامدار و بلغم دار است و برای مریض از طرف شب تب پیدا 
می‌شود و به تدریج وزنش را می‌بازد. 

۱ -۳ ۲ ۱ 
- در محل ما این هر دو مرضی که می گویی یافت می‌شود. 
- پس بودنم این جا بی‌فایده نیست. 
ِ ۱ ۱ 2 2 

پیرمرد جواپی نداد. خاموش شد. نخواست دیکر با مهمانش بکُو 
م2 ۱ م2 
مکُو کند. پرویز هم همان‌طوری که مواظب بره‌ها بود که از گله 
خذا نمانند به-زمین‌های وسط فریدت‌گاه می کرد که‌فر آن‌ها کال 
بادنجان رومی و جو کشت شده بود. مزرعه‌هایی که بیش از حد در 
ماه ِ ٍ 
نظرش شاداب و سیر آب جلوه می کرد. سبز سبز بود. عاشق این رنگ 

۹ ۹ ۳ و 
بود. شاید هم علتش آن بود که هر گز در نیمروز چنین جوش سبزه و 
گیاه را ندیده بود. مرغابی‌ها روی آب مستانه شنا می کردند و مرغ‌ها با 
جوجه‌های شان به بیشه‌ها رسیده بودند. آن دور و درست در جایی که 
«کمرسبز» کمرش را می‌خاباند و جر آغاز می‌شد دو پسر بچه‌ی 
چهارده- پانزده ساله که با رمه‌ی گوسفند شان می‌رفتند تا به علف‌های 

۹ ۹ ۰ 2 ۰ 
وحشی کوه برسند- هی هی داشتند و مواظب گوسفندهای عاصی بودند 
که از کشت زهین‌ها نخورزند. 

۳ 

پرویز نا گهان از پیرمرد پرسید: 

عبراسقی. | گر پرستیدان غیبی تباشدشما آب آشامیدی شود را از 
جوی درب خانه برمی‌دارید؟ 
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2 
هرک بووین ژد و کفت: 
- پس چه فکر کردی خانه‌های ما لوله کشی دارد؟ 
۳ 

پرویز سکوت کرد. نخواست برای پیرمرد بکوید که با این 
چشمه‌ی مست هم امکان لوله کشی و هم امکان چراغان شدن قریه‌ی 
شان وجود دارد. او سال پیش وقتی با صنفی‌هایش از کابل به پنجشیر 
رفته بود در آن‌جا دیده بود که مردم با نصب داینموی برق» خانه‌های 
شان روشن کرده بودند و با لوله کشی از چشمه. صاحب آب آشامیدنی 
پاک شده بودند. 

پیرمرد وقتی دید که پرویز خاموش است» پرسید: 

- چرا؟ پاک است. اما با عبور از میان دهکده غیر صحی می‌شود. 

- پرویز خان! پدر و پدر کلان ما از همین آب خوردند و صد سال 

- خوب خدا عمر همه‌ی شما را بیشتر از صد سال کند. ولی 
ار آنی را نشورید که با عیور از مان دهکده آلوده تنوده فریخی 
نمی‌شوید. 
- مثلن چطور آلوده می‌شود؟ 

جوستار ساله.. فده الرهمشی کف که وا که اوه 
می کند. مردم آلوده می کنند. آب خیلی زود غیر صحی می‌شود. 


تاهاب اوه کته کر با تالف ‌فرد کر راصدا کره 
و نرایش کلت: که اول برای فان خای باورد ون از آن گرشتد‌های 
تهمینه را در کوه به چرا ببرد. 

هردو به اتاق رفتند. پیرمرد تفنگ شکاری را به میخ آویزان کرد 
و قوفایل برفه تساو کتکاه عرش ایا 
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- سلامت باشی کاکا کمال! 

- راست را بپرسی دیشب به‌خاطر تهمینه دست و پایم را کم کردم 
و پریشان حال شدمء نتوانستم با تو اختلاط کنم. 

۰ 2 ۱ 

- دیشب از فرط خستگی من هم زود به خواب رفتم اما در عوض 
امروز کافی چکر زدیم و اختلاط کردیم. 

-نه اصل قصه‌ها مانده است. هنوز آدم اختلاطی ما را ندیدی. 

ی م2 
برایت گُفتم که برادر بزر کُتری از خود دارم؟ 

ص 

بلی* کفتی: 

-او عالمی از اختلاط و قصه است. صندوقی از کتاب‌های تاریخی 
دارد. با او هیچ وقت دق نمی آوری. 

بر ام وا: 

- شما چند ساله هستید؟ 

- پنجاه و 7 هشت ساله و برادرم محسر شاید شش شصت وسه ساله باشد. 

- گفتی در قریه چند تفر کهن سال:دارید که سن شان نزدیک 
به صد سال است؛ درست است؟ 

- داریم» داریم. دو سه نفر اين‌جا زند گی می کنند که شاید عمر 
شان بیشتر از صد سال هم باشد. 


بعد از چای صبح؛ ارباب محسن برادر کمال رسید. او لباس سفیدی 
پوشیده بود و نمد نا ز کی به شانه انداخته بود و عصایی از چوب زرشک 
به‌دست داشت. موی ریش و سرش هم کامل سفید بود. چهره‌ی نورانی 
و صمیمانه‌ای داشت. شمرده رخ یی اون هر هاگن نشانه‌ی 
۰ 0 2 هت ۳ 2 5 
فهم و دانشی بود که پرویز هیچ گاهی انتظار شنیدن آنذ‌را در میان 
کوخ تذاشته او به فزوشی م‌ماست: که او شبه یر آ کامی دازد. 
تاریخ اقتصاد و سیاست. او با چند سوال پرویز را درمانده کرد. جواب 
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وال هایش را قذاشت, بروبه تا کیان وش زا خر ای جرد غعیف 
و نافهم یافت: 

- کا کا محسن تحصیلات من در زمینه‌ی طبابت است. تاریخ و 
اقتصاد نمی‌دانم. 

- پیرمرد خندید و گفت: 

- جوان باور خوبی نداری. اگر تاریخ و اقتصاد ندانی طبابت 
به توتی نمی‌ارزد. 

پرویز خاموش شد. در گفتگو با ارباب محسن به بن‌بست رسیده 
بود. نه حرفی برای گفتن و نه حرفی برای جواب دادن داشست. محسن 
نوی او تاه کرخ),حوان راندست اجه یافت. اه پراش کت 

- از تو امتحان نمی گیرم» وارخطا نشو! بحث دوستانه کردم. 
می‌خواهم چیزهایی از تو بیاموزم. بیا با هم قرار بگذاریم تا زمانی که 
این‌جا هستی: ساعتی با هم پنشینيم و از یکدیگر یاد بگيريم. من برایت 
قصه‌های تاریخی می کنم و تو برایم از علم طبابت بگو. 

پرویز که در آرزوی فرار از این ورطه بود» به‌عجله قبول کرد: 

- به‌روی چشم. حتمن با هم می‌نشينيم. من عاشق دانستن قصه‌های 
تاریخی غور هستم. 


بعد از ادای نماز عصر. جوان‌ها مسجد را ترک کردند و موسفیدان 
و بزرگان کمرسبز که تعداد شان به سی‌تن می‌رسید به‌روی صفه‌ی 
مسجد برای شور و مشوره دور هم گرد آمدند. ارباب محسن و چند 
موی سل دیکر گس فان همه مقر بود جر هار تسا وش 
دعای خیر خواستند اول حرف‌های جوان نیمروزی را بشنوند. پرویز 
که تا حال کمتر چنین مجلسی دیده بود به من من افتاد و شته خورد. 
اما کمال که از قضیه با خبر بود به اهالی ده تشریح کرد که چه گونه 
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پرویز را می‌شناسد و چرا به چغچران آمده است. بعد از صحبت‌های 
کمال سکوت در مجلس برقرار شد. هر کس فکری داشت. سوال‌های 
زیادی بود که باید پرویز پاسخ می‌داد. اما کم جراتی او همه را وادار 
به سکوت کرده بود. ارباب محسن که آدم زرنگی بوده خواست فضای 
مجلس را خودمانی کند و به پرویز جرات ببخشد: 

- پرویز خان به ده ما خوش آمدی! تمامی خانه‌های کمرسبز 
را خانه‌ی خودت فکر کن. هر کمکی که از دست ما ساخته باشد 
از فسات نمی کنیم. اهالی این جا از دیروز که آمدی بی‌قرار دیدن و 
شنیدن حرف‌های تو هستند. می خواهند بدانند که آن‌ها به تو چه خدمتی 
کرده می‌توانند و تو به آن‌ها چه خدمتی کرده می‌توانی. دنیای امروز 
دئیای داد و گرفت است. اگر کسی برایت چیزی می‌دهد باید برایش 
چیزی بدهی. دوست برادرم هستی؛ قدمت به‌روی چشم. از یک هفته 
تا یک‌سال بر روی چشم ما جا داری. اما اگر به کار موسسه آمدی ما 
باید بفهمیم که نتیجه‌ی آخر آن چیست؟ 

ارباب محسن با کلمه‌های شمرده و حساب شده حرف‌های دل 
اهالی را زد و سکوت کرد. اهالی چشم به لب و دهن پرویز بستند تا 
پاسخش چه باشد. پرویز به گپ آمد: 

- کاکا محسن خیر ببینی! از دیشب که پا به قریه شما گذاشتم 
مدیون مهمان‌نوازی و مجذوب طبیعت زیبای شما شدم. در اصل برای 
کمک به شما و باشنده‌های چغچران آمده‌ام. از دیروز تا به حال من 
چند بار از کاکا کمال خواستم که اگر با بودنم در این جا مشکلی 
خلق می‌شود راهم را می‌گیرم و می‌روم. وقتی از هرات راهی این جا 
می‌شدم برایم گفتند که چغچران امنیت خوبی ندارد و دیشب فهمیدم 
که حرف آن‌ها درست بوده است. و حال اگر شما لازم بدانید این جا 
بمانم می‌مانم و اگر بگویید برو می‌روم. من آمروز صبح رفتم سر 
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چشمه و از آن‌جا قریه‌ی شما را تماشا کردم. شما با کمک ناچیزی به 
بر کت این چشمه می توانید صاحب برق و نل آب شوید. هم خانه‌های 
ص_ مر 

شماروشن شود اب شما بدون الود کی مستقیم از جشمه به در 

تون وه واه اما در ود کی: نیم زج 

۲ م2 ۳ ۴ 

چند در پروژه‌ی که من کار گرفته‌ام چنین برنامه‌ی شامل نیست. اما من 
با آن‌ها صحبت می کنم تا به عنوان پاداش همکاری شما این کمک را 
انجام دهند» فکر می کنم پول زیادی نخواهد شد و آن‌ها این خواهش 
مرا قبول خواهند کرد. بعد هم موضوع سروی است که کاکا کمال 
آن را برای شما توضیح داد. این سروی قدمی است برای کمک بعدی 

با شنیدن حرف‌های پرویز امید داشتن یک روستای روشن و با 
آب یه ار درل ور کاها و فا ی تسوت و یرک 

و ۰ ۹ ۹ 

بارگی دلچسبی اهالی برای برنامه‌های پرویز بیشتر شد. ارباب محسن 
یک یکی از موی سفیدها را ورانداز کرد و از نگاه‌های شان فهمید 
که ند کش وی مش با مرو اه از کت را شک و 
گفت: ۱ 

- جوان! خاموشی تو همه را به تشویش کرده بود» تو یک بوجی 
نعمت بودی و ما نمی دانستیم. 

حَ ۱ ح. 

پرویز یک بار دیگر به لکنت افتاد و من من کرد. محسن گفت: 

- باز چرا گپت را می‌جوی» واضح بگو چه به‌دل داری؟ 

- کاکا محسن! این منصورخانی که در این وادی حاکمیت دارد 
چه؟ از طرف او می‌توانم خاطر جمم باشم؟ 

۰ 2 2 ۹ ۰ 

پروبز به موضوع مهمی اشاره کرده بود. بکو مکُو میان اهالی 
۹ یب 2 م2 ۰2 
شروع شد. کسی گفت که راست می گوید» منصور چه؟ کسی گفت 
که باید اجازه‌اش را گرفت و کسی هم گفت که اگر اجازه‌ی برق و 
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لوله کشی را به ما ندهد بر پدرش لعنت. 

محسن با نهیپی مردم را آرام کرد: 

- آرام آرام به نوت گپ بزنید» بگذارید ابتدا نظر بز رگ‌های 
قریه را بشنویم. 

او این را گفت و سپس رویش را به ستارخحان کرد که نزدیک به 
فشتاد سال عمر داشت: 

- ستارخان نظر تو چیست؟ این جوان به نیت خیر این جا آمده 

ستارخان که تسبیح می‌انداخت و خودش را به دیوار مسجد تکیه 
دادم توف خضا یش رای کار پرداشته از میانهاش. کرفت ورن رم 
اش وا واه سای زاس کت وا شدای ضعی . کف 

وقتی کلمه‌ی برق را از زبان این جوان شنیدم. دلم روشن شد. برق 
تعی وی استت» کر انکات این کاز به تست وعودو اف اش بایه 
این جوان فهمیدم. کارش تنها در ده ما نیست» این جوان می‌خواهد به 
بیشتر قریه‌های چخچران برود و معلوم کند که مردم آب آشامیدنی 
دارند پا خیر. فلج طفل‌ها و توبر کلوز هست یانه؟ خوب این قضیه با 
موضوع قریه‌ی ما فرق می کند. ما می‌توانیم که با منصور مجلس کنیم 
و از او بخواهيم که به این جوان آسیب نرساند. 

تتتا رغال ایق را که توش له زاس وحن رنه یزار 
تکیه داد و شروع به تسبیح انداختن کرد. یک‌بار دیگر سکوت بر سر 
و کنخ فلس رت کیان که تا پیشتر به داشتن بری و اب وان 
شده بودند» حالا برنامه‌ی بزرگتر پرویز را پر جنجال می‌دیدند و در دل 
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فکری برای روشن کردن قریه‌ی شان بکند. 

پرویز وعده‌ی سخت و ناشیانه‌ای داده بود. فکر نکرده بود که 
پيشنهاد برق و آب را این روستایی‌ها جدی بگیرند. در پرو گرام کارش 
چنین برنامه‌ای نبود. او به گونه‌ی مثال گفته بود که می‌شود از چشمه‌ی 
شان برای برق و تهیه‌ی آب آشامیدنی صحی استفاده کرد. اما برای‌شان 
وعده‌ی قطعی این کار را نداده بود. برای‌شان گفته بود که این موضوع 
را به موسسه پیشنهاد خواهد کرد و ممکن است آن‌ها به عنوان پاداش 
همکاری قبولش کنند. اما اهالی این قضیه را جدی گرفته بودند. ترس 
وعده خلافی به تن پرویز ريخته بود. فکر کرد که موضوع برق و لوله 
کشی قریه تمام برنامه‌هایش را به‌هم می‌ریزد و مردم امید وار به کاری 
می‌شوند که هیچ تضمینی برای تحققش وجود ندارد. 

ارباب محسن با شنیدن گپ‌های ستارخان ناگهان از کوره در 
رفت: 

- منصور همین دیروز تهمینه‌ی ما را شلاق کاری کرد. دست خود 
را بر سر سیاه سری بالا کرد که هرگز کاری به کارش ندارد. از من و 
برادرم کمال نخواهید که نزد این خدا ناترس برویم. 

ستارخان دستی به ریشش کشید و گفت: 

- اگر نفع قریه‌ی ما نبود به حاطر این کار ناجوانمردانه اش من 
هم راضی نبودم که کسی برای التماس نزد او برود. اما دندانه‌ی سختی 
است» گپ‌های این جوان را که شنیدم متوجه شدم که بدون رضایت او 
هیچ کاری کرده نمیتوانیم. اگر شما موافق باشید من خودم می‌روم و 
با او گپ می‌زنم» خدا مهربان است! 

اقالی کهستفانغات زبراین کفتاو کو با مین شخ فتاسین 
می‌دانستند با رفتن او موافقت کردند. حالا نوبت کمال بود که گپ 
بزند: 
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- ببینید برادرهای عزیز! پرویز با دوستی و شناختی که کا کایش 
با من دارد به چغچران آمده است. کاکایش او را به امید من روان کرده 
که همرايش کمک کنم. کا کایش یار دوران عسکری من است. من 
و او دو سال تمام در ریشخور کابل عسکری کردیم. در یک کاغوش 
خوابيديم و از یک کاسه غذا خوردیم. من و او از بچه‌های «کیکس» 
و « لواشک» نيستیم. ما سختی‌های زیادی شو زقد کدی حالا که 
او یکبان دیکر بهیاد مخ اقاده اسسگه و نرآفر ژاههاکن را قزدمی بوان 
کرده است» اگر سرم هم برود از او مواظبت خواهم کرد. او برعلاوه‌ی 
این که نیت خیر به همه‌ی مردم چغچران دارد نظر خوبی هم برای 
قریه‌ی ما دارد. اگر بتواند برای ما بسرق و آب راه بیندازد» من پیرمرد 
دستش را می‌بوسم. حکومت‌های زیادی آمدند و رفتند شما تا به حال 
دیده‌اید که کسی از آن‌ها آمده باشد و پرسیده باشد که مشکل ما 
چه است؟ حال که پرویز را خدا برای ما فرستاده است. باید راه حلی 
به کارش بیابیم. ما ریش سفیدهای این قریه ا کر تیم بکترت. که 
این جا بماند و کارش را انجام ده کسی نمی تواند مانع اش شود. من با 
روستاهای چهار طرف هم صحبت می کنم تا با او همکاری کنند. فعلن 
کارش را از ده‌ی ما شروع کند» خدا بو رگ است ان‌شاءاله برنامه‌هایش 
شا شوه | گر بعد از تمام شدن کارش در منطقه‌ی ما می‌خواست 
به شرق و جنوب چفچران برود» بازهم چاره‌ای می‌سنجیم. 

بزرگ‌های ده گپ‌های کمال را تایید کردند و به ماندن پرویز 
رای دادند. پرویز که اندکی به آرامش خاطر رسیده بود برای محکم 
کازی. کفت: 

- موضوع برق و لوله کشی قریه را من وعده‌ی قطعی داده 
نمی توانم ابتدا باید با موسسه صحبت کنم. 

ستارخان که از نتیجه‌ی مجلس راضی بود دوباره کمرش را از 
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دیوار جدا کرد و عصایش را به زمین کوبید: 

- جوان! خدا تو را موفق داشته باشد» ما به گپ تو رسیدیم. تلاش 
شود را یکن! ان شاءالله در کار خر بر کنت است. جوان یک سوال:مرا 
جواب ندادی؟ 

پرویز که چرت‌های زیادی زده بود ناگهانی در ذهنش 
به جستجوی سوال بی پاسخ ستارخان رفت» اما نتوانست سوال او را 
بنیاد میدن آز همین رو یره به پرفره نگاه کرد زره عنوید: 

- جوان! فکر کنم که از یادت رفت چه پرسیدم؟ 

ور کته 

-بلی کاکاجان! گپ‌های زیادی زده شد» سوال شما به ذهنم نماند. 

ستارخان. گفت: 

- من پرسیدم که این برق و لوله چشمه‌ی ما را کور نخواهد کرد؟ 

پرویز که تازه متوجه سوال ستارعان شده بود با دید کارشناسانه‌ای 
کت 

بدقه کا کالعنان! ا گر نذا خواستخو لوله کشسیشنه لوله‌ای از 
چشمه به داخل قریه کشیده خواهد شد و در داخل قریه به چند نقطه‌ی 
پر جمعیت خواهد رفت که از آن مردم به قدر ضرورت آب خواهند 
گرفت و داینموی برق کمی از چشمه پایین تر در جایی که آب به شدت 
از کوه به پایین می‌ریزد» نصب خواهد شد که به اثر فشارآب. کار 
خواهد کرد؛ هیچ مصرفی در آب به‌وجود نمی آید. هرچند من خودم 
مسلکی این کار نیستم» اما تا جایی که دیدم و شنیدم در این وقت‌ها 
مردم پنچشیر» کرخ هرات» سالنگ بامیان و خیلی از جاهایی که مانند 
شما اب با قوت دارند. صاحب برق شده اند. 

با این توضیح؛ پرویز خاموش شد. عجب مجلس سختی بود. برای 
اولین بار نگاه‌های زیادی به‌ سویش دوخته شده بود. نگاه‌هایی که هر 
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کدام پرسشی داشت و گپی برای گفتن. کسی از سمت چپ صفه 
خواست چیزی بپرسد. اما محسن خان قریه‌دار صلاح ندیدو دستش را 
به دعا بلند کرد. نگذاشت جوان نیمروزی بیشتر از این سوال پیچ شود 
و 

پرویز بعد از بیرون شدن از مسجد نظری به آسمان انداخت. آفتابی 
که صبح آمده بود. عزم رفتن داشت و آهسته آهسته خودش را به پشت 
کوه بلندی در غرب کمرسبز می‌رساند و با جمع کردن گرمایش از 
روی سنگ و صخره‌ی آن‌جاء پل و پشته را به نسیم سرد خوش آیندی 
می‌سپرد. آسمان تکه تکه ابری داشت و سیاهی نرم نرم از شرق به دامن 
غرب می‌ریخت. احساس کرد با بر گزاری اين مجلس؛ نگرانی‌اش کم 
شده است. از حمایت مردم کمرسبز خوشحال بود. 


او وقتی یک‌جا با کمال به نزدیک اتاق رسید. در هوای گرگ و 
میش چشمش بر سر پله‌ی بالایی زینه به تهمینه افتاد که با بره‌ای در 
بغل ایستاده است. یک دستش را به‌زیر سینه‌ی بره داده بود و با دست 
کرش تا فان قرو مسا پریی و فیلن او ور تانق بها خا 
در جا ایستاد. کمال صدا زد: 

- تهمینه این جا چه کار می کنی؟ 

- بره‌ام مریض است برای معاینه آوردم. 

- بیا از اين‌جا برو! ترا هم گفته بودم» بره‌ی ترا هم. 

- ماما تا « نیمروزی» بره‌ام را معاینه نکند از این جا نمی روم. 

کال که تیش با کته ال کی شقن بر آراشی کفت: 

- بیا از زینه‌ها پایین شو که ما به اتاق برویم. 

- به‌روی چشم. 

او به عجله از پله‌ها پایین شد و چشم در چشم پرویز ایستاد: 
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- قروت نمی خوری؟ 
رفت و داخل اتاق شد. با اند کی تاخیر کمال هم رسید و با روشن کردن 

- ین پا 3 ۰2 
چراغ گیس اتاق را روشن کرد و به پرویز گفت: 

- تهمینه‌ی ما کمی پررو است. اما دختر خوبی است. دل پاک و 
ی ۱ هن داوق: 

پرویز تاخواست چیزی بگوید. دروازه‌ی اتاق با صدای همیشگی اش 
باز شد و تهمینه با بره‌اش به داخل آمد. 

کمال گفت: 

ِ 7 2 

- گربه‌ی قروت خور! باز آمدی؟ 

- بلی ماما جان! ترسیدم دا کتر همین جا و بره‌ام بمیرد. 

۳ ص_ 

- من دا کت انات ننستم. 

ف س و ۱ 

تهمینه انار حرف عوضی شنیده باشد» نزدیک آمد» بره‌اش را بر 

+۰ و ۹ ۷ ۳ 2 
روی زانوهای پرویز گذاشت. به قروت دستش لیسی زد و گفت: 

- بره‌ی من حیوان نیست. دشنام نده! 
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پرویز لبخندی زد و گفت: 

۳ م2 ۲ مِ 

تهمینه نگاه پر شرارش را به نگاه‌ی پرویز دوخت. چشم‌های 
بادامی» سیاه و پر آب تهمینه در روشنایی چراغ می در خشید. 

عبره استه ش وقت. کوسفتل شا تصرآن ی شود وال از طنل 
آدمیزاد هم پاک تر است. 

پیرمرد که نظاره گر گفتگوی آن‌ها بوده گفت: 

- پرویزخان! با تهمینه بحث نمی‌شود. بره‌اش را معاینه کن که 
برود. 
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تهمینه با نارضایتی از حرف ماماء نگاه از نگاه پرویز برگرفت: 
- ماماجان! مرا از خانه‌ات می‌رانی؟ 
- نه» نمی‌رانم. می گویم معاینه‌ی بره‌ات که شد. برو! مهمان خسته 


است. 

- نمی روم ماماجان! می‌خواهم از نیمروزی راجع به مادر و 
خواهرش بپرسم. می‌ خواهم برای خواهرش سوغاتی روان کنم. 

پیرمرد رو به پرویز کرد و گفت: 

- دیدی که با ان دختر پررو بحث نمی‌شود. 

- پر رو نیستم ماماجان! امروز مرا نگذاشتی که به کوه بروم در 
خانه دق آوردم. 

- پرویزخان! متوجه هستی که هنوز بدهکارش هم هستم. 

پرویز ندید و تا غواست حرفی بزند دوباره نگاه جادویی تهمنیه 
به سراغش امد: 

- خوب بگیر بره‌ام را معاینه کن و از خواهر و مادرت هم قصه کن! 

-نه قبل از این که بره‌ات را معاینه کنم و از خواهر و مادرم 
بگویم» تو بگو که زخم گردنت چطور است؟ 

تهمینه آهی کشید و گفت: 

- هنوز خوب نشدم» گردنم درد می کند. خدا عوضش را به منصور 
کج پا بدهد. مرده‌شوی ریختش را ببرد. 

و نشد؟ 

-نه حون نشد» اما سوزش آن هنوز گم نشده است. 

او این را گفت و سپس گردنش را پایین گرفت و با برداشتن 
بنداژ از روی زخم گفت: 

- نگاه کن! 

پرویز سرش را پیش برد و به زخم گردن او نگاه کرد. سرخی 
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زخم رو به سیاهی نهاده بود. 

تم یر ان تسه ات اماب تاه بو فیک غورت 
4 تتوق: 

او این را گفت و از کمال پرسید؛ 

م2 

- چرا به منصور کج‌پا می کوید؟ 

کمال رف هش راباز کیت تهسته کفت: 

- خدا او وه ی ره امک خن تیم اف تیی رده شک 
و کج‌پا شده است. وقت راه رفتن مثل سگ می‌لنگد. 

کمال که دیگر بی حوصله شده بود» کت 

ترایز انا یک فرهاش را معا یه که ور از شقن لام 
نداری. می گویند زبان سرخ سر سبز به‌باد می‌دهد. من از زبان این دختر 
می‌ترسم. خدا می‌داند که به منصور چه دشنام‌هایی داده است که او را 
شلاق زده است. 

۰ و ۰ 5 ۰ ۷ ۰ 

تهمینه که دیگر از مامایش رنجیده بود. با قهر قروتش را به‌زیر 
دنذان برد, چند نان بی ذر یی آن‌را سایید و گفت: 

- 

- بکیر «نیمروزی» بره را معاینه کن که می‌روم. 

۰2 ۴ 

پرو یز دستی, به سر برهه: کشید و گفت: 

- چه بره‌ی آرامی است. چند وقته است؟ 

- دو ماهه است و مریض است که آرام است. 

نومب کش مدزر اش بخ مر نی وازد؟ 

تمسیقه ان کار قیر سفن با ماما را فرامیشی گرفه بان زد زر 
خنده و تا توانست از ته‌ی دل خندید و لحظه‌های بعد در حالی که 
دستش را جلو دهنش می گرفت با کلمه‌های شکسته‌ای گفت: 

- من چه می‌دانم... داکتر تو هستی... معاینه کن و ببین که چه 
مریضی دارد. 
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پرویز در دل لاحول ولا کرد و با تبسمی به تهمینه خیره شد. 
کمال که خواهرزاده‌ال را خوب می‌شناخت و می‌دانست که اکثر 
شوآلها نش از ززی. آزار است هه از روت انیس + کشفه 

- تهمینه! درست است که پرویز دا کتر است. اما مریض باید 
هی شون با بکوواه 

تهمینه به‌سوی مامایش دید و آزارش را از او هم دریغ نکرد: 

- بره جان» بره جان! زود بگو که کجای تو درد می کند؟ 

کمال خندید و پرویز پخ زد. تهمینه با همه دردی که داشت سر 
بر هجو گاقفز بود. 

- نیمروزی نخند! بره‌ام را معاینه کن که بروم. 

- خوب بره‌ی توست و تو باید بدانی که او را چه شده است. 

تهمینه بار دیگر به چشم‌های پرویز خیره شد: 

- چند روز می‌شود که سرفه می کند. شیر هم کم می خورد. 

- مادرش هم سرفه می کند؟ 

- نه, مادرش مثل مادر من- که مرا زایید و مرد- مرده است. 

این جمله مانند پتکی بر سر پرویز خورد. سوال بعدی‌اش را 
فراموش کرد و نگاهش به تهمینه میشکوب شد. لحظه‌های به او خیره 
نگاه کرد و سپس با خود گفت: پس این آهوی وحشی بی‌مادر بزرگ 
لته اسست: او مین ری گردار و فارگ به دیگر خر ها شياهکی تنازک: 

کمال فکر کرد که تهمینه با این حرفش پرویز را جگرخون کرد. 
نزدیک رفت در کنار پرویز نشست و گفت: 

- تهمینه را محسن خان برادرم بزرگ کرده است از همین رو 
سر کش و حرف نشنو است. خوی و حصلت او را گرفته است. اگر من 
بزرگ کرده بودم امروز تو را این قدر اذیت نمی کرد. 

پرویز به‌عجله گفت: 
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- نه کا کا کمال ناراحت نیستم. دلم به این بره سوخت. 

با این حرف پرویز تهمینه قهقه زد: 

- می‌بینی ماماجان! دل این نیمروزی به‌من بی‌مادر نسوخته است 
به بره‌ی بی‌مادر سوخته است. 

کمال خندید: 

- دخترجان! تو دیگر بز رگ شدیء نام‌خدا شانزده ساله هستی. 

پرویز سن تهمینه را هم فهمید و با غود گفت: این آهوی 
وحشی شانزده سال دارد. وقت شوهر دادنش است. اما کسی جرات 
خواتکاری اش را خواهد داشت؟ 

- خوب معاینه‌اش کن! دیگر منتظر چه هستی؟ 

پرویز تکانی خورد و به‌عجله گفت: 

- خوب است. معاینه اش می کنم. 

پرویز این را گفت و سپس سر بره را بالا گرفت» پلک‌هایش را 
کشید و به چشم‌های بره نگاه کرد. تهمینه بق بق خندید: 

- کور نیست که چشم‌هایش را نگاه می کنی. 

پرویز که فهمیده بود از روی قصد تهمینه این حرف‌ها را می‌زند 
به کارش ادامه داد و دستش را به‌زیر گلو و سینه‌ی بره برد و بعد 
گوشش را به سینه‌اش گذاشت. لحظه‌هایی ضربان قلبش را گوش کرد 
و بعد گفت: 

- چیز مهمی نیست» کمی تب دارد و سرما خورده است. او را گرم 
نگاه کن و شیر را هم گرم کرده برایش بده, خوب می‌شود. 

عدنهرا با گوشکی ات او راسفایته نگروین؟ 

پرویز که به سوال سختی برخورده بود» نخواست برای تهمینه هم 
بگوید که تحصیلش را تمام نکرده و اجازه‌ی معاينه را ندارد. از این 
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ص 

رو گفت: 
م2 م2 
- گوشکیام را در راه کم کردم. اما مریضی بره‌ات خیلی جدی 
2 

نبود» بدون گوشکی هم دانسته شد. 

تهمینه که به آرامش خاطر رسیده بود» بره را از روی زانوهای 

3 ۰ ۰ ۰ مه و ص ‌ 
پرویز برداشت و نزدیک دروازه برد و بر روی تشک گذاشت» واپس 
۰ ۳-۹ مه 

به جای خود بر گشت و در مقابل پرویز نشست. 

- خوب حالا از خواهر و مادرت قصه کن! 

‌‌ ص ِ 

پروبز که با رفتن و بر گشتن تهمینه هیکل او را ن‌گاه کرده 
بود و لرزیده بود» لعنت به شیطان فرستاد و با خود لاهول ولا کرد. 
نمی خواست عاشقش شود. صدای دلش را نمی خواست بشنود. دندانه‌ی 
سختی بود؛ این جا برای کار آمده بود. بالایش اعتماد کرده بودند و 
جایش داده بودند. نمی خواست نمک حرامی کند. نمی توانست دوستش 
بدارد. بدعت بود. 

- نمیروزی کجایی؟ پرسیدم که از خواهر و مادرت برایم قصه 
کن! 

پرویز با پرسش دوباره‌ی تهمینه به حرف آمد: 

یم 

- حدود دو- سه ماه پیش در توفان ریگ پدر و برادرم را از دست 
دادم... 

. ۱ 9 ۱ 

- خدا بیامرزد! این را شنیدم» مامایم امروز برایم گفت. از این هم 
خبر دارم که مادر و خواهرت را بردی نزد دوست مامايم که کاکای 
تو می‌شوده گذاشتی. می‌خواهم بدانم که خواهرت چند ساله است و چه 

ِ‌ ِ 7 

پرویز نگاه دیگری به چشم‌های تهمینه انداخت و یک بار دیکر 

مجذوب شد. دلش ریخت. رعشه‌ای در دست‌هایش احساس کرد. 
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خدایا! چه به حال و روزم می آید نجاتم بده! این دختر آشکارا سر 
به سرم می گذارد؛ مرا با سوال‌هایش می آزارد. دلم را می‌رباید. نفخ 
تصمیم عاشق شدن را ندارم. من از ب بیچار گی و مجبوری به این جا آمدم. 
خدایا! مرا خوار مساز! برایم همت بده تا در مقابل این آهوی شرور 
ایستادگی کنم. خدایا اگر در زندگی‌ام دختری می آوری» اين‌جا نیاور! 
نمی خواهم گره در کارم بخورد. 

تهمینه که یک‌بار دیگر نگاهش را به چشم‌های پرویز دوخته بوده 
منتظر جواب بود و پرویز که در زیر نگاهش آب می‌شد با خودش 
در جدل: نه مثل این که خدا دختر زند گی‌ام زاشمیعا | تیه اش 
خدایا نجاتم بده! از بند این‌چشم‌های جادویی رهایم کن! 

- باز به چرت رفتی؟ گپ بزن! پرسیدم که خواهرت چند ساله 
است و چه نام دارد؟ 

پرویز به سختی نگاهش را از نگاه‌ی تهمینه دزدید به فرش اتاق 
تاو که 

- تهمینه خانم! اگر سوال پشت سوال نکنی» خواهرم دوازده ساله 
است و نامش مهناز است. 

تهمینه فریادی از خوشحالی کشید و گفت: 

- چه نام قشنگی دارد. مهناز! چقدر زیبا است. حتمن خودش هم 
مانند نامش مقبول است؟ 

- خواهر من است. ی اس 1 

تهمینه خواست بگوید که تو هم بچ‌ی مقبولی هستی؛ اما نگاهی 
پاسوی عاما نش کرد ی خر فش را شخ ردو کر غوضی کفت: 

- آدرس او را برایم بنویس! می‌خواهم برایش خط روان کنم. 

- سواد داری؟ 

از این وال زونه کته تازاعک شد, ابید دای غقیب آلروی 
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به‌سوی پرویز انداخت و سپس رو به مامایش کرد و گفت: 

- ماماجان! تو برای این نیمروزی بگو که من سواد دارم یا نه! 

کال با لنشندی گفت: 

- تهمینه سواد خوبی دارد پرو یرت ور پیش عامامحمتتتی 

قرس که اس رن وی کحافط کر ان ابیت کت تیور 
ریاض‌الصالحین» بخاری شریف را از کتاب‌های دینی و از شعرا حافظ 
و پنج کتاب را نیز خوانده است. 

پس پرویز با آدم ساده‌ای طرف نبود. تهمینه کتاب‌های زیادی را 
خوانده بود و در علم دین و دانش ادبی با او همپایگی کرده نمی توانست. 

- خواهرم خط خوان نیست. 

- چه بد» تو غم مخورا شاید کسی پیدا شود که خط مرا برایش 
بخواند. می خواهم یک دستمال گلدوزی شده هم برایش سوغاتی روان 
۳ 

- سخت نگیر! از روستای ما مردم به هرات می‌روند و از هرات 
برایش می‌فرستند. اگر آدرسی از او داشته باشم» کارم آسان می‌شود. 

پرویز برای نجات از دست تهمینه از جا برخحاست. از تاق بکسش 
را پایین کرد. دفترچه و قلمش را برداشت و آدرس خانه‌ی کاکایش 
در زرنج را نوشت و برایش داد: 

- بگیرا این هم آدرس خواهرم. 

تهمینه گفت: 

- اگر نمیر تلیفون هم دارد؛ بنویس! می خواهم همرایش گپ بزنم. 

پرویز نگاهی به‌سوی او انداعت و تا خواست چیزی بگوید؛ 
مگ کفگ: 

- نگاه نکن! ماما اربایم موبایل دارد گاهی بالا می‌شود سر سنگ 
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پس با موبایل هم آشنا هستی؟ 

- چرا نباشم موبایل تنها برای شهری‌ها نیست. 

- نه» خواهرم تلیفون ندارد اما کا کایم دارد. 

رز 

- خوب از کاکایت را بنویس! زنگ می‌زنم و از او می‌خواهم که 

تلیفون را برای مهتازجان بدهد. 
ی 0 ۱ ت. 

پرویز کاغذ را گرفت و شماره‌ی تلیفون کاکایش را به روی آن 
شوایس یه تیه داد تهمه تاه ید کاغل انداخته وف کهان 
جستی زد و به‌سوی دروازه دوید. مامایش صدا زد: 

م2 ِ م2 

- گربه‌ی قروت خور بکیر بره‌ات را هم با خودت ببرا! 

تهمینه که به کفشکن دروازه رسیده بود» دور خورد و به‌عجله بره 

۰ ۰ ۰ 2 ۰ / ت 
را بغل زد و به بیرون گریخت. با رفتن او پرویز و کمال هم نفس 
راحتی کشیدند. پرویز همان‌طور که بکسش را روی دست داشت به 

- اگر نامه‌ای به موسسه بنویسم» کسی رفتنی هرات خواهد بود که 
به دستش بفرستم. 

کمال لحظه‌ای اندیشید و گفت: 

ترا 2 ) کر نف آیزق دوه از زاغ هاچ هرا تر وف کی 
کسی از قریه‌های چهار طرف خواهد رفت. 

و بُ ۰ مه ]| و ۹ مه 

- پس من گزارش رسیدنم و تقاضای شما را راجع به برق و لوله‌ی 
آب به آن‌ها می‌نویسم و به دست شما می‌دهم تا به هرات روان کنید. 

- به‌روی چشم. حتمن این کار را می کنم. 

کمال با گفتن این جمله از جایش برحاست و حینی که از اتاق 

۹ ص_ 

خارج می‌شد؛ کفت: 
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0 

وک کال رفته فد کاوش رسد یر موس وا 
و در اخیر گفت که قریه‌ی کمرسبز چشمه‌ی پر آپی دارد. مردم محل 
از او خواستند که مانند بعضی از منطقه‌های هرات برای‌شان تا خانه‌ها 
لوله کشی شود و همچنین با نصب داینمو بالای آن صاحب برق شوند. 
او به همین گونه گفت که اگر در حیطه‌ی کاری خود چنین امکانی 
دارند برای تشویق اهالی خوب است که در این مورد غور کنند. او 
هم چنان برای موسسه نوشت که اگر مقدور باشد. برایش یک دستگاه 
تلیفون موبایل همراه با سیمکارت بفرستند. 

وقتی نامه تمام شد» آن‌را به گوشه‌ای گذاشت. تنها شده بود. 
فرضگی برای افنیشیدن داش می غواست بد تهمته بیند نشد و آلد شید 
تهمینه هیچ شباهتی به دخترهایی که تا به حال دیده بود نداشت. دختر 
متفاوتی بود. چنین دختری رانه در نیمروز دیده بود و نه در هرات و 
کابل. با خودش یک‌بار دیگر به جدال برحاسته بود. هم می‌عواست 
به او فکر کند و هم نکند. صدایی در درونش می گفت: به تهمینه فکر 
اک رک دادن وان ات تسه خالا کارهاش شی کرش ایشا 
اما چشم و صورت تهمینه فراموش شدنی نبود. هیچ چیزش فراموش 
شدنی نبود. خنده‌ها و تمسخرهایش همه مانند تیری در قلبش نشسته 
بود» نمی توانست به او فکر نکند. فکر نکردن به او محال بود. گره 
سختی بود نمی‌شد کارش را رها کند و در فکر مهرویی باشد که مانند 
تیر غیبی در میان کوه‌های چفچران به قلبش خورده بود. ناگهان از جا 
بانب یکی یوار ان ات و نیز لت کته روز 
تهمینه! مرا آرام بگذار! من برای عاشق شدن این جا نیامدم. می خواهم 
به کارم برسم. 

صبح روز بعد وقتی پرویز نماز صبح را با اهالی خواند. نامه را به 
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کمال تسلیم کرد که به هرات بفرستد. او با گرفتن نامه گفت: 

- جوان تو امروز برایم کار درست کرده‌ای! باید اسبم را سوار 
شوم و سری به چند قریه بزنم و رونده‌ای به هرات بیابم. امروز مهمان 
برادرم محسن‌خان باش! با او دق نمی آوری. 

محسن که در کنار آن‌ها ایستاد بود. به برادرش گفت: 


ت ۳ ۴ ص_ 0 
- تو برو و به کارت برس! نمی گذارم این جوان دق بیاورد. 


کال میم هس و زا گر قشاق فر سل 

- خوب چه کردی؟ دیشب راجع به کارهایت فکر کردی؟ 

-بلی کاکا محسن! دیشب به موسسه نامه نوشتم و به آن‌ها از 
مهمان‌نوازی و همکاری مردم قریه خیلی تعریف کردم. امیدوارم کارها 
راعش 

- پس تا کارهایت راه می‌افتد. چند روزی وقت داری. امروز 
می خواهم تو را با خود به گردش ببرم. 

- من دیروز بعد از نماز صبح همراه با کاکا کمال بر سر چشمه 
رفتم. کمرسبز و مناظر قشنگ چفچران را از آن بالا تماشا کردم. 

-نه» من امروز تو را به دیدن قلعه‌ی ابدال خان می‌برم. نام او را 
شنیده‌ای ؟ 

پرویز چرتی زد و گفت: 

- نه» نشنیده‌ام. 

- پس تاریخ نخواندی! 

- چرا چیز چیزهایی خوانده‌ام. ولی راجع به این کسی که شما 
می گویید» چیزی نخوانده‌ام. 

- راجع به لشکر کشی تیمورشاه به غور خوانده‌ای؟ 

- بلی. در کتاب‌های مکتب چیزهایی خوانده‌ام. 
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- خوب یکی از جنگ‌های او در همین وادی که ما هستیم اتفاق 
افتاده است و روایت‌های زیادی از آن» نسل در نسل زبان به زبان شده 
است. من امروز قلعه‌ی را به تو نشان می‌دهم که اجداد ما در آن زندگی 
داشته اند. 

- خوب است. مشتاق دیدنش هستم. 

- پس بیا که قبل از چای صبح به دیدن آن برویم. راست را 
بپرسی من هر روز صبح بعد از نمازه ساعتی گردش می کنم. عادتم 
است؛ اگر یک‌روز به کوه نروم مریض می‌شوم. 

پرویز که فایده‌ی پیاده روی را می‌دانست» گفت: 

- از بر کت همین پیاده روی و کوه گردی است که هنوز تر و 
تازه هستید. 

- شکر خداست. همین حالا شکایت خاصی ندارم. امید دارم که در 
آینده هم همین طور باشد. 

- اگر به کوه گردی خود ادامه دهید به یقین که همین طور خواهد 
بود. 


آن‌ها قریه را پشت سر گذاشتند و به نزدیک چپ گردی رسیدند 
که کوه» رخ شمالی‌اش را به تماشا می گذاشت. محسن گفت: 

- از این خم که گذشتیم» قلعه خودش را آشکار می کند. 

با برداشتن چند گام دیگر دره‌ی پیچ در پیچ پهناوری که پرویز 
فر کو تظیرش زا رنه ود کر مق لش کی دار هد آن‌ها کون کروه 
راه کمر کوه بودنده می‌توانستند بالا و ته‌ی دره را به خوپی ببینند. در 
میانه‌ی دره» تگاب مستی در حرکت بود که در دو سویش درخت‌های 
زرشک و بید وحشی می‌رقصیدند و بر گرده‌ی تپه‌ها» زمین‌ها- که 
دهقان‌ها با چیدن سنگ. حدود شان را واضح کرده بودند- هنوز زرد 
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می‌زد و بیانگر کشت بهاری گندم بود که دیگر حاصلش برداشته شده 
بود و ساقه‌های شان برجا بود. صدای کبک‌ها هم شنیده می‌شد که با 
طلوع خورشید از پناهگاه‌های شان خارج شده بودند. کر کر می کردند 
قوف قیکر قر پروان فیک لا را خن می کر فنند: 

پروبز به صخره‌ها و سنگ‌های ته و بالای دره نگاه کرد. هیچ 
قلعه ای ند بد. 

- کاکا محسن من قلعه‌ی در این دره ندیدم. 

- تو فکر کردی قلعه‌ای آباد و سر پا ایستاده‌ای را خواهی دید؟ 

پرویز که تازه به بن سخن رسیده بود با پشیمانی از سخنش» گفت: 

- اگر راست را بپرسید. بلی فکر کردم قلعه‌ی آبادی را خواهم 
دید. 

ارباب محسن آهی کشید و گفت: 

- نه جوان! کوت خاکی شده است. از ویرانه‌اش هم چیزی نگذاشته 
اند. منصور با افرادش مانند کنه به آن چسبیده است. کاوش کرده راهی 
است. هرچه در زیر این ویرانه‌ها بود. کشید» برد و فروخت. حالا هم 
من و توبه قلعه رفته نمی‌توانیم. کمی بالاتر که رفتیم می‌نشينيم و 
از دور تماشایش می‌کنیم. ساحه‌ی باستانی و تاریخی ما به مالکیت 
غارتگرها در آمده است. فرهنگ و تاریخ ما را به ایران و پا کستان 
می‌برند» پول می‌سازند و سلاح می‌خرند تا بیشتر چپاول کنند. 

با قصه‌ی غارت آار تاریخی؛ گلوی محسن عقد کرد. دلش درد 
داش راتس و تروش سای وا گرگ 

+ پرویزشانا می‌دانی این شا ناترس‌ها اس تخوان‌های انجدادما را 
او وا کد روت کردهه و یر اتداعوزت سا سیک ‌های دشن قی ها 
را بردند و فروختند. من که از تاریخ غور و شاهانش آگاه هستم» وقتی 
برسر این صخره‌ها بالا می‌شوم عظمت این مرز و بوم را می‌بینم. انگار 
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درین وادی» اسطوره‌ها در رفت و آمد هستند» آن‌ها را می‌بینم. صدای 
سم اسب‌ها و شرنگ شمشیرهای شان‌را می‌شنوم. ک و کبه‌های شان را 
می‌بينم که پیشاپیش شاه بوق می‌زنند و آمد آمدش را خبر می‌دهند. 
۰ 19 72 
من هفته‌ی یکی دوبار اين‌جا می آیم و به اين وادی و بیشه‌هایش نگاه 
می کنم. من بارها دیما نگ یمور فتاه و ایدال‌ کیان را دیدم. من 
+ 2 , ۳ ۰ 
در میان کوره راه‌ها و برروی سنگ‌ها شمشیر و نیزه زدن سپاهیان 
ابدال خان را دیدم. من فریاد جن‌گاوران و صدای افتادن و برخاستن 
هن شنیدم. سنگ سنگ این ها بان بار کین فده اسگه عفر 
3 2 ۰ 
کناره. هر تپه‌ای و هر سنگ و سینه‌ی این دیار اسطوره و قصه‌ای در 
دل نهان دارد. اما امروز دل این تپه‌ها را می‌درند. زخم می‌زنند و سوراخ 
محسد مهن قد, دیکر تخر نی افک‌ها از کره‌ها بارش 
ناگی زظاه وی یه موی ناه گر فا هدن الک‌هاشن ‏ 
م2 
که مثل مروارید از گوشه‌های چشم‌ش به پایین می‌لغزید- دلش 
رورت بکر ان شتا ۴ ال کسی وا کف ود کهداش ال از 
۰ ۰ 2 " 3 5 5 
دست رفتن فرهنگ و تاریخ دیارش این قدر کباب باشد. هیچ کسی را 
قدیده بود که برای مر که قاعه‌ای اشک بریودداها هخسن هی سو رش 
2 ۳ 
و می گریست. نا گهان پیرمرد را نورانی دید. تا به‌حال در هیچ کسی 
تین هتا می متت ه فرک دوخ یله وف ورگ او در خگاه 
۲ 7 ۴ ِ ۳ 2 ۱ ۳ 72 
نور دید خودش راااز کارش غقب کشید و بهراه رفتتش نگاه کرد. 
م2 
به بازی کرفته است. و به‌هز سو پرواز می‌دهد. احساس کرد پیشاپیشش 
.ام 72 
فرشته‌ای راه می‌رود. پرویز جا در جا پازد و ایستاد دیکر قدمی هم 
نتوانست به جلو بگذارد. پیرمرد هم ایستاد و به پشت سرش نگاه کرد. 


۷۳ 


سرزمین جمیله 


پرویز را در میانه‌ی کوره راه مبیخکوب دید. صدا کرد: پرویز چرا 
انستاده‌ای ؟ پروید صذای نشتید: منگ له بود: پیرمرد بازز یگ خی 
کرد: پرویز چرا نمی آیی؟ پرویز بازهم کلامی نشنید» صدایی نشتید. 
پیرمرد دور خورد و به نزدیکش آمد. پرویز پیرمرد را بر روی تکه 
ابری سوار دید که با عصایش هوا را پارو می‌زند. خواست فرار کند؛ 
اما پاهایش روی زمین چسبیده بود. ناگهان عرق کرد و سنگین شد. 
احساس کرد خواب دارد» می‌خواست همان‌جا بر روی سنگریزه‌های 
کوره راه دراز بکشد و بخوابد اما توان آن‌را نداشت. خشکش زده بود. 
پیرمرد به او رسید و ترسید. صدا زد: پرویز تو را چه شده است؟ به حال 
بیا! باز هم پرویز صدایی نشتید. پیرمرد او را تکان داد. او مثل نهالی 
که ویفنه در زین داشته باشد لرزید» تکان خورد» ولی به خود نیامد. 
ناگهان پیر مرد دا قوت گفت. او را از زمین کند و به شائه افکند و 
از سراشیبی کوه به پایین دوید. سنگ و جر را نفهمید» خار و بوته را 
تست کی تن پرویز را احساس نکرد. دوید و در سراشیبی دوید. 
او له ابا نکذاتک بشید زا او رآبه کار اس رشاله بش روگن 
آب زو آنت خر شقن واششسک وق را سرد کردونا گهات بزونه 
خودش را باز یافت. گوشهایش شنوا شد. ضربان قلبش متوازن شد و از 
محسن پرسید: کجایم؟ 

- کنار آب پیش من! 

پرویز با آستین صورتش را پاک کرد و به‌سوی پیرمرد نگاه کرد. 
پیرمرد دیگر اشک نمی‌ریخت» صورتش دیگر سفید نبود. او را دیگر 
نفد بر فرع شیک تلدی: 

- پرویز تو را به یکبارگی چه شد؟ ترسیدی؟ 

و 

- پس چه شد تو را؟ 
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پرویز از جایش برخاست و به کوه و کشاله راه نگاه کرد. 

- مرا از آن بالا بر روی شانه آوردی؟ 

- چاره‌ای نداشتم» ترسیدم تو را از دست بدهم. زرد و زار شده 
بودی. سرتا پایت عرق شده بود. هر چه صدا کردم صدایم را نشنیدی» 
کر شده بودی. 

- خوب بیا برویم. 

- رفته می‌توانی؟ 

- بلی» حالم خوب است. 

هر دو دو باره از میان دره به کوه بالا شدند. قدری دیگر در کوره 
را رفتند تا به گردنه‌ای رسیدند. وقتی از گردنه عبور کردند بقایای 
قلعه نمودار شد. کمال گفت که همین جا روی سنگی می‌نشينيم و قلعه 
را تماشامی کنیم» بیشتر از این پیشروی جایز نیست. هر دو رفتند و 
در تا شب نیگن برویه هون استد سای نان کرو و 
ناگهان دره فراخ می‌شد و در وسط جلگه‌ای می‌ساخت که به کشتزاری 
از سنگ می‌مانست. کمی دورتر از جلگه سه دره که هر کدام رگه 
آمی‌ ار کش هوهق خراییده‌تا کو‌هان‌های وان سر ین 
روی جلگه گذاشته بود. رگه‌های آب تیز و چابک در انتهای جلگه 
به هم گره می‌خورد و تگابی به اندازه‌ی یک رودخانه می‌ساخت. در 
آن‌سوتر در کمرگاه کوه مقابل» تپه‌ای بود که بقایای یک دژ کهن 
در آن به چشم می‌خورد. تپه نیز سوراخ سوراخ شده بود و در هر چند 
مترش زخمی در بدن داشت و در آن پایین تر در جایی که درخت بید 
تنومندی سایه‌بان آب و کناره‌اش شده بود. تعدادی خیمه بر پا بود که 
خن کار قر کرش بهرمی کرد سین ای کفید.و گک: 

- آن بالا بر روی تیه قلعه‌ی ابدال‌خان است و آن پایین که 
خیمه‌های دزدان برپا است. شهر قدیم است. از این جا تاریخ کشور ما 
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رقم خورده است. از اين‌جا ما به هند رفتیم و از اين‌جا تمدنی شکل 
گرفت که تاریخ نیم قاره‌ی آسیا را رقم زد. اما حالا فراموش شدیم. 
حالا دیکر کسی از عظمت. جلال و شکوه ما حرفی نمی‌زند. حالا از 
این افتخارهای ما به جز از چند صفحه‌ی خشک و خلاصه در کتاب‌های 
مدرسه چیز باقی نمانده است. ما فراموش شده‌های تاریخ هستیم که 
دولتمردهای امروزی ما را به منصور تحویل داده اند و عظمت ما را به 
کسانی سپرده اند که تاراج» فکر نخست شان است. نمی خواهم بیشتر 
از این خون دل کنم توراه می‌خواهم برایت آغاز تاریخ پر عظمتی را 
حکایت کم کباش موه هلف بر 
بگویی که چرا ضعف کردی و از زبان ماندی؟ 

پرویز که تحت تاثیر سخن‌های پیرمرد رفته بوده ناگهان خشکیدن 
چند لحظه پیشش را به‌یاد آورد و گفت: 

- چیز مهمی نبود. فراموش کن! 

- تا دلیلش را نفهمم» نمی‌توانم فراموشش کنم. 

- راستش را بپرسی من در طول بیست و دو سال عمرم کسی را 
در ماحولم ندیدم که به خاطر تاراج فرهنگ و تاریخ سرزمینش اشک 
بربزد. من برای اولین بار تو را دیدم که به حاطر غارت تاریخ و 
معنویت سرزمینت گریه کردی و اشک ریختی. برای اولین‌بار بود 
دیدم. دلی برای دژ به خاک افتاده‌ای در کوه می‌تبد. می‌سوزد و کباب 
می‌شود. ناگهان به توهم رفتم» ناگهان احساس کردم که تو فرشته‌ای. 
ناگهان احساس کردم که به هیچ کسی شباهت نداری» چون مانند تو 
کسی را ندیده بودم مانند حرف‌های تو حرفی نشنیده بودم. مانند قلب 
توه قلب رووف و صادقی ندیده بودم. در جایم میخکوب شدم» عرق 
کردم منگ شدم و دیگر چیزی نفهمیدم. من محصل طب هستم و 
می‌دانم که مرا چه شد. تو پريشانم مباش! حادثه‌ی گذرایی بود. آمد و 
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وه دک کزان کقراهد قه: 

ارباب محسن که اندکی به آرامش رسیده بوده دستش را به‌سوی 
تپه‌ی زخم خورده‌ی دژ دراز کرد: 

- این ویرانه دژی بود که توسط نیا کان ما بنا یافته بود. تیمورشاه 
به آسانی به آن داخل شده نتوانست. کشته داد و کشت. او در یک 
زمستان سرد و پر از برف با بیست هزار سوارش از راه «اسکندریه» 
یعنی قندهار امروزی به «فیرو زآباد» یعنی چفچران فعلی رسید. او 
می آمد تا انتقام قتل «پیش قراول‌هایش» را از ابدال ان بگیرد. او 
می آمد تا در انتقام قتل آن‌ها تمام سکنه‌ی فیروز آباد را از تیغ بکشد و 
همه‌ی این دیار را به آتش بکشد. او وقتی به فیروز آباد رسید در کنار 
رودخانه- جایی که امروز ساختمان ولایت غور است- بر سر سنگی بالا 
شد و به سرزمین برفین ما نگاه کرد. 

پرویز ناگهان به یاد سنگ کنار رودخانه افتاد که با رسیدنش بر 
یرآ یال له ند وب سقعران نگاو کرو بو ۶ آس‌ش عون 
تبرشتل مسق کف 

ور آنم و پودخاه ‏ ورن انتال سا از کر ربا 
قشونی بودند که تمامی نداشت. یک سرشن به کنار رودخانه رسیده بود 
و سر دیگرش در پهنه‌های دور به ماری می‌مانست که به‌سوی شهر 
می‌خزد. همه‌ی اردوی ابدال خان به دو هزار نفر هم نمی‌رسید. جنگ 
نابرابر در آستانه‌ی در گرفتن بود. ابدال خان فکر می کرد که تیمورشاه 
و سپاه‌اش بعد از گذر از ده‌ها کوتل و شیب جان فرساء خسته و ذله 
اند و بزودی حمله‌ای در کار نخواهد بود. اما محاسبه‌اش نادرست بود؛ 
چون تیمورشاه- که حود جنگجوی کار کشته و با تجربه‌ای بود- وقتی 
بای سنگ رفت و به شهر و قلعه نگاه کرد؛ فهمید که حنکی فیروز 
آباد در اولین شب بیخ سپاهش را می کند و فردا هیچ جنگجویی توان 
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هیا سزیاوان اندان را ضرافید داشک از ایو‌رو سور مها 
صادر کرد و در یک چشم به هم‌زدن سپاهش با عبور از رودخانه 
ملخ‌وار به شهر ریختند و جنگ سختی با سپاهی‌های محافظ شهر در 
گرفت. ابدال خان که تصور شروع جنگ را به محض رسیدن تیمورشاه 
نکرده بود» فرماندهان خود را فراخواند و به آن‌ها دستور داد تا از شهر 
به شیوه مثلثی دفاع کنند. یعنی از سه سمت جنگجوها رو به دشمن 
پایستند و نه تنها مواظب خود و جنگ خود؛ بلکه مواظب رفیق و نفوذ 
دشمن در میانه نیز باشند. اردوی ابدال که دسته دسته در نقطه‌های مهم 
شهر جابه‌جا شده بودند» نظم خوبی داشتند اما ابدال‌خان به آن اکتفا 
نکرده بوده نیروی حمایتی هم برای شان تدارک کرده بود. آن‌ها بر 
خحلاف دسته‌هاء سوارانی بودند که با سلاح ناشناخته‌ای برای تیمورشاه, 
پرای جنگ آماده می‌شدند. سردار و فرمانده این نیرو جمیله نام داشت. 
جمیله دختر جوانی بود که خود این اسلحه را ساخته بود و در استفاده 
از آن حدود هشت‌صد جوان غوری را آموزش داده بود. سلاح او فقط 
قلاب وصل شده به زنجیر بود و از دور بالای دشمن پرتاب می‌شد که 
با اصابت در تنش فرو می‌رفت و بعد با قوتی که سرباز و حرکت اسب 
وارد می کرد. دشمن را از هم می‌درید و به زمین می‌افگند. وقتی جنگ 
شروع شد و مدافع‌های شهر با نیروهای تیمورشاه در گیر شدند» جمیله با 
افرادش در چند نقطه به لشکر مهاجم حمله کرد. جمیله که لباس مردانه 
پوشیده بود و سر ورویش را پیچانده بوده خود به جنگ تیمور رفت 
و بعد از این که چند تن از محافظ‌های او را کشت خودش رابه تیمور 
رساند و قلابش را با تمام قوت به‌سویش پرتاب کرد. قلاب چرخ زنان 
با صدای هولنا کی به‌سوی تیمور رفت. اما با اصابت به لباس پولادین 
او ای کرو شنت زیم اقا موش زا تاه با هواس 
که این مهاجم ناترس و شجاع یک زن است و تا خواست به او حمله 
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کند. جمیله پا به اسبش کوبید و مثل رعدی از مقابل چشم‌هایش غیب 
شد. قلاب بازان جمیله عرصه‌ی نبرد را بر روی دشمن تنگ کردند. 
از یک سو حمله به سپاه پیاده‌ی ابدال خان فتح ناشدنی می نمود و از 
سوی دیگر قلاب بازان جمیله تعداد زیادی از متجاوزان را به‌عاک و 
عون کفتبده ونر تسورشاه با آن که کنتسوت اققی دز قروز ابا 

۱ ت_ِِ«- 
خواهد افروخت که خرد و بزر گ در آن بسوزند» عقب نشینی کرد و 

۰ ۰۰ ۰ تم مس ‌ِ 
وایس از رودخانه غیو کرد ورفت بر سر آلنرستنک تور که تهست 
و در جستجوی چاره شد. او چاشت آن‌روز غذا نخورد و همه وقت به 
آن دختر فکر کرد که مانند عقابی بر او تاخته بود و قلابش را با تمام 

7 ِ 

قرف بهسویش فرتاب کردم بوق. گموزشاه دحران شکست نورد دکران 
سربازانی بود که زن و مردش ترسی از مرگ و تکه پاره شدن نداشتند. 
او به خاطر ضعیف نشدن روحیه‌ی سربازانش هیچ سخنی از جمیله‌ی 
قلاب انداز بر زبان نیاورد. او به‌هیچ کسی نگفت که فرمانده آن سپاه 
قللاب انداز یک دشر است: 

‌ ۰  ب‎ ۰ ۲ ۳" 2 ِ + ۳ 

تیمورشاه از سوی دیگر تشویش فرا رسیدن شب را نیز داشت. او 
می‌دانست که ابدال خان شب‌هنگام به او حمله خواهد کرد و در سرمای 
آن‌حا دست‌های بخ زده‌ی سپاهش تواد شمشیر زدن را نخواهند داشت. 
او که برای اولین بار به چنین مخمصه‌ای افتاده بوده در کنار رودخانه 
راه رفت و در جستجوی چاره‌ای شد تا این که یکی از فرمانده‌هایش 
به‌عود جراتی داد: جلو آمد و گفت: سردار چرا از آتش استفاده 
نمی کنی؟ منظور او از آتش» همان باروت بود. او خنده‌ای کرد و 
گفت آتش من فقط وقتی کارایی دارد که به‌زیر قلعه برسیم و با ایجاد 
حفره‌ای در دیوار؛ راه نفوذ به قلعه را فراهم کنیم. فرمانده او گفت: 

۳ م2 

نه منظورم چیز دیگری است. ما اگر باروت را در کیسه‌ها بريزيم و 
با آتش زدن فتیله» آن را بر روی سپاه ابدال بيندازيم چه؟ هر چند 
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عقل تیمورشاه به چیزی که فرمانده او می گفت خیلی کار نکرد؛ اما از 
روی ناچاری گفت خوب است. پیشنهاد تو به یک‌بار امتحان کردن 
منم آوزدد. آزها خریطهی جر را بر آزباروت گرفندو با کناشعق 
فتیله‌ی کوتاهی. آن را آتش زدند و به دور انداختند. خریطه بعد از چند 
لحظه صدا کرد و دود ۵ انش یاوق از خود بخاً گوافت‌ت: چشم‌های 
تیمورشاه با این تجربه برقی زد و فوری امر کرد تا خیاط‌های لشکرش 
به دوختن خریطه‌های چرمی شروع کنند. تا عصر آن روز هزارها 
خریطه‌ی چرمی دوخته و پر از باروت شد و تیمور شب ناشده یک 
باز دیگر بالای یاه ایدال‌غان: حمله کرد,شسک 9 برانر در باره آغاز 
شد. یکی خربطه‌ی پر از باروت را به میان سربازان ابدال می‌انداخت 
وضذشا قرو یگر با تزققه آن‌ها لهس کردلد: سیاه انذال که 
مجهز به تلوار و قلاب بود و باروت را نمی‌شناخت آتش می گرفت 
و می‌سوخت. اما میدان را رها نمی کرد. چهار طرف شهر پر از نعش 
شده بود. قشون بیست‌هزار نفری تیمور مانند مور به شهر می‌ریخت و 
با استفاده از باروت نظم سپاه ابدال را در هم می‌شکست. لشکر قلاب 
انداز هم درمانده بود» چون اسب‌ها از انفجار و اتش باروت می ترسیدند 
و پیش نمی رفتند. تیمورشاه وقتی دید تمام توجه سپاه ابدال در دفاع از 
شهر است. با انباری از باروت از باریکه‌ی همان راهی که می‌بینی و ما 
مقابلش نشسته‌ايم رورا نه قلعه ربانل یا کار دار ارفگه کت 
ترا کی ای شرآ با ده همان مین با بهار کب گذاش‌ن, 
خبر تسخیر قلعه فوری به شهر رسید و دیگر برای جنگ در میان فیروز 
آیاهی‌ها اتحهه‌ای قماند, ایدال که خود دیمان قافتا شهر موه اسر 

تور شاه وق به ارگ داخل شله بر ای شربازانش فستور داد که 
اذان ذهند و بدین کوهبهسا کنات آنعا وید که شزط نکن 
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سر و مال شان در امان است. تیمورشاه بعد از تسخیر ارگ در میان مردم 
گشتی زد و در جستجوی جمیله شد اما او را نیافت. چون جمیله دیگر 
لباس های مردانه اش را تبدیل کرده بود و در میان زن‌ها و دخترها رفته 
بود. 

او به تالار بزرگ ارگ رفت و با افروختن آتش خودش را گرم 
کرد و به قشونش نیز هدایت داد تا در شهر هرچه برای افروختن است 
آتش بزنند و خود را گرم کنند. از دوهزار سپاه‌ابدال خان فقط چهارصد 
تن زنده مانده بودند» باقی يا کشته شده بودند يا زخمی بودند. بعد از 
این که تیمور غذا خورد و گرم شد. هدایت داد که ابدال خان غلزایی 
را ننزدش بیاورند. لحظه‌هایی بعد او را که زخمی در صورت و زخمی 
در بغل داشت نزدش 1 نخست بدون این که حرفی بزند به‌سوی 
ال ان تساه رشان رد یی نوی هاش کانه 
خورده‌ای داشت. دست‌هایش درشت و پاهایش ستوار بود. سروی بلند 
قامت با سینه‌ی ستبر. تیمور دستور داد که زنجیرهای دست و پایش 
را باز کنند» اما درحین حال مواظب او باشند. وقمی زنجیرهایش باز 
شد آق فست‌هایش را مالیه گردنش را اسغوار گرفت و یدون این که 
حرفی بزند منتظر شنیدن گپ‌های تیمور شد. تیمورشاه لحظه‌هایی به 
جثه. بروت و زخم‌های ابدال خان نگاه وه کففا ابدال خحان! اگر 
دوصد و پنجاه تن از پیش قراول هایم را با قلاب‌هایت در «بیرجند» 
نمی کشتی امروز به این حال می‌افتادی! ابدال‌خان در جوابش گفت: 
خواستم با کشتن آن‌ها به ترسوهایی که برای تیمور سر تسلیم فرود 
می آوزند: بگویم که ابدال کسی کیت کار بای فروه باوره: 
تیمورشاه گفت: من می‌توانستم در انتقام حون آن‌ها تمام شهر و قلعه‌ی 
تو را آتش بزنم خرد و بزرگت را به نیزه بکشم» اما این کار را نکردم. 
ابدال‌خان گفت: بلی درست می گوبی» کشتن آدم‌های بی‌تلوار آسان 
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است. اگر تو عزم کشتن آن‌ها را داری» تلوارهای شان را ب‌دست 
شان بده که مردانه بمیرند. تیمورشاه که اسیر زخمی را این قدر جسور 
می‌دید» گفت: چون تو مرد شجاعی هستی از کشت صرف نظر 
می کنم و تو را عُشربگیر خود مقرر می کنم. ابدال‌خان به بروتش تاپی 
داد و گفت: مرا بکش چون هیچ وقتی عشر بگیرت نمی‌شوم. تیمورشاه 
برایش گفت: زخمت اگر عمیق باشد خود می‌میری و نیازی به کشنت 
نیست. ابدال‌خان خنده‌ای کرد و گفت: در آن صورت وعده‌ی الهی 
انتک و ق قر ال بعلی تخراهی داشتر نوشاه گفتوتو امش فکر 
کرد مر ی عمجم این تو هستم. ابدال‌خان گفت: اگر 
می‌خواهی من غشر بگیرت شوم؛ جوابم همان است که شنیدی» پس 
همین جا مرا بکش چون حرف فردای من نیز همین است. تیمورشاه به 
افرادش اشاره کرد که او را ببرند, 

آذ‌شب تا دیر وقت تیمورشاه به دختری اندیشید که به‌سویش 
قلاب انداخته بود. می خواست او را بیابد» با او از نردیک گپ بزند؛ 
می‌خحواست او را به قشونش نشان دهد و بگوید که شجاعت و دلیری 
را از او بیاموزند. آیا می‌توانست برای شان بگوید که یک دختر خود 
را به امیرشان رسانده و با انداختن قلابی او را به زمين افکنده است. آیا 
تواتیتت ترا ان کرت کاوس کت ایس سا که ادخ 





ورنه حالا مانند صدها تن ز سربازانش که با اصابت قلاب از هم دریده 
شده بودند» تنش دو پاره بود. نه بهتر بود کارنامه‌ی این دختر را مانند 
راز سر به مهر نگهدارد و نگذارد دختری از میان این کوه‌های سر 
به‌فلک کشیده‌ای دشوار کان حماسه ساز شود. 

صبح روز بعد ابدال‌خان را یک بار دیگر نزدش آوردند و او پرسید 
که یمان زا کرفته انیت با غیر؟ ایدال‌ ان تکام دای رز 
گفت: جوابم را دیشب برایت دادم دیگر جوابی ندارم. 
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نوشاه که برآی ششر هه دز ده تناها داشته کف 
خوب پس که عشر بگیر نمی‌شویء مرا در جنگ هند همراهی کن و 
قلاب انداختن را برای افرادم آموزش بده. ابدال‌خان گفت: به دو شرط 
این کار را خواهم کرد ابتدا اسیرها را رها کن و بعد در عوض قلاب 
انداختنی که به افرادت آموزش می‌دهم. استفاده از بباروت را برای 
من یاد بده. تیمورشاه که در آرزوی اتحاد با ابدال‌خان و سپاهی‌های 
شجاعاش بود؛ فوری شرط‌های ابدال‌خان را پذیرفت و از او خواست 
تا راهی برای نجات پسر و لشکرش که در بلندی‌های بامیان برف گیر 
شده اند بستحد. 

بدین گونه تاریخ غور رقم خورد و سال بعد وقتی هند به دست 
تیمور فتح شد» غوری‌ها بازوی راست او بودند. 


فیی ع وان کات خر را کاس که کنو 
7 و ۹ و 
به‌سوی پرویز نگاه کرد. پرویز چشم‌هایش را بسته بود. سست می شد 
2 ‌ ۰ م2 ‌ُ 
و گوش‌هایش می‌رفت که یک‌بار دیگر کر شود. پیرمرد به‌عجله او 
را تکان داد: 
و زو شتاو اب ازهی غراف شش کي ۱ ایا راز دور 
هستیم؛ مرا به دردسر نینداز! 
0 : 
۲ ۱ ۲ م2 
- بلی تمام شد. ولی هزار قصه‌ی دیگر از این سرزمین جادویی 
هتوز باق است,انا گر کنته‌بوفی. که فیک یف تخراهی کرد 
و 3۳ ۰ ۰ + 
- بلی» گفته بودم؛ اما دست خودم نبود. می‌دانی کاکا محسن! وقتی 
میا مه و 
تو قصه می کردی» من تمام صحنه‌های جنگ را روی این پشته‌ها دید 
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حالت تو به‌من دست داد. من تلوار زدن سربازان و قلاب انداختن جمیله 
را دیدم. من دیدم که اسب آن دختر شجاع چه گونه شیهه می کشد و 
به‌سوی دشمن می‌تازد. من قلاب انداختن او را به‌سوی تیمورشاه هم 
دیدم. من افتادن تیمورشاه و نقش زمین شدنش را دیدم. من دیدم که 
کرو اف قزر جک یک مر غوی‌از امیش هقی افکیده فد 
من عقب نشینی و فرار سربازان تیمور را دیدم. من به خاک و خون 
افتادن جنگجویان ابدال‌خان را هم دیدم. من همه چیز را دیدم. عجب 
قصه‌ای کردی کاکامحسن! من خودم را در آن زمان یافتم و جنگ با 
نیزه» شمشیر تلوار و قلاب را احساس کردم. 

پیرهره کش را کرفتا و کفت: 

- پیا برویم؛ دیگر بودن ما اين‌جا خوب نیست. من از این قصه‌ها 
یک صندوق دارم. هر وقت خواستی برایت حکایت می کنم. راست را 
بپرسی من دراین جا هیچ گاهی مخاطبی مانند تو نداشتم» مردم این جا 
قصه‌هایم را می‌شنوند» اما کسانی که در کم کنند. کم هستند و اگر 
دقیق تر بگویم دیگر هیچ نیستند. گاهی که به کسی بر می‌خورم و دیگ 
جوش زده‌ای درونم را برایش چپه می کنم» فوری پشیمان می‌شوم 
چون با نگاه‌های خیره و بی پاسخش احساس می کنم که در کم نکرده 
است. حرفم را نفهمیده است. سی سال است که دیگر کسی کمتر مرا 
می‌فهمد. آمدن تو برایم» جان و توان دیگر داد. من بعد از سال‌ها دیدم 
که کسی زبانم را می‌فهمد. وقتی پیشتر تو ضعف کردی؛ من از ضعف 
توجال گرفن: چون دیدم کسی هنوز هست که زبانم را می‌فهمد 
درونم را می‌فهمد» م رگ قلعه را می‌داند» از غارت و ویرانی ملول 
می‌شود و دلی در سینه دارد که برای سرزهیتش هی کییده فشرده مي شود 
و پر پر می‌شود. من از ضعف تو جان گرفتم و کوه و جر را نفهمیدم و 
تو را به شانه افکندم و بردم کنار آب. امروز من مخاطبم را یافتم» امروز 
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من جوان شدم؛ نیرو و جان دیگر یافتم. جوان! تو اگر هیچ کاری هم 
برای کمرسبز نکنی» کارت را کرده‌ای» خدا را سپاس گزارم. 

آن‌ها از حای شان برخاستند و به‌سوی دهکده به‌راه افتادند. آفتاب 
به بالای بلند ترین قله‌ی فیروز کوه رسیده بود و در تلاش گرم کردن 
سنگ و صخره بود و از زیر خیمه‌ها بازوانی که حستگی روز قبل را 
زدوده بودند» دو باره برای حفر کردن شهر و قلعه به‌سوی چاله‌های 
نیمه تمام شان می‌رفتند. 


۸۵ 


مهمان‌های منصور یکی بعد دیگری می‌رسیدند. والی؛ قواندان امنیه 
رییس محکمه؛ رییس سارنوالی؛ مستوفی؛ رییس امنیت ملی؛ شهردار 
و چند و کیل پارلمان از جمله کسانی بودند که با موترهای «رنجر»» 
«جیپ زره» «داتسون» و ده‌ها محافظ به آن‌جا رسیده بودند. منصور 
مهمان‌های دیگری هم داشت- که اکثر مردم‌های با کار و بار بودند و 
دست‌شان در میان پول و ثروت بود. 

حویلی منصور که به «قلعه‌ی منصورخان» شهرت داشت در «دهن 
دره‌ی شیخ‌ها» در همواری کمی بزرگی- که در کناره شمالی رودخانه 
موقعیت داشت. بنا یافته بود و در میان خانه‌های گلی که سایش اقلیم 
آن‌ها را مخروبه می‌نمایانده به قصری می‌مانست که انگار امپراتوری 
بر که آن دسا تهاقه انگاه 

کمی دورتر از دروازه‌ی قلعه‌ی منصور» زیر سایه‌ی درخت پیری 
که شاخه‌هایش سی‌سال پی‌هم توت سرخ داده بود» ستارخان همراه 
با احمد نواسه‌ی ده ساله‌اش نشسته بود. او که ساعتی می‌شد به طمع 
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کسب اجازت منصور برای کار پرویز به آن‌جا رسیده بود» با دیدن 
آن همه موتر و محافظ فهمیده بود که اوضاع مناسبی برای دیدار با 
منصور نیست. از همین رو رفته بود اسبش را به درخت بسته بود و در 
انتظار بود. 

دم‌دمه‌ی چاشت بود که پیر مرد آهسته آهسته صبوری اش را از 
دست داد. چند بار تصمیم گرفت که بر گردد و واپس به کمرسبز برود 
و روز دیگری بياید؛ اما راه زیادی را آمده بو دوست نداشت بر گردد 
و به هم‌قریه گی‌هایش بگوید که او را ندیده اسست. آرزو داشت هرچه 
زودتر کار پرویز راه بیفند. فکر می کرد بعد از ده سال سرازیر شدن 
پول جهانی به افغانستان شانس کوچکی برای آبادی قریه‌ی اش بیدا 
شده است. 

تبشارخان با تکافی نوی گرابه‌ای. کته 

- شاید امروز دیداری میسر نشود. نمی‌دانم بمانیم يا برویم؟ 

احمد که با چوبی روی زمین را خط خط می کرد سر بلند کرد 
ابتدا به دروازه‌ی قلعه‌ی منصور و محافظ‌ها نظری انداخت و سپس رو 
به پدربزرگ کرد و گفت: 

- حکومتی‌ها ها 

- حکومتی و غیر حکومتی؛ همه هستند. 

- مارا راه نمی‌دهند؟ 

ستار خان چیزی نگفت و یک بار دیگر به دروازه‌ی قلعه نگاه کرد 
و ناگهان چشمش به «جمعه بولاغ» افتاد که قلاده‌ی سگی در دست 
دارد و در حال عبور از میان موترهاست. 

جمعه بولاغ یکی از آدم‌های معروف منطقه‌ی شان بود و زمانی در 
قریه‌ی بغل دست شان سکونت داشت. او از ملیشه‌های زمان حکومت 
کمونستی بود که با پیروزی مجاهدین» خود گروهی تشکیل داده بود 
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و مستقل شده بود. اما دیری زمامداری نکرده بود که طالب‌ها آمده 
۰ م2 بُ 3 ۰ م2 4 ۳4 
بودند و گروهش را تار و مار کرده بودند. گم شده بود. همه فکر 
کرده بودند. که کشعه‌شده است: آما مغل این که او ع رگ تذاششه بعد 
از رفتن طالب‌ها دو باره سرو کله‌اش پیدا شده بود و در زیر سایه‌ی 
2 ۰ ۱ ۰ ۹ یب 
منصور زند کی بی خیالی را آغاز کرده بود. او ظاهر وحشتناکی داشت. 
قدش کوتاه بود و چهره‌ی چیچکی داشت. او را «بولاغ» می گفتند 
چون چیچک چنان بینی‌اش را داغان کرده بود که از آن استخوان و 

‌ ۰ ۰ ۰ و 

پوستی بیش نمانده بود و حفره‌هاش از دور به گودال‌هایی می‌مانست 
که اند کی پایین تر از دو ابروی نا متجانسش» سیاه می‌زد. دو کلک از 
دسسستا راستش هم در انفجار فیوز نارنجکی, قطع شده بود. او ماشیندار 
رفس اش را همه دز شاد داش ماششار رنک و رو رفه‌ای. که 
همم ۳-2 ی ۳ ۲ ۳ ۰2 ۳ 
5 2 
ماشیندارش زوزه کشد: کر وا برای همیش می‌بندد. 

ستارخان با دیدن جمعه» عصایش را به زمین گذاشت و به پا خاست. 
جمعه او را دید. هرچند سگ تنومند. جمعه را به‌سوی دیگری می کشید؛ 
اما او با هیشی نه. سک ‌حالی کرد. که فرماترداری کقد و با او بباند. 
شنک از پویی کهاو زا می‌طلید رفظ کرو با آی‌شراه شم وبا 
فان سعارهان و تراسه‌اش غریده جمعد دیلو کنت: «کرنیل» آرام 
بکیر از شوخ هی کل سک که زین یی را وب فسته سرن را 
دو باره پایین انداخت و به بوییدن زمین شروع کرد. 

جمعه وقتی به نزدیک ستارخان و نواسه‌اش رسید» با خوشرویی 
کی 

- ستارخان! راه غلط کردی. تو و این طرف‌ها؟ 

- به دیدار تو آمدم. 

- دست خالی؟ 
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ستارخان که منظور جمعه بولاغ را خوب می‌فهمید. عاجزانه گفت: 

- این بار معاف کن؛ به عجله آمدم. 

جمعه چنان خندید که دندان‌های نسوار پُر و زردش نمایان شد: 

- برو قرض باشد. سر تو گمی ندارده چرا این جا نشستی و 
به حویلی نرفتی؟ 

- دیدم منصورخان مهماندار است. گفتم شاید جلسه داشته باشد و 
ما را به داخل راه ندهند. 

- نه باباه چه جلسه‌ای؟ این‌ها همه به میله آمده اند. 

- در اصل من به منصورخان کار دارم. 

- پس به دیدن من نیأمدی! 

برای ستارخان که می‌فهمید جمعه چه جانوریست» سخت بود 
رف: لاف اتظارش را تبنته آما از روی نا گزیری کته 

- نه» چرا؟ از این که تو را صحت و سلامت دیدم» خوشحال شدم. 
اگر برایت سخت نباشد خبر آمدنم را برای منصورخان برسان و بگو 
که کارش دارم. 

جمعه با نگاه کنجکاوانه به او و نواسه‌اش» گفت: 

ان به او کار داری!؟ 

- اگر دیدارش مقدور باشد بلی با او کار دارم. 

- در روز مهمی آمدی ستارخان! اگر گوسفندی وعده کنی ترتیب 
کار را می‌دهم. 

ستارخان در دل شروع به فحش دادن کرد: حرام‌خور. کثافت 
بدجنس آدمی‌زاد در روز روشن از چهره‌ی زشت تو می ترسد» همین 
شحی که شمان را کی سک دار از که بر اسگ: 

- ستارخان! به‌ چه چرت رفتی؟ اگر مهمان هم نداشت, دیدنش 
ترا شنک کون وت سا از وق سین کازه کته کومفتد تاج 
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خرج کن و به حویلی برو! 

از ان ففوعین کرخاف کنتع: 

- جمعه خان! امروز شاید بیشتر از صد نفر به داخل حویلی باشند؛ 
همه کو قفا دادند؟ 

نه ستارخان! هیچ کدام وین هتفرن خعییت قت ایا کر 
دعوت نشدی. مهمان ناخوانده هستی. 

ستارخان با مایوسی گفت: 

- راست می گویی جمعه‌خان! من امروز مهمان ناخوانده هستم. اگر 
خبر از مهمانی او می‌داشتم هرگز نمی آمدم. ولی گوسفند خوری تو 
از امروز نیست. همیشه آمدی و از کمرسبز گوسفند بردی. خیر است 
یکی دیگر هم فدای سرت. برو برایش بگو که من سه ساعت است 
منتظرش هستم. اگر امروژ دندازش تقدور اسخه می‌مانم و اگر مقدور 
نیست می‌روم. پناهم به خدا. روز ۳ خواهم ۹1 

جمعه بولاغ رفت کمی دور تر قلاده‌ی سگ رابه در ختی بست و گفت: 

- ستارخان! مواظب سگ باش! من زود بر می گردم. 

- چشم! امیدوارم خبر خوشی بیاوری. 


جمعه بولاغ به‌سوی حویلی به راه افتاد و ستارخان به دنبالش نگاه 
کرف جمعه راهن تیان کریمی. خر کی که انکار ماه‌ها ووی آب را 
ندیده است. به تن داشت. پاچه‌ی چپ تنبانش را چنان بالا کشیده بود 
که تا زانو پای سیاه چرده و لاغرش معلوم می‌شد. ساق‌های تر کیده‌ی 
پایش نیز از چپلک‌ها بیرون زده بود و وقتی راه می‌رفت چپلک‌ها در 
نوک شصت‌هایش بازی می کرد. سنگینی ماشیندار سر شانه‌اش جثه‌ی 
کوچک او را به سمت راست خمانده بود. 

ستارخان زیر لب گفت: این جمعه‌ی لعنتی عجب جانوری است. 
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بدجنس روزی زنده‌ها را می خورد. 

توانتهاشی که به سیگ کوشته و رها کته که پرسته ون ال 
بوییدن زمین بود نگاه می کرد؛ حرف پدربزرگش را شنید و با خنده‌ای 
گفت: 

- از هر دو ترسیدم. هم از سگ و هم از صاحب سگ. هیچ وقت 
چنین سگ ترسناکی ندیده بودم. وقتی به‌سوی ما غره زد فکر کردم 
که هر دوی ما را یک لقمه می کند. 

- درست فکر کردی بچیم! هیچ کدام سر وته‌ی از هم‌دیگر کم 
ندارند» هر دو آدم خور هستند. يقین دارم گوسفندهایی که از مردم 
می‌گیرد» با هم مشتر ک می‌ خورند. 


دیری نگذشت که جمعه بولاغ رسید و با منت گذاری» گفت: 

- ستارخان بیا که واسطه‌ات شدم. جلسه داشت؛ رفتم ون وان 
تم که رشان با آاش از کفرسند الوا کم کاراره 
کف کهبرودی روز فیگرش بباید زاستهراپپرسی, کروسفری که 
وعده کردی جلو چشمم سبز شد. برایش گفتم که موی سفید است. راه 
تتفض وا آفذم‌استه کفت: یرو حالا که ضانتق فسع او وا ار نه 
قلعه, بعد از رفتن مهمان‌ها با او گپ می‌زنم. بیا که برویم پلو چاشتت 
هم ار که انیم 

او این را گفت و به‌سوی سگش به‌راه افتاد و بعد از باز کردن 
قلاده‌ی آن از درخت؛ گفت: 

- معطل چه هستی؟ راه بیفت! 

ستارخان و نواسه اش به دنبال جمعه به سوی قلعه ی منصور به راه افتادند. 
وقتی به دروازه قلعه رسیدند چند سرباز جلو شان‌را گرفت. اما جمعه به آن‌ها 
گفت که از خود هستند. آن‌ها بعد از یک تلاشی کامل به داخل رفتند. 
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قلعه‌ی منصور به وسعت یک ارگ بود. گلخانه» زمین فوتبال» 
پاش از رت‌های موی باخشهاه‌های بیقر کرهاو رهام 
حتا دور از چشم دوست و دشمن زندانی هم در زیر زمین داشت. منصور 
هر نوع آدم داشت: ملاه قاضی. اخوانی» که تست شور | تشه انح 
منصب «دی‌دی آر» شده. عاق پدر و مادر آدم کش‌هایی که از ترس 
انتقام در ولایت‌های شان فضایی برای نفس کشیدن و زمینی برای پا 
گذاشتن نداشتند و حتا شاعر و نویسنده هم در زیر سایه اش یافت می‌شد. 
پادشاهی او هیچ کمبودی نداشت. وقتی برای والی و با عساکر خارجی 
مشکلی پیش می آمد او چاره گر می‌شد و وقتی طالب‌ها می خواستند» 
افرادی را از مسیر غور به بادغیس برسانند خانه‌هایی که در میان دره 
«صوفک» داشت. پاتق آن‌ها می‌شد و زمانی که کاروان‌های تریاک 
از بدخشان به غور می‌رسید تا به ایران برود» منصور از سلسله کوه‌های 
بامیان الی کوه «دو شاخ» هرات. بانی و محافظ آن‌ها می‌شد. 

منصور خبره. فکر همه چیز را کرده بود. جاه و جلالش را درست 
در دهانه‌ی دره‌ی شیخ‌ها بنا کرده بود تا شهر و حومه‌اش را زیر نظر 
داشته باشد و هم در وقت خطر نزدیک ترین مسیر را به‌سوی دره داشته 
باشد. 


جمعه بولاغ» پدر و نواسه را به سمت غرب حویلی جایی که 
۰ م2 وم ‌ 
در زیر دیوار چندین دیگ بزر گ بر روی اجاق‌ها می‌جوشید. برد و 
گر از گزسای اعاق‌ها تس نو عهارسنی شرا سه کفت نگاه 
کردند: هفت- هشت آشپز کمر بسته- بدون این که به مهمان‌های تازه 
وارد توجهی داشته باشند- مصروف پخت و پز بودند. کمی دورتر 
از اجاق‌ها گوسفندی- در حالی که جضوب درازی از گردن داغل و از 


٩۳ 


سرزمین جمیله 


دنیه‌ی بز رگش خارج شده بود- بر روی آتش نرم برشته می‌شد و چند 
تفر مواظ در دیدشت که کاه. کاهی با دس نال‌هانی ترس 
3 و ران گوسفند می کشیدند تا همدست کباب شود. باد ملایم بوی 
اشتها زایی را در حویلی از اين‌سو به آن‌سو می‌برد. ستارخان و نواسه‌اش 
کی دافم عا ناس ا تخت مسا کای آن‌ها وا رس کرده 
بوده با بوی کباب دهن شان به آب افتاد و شکم‌های گرسنه‌ی شان 
به سوزش. حال سربازهای حکومتی و تفنگدارهای منصور هم از آن‌ها 
کم نبود. هر لحظه گشتی می‌زدند و با نگاهی به گوسفند و دیگ‌های 
روی اجاق لحظه شماری می کردند تا شکمی از غذا پر کنند. 

در دو سوی چمن دورتر از اجاق‌ها چوکی چیده شده بود و دو 
نفر ار نو کرهای منصور مصروف تمییز کردن آن‌ها بودند. همه س رگرم 
کارشان بودقد که کیان شدارهاو محافظ ها به ساهای فان دونوید 
و به دقت مشغول پهره شدند. ستارخان کنجکاو شد و به دروازه‌ی 
ساختمان اصلی حویلی که فکر می کرد مهمان‌ها در آن باشند» چشم 
وگن سس فگر کرقه بود» منصور و مهمان‌هایش در حال خارج 
سا یانب تور مات ها سس آماتاو ووی ‏ کها 
نشستند. مستوفی» شهردار» رییس محکمه و قومانندان امنیه و تعداد 
دیکزی از آرا کین قوش با مه از اقضای تارلمان کیک از آن‌ها 
نماینده‌ی روستاهای منطقه‌ی ستارخان بود در ردیف جنوبی نشستند 
و دوست‌های منصور که بیشترشان از سرمایه‌دارها و زمین دارهای 
چغچران بودند بر روی چوکی‌های سمت شمالی چمن نشستند. منصور 
هم رفت با والی در سمت شرقی چمن در میان دو ردیف» طوری 
نشست که هم دید خوپی به میدانی وسط چو کی‌ها داشته باشد و هم به 
خوبی مهمان‌ها را ببیند. وقتی مهمان‌ها جابه جا شدند. منصور صدا زد: 

- دلاور کجایی؟ 
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۰ ۳ و 

مرد کوتاه قد چهل و پنج ساله‌ای که ریش دراز و جو کندمی 
داشت و واسکت سیاهی بر روی پیراهن تنبان نسواری‌اش پوشیده بود 
و کلاه پوستی بر سر گذاشته بود؛ به عجله به نزدیک منصور دوید و 

- بلی قوماندان صاحب! 

جفرو سک وان اب شش له ان زا سار 

- چشم قوماندان صاحب! 

دلاور با گام‌های پر شتاب به‌سوی پیاده خانه‌ها دوید و لحظه‌هایی 
بف رصان که دای سک رسای وا بر سک داشت به وس.ظ 
میدان آمد و همان‌جا ایستاد. 

حکومتی‌ها با دیدن سگ شروع به هیاهو و کف زدن کردند. 
جفان شوری بر با کردند که‌ستارعان و اخمد تواسداش از عای‌شان اند 
شدند و قدری نزدیک رفتند تا همه‌ی میدان را در ساحه‌ی دید داشته 
باشند. بعد از فرو کش کردن هیاهو. منصور صدا زد: 

تقورشی یس سکول صاکعت شش لین ان یه اسخا 

دلاور گفت: 

جیلن فوهاقدان ضاضبا سک مادم کیرد افاته همین است: 

منصور این بار با صدای بلندی جمعه صدا زد. جمعه بولاغ در یک 

2 5 ۰ ۵ ۰ 7 ۹ 

چشم به‌هم زدن در کنارش حاضر شد و کَفت: 

قوماندان ضاخب: ار بقرماندا 

-برو «کرنیل» ما را وارد میدان کن که امروز با والی صاحب 
زور آزمایی داریم! 
شانه‌ای بود که چهره‌ی استخوانی داشت. چشم‌های میشی او تیز و پر 


۹۵ 


سرزمین جمیله 


اج وه 2 ٍ 
از نظر می گذارند. ریشش را رنگ می کرد و همیشه جمپر سبز رنگ 
۰ ‌ + ی و ِِ_ ۰ 5 
تاریکی می پوشید تا شکم بزر گش را در زیر آن پنهان کرده باشد. سی 
سال پیش منصور گلوله‌ای هم در سرین خورده بود که از آن به بعد 
اند کی ی تکیت او نمد از نکاهی به ممان‌ها کشت 

- خوب برادرها! اگر کسی شرط بندی هم می کند» آزاد است. 

۱ " 
او این‌را گشته» دست به جیپ برد پسته‌ی دالری بیرون کرد و 
- خودم بالای «کرنیل» ده هزار دالر شرط می‌بندم. 
ص_ ۰ 
منصور با گفتن این جمله به‌سوی میزی رفت که چند متر دور 
ح. . ج. 

تر از او گذاشته شده بود. او بسته‌ی پول را روی ان کذاشت و سین 
به جایش بررگشت. بعد از او شمس‌الدین خان والی شرط بندی کرد و 

ب م۱ ۹ 
یاورش یک بسته‌ی ده هزار دالری را بر روی میز گذاشت. شرط بندی 
از هر طرف شروع شد و دیری نگذشت که نزدیک به دوصدهزار دالر 
روی میز انبار شد. منصور فریاد زد: 

- پول‌ها در اخیر مسابقه به برنده می‌رسد. امیدوارم خوش بگذرد. 

2 ۰ 

جمعه بولاغ که با سکُش رسیده بوده در پشت سر منصور منتظر 
دستور اربابش بود. منصور سرش را بر گرداند و آهسته به او گفت: 

- جمعه! اگر «کرنیل» بات وای به حالت! 

- قوماندان صاحب! پشت به کوه باش! از دیشب تا به حال چهار 
کر و هقی اه شرت زا شورخودانت: آمر وتات یاوه 

- برو به حیر شروع کن! مواظب باش که حمله‌ی اول از «کرنیل» 
باشد. 

جمعه سگ را به میدان برد و تا چشم سگ به حریف افتاده 
مج ۹ هه م2 ۹ و 
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مهیبی پاسخ گفت و دلاور را چند متر به جلو کشید. سگ‌ها دیگر 
می‌غریدند و در تقلای رهایی بودند. در یک لحظه حویلی منصور به 
استدیومی پر از شور و هیاهو تبدیل شده بود. رتبه دارهای دولتی» 
افسرهاء عسکرها؛ محافظ‌ها همه فراموش کرده بودند که کی هستند و 
جایگاه فان چیست فر بای کفیدنداو اقیلاق ی زدند, وق سک ها 
به میانه‌ی چمن رسیدند» قلاده‌ها از گردن‌های‌شان باز شد و در یک 
چشم به‌همزدن بر روی هم پریدند. «کرنیل» با یک حمله‌ی برق آسا 
از گلوی سگ والی گرفت و او را چند تکان محکم داد. منصور به پا 
خحاست و فریاد زد: 

- نوش جانت «کرنیل» چپه کن, نمان! 

طرفدارهای منصور هم به پا خاستند و با کف زدن و هیجان از 
اولین حمله‌ی سگ منصور حمایت کردند. جنگ حیثیتی سختی در 
گرفته بود. کرنیل دندان بر گلوی سگ والی می‌فشرد و او در تقلای 
رهایی و پاسخ. منصور که دهنش کف کرده بود. انگار فشار دندان‌های 
سگش را می‌فهمید. دندان می‌سایید و می گفت: نراد چشم تو را صدقه! 
نمان» چپه کن! 

همه با اشتیاق توام با دلهره به سگ‌ها نگاه می کردند» اما دلاور 
بر علاف تمامی سگ جنگی‌هایی که کرده بود. این‌بار نگران به نظر 
وت لک هی رز دق ستاو سانش انس شستگه بوک او سک 
یی را شاه بو هر قوس که قز سای ود وه رک 
کرده بود. آن‌ها برادر بودند. او بعد از دریافت این حقیقت دستش را 
روی چشم‌ها گرفته بود. نمی‌خواست جنگ دو برادر بز رگ شده‌ی 
دست خودش را ببیند. 

«کرنیل» هم ناگهان بوی برادرش را فهمید و او را شناخت» 
کردکشن را رها کرد و در کنارش ایستاد. جنگ خیلی زود پایان یافت 
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و شور و هلهله دیگر جایش را به تحیُر داد. همه به حيرت افتاده بودند و 
به یکدیگر نگاه کردند و سگ‌ها بدون هیچ جنگی یکدیگر را بوییدند. 
تیار که از تناها کلافه فل بوفمتا زب 
تضمعه هش ۲ جرا «کرییل 4 گرد او زا رها کرو؟ 
جمعه بولاغ که خود نمی‌دانست چه اتفاق افتاده است. به لکنت 
افتاد و چیزی گفته نتوانست. اما دز توفیک. آهل ع. کفت: 
بقوماتدان رات نی ایخ سک‌ها خلاض قه 
چرا؟ 
۳ یفن ۲ # 
- آن‌ها دیکر جنگ نخواهند کرد چون یکدیگر را شناختند. 
موز ز عقخض ات کی 
م2 ۲ "۳ ۳ "۳ 
- دلاور واضح کپ بزن! چه می کویی؟ من به کیت نمی‌فهمم. 
- قوماندان صاحب! من این سگ‌ها را می‌شناسم» بز رگ شده‌ی 
دست خودم هستند. این‌ها برادر هستند. 
۳۳ خن س 
منصور قهقه خندید و سپس با نگاهی به‌سوی والی» گفت: 
- ریشخند می‌زند. هذیان می گوید. سگ به برادری چه می‌فهمد. 
دلاور با آرامی گفت: 
۲ ها 2 م2 
- می‌فهمد قوماندان‌صاحب! می‌فهمد من خودم سی سال سگ 
2 2 ۱ 
بزرگ کردم. سگ خیلی به برادری می‌فهمد. نمونه‌اش پیش چشم 
این‌بار نوبت والی بود که به گپ‌های دلاور ایراد بگیرد: 
م2 
- دلاور چرند نکو! پول کلانی بر سر میز کوت شده است. از 
وی ها تا سک مایت کی که تک رامین یاه 
دلاور با خود لاحول ولا کرد و بعد رویش را به‌سوی والی دور داد: 
-والی صاحب! تافی کفد. که ها دز ان تور کر عفن 
کار نخواهد بود. 


۹۸ 
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بکافن: حمعه باعله نتکی را از گنه پاییت کرد و به سکن داد او 
تفنگ را گرفت و با کشیدن قید آن به‌سوی سگ‌ها نشانه رفت و با 

و 2 ‌ 2 2 ۰ 
یک رگبار هر دو را نقش زمین کرد. سگ‌ها نا گهان در کنار هم 
افتادند و در حالی که چشم‌های شان بجاو و لاه نود سا 
دادند. بعد از شلیک گلوله‌ها و درهم غلتیدن سگ‌ها سکوت سنگینی 
در حویلی بز رگ سایه افکند. لحظه‌ها به کندی می گذشت» همه بهت 
میدس گاهایی تکامهی کوک که که و و که تنب برد 
توا کهات با فیتاق تلف مرت را مکرخه 

- پول‌های تان را بردارید! مسابقه بدون برد و باخت پایان یافت. 

3 ۰2 

او این را کفت و سیس سور ضدا زد سوور که سر آشیز بوده 
۰ سك س ۲ 2. 
از ردیف شمالی شکم تنومندش را از روی چوکی بلند کرد و گفت: 

- این جایم قوماندان صاحب! 

-غذا آماده است؟ 

- بلی قوماندان صاحب! 

2 ۲ 2 

- خوب ما به سالن می‌رويم هر وقت جنرال ناتو آمد. بکیر شروع 
کن! 
کوتاه به جز از دلاور. جمعه بولاغ ستارخان با نواسه‌ اش و جسدهای دو 
سگ سوراخ شده در چمن کسی نماند. محافظ‌ها و تفنگدارهای منصور 
هم که دیگر تماشایی تتواجه از آن جا رفن 

دلاور رفته بود بالای سر سگ‌ها و اشک می‌ریخت. جمعه بولاغ 
که متوجه غم درونی دلاور شده بود» شروع به آزار دادنش و 

ددلاویر گربه می کی ؟نه که بجه‌هایت بووید؟ 

دلاور دستمالی از جیب بیرون کرد. اول چشم‌هایش را پاک کرد 


۹۹ 
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بعل پیت اش را فیلق ود و شین به‌سوی مه نگاه کرد و گشت: 

- بچه‌هایم نبودند. دلم برای‌شان سوخت. توله‌های دست خودم 
بودند و امروز په عاطری کشته شدند که با هم نجنگیدند. 

- بیا سگ‌ها را از این جا ببریم» خیلی جوش نزن! 


دلاوزر و تفع هک سشک‌ها را به سب مور خاسونی افداشفعن و 
بردند. با رفتن آن‌ها ستارخان آهی کشید و به واسه‌اش گفت: 

- بیا که از این‌جا کمی دوتر برویم. 

یه در ال کی رتدوز کته کون سک‌ها سفت گرسیده 
بود از جایش بلند شد. دست پدر بزر گش را گرفت و با صدای 
گرفته‌ای گفت: 

- برویم. 

آن‌ها هنوز چند قدمی بر نداشته بودند که ناگهان سربازان خارجی 
به حویلی ریختند و آماده‌باش شلیک به‌هر طرف ایستادند و متعاقب به 
آن فرمانده‌ی محلی ناتو به داخل آمد و لحظه‌هایی بعد با منصور که به 
پیشوازش ان بود به داخل ساختمان رفت. 

احمد پرسید: 

- پدو بز رگ این‌ها کی هستدد؟ 

ستارخان نگاه از سربازهایی که عینک‌های دودی به چشم داشتند؛ 
بر گرفت و به نواسه اش گفت: 

- خارجی‌ها هستند. به‌من و تو غرض ندارند. نترس! 

این بار آن‌ها دورتر از آشپزها رفتند و در زیر دیوار شمالی حویلی 


ففنسکفن. اشیی‌ها دس به کار شده ها یی هی رز 
روی اجاق‌ها پایین می‌شد و به سمت ساختمان اصلی انتقال می یافت. 


۱۰۰ 
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وقتی دیگ‌ها برده شد؛ نوبت به گوسفند رسید. چهار- پنج آشپز با 
پتضوس بز رگی آمدند و بعد از این که گوسفند بریان را خوب صافی 
زذند تا از دود و سوعیکی پاک شنوده آثرا بر روخ عوسی گذاشید 
و بردند و از پلو و کباب به‌جز از اجاق‌های پر از خاکستر چیزی باقی 
نماند. 

ستارخان به نواسه‌اش که هنوز می‌لرزید. گفت: 

- احمدحان! ترسیدی؟ 

امد راب ای وا تدافه آما بعک از تکافی فیدر ور ک» گنت 

- پاباجان! گرسنه هستم. 

پدربزرگش گفت: 

- هیچ وقتی هوس غذای این‌ها را نکنی! بالای ما سا زگار نیست. 
من با خود نان دارم. به فکر پلو این‌ها نباش! مریض می کند. 

ستازغان دست به کبر ترخو سضالی واباز کردیتا کفودن 
گرها یش فرصن تاش مروت رده شیک تواسه گذاشت و کت 

- بخور جوان! از نان گندم هیچ چیزی بهتر نیست. معده‌ی من و 
توبا این غذا خیلی خو دارد. 

قبل از این که احمد دستی به نان دراز کند ستارخان تکه‌ای از آن 
تجتا کرد ودبهدهن کلاشفت و همان‌طوری که قمه‌را تزیر تقان‌ها 
می‌فرستاد» گفت: 


- بخور بچیم» بخورا! 


ساعتی بعد والی؛ قوماندان امنیه» جنرال ناتو و دیگر مقام‌های 
دولتی در حالی که دندان‌های شان‌را خلال می کردند و دست بر روی 
شکم می کشیدند با جمعی دیگر از مهمان‌ها از ساختمان خارج شدند؛ 
با منصور خدا حافظی کردند و رفتند. منصور بعد از بدرقه‌ی آن‌ها 


۱ 
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بر گس و بدون این که نکاهی به ستارغان که بياهت‌ها اتفظارش را 
کشیده بود. بیندازد واپس به ساختمان رفت. اما جمعه بولاغ بر گشت 
و نزد امه که 

- اعصاب منصور خراب است. با والی و خارجی‌ها گپ‌های 
خصوصی داشتند. خدا می‌داند که چه گفتند و چه نگفتند. اگر همین 
حالا تو را نزد او ببرم» می‌ترسم که کارت خراب شود. همین جا باش! 
من برایت احوال می‌دهم. 


2 ۰ ۰ ‌ ۰ 

منصور با افرادش رفته بود بر سر بام و به قطار موترهایی نگاه 

می کرد که با سرعت و با برجا گذاشتن خاک عظیمی به دنباله‌ی 
شان به‌سوی ساختمان ولایت که در یک کیلومتری آن‌ها در آن‌سوی 
رودخانه موقعیت داشت. در حر کت توش اف تاه کل ین اخیر 
والی و قوماندان محلی ناتو سخت عصبانی به نظر می‌رسید بر روی 

7 ۰ + ۰ ۰ م2 ت 
بام راه می‌رفت و نمی توانست ناراحتی خود را از دیگرها پنهان کند. 
والی و قوماندان ناتو بعد از صرف غذا برایش گفته بودند که نمی‌شود 
م2 
هم در سایه‌ی حکومت زندگی کرد و هم هیچ همکاری در تامين 
امنیست انجام نداد. برایش گفته بودند در حالی که در گذشته هیچ چیز 
نداشته است. امروز از بر کت این حکومت به همه چیز رسیده است 
سرمایه دار کم شده است. هزارها حریب زمین دارد. چندین خانه 
در شهر و ده‌ضا خانه در خهار طرفت آن دارد. برانش کته بودند که 
اگر می‌خواهد پادشاهی‌اش ادامه یابد باید با حکوهت همکاوی کند و 
شر «بهادر» را که چند وقت می‌شود با کمین‌هايش خواب را بر آن‌ها 
سك ۰ ۹ ص_ 
حرام کرده است؛ کم کند. کار سختی برایش گفته بودند. نمی خواست 
بعد از این همه دارایی و جاه و جلالی که برایش فراهم کرده بود با 
2 
کشت سعدطل: می‌خواست بدون دردسر در چغچران حکمروایی ۳3 
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هم با حکومتی‌ها سر و ته‌ی داشته باشد و هم با مخالفان حکومت و هم 
روستاها از او فرمانبرداری کنند. والی و قوماندان ناتو هم درست همین 
را برایش گفته بودند. گفته بودند که این وضع دیگر قابل تحمل نیست؛ 
تصمیمش را باید بگیرد. 


بر سر بام کمی دورتر از منصور در کنار دیوار کریم محافظ او با 
برادر خود- که در ولایت سرباز بود- تلیفونی گپ می‌زد. برادر او که 
بر سر ساختمان ولایت پهره بود» آن‌ها را بر سر بام دیده بود و دستش 
را بلشد کرده بود و شور داده بود و بعد تلیفون کرده بود تا صدای 
برادرش را بشنود. کریم برایش گفت: 

- جایت خالی امروز چه مهمانی بود! حکومتی‌ها چنان خوردنی 
کردند که تا چند روز دیگر وقتی گوشت را ببینند. دل بد خواهند شد. 

برادرش خندید و گفت: 

- پس امروز باید خیلی خوش گذشته باشد. 

- وال چه بگویم برای دیگران شاید» اما برای من خوش نگذشت. 

- چرا؟ 

-زنم مریض است. شاید فردا پس فردا بزاید» اما یک پول هم 
ندارم. 

- وب چند روزی از متصور رخصت بگیر و برایش بگو که چند 
قرانی هم برایت بدهد. 

- گفتم. نه رخصت داد و نه پول. برایم گفت که مادرهای ماء ما 
را به کنج خانه زاییده اند. نه دا کتری لازم است ونه رفتنی. 

- خوب من تازه معاشم را گرفته‌ام. می‌خواهی برایت روان کنم. 

منصور جمعه بولاغ را صدا کرد و گفت: 

- جمعه سان! برو از پایین تفدگ «ستاییری» که قوماندان تاقو 


1۳۳ 
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تحفه آورده است را ببار. 

جمعه بولاغ به یک دوش رفت و سنایپر را آورد. منصور آذرا 
گرفته: تگاهی. کرد و کفت: 

- تفنگ بدی نیست. باید تیر خویی بزند! 

جمعه بولاغ گفت: 

- من چند وقت پیش مانند این یکی داشتم. خوب تیر می‌زند. 
دوهزار متر را گلچین می کند. 

- باز آن‌را چه کردی؟ 

- فروختم» صاحب! 

- تو بی‌ناموس یک روز زن خود را هم خواهی فروخت. 

جمعه بولاغ خندید و گفت: 

- نه قوماندان صاحب! زن تا به حال نفروختم» اما هروقت بدم آمد» 
کفتم ودیکري رفن 

منصور این بار قهقه خندید و گفت: 

- از تو دم بریده هیچ شکی نیست. 

از ایع را گفتو فیدستاییر را زدو سپس چشمشرابه دوریین 
کداشت اه شنک را بر وف شین جوی‌داددو کفت: 

- دیدش بد نیست. خدا کند تیرش هم خوب باشد. 

جمعه بولاغ گفت: 

- قوماندان صاحب! امتحانش کم! 

منصور چیزی نگفت. تفنگ را بر روی شهر چرخاند و ناگهان 
بر روی ساختمان ولایت نگهداشت سربازی تفنگی بر شانه داشت و 
همراه پرادرش با گوشی موبایل صحبت می کرد. منصور سینه‌ی او را 
قاقه کر قی ماک عکا فک کر ان اه تن تاه 
گلوله سینه‌ی سرباز را شکافت و او را نقش زمین کرد. کریم هرچه 
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ی کف هیر ای تفتفیا: تا کهان رزیت هش ساعهمان 
ولایت نگاه کرد. برادرش بر روی بام دراز کشیده بود. خدایا چه شد؟ 
چرا برادرم افتاد؟ چرا صدایش قطع شد. کریم لرزیده عرق سردی بر 
۳ 5 ۱-9 
صدایی که گوبی از ته‌ی چاه بیرون می آمد» گفت: 
ور 9 بر وم زا زدی؟ 
منصور با حیرت گفت: 
- سرباز سر بام ولایت برادرت بود؟ 
2 ۳ ‌ 
بااین جواب منصور. کریم به مرگ برادرش یقین پیدا کرد و 
مانند مار به خود پیچید. فریاد زد که آخر چرا؟ چرا او بیچاره را کشتی؟ 
۲ 5 ۰ .2 ۰ ۰ 
منصور که پیش‌بین چنین رخدادی نبود نا گهان فکر کرد که 
2 
کریم حالا دیکر به مار زخمی می‌ماند و هر لحظه ممکن است او را 
همم ۰ ۰ .2 
نیش بزند. از این رو به‌سوی جمعه بولاغ نگاهی کرد و سپس به کریم 
گفت: 
- کریم‌خان! من نفهمیدم که برادرت است. کف دستم را بو نکرده 
بودم. فقط خواستم تفنگ را امتحان کنم. 
کریم پشتش را به دیوار تکیه داد. پارای ایستادن نداشت. تمام 
وجودش می لرزید. در یک لحظه برادرش را از دست داده بود. آخرین 
جملهاش که گفته بود «معاشم را گرفته‌ام» برایست روان می کنم» در 
2 5 ۰ ۰ ۹ 2 ۰ 3 
کوشتین تکرارو تکراو شنلنهتا کهان خونش به‌خوشی آمدو عستین را 
برد که فتگ را از شانداش بایین. کنده اما جمعه محالش فدادو با یک 
رگبار او را به دیوار کوبید. دست‌های کریم به دو بغلش افتاده گردنش 
بر روی شانه‌ی چپ خم شد و چشم‌هایش همان‌طور به منصور دوخته 
ماند. 
2 2 
منصور که پاک رنکش پریده بود قد راست کرد به‌سوی 
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پله‌ها رفت و گفت: 
- خدا خیر پیش کند» امروز خیلی برادر کشی شد! 


ما چم ۰ م2 
منصور به اتاقش رفت. روی تشکی دراز کشید و یک‌بار دیگر 
به فکر گپ‌های والی و قوماندان ناتو افتاد. برای منصور سخت بود 
هه که رود و مساق که فر بر فا سرمهاق طاقت فرسان شور 
با » .۳ ِ 
درخواست سر به نیست کردن بهادر هم کار ساده‌ای نبود. اگر 
م2 
م2 ۳ 
در دره‌ها می چر یدند» دست هی تست زو قایکر هر گز الا زمین‌هایی 
که رو و که وا ما مووستانی ق کر هن هد کوج فاقت فا 
م2 
نمی توانست. از سوی دیکر ا گر او را نمی کشت خارجی‌ها که از کار 
و بارش آگاهی داشتند و می‌دانستند که دستش در تریاک و کاوش 
و قاچاق آ ار باستانی غور دخیل است. کلکش را می کندند و سرش 
راتفر تالشقی گردتت کرو سسخن وق کفاله واادستگ او ی 
نه با دندان. نمی‌دانست که راه حل چیست. معلوم می‌شد که زندگی 
بی‌دردسرش به پایان رسیده است. فکر می کرد که حکومتی‌ها با این 
خواست خود تمام برنامه‌های آینده‌اش را نقش بر آب کرده اند. 
تفه کر رس لش او مش گنه کلم شک تفه قکر می گرد را 
حلی نمی‌یافت. برای اولین بار بود که به بن‌بست رسیده بود. داخل 
تیه ایتای ار که 
جمعه بولاغ این‌را گفت و گوشی موبایل را به دست منصور داد. 


۱۰۶ 
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منصور نگاهی به گوشی موبایل انداخت و سپس آن را به گوشش برد: 

- بلی والی صاحب! بفرمایید! 

- منصورخان! سرباز ما را از روی بام خانه‌ات به تیر بستند و 
کفتتاد مین عنم خواب: او بی‌بند و باری را در دل شهر داده نمی توانم. 

- والی صاحب! این اختلاف‌های لعنتی از امروز و دیروز نیست. 
باور کن وقتی شنیدم که کریم محافظ من برادرش را از روی بام به تیر 
بسته و کشته است. آرام ندارم. دلم برایش سوخت. اما تو ناراحت نشوا 
بچه‌ها جزایش را دادند. مرده‌اش را برایت می‌فرستم که به فامیل‌شان 
تحویل دهی. به مرکز هم گزارش بده کسی که برادرش را کشت بعد 
از مقاومت یک ساعته توسط نیروهای امنیتی کشته شد. شما از این 
گزارش‌ها زیاد به مر کز روان می کنید. فکر نکنم نیازی به راه نشان 
دادن من باشد. خود شما در این قضیه‌ها استاد هستید. ها یادم نرود» 
باور کن که امروز از ته‌ی دل می‌خواستم سگت برنده شود و دوصد 
هزار دالر را تو برداری و بروی. می‌فهمم که ولایت کردن کار آسانی 
نیست و این حکومت کنجوس برایت معاش کافی هم نمی‌دهد که از 
عهده‌ی خرجت برآیی. برو اگر امروز مسابقه برهم خورد من پنجاه 
هزار دالر برایت می‌فرستم. چند روزی مصارف تو را پوره خواهد کرد. 
راستی یک خدمت دیگر هم برایم بکن! همراه این جنرال ناتو گپ 
بو کهفییاف و پترنست. که بکوید که از من مهم وهای کر پون 
می‌خواهد که من برایش تدارک کنم و اگر گپ او در مورد بهادر 
جدی است؛ باز باید بنشینم و چاره‌ای بیندیشم. 

- منصورخان! چند سال است که من و تو یکدیگر را می‌شناسیم و 
هميشه در کارها با هم مشورت کردیم. ببین چیزهایی که در اين روزها 
ای فد هه را تا راخت کرهه‌اسگ هر وووعص آنن یر کقت 
و کشتار است. هر روز نفرهای اردو و پولیس ملی کشته می‌شوند. هر 


۱۷ 


سرزمین جمیله 


روز یکی از بزرگ‌های غور ترور می‌شود. ماهم جواب‌ده هستیم. اگر 
امنیت بهتر باشد هر دوی ما بهتر می‌توانیم کار کنیم. نکن! دست و 
پای مرا بسته نکن! روزی خواهد شد که من از تو حمایت کرده نتوانم. 
گپ جنرال جدی است. خواهش می کنم چاره‌ای بیندیش و پولی را هم 
که گفتی روان کن! در این روزها دست من بند است. برو خدا حافظت 
باز همدیگر را می‌بینیم. 

منصور تلیفون را قطع کرد و واپس به دست جمعه بولاغ داد. 
جمعه تلیفون را گرفت و گفت: 

- منصورخان! از صبح تا حال ستارخان با نواسه‌اش منتظر دیدن تو 
است. اگر اجازه باشد او را پیاورم که یک پنج دقيقه تو را ببیند. 

منصور با تعجب پرسید: 

- کدام ستارخان؟ 

- ستارخان کمرسبز 

- ها ها دیدمش. وقت سگ جنگی دیدم او را. در گوشه‌ی چمن 
همراه با بچه‌ی خورد سالی نشسته بود. چه می گوید؟ 

- نمی‌دانم. از او پرسیدم که چه کار دارد» نگفت. 


- خوب برو او را بیار! 


جمعه بولاغ رفت و پس از چند دقيقه همراه با ستارخان و نواسه‌اش 
بر گشت.معصوربا دیدن ستارخان از حایش بر حاست با او دست داد و اخوال 
پرسی کرد. ستارخان همراه با نواسه اش بر روی تشک دم دروازه نشست و 
طیق ععفه خست بهدضا بلتل کرد وبعد از فضایا کلیه‌های شرده‌ای کفتت: 

- منصورخان! امروز من آمده‌ام تا دعای خیر تو را برای مردم 
کمرسبز ببرم. تو خودت می‌دانی که در بسیاری ولایت‌های کشور ده‌ها 
و دره‌ها آباد شده است اما ولایت ما به دلیل‌های زیادی که دوتای آن 


۱/۸ 


سیامک هروی 


کوهستانی بودن و دور افتادگی است؛ در همه‌ی حکومت‌ها هیچ پیشرفتی 
نکرده است و مردم ما مانند گذشته همان‌طور بیچاره» غریب و بدبختی 
که بودند. هستند. امروز یک چانس کوچکی برای آباد شدن قریه‌ی 
ما پیدا شده است و برادر زاده‌ی دوست کمال خان که اصلن از نیمروز 
است. از جانب موسسه‌ی آمده است که آب آشامیدنی و برق به قریه‌ی 
ما تدارک کند و همچنان اگر تبر کل وز و پا مرض فلجی در منطقه‌ی 
ما وجود داشته باشد؛ برای موسسه اطلاع دهد تا در تداوی اقدام شود. 

منصور که گپ‌های تازه و جالبی را می‌شنید. گفت: 

- عحب! گپ‌های جالبی می‌شنوم. گفتی از کجا آمده ابست ؟ 

- از نیمروز است. از طرف موسسه‌ای که در هرات دفتر دارد. 
که ای 

- از چه برای شما برق و آب درست می کند؟ 

- می گوید که با نصب داینمویی بر روی آب چشمه خانه‌های 
قریه‌ی ما صاحب برق می‌شود و همچنان با لوله کشی می‌شود آب 
چشمه را به در خانه‌ها آورد. 

حانم شاق سر رای اس که سا شب یش با کیان سا 
به کمرسبز می‌رفت؟ 

- پلی خودش است. 

- پس من هم او را در راه دیده‌ام. این نیمروزی با خود پول چیزی 
هم آورده است؟ 

- نخیر» حالا آمده است که اوضاع و شرایط را ببیند. اگر خودت 
مخالف این کار نباشی» ان‌شاءاله صاحب برق و آب می‌شویم. 

- چه می گویی ستارخان! من هیچ وقتی مخالف پیشرفت و ترقی 
شما نبودم» اما چرا پیش من آمدی. اول باید بروی و اجازه‌ی بهادرخان 


هم قریه گی‌ات را بگیری! 


سرزمین جمیله 


خوب اولن که او مدتی می‌شود به کوه است و با دولت سر 
ناسا زگاری دارد. بعد هم ما فکر کردیم که شاید مخالف پیشرفت 
قریه‌ی خود نباشد اما با آن هم محسن خان را وظیفه دادیم تا نزدش 
برود و او را از اين موضوع آگاه کند. 

منصور لحظه‌هایی فکر کرد و گفت: 

- راستی چرا به پیش حکومتی‌ها نرفتی؟ بالاخره این جا حکومت 
داریم» والی داریم» قوماندان امنیه است. و کیل‌های پارلمان اند. 

ستارخان پوزخندی زد و گفت: 

- مابعد از سردار محمد داوودخان» هیچ وقتی در هیچ رژیمی 
حکومت را ندیدیم. من امروزآن‌ها را در خانه‌ی تو دیدم. 

منصور قهقه خندید و گفت: 

- ستارخان! از کنایه‌ی تو خوشم آمد. راستی محسن خان چرا 
نیامد؟ 

زاف را مرس یه کات از کر دلقیر امه واه اقواقن را 
شلاق کاری کردی. 

منصور بالشتی را به‌زیر پهلویش جابه‌جا کرد و گفت: 

- رفتسی برایش بگو که خواهر زاده‌ی جوانش را از کوه رفتن 
مانع شود. او کلان شده و دختر خوشرویی هم است. در این اواخر در 
کوه‌های ما هر قسم آدم رفت و آمد دارد. از مات نز دایکی نها تر 
روی ویرانه‌های قلعه ده- دوازده نفر ایرانی و پا کستانی برای من کار 
می‌کنند. تفنگدارهای مرا هم خیلی با حیا فکر نکن! مردم سوخته و دور 
از عیال داری هستند. ترسیدم. باور کن خودم از خود ترسیدم. دختر 
را که دیدم دست و پایم لرزید. اگر دوستی بهادرخان همقریه گی شما 
نمی‌بود» وقت نکاحش کرده بودم. دو تازن داشتم و او سومی می شد. 
جمعه برایم گفت که بهادرخان شاظر وا اونسست: می فهمی سفا رخحان! 


۱۹۰ 


سیامک هروی 


حیانگذاشت که به دختر نگاه بد کنم. او را به خاطر بهادرخان 
۹ سید ۰2 2 ۰ بُ 
شلاق کاری کردم و گفتم اکر زن دوستم شدنی است پس برود به 
گوشه‌ی خانه منتظر بخت خود باشد. خوب بگذریم. غذا خوردی؟ 
- بلی منصورخان! خوردم. 
- این جوان نواسه‌ات است؟ 
- چه نام دارد؟ 
- احمد نام دارد منصورخان! 
۹ ۰ ت ۰2 
منصور رویش را به سوی نواسه‌ی ستارخان دور داد و گفت: 
- احمدخان! چندتا گوسفند داری؟ 
ای هیزی بکشته اما ندر بو رگ او کفت: 
- شکر خدا! چهل- پنجاه تا می‌شود. چه کنیم زندگی ما با 
مالداری می‌چرخد. اگر همین زبان بسته‌های خدا نباشند؛ ما مردم کوه 
ص ِ 
از گرسنکی می‌ميریم. 

۰ و 1 و ۹ ی ۰ 
برای محسن خان بگو که به فکر روان کردن مالیه هم باشد. فصل‌ها 
برداشته شده است. رمه‌ها را هم حساب کند و مالیه‌ی آن‌ها را دست 
و پا کند. البته امسال مالیه را دو تقسیم کند. بهادرخان در کوه است؛ 
زمستان سختی پیش رو دارد. من سال‌ها در سنگلاخ‌های این کوه‌های 
لعنتی بودم» می‌دانم که چه سرمای سوزنده‌ای دارد. اگر شکم آدم چرب 
نباشد» وای به‌حالش است. 

‌ راد و 11 
- چشم منصورخان! برايش می گویم. اما راجع به کاری که آمده‌ام 
ها و نه نکردی؟ 
- ستارخان! من پیشتر گفتم که مخالف آبادی کمرسبز نیستم. 
- پس مردم ما نگران نباشند. 


۱۲۱ 


سرزمین جمیله 


- نه. رفتی برای شان از جانب من اطمینان بده» به خاطر رفیق من 
بهادرخان هم که شده من با برق و آب شما موافقم. 
ستارخان که آدم محکم کار بوف کنقه 
- خیر ببینی منصورخان! اگر ممکن باشد کاغذی برایم بنویس که 
دست پر به کمرسبز بروم. 
تتضوان تاه یه آن آتد ات و شم یک 
- چرا می خندی منصورخان! 
- به گپ تو می‌خندم که به زبان من اعتبار نداری. 
- دارم منصورخان! به زبان تو اعتبار دارم. اما خوب است که برایم 
کاغذی هم بنویسی چون کار موسسه است» گفتم سندی هم به اين 
جوان ببرم خوب است. 
موز رو به جمعه بولاغ که هنوز در کنار لنگه‌ی دروازه با 
ماشیندارش ایستاده بود» کرد: 
یه زره خر ها رز متا کم 
جمعه بولاغ بدون این که حرفی بزند از اتاق بیرون شد و چند دقیقه 
بعد با مرد میان‌سالی که عینکی به چشم و دفترچه‌ای در دست داشت؛ 
وارد شد. 
شاعر به محض این که به اتاق رسید» عینکش را جابه‌جا و کاغذی 
را به چشم‌ها نزدیک کرد: 
- امروز به دربار منصورما بزم عیان بود 
مقام جنرال» والی» خان و گدا هم‌سان بود 
از پخت بد والی» سگ غیورش نجنگید 
قرف قر دشن بر سکها اسان برد 


منصور با شنیدن شعر شاعر لحظه‌های طولانی به‌روی تشک خود 


۱۱ 


سیامک هروی 


راز نویه الا پهار کره قوند ود و شید و از شاعر جیار 
کات که فرش زا تگزار کش سس الا اکن رزقا 
کفک شده باشده نهلوهایش را گرفت و گفت: 

- دلدارخان! کشتی مرا؛ چه شعر پخته و با معنایی سروده‌ای!؟ 

دلذار فاقاعع خی کل اکداقتت: 

2 

منصور چرتی زد و گفت: 

- نه» دلدار خان! نمی‌دانم. 

-فرق من و حضرت بیدل این است که او بی‌دل بود و من 
دل‌دارم. 

منصور رویش را به ستارخان دور داد: 

2 

منصور این را گفت و سپس دستش را به جیب کرد و پنج صد 
افغانی از میان پول‌هایش جدا کرد و به پیش شاعر انداخت. شاعر 
به‌عجله خودش را به زمین انداخت و مانند این که چند نفر دیگر هم 
درآن‌جا برای چور حضور داشته باشند» در یک چشم به‌هم زدن پول را 
قایید وبه جیپ ژد متصوز کته 

«۹ 

نارشان دی کرد و گت 

دار بگی ویس 

دلدار عینک‌های ذره‌بینی اش را جابه‌جا کرد بعد دفترچه‌اش را 


گشود؛ قلم خود کارش را از سر جیب واسکتش برداشت و با چند کوف 


۱۳ 


سرزمین جمیله 


زدن به آن» آماده‌ی نوشتن شد. 

- بفرمایید قوماندان صاحب! قلم من آماده‌ی نگارش است! 

- بنویس که منصور «عادل» با برنامه‌ی آبرسانی و برق قریه‌ی 
کمرسبز هیچ مخالفتی ندارد. 

ستارخان حرف او را قطع کرد: 

- با معذرت منصورخان! اگر موضوع تداوی توبر کلوز و فلج 
اطفال هم اضافه شود که برعلاوه‌ی قریه‌ی ماء قریه‌های همجوار را هم 
شامل شود خوب خواهد شد. 

- درست است. این را هم بنویس! 

دلتاز در خاش وروی داوفانن. کذاشفت و سرش را عان 
بالای آن خم کرد که نزدیک بود بینی‌اش به صفحه‌ی کاغذ بچسبد. 
ستارعان انقدا فکر کرد که‌شاعر غی خواهد با بش شود نامه پتویسده ام 
با دقت بیشتر دریافت که دستی در آنسوی بینی. قلم را بر روی کاغذ 
می کشد. آنگاه قدری خاطر جمع شد و با خود گفت: چشم‌های شاعر 
بیچاره کم‌بین است. هر طور که خودش عادت دارد مهم این است که 
نامه را بنویسد. 

دلدار بعد از چند دقیقه نامه را تمام کرد و با جدا کردن آن از 
دفترچه به دست منصور داد. تقو ککاه ۵[ انداخت و گفت: 

- دلدار خان! ما همه برایت دو سطر گفته بودیم» اما تو نصف 
صفحه نوشتی» بگیر بخوان که چه نوشتی؟ 

اف کاعنا ان وی فده کنق 

- قوماندان صاحب! نوشتن مکتوب رسمی از خود اصول و قوانینی 
دارد. اگر نامه‌ی عاشقانه می‌نوشتم شاید با این نامه خیلی فرق می کرد؛ 
اما این نامه به مرجع‌های مهمی در ده‌ها می‌رود باید اصول کتابت در 


آن مراعات شده باشد. 


۱۱۴ 


سیامک هروی 


منصور خندید و به ستارخان گفت: 

- می‌بینی که شاعر ما چقدر آدم با فهم و تحصیل کرده‌ای است. 

از اننرا گفگا و میس روش را نه طرف اهر فوردادو که 

- بخوان! 

دلدار کاغذ را چنان به شیشه‌ی عیدکش نزدیک کرد که فاصله‌ای 
میان عینک و صفحه‌ی کاغذ نماند: 

- خوب صاحب! می خوانم. 

- بخوان! 

- دلدار شروع به خواندن کرد: 

یاهو 


محترم عالیقدر فرمانده‌ی شجاع دلیر و خیر اندیش چغچران جناب 
منصورخان «عادل» با نیت خیر و فلاح برای قریه‌ها و قصبه‌های این 
هرز و بوع: ذریعه‌ی مکتوب هذا ارقام می فرمایند این که هیچ ملاحظه و 
مخالفتی با برنامه‌ی تدوین شده‌ی آب و برق کمرسبز ندارند. مسوولان 
آن امور بااتکابه این فرمان می‌توانند کار شان را به حاطر تنویر 
کلبه‌ه ای تاریک و به حاطر زدودن عطش آب و رفع تشنگی اهالی 
آن قریه‌ها آغاز کنند و همچنان مسوولان آن امور می‌توانند با رعایت 
مفاد این فرمان در تشخیص و تداوی تبر کلوز و فلج اطفال در قریه‌ی 
کمرسبز و قریه‌های اطراف آن اقدام کنند تا شل» لنگ و عصا به دست 
نداشته باشند و پی جهت نشرفند و کوچه‌ها را پر اخلاط نکنند. 


فرمانده‌ی شجاع» خیر اندیش و دلیر 
منصورعادل 


۱۹۵ 


سرزمین جمیله 

وقتی خوانندن نامه پایان یافت. منصور با نگاه‌ی تحسین آمیزی 
به شاعر گفت: 

- خدا خیربت دهد. این حکومتی‌ها بيایند و مکتوب نویسی را از 
تو یاد بگیرند. مکتوبی نوشتی که اگر والی ببیند دست و پایش به‌لرزه 
می‌افتد. 

- قوماندان صاحب! این دولت به همین خاطر پسمان است که 
چهارتا با سواد در کنارش ندارد. چند بار مخفیانه برایم احوال فرستادند 
که بروم کارهای ولایت را سر و سامان دهم اما نپذیرفتم. گفتم همین 
سایه‌ی منصور ما به از هزار رتبه» چوکی و دیوان است. 

ارت | قر تون نار گر في فانا 

منصور با گفتن این جمله رویش را طرف ستارخان کرد و گفت: 

- ستارخان! اگر کدام چیز دیگری برای نوشتن نداری که مکتوب 
را امضا کنم. 

ستاران. گفت: 

- نه منصورخان! فکر کنم همه چیز را شاعر شما در آن نوشته 
است. 

تافیوی تام را از شاه رف تاش بآ اتداهت و برس 

این شماره‌ای که در بالا نوشتی چیست؟ 

- صاحب! «۱۰۴۴» شماره صادره‌ی مکتوب است. 

- عجب! پس تمامی مکتوب‌های تو شماره دارد. 

- بلی صاحب! تمامی شان درج دفترچه می‌شود. 

یی یکی کار نها رخ «(۳ چه بوده است. 

دلدار دفترچه‌اش را برداشت و شروع به ورقک زدن کرد. چند بار 
هم عینک‌های سنگینش را که دایم پایین می آمد و یک بغله می‌شد؛ 
جابه‌جا کرد و بعد از یک جستجوی طولانی به صفحه‌ی مورد نظر 
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رسید: 
- صاحب! مکتوب «(۳ نامه‌ای به ننه‌ی مصطفا بوده است. 
منصور خندید و با تعجب پرسید: 
به ننه‌ی مصطفا چه نوشته بودی؟ 
- صاحب! مصطفا آمد و گفت که پشت ننه‌اش خیلی دق شده 
- خوب بگو که چه نوشتی؟ 
۹ و 
- صاحب هر چند خصوصی است. اما زور شما را ندارم. می گویم 
یی 
- صاحب نوشته‌ام که ننه‌ی عزیز و مهربان! این جانب مصطفا قبلن 
منصور حرف او را قطع کرد و با تعجب پرسید: 
- چرا قبلن فرزند سبحان؟ 
- خوب صاحب! پدرش او را عاق کرده است. 
تون شتل باد .که گفت: 
۰ / م2 
- درست است. به موضوع رسیدم. باقی‌ اش را بکوا 
دلدار از سر شروع کرد: 
- ننه‌ی عزیز و مهربان! این جانب مصطفا قبلن فرزند سبحان در 
م2 
صحت و سلامتی خود باش! با احترام فرزند تو مصطفا. 
در این لحظه فکری به مخیله‌ی منصور رسید و به جمعه بولاغ 
- برو مصطفا را صدا کن که برایش کار دارم. 


حمعه از اتاق بیرون رفت و منصور ادامه داد: 
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- نامه‌ی ننه‌ی مصطفا تمام شد؟ 

- بلی» صاحب تمام شد. 

- خیلی کوتاه نبود؟ 

۰ و ی ی دارند. 

کرت گس کبک یتیس رگا را فا کم با تست 
بگذارم؟ 

- هر طور که میل شما باشد! 
است که نشان شصت بگذارم. 

۰ 27 ۲ 

دلدار دست به جیب برد و فوری جعبه‌ی رنگی بیرون کشید و با 
گشودن آن گفت 
کلاشب و قامه را به دس سخارخان دای مغازغان امه را گرفت :ات 
کرک وت یی کاافن: 

- زنده باشی منصورخان! خانه‌ات آباد و حال اگر اجازه باشد» من 

ستارخان و نواسه‌اش از جا برخاستند که برونده اما دلدار با جابه جا 
کردن عینک‌هایش» نگاهی به سر و بای نغارخان انداخت: و گفت:! 
را پاک فراموش کردی! این قلم فرسای مسکین باد هوا نمی خورد؛ 
دستت را به جیب کن! 

ستارخان که چیزی از گپ‌های او نفهمیده بود به‌طرف متصور 
نجاه کرت عتبون کشت 
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- ستارخان! شاعر قلمانه می خواهد. چند قرانی داری برایش بده! 

ستارخان دست به جیب کرد تمام دارایی‌اش را که یک نوت 
صد افنانگی کهنه بود» بیرون کشید و به‌سوی شاعر دراز کرد: 

یکی[ زره کفیدی: بشتر از این دارم 

شاعر نگاه خشم آلود به او انداخت و با بی‌میلی صد افغانی را 
ک و کت 

- می‌خواهند صاحب آب و برق شوند. اما در جیب شان دیف 
کنی شانزده پولی نیست. وای به حال این ملت خاک بر سر بی‌پول! 

منصور که از گفت وگو میان آن دو حظ می‌برد» گفت: 

- ستارخان! زود برو! می ترسم با این صد افغانی که دادی» شاعر 
مکتوب خود را باطل کند. 

ستارخان خدا حافظی کرد و با گرفتن دست نواسه‌اش به‌عجله از 
اکاق مرف یه مضون اضلا وه 

- رفتی سلام به محسن خان» کمال‌خان و باقی دوست‌ها برسان! 


با راهن رشان عبر ان عانش برخاب بو ور داقل اناق 
شروع به‌راه رفتن کرد. فکرهای جدیدی به مخیله‌اش رسیده بود. فکر 
کرد که پیشنهاد مشترک والی و قوماندان ناتو» پیشنهاد خیلی بدی 
نیست. اگر بهادر را از سر راه بردارد تمامی مسیر بامیان زیر سلطه‌اش 
در می آید و هم می‌تواند جاه و جلالش را از زیر نظر حکومت و 
سربازان خارجی به کمرسبز ببرد. جایی که قرار است صاحب برق و 
آب شود و از همه مهمتر که اگر بهادری نباشد» تهمینه ماه‌روی و زیبا 
را هم می‌تواند جزء زن‌هایش کند. اما برداشتن بهادر از سر راه کار 
تارمن تف د ش هی کات بها در مت و سا کی که 
بود و مانند او در شهر نخسبیده بود که شکمش پر از چربی شود و با 
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صد متر راه رفتن به هس‌هس بیفتد. 

منصور در گیر و دار فکرهایش بود که جمعه بولاغ با مصطفا وارد 
اتاق شد. مصطفا سلامی کرد و همان‌جا در زیر چوکات دروازه ایستاد. 

مصطفا که در هیچ نقطه‌ای از هرات به آرامش نرسیده بود و بعد 
از گفته شدن نادر و گروه‌اش از کوه دوندر گریشته بود و به جفخران 
آمده بود و حالا در پناه‌ی منصور بود؛ لاغر شده بود. چهره‌اش زرد و 
خسته به نظر می‌رسید. دور چشم‌هایش سیاه می‌زد و رویش استخوانی 
هو ی الم از فیمای رط ری ها دق بی تحر ک و 
خسته بود انگار هفته‌ها نخوابیده باشد. پی‌هم خمیازه می کشید. 

منصور با آمدن مصطفا و جمعه بولاغ رویش را به شاعر کرد و گفت: 

- هی شاعر! برو که شعر و شاعری تمام شد. نوبت به توپ و 
تفگ سا 

دلدار با نا رضایتی قلم و دفترچه‌اش را بر داشت. زیر بغل زد و 
حینی که از دروازه خارج یه کته 

- اگر در این اتاق کوچک تصمیم بزرگی اتخاذ شد و ثبت تاریخ 
نشد. مسوولیت صفحه‌های تاریخی که سفید می ماند بر عهده‌ی شماست. 

- باشد باشد. حالا برو! که ما کار داریم. 

منصور با اشاره دست مصطفا و جمعه را دعوت به نشستن کرد. 
وقتی آن‌ها نشستد از جمعه پرسید: 

- جمعه‌خان! بچه‌ها مرده‌ی کریم را به ولایت بردند؟ 

- بلی قوماندان صاحب! 

- بدبخت بچه‌ی خوبی بود. چهار- پنج سال از ما محافظت کرد. 
شب و روز در کنار ما بود. حیف شد. دلم برایش سوخت. زنش 
می‌زایید» بچه‌ی خود را نا دیده رفت. بگذریم. چیزی که به پیشانی 
تشه نافته کی موش وا گر قت نی قرازن: مصطفاخان! می خواهم 
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یک وظیفه‌ی مهم به تو و جمعه بدهم. امروز که والی» قوماندان امنیه 
و قوماندان خارجی آمده بودند» یکی و پوست کنده مرا اخطار دادند 
و گفتند که این وضعیت برای شان قابل قبول نیست. آن‌ها گفتند که 
اگر می‌خواهم در این جا آرام وک کین داشته باشم» باید همرای شان در 
برقراری امنیت همکاری کنم. آن‌ها واضح گفتند که یا بهادرخان 
را از سر راه بردار و پا خودت هم برو به کوه تا ما بفهمیم دو 
کیست و دشمن کیست؟ به شما معلوم است که من دیگر مرد کوه و 
سنگلاخ نیستم. عنقریب شصت ساله می‌شوم و طاقت برف و سرمای 
این کوه‌ها را ندارم» ورنه من هم می‌رفتم در کنار بهادر و به اين نامردها 
نشان می‌دادم که کیستم. حالا هرچه فکر کردم دیگر راهی به‌جز 
برداشتن بهادر نیست و شما دو نفر باید تدبیری به این کار بسنجید. 

جمعه بولاغ با شنیدن گپ‌های منصور ماندد سگی که شاشش 
گرفته باشد بی‌تاب شد. اما مصطفا آرام نشسته بود گویی هیچ پیشنهاد 
غیر منتظره‌ای نشسنیده است. همچون سنگ صبور منصور را نگاه 
می کرد. منصور که متوجه نگرانی جمعه شده بود. پرسید: 

جبعجهه فان هر )تک بر ید 

جمعه بولاغ لحظه‌هایی من‌من کرد و گفت 

میور ها پرخاش نیادر کان ماقرا تسه من شرف کی 
دارد. در قریه‌ی «فتس» و «نر کوه» پایین بالا می‌رود. ن کوه همین 
خالا کهماه سعبلة ات برف فارد: نگ سر ثر کوجابه لعل و سرشکل 
می‌رسد و سر دیگرش به بامیان. هزار غار و سوراخ دارد. رسیدن به او 
محال است. چرا این خارجی‌ها که تانک و طیاره دارند» نمی‌روند و 
یا تین کت 

و به هن آخرتن ثر گوه و فربای فتسن را نها مین ان عطته‌ها 
را از تو بهتر بلدم. این کوه‌ها را من بیشتر از بهادر لکد کردم. تو از 
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کی این قدر بزدل شدی؟ کسی که با اشاره‌ی ابرو به سینه‌ی مردم رگبار 
می کند» ترسی از کوه رفتن و کمین گرفتن ندارد. 

منصور رو به مصطفا کرد و پرسید: 

- مصطفا! تو چه می گویی؟ 

مصطفا همان‌طور که به او نگاه می کرد» آرام گفت: 

-من آن کوه‌ها را ندیدم. چندتا راه بلد برایم بده! سرش رامی آورم. 

منصور که انتظار چنین جواب سریع و دلخواه را نداشت» فریادی 
از سیته کل 

- آخ! صدقه‌ی عم گر فووا یی گنه 8 بی‌غیرت! 
شش هد کج 

جمعه سرش را پایین انداخت و در دل مصطفا را فحش داد. منصور 
قلاغش را گرفت: «رسیدن به او محال است. در ماه سنبله برف دارد؛ 
هزار غار و سوراخ دارد.» 

ون اما کت هو لحهایی کیره یرم و نع تیاو گر 
ذر خالی که از جتواب مضطفا کیف کرده بوذ از گپ‌هنای جمعه 
ناراحت بود. جمعه در یک لحظه‌ی کوتاه بدش آمد: چیچکی بدجنس. 
قاق روده‌ی پدر لعنت. کنه‌ی کثیف. حبف نانی که به تو می‌دهم. از 
خدا نترسی همین جا بر روی فرش سوراخ سوراخش کنی و پایش را 
بگیری و ببری در کتار «کرئیل» مانند سگ دفنش کنی! 

لحظه‌های حساسی بود؛ نخواست تازی دم دستش را برهاند و جمعه 
پشمات از کفهه‌اش خراست جیزی بکر ید آها تصور مسال زناد: 

تین گهعه کی ؟ فواسم و اهد. شک یر داشتم ول شیر 
می خواهد! تو به پوسه دزدی عادت کردی. فقط دلت به آزار و اذیت 
مردم چهار طرفت خوش است. تو لعنتی سنگ دستم بودی. به هرجا 
که شوتت کردم» رفتی و خبر خوش آوردی. امروز جنگ نکردن را 
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از سگ‌ها یاد گرفتی؟ سگ‌ها با هم برادر بودند که نجنگیدند. تو چه 
۳ ۰ و ۲۳ ۰ 
کاره‌ی بهادر هستی؟ تو می‌فهمی اگُر کلک بهادر را نکنیم» فرش ما 
جمع است. اول مرا برمی‌دارند و بعد شما را. ختم کردن شما مثل آب 
خحوردن است. ا گر بشتیوانه نداشته باشید» چوب به کون تان می‌رود. اگر 
تفنگ را که از شانه‌ی شما پایین کردند» ختم هستید. شما را با چوب و 
سنگ می کشند و اگر نکشند هم حال بهتری از مرده‌ها نخواهید داشت. 
باید به خاطر پیدا کردن یک قمه نان» گدایی کنید. حالا در سایه‌ی 
من حکمروایی می کنید و تمام روز به فکر کندن و زدن مردم هستید. 
خون شان‌را مانند کنه می چوشید. او نگاه‌هاین مردم می‌فهمم که در دل 
مرا فحش می‌دهند. خوب می‌دانم که در آرزوی روزی هستند که نعش 
مرا برسر شانه‌ها ببینند. اما آن روز آمدنی نیست» چون از مامور تا والی 
و از آن بالاتر همه دزد اند. آن‌ها دزدهای رسمی هستند و هر کاری که 
می کنند» لباس قانون به تدش می کنند. ولی ما رتبه و منصبی نداریم» از 
این سبب آسان میآیند و می گویند که اگر فرش فلانی را جمع نکنی» 


حال مصطفا خراب شده نف کوش هانقن هب له بود و در 
حالی که به‌سوی منصور نگاه می کرد» صدایش را نمی‌شنید. فکر کرد 
کته فیگر جای برای ولد کی ارو باشک سر شاه‌این._ که دارد؛ 
مرگ مانند سایه به دنبالش است. منصور راست می گوید, هرچه 
می گوید راست است. بدون او هیچ هستیمء او است که ما هستیم. پس 
ما هیچ کی نيستیم. اگر سایه‌ی او نباشد» مردم ما را با سنگ و چوب 
می کشند. عاق شدم. نفرین شدم. پدرم مرا عاق کرد و گفت برو دیگر 
فرزندی ندارم. نفرین پدر کمر هر پهلوانی را می‌شکند و کمر مرا 
شکستاند. فراری شدم. از دیارم گریختم و دیگر جایی ندارم. در این 
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سرزمین هم جایی ندارم. در هیچ جایی خسبیده نمی توانم. زمانی اسب 
7 
نادر بودم, حالا سگ منصور هستم. از من برای کشتن و دریدن استفاده 
ی 

می کند. من تمام پل‌های پشت سر خود را خراب کردم. من دیگر راه 
پر کة گشت ندارم. من هم به‌زودی مانند سگی که امروز کشنه شد. کشقه 

3 72 مه 
می‌شوم. پس جزء مرده‌ها هستم. دیگر برایم فرق نمی کند که بهادر 

2 

در چه سوراخی است. مرده‌ای برای کشتنش می‌رود؛ ا گر او را کشت 
قیگر که اه ا کر ود کش رفن مرقهای کشفه شنم سک 

دقیقه ای نگذشت. که ذوباره خون منصور به جوش آمد: 

م2 م 

-اگر یک‌بار دیگر گپ‌های دلسردی زدی و بزدلی کردی» 
خودم تفنگ را به سینه‌ات خالی می کنم. حالا برخیز و برو! تفنگ 
سنایپر را هم بده به مصطفا که چند روزی همرایش تمرین نشانزنی 
کند. بعد چندتا از بچه‌های تکره و چاببک را با چیزه ای لازم 
بردار و برو! کوه را به مصطفا نشان بده! خودش می‌فهمد چه کند. 

مصطفا به نرمی سر بلند کرد و چشم از نقش‌های درهم و برهم 

مم 

+ يم آه ه ۰ ۰ ۰ 2 
نشانزنی ندارم. نفر اضافی هم با خود نمی‌برم. جمعه راه بلا است و اگُر 
اجازه‌ات باشد همین امشب با جمعه حر کت می کنم. 

حال جمعه بولاغ یک‌بار دیگر برهم خورد: خدایا! این دیگر چه 
جانوری است؟ خود را مسخره می کند! نر کوه را خیال چه کرده است. 
فکر کرده است که کدام تپه و با پشته است. وقتی رفتی می‌فهمی که 
کوه یعنی چه! این جا را خیال هرات نکن تمام کوه دوندر به اندازه‌ی 
فک قزقعن وتو فاد 

منصور که عزم مصطفا را محکم دید. یک‌بار دیگر گفت: 

- جمعه شنیدی؟ سرت را پایین نینداز! به من سیل کن! شنیدی 
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اه کلی؟ 
+ ۰ 2 ۳۹ ۰ 
منصور چرتی زد و نا کهان رویش را به مصطفا دور داد: 
- مصطفاخان! من به جمعه بد و بیراه گفته راهی هستم. راست 
_ 2 2 
می گوید تو به تنهایی چه گونه به جنگ یک لشکر می‌روی؟ 
بضظفا مس سر عا ریق و کفگه 
- نه تنها نمی‌روم» جمعه را هم با خود می‌برم. 
منصور خند ید: 
- خوب با او می‌شوی دونفر؛ دیوانه شدی؟ 
- منصورخان! تو تشویش نداشته باش! من از پدر آموخته‌ام 
م2 مص ‏ مس عم م ۳ م2 
چه گونه به جنگ گله گرگ بروم. وقتی در پس سنگ نشستم» برای 
پرداشتنم طیاره نیاز است که بهادر ندارد. در این جنگ هر قدر تعداد ما 
کم باشد» خاطرم شتگر اسفده است. 
ب پیت دازین همین شب حر کت کی ؟ 
۰ 1 27 ۰ ‌ 
- ها منصورخان! درنکگی در کار نیست. وقتی کاری را کردنی 
هستم امروز و فردایی ندارد. 
منصور به جمعه که پاک خودش را باخته بود» گفت: 
تیان گرضوا کی سر ات تاه پاش !تایه کون قاشی 
۰ ۰ 72 
رفته است. از مصطفا یاد بکیر! معطل نکن! برو اسب‌ها را زین کن و 
م2 ۰ 2 ِ و یا ی 
جمعه که خیلی سر کوفت خورده بوده از جا برخاست: 
۲ .و2 ۰۰ 
-نه منصورخان! کپ مرا درست نفهمیدی تو امر کن! از من به‌سر 
دویدن است. تو بگو که خود را به آتش بنداز! می‌اندازم. تو بگو که با 
حِ ۷ 
دست خالی به جنگ بهادر برو» می‌روم. به خدا می‌روم منصورخان! از 
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و و ۰ 5 ۰ 3 م2 

گپ من دلخور نباش! منظور من این بود که منطقه‌اش سخت و سنگلاخ 
بت ۳ ۹ ۰ ما مه ۰ و 

است. تشویش نکن! ترتیب رفتن را می گیرم. 


۱۳۶ 


حانه‌های گلی روستای قتّس چون گردن‌بندی از سینه‌ی کوه 
به زیر ریغته بود و در دو پهلوی تگابی که از نر کوه سرچشمه 
می‌ گرفت و با سی رآب کردن زمین‌های سرراهش به رودخانه‌ی 
چغچران می‌ریخت؛ جا بر یکدیگر تنگ کرده بود. انبوه درخت‌های 
بید و سپیدار در کنار تگاب سر به آسمان برده بود و شاخ و برگ‌شان 
در دست نسیم ملایم صبح گاهی می‌لرزید و می‌رقصید و اشعه‌ی آفتاب؛ 
که تازه از پشت نرکوه سر بر آورده بود سر و تن روستا را با شبنمی 
که بر آن نشسته بود» می شست. 

با طلوع آفتاب و به جنب و جوش افتادن روستاء سوار پشت سوار 
از شرف کدف کنوه رین ام اسب‌هایی که فا فراز و سیب 
نر کوه را طی کرده بودنده سم بر سنگ و خاک باریک راه کنار تگاب 
می کوفتند و آرام آرام به روستا نزدیک می‌شدند. بهادر سوار بر اسب 
سمند پا بر روی زین دور داده بود و با پشت سر گذاشتن راه‌ی دشوار 
گذار نرکوه در فکر نوشیدن پیال‌ی چایی بود و نارسیده به روستاه بوی 
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نان گرم به مشامش خورده بود. 

اسب سمند که از نژاد اسب‌های اصیل تر کمن بود شبیه میناتوری 
بود. بدن کشیده» گردن باریک. یال دراز» پیشانی سفید و گوش‌های 
کوچک اما سیخ و پر تحرک. او را از سایر اسب‌ها متمایز می کرد. 
پیشاپیش رژه‌ی اسب‌ها؛ سمند به عروس سفیدی می‌مانست. با هر قدم 
پال می‌شوراند. سر به هوا می‌زد و پا بر زمین می کوفت. صدایی سمش 
ریتم دلنشنی داشت که شفیتگان اسب را مجنون می کرد و تماشاگران 
خوش ذوق را شیدا. 

دخترهای روستا که با سر بدر کردن آفتاب از پشت کوه از 
خانه‌ها بدر شده بودند و با پیراهن‌های سرخ و سبزشان در دو کثار 
کاب تسه بودشنه جاینک و بباله می‌شسفند و سطل: بر از آب 
زلال می کردند» با دیدن خیل اسب و سوار کارهای خسته» سر پوشانیده 
بودند و با بر لب گرفتن گوشه‌ی چادر: دست در آب به بهادر و 
اسب سمندش که می‌خرامید و می‌نازید» نگاه می کردند. بهادر با دیدن 
دخترهای روستا که شرمیده و ترسیده به او و اسبش نگاه می کردند» 
نگاه کرد و خندید و با حود گفت: این نر کوه به راستی نر است» به جز 
از صدتا نرخر که در گردم می‌لولند» دیگر چیزی ندارد و تا از آن بدر 
نشوی چشمت به ماده‌ای نمی‌افتد. 

- حیدرا 

خیش که داز نس موه سس اون کرو را خاش‌گ با 
شنیدن صدای بهادر تازیانه بر گرده‌ی اسب زد. اسب تاخت و در یک 
چشم به‌هم زدن او را به کنار بهادر رساند: 

- بلی بهادر خان! 

- با دیدن این دخترک‌های کنار آب؛ دلم به پیچ و تاب افتاد و 
مانند کیکی در قفس, خودش را به سینه کوفت. 
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حیدر خند ید: 

- چرت نزن بهادرخان! کیک سینه‌ات را به زودی رام می کنیم و 
نامزدش می کنیم. 

بهادر گفت: 

- حیدرخان! این کبک به‌هر ماده کبکی سر خم نمی کند. دلش 
را کیک وحشی برده است که در منطقه‌ی غیر است. 

- کدام منطقه‌ی غیر؟ ده و دیار خودت است. 

درست است که ده و دیار خودم است» اما تحت اداره‌ام نیست. 
کف ف مان رقاب من الا در کرو وهای تهاز سین اس 

- می گویند پر طاووس می‌خواهی رنج هندوستان بکش. امشب 
همراهت رنج هندوستان را می کشیم و فکری به حالت می کنیم. و اگر 
دلت از این کبک‌های سرخ و سبز کنار آب می‌خواهد که یکی برایت 
همین حالا بردارم. 

بهادر خندید: 

- نه حیدرخان! این ماده کیک‌ها ارزانی تو باشد. تو غم خودت را 
بخور که شب‌ها در نرکوه لحاف سوراخ نکنی. 

بهادر اين را گفت و قهقه خندید و به حیدر نگاه کرد که رنگش 
از کنایه سرخ شده بود: 

- چرا سرخ شدی؟ مگر غیر از این است. مگر هر شب لحاف 
ن ر کوه‌ات سوراخ نمی‌شود؟ 

حیدر گفت و گو را تغییر داد: 

- کجا دم بح یم بهادر خان؟ 

- خانه‌ی تو می‌رویم. ننه‌ات را بگو که شیر و مسکه با نان گرم 
برایم تیار کند که خنکی این کوه لعنتی به استخوانم خزیده است. چای 
و نان که خوردیم برو از قرارگاه عزیز« لیسک» بد بخت را هم بیار و 
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- چشم. 


سوارها وقتی به دوراهی وسط روستا رسیدند. حیدر برای‌شان 
گفت که فتسی‌ها می‌توانند به خانه‌های شان بروند اما ساعت هشت 
۳ ۳ و ۹ ۰ ما ۰ ۰ 
شب در مقابل قرار گاه جمع شوند که به وظیفه می‌رویم. با این حرف 
حیدر» سوارها تاختند و هر کدام به کوچه و پس کوچه‌ای رفتند تا بعد 
از یک‌ماه دوری از خانواده, احوالی از زن و فرزند و نزدیک‌های شان 


۷ 


وقتی از پل چوبی و لرزان وسط روستا می گذشتی؛ دو راه یکی 
4 مب ورد کرو ند رامسکا رن یواست رابت گو را زقس 
بیرون می‌برد و دره به دره به شهر چغچران می‌رساند. راه‌ی سمت 
چپ با درخت‌های سپیدار دو سویش به کوتاه دره‌ای می‌رفت که در 
کیر اه آن خانه‌ی آراسته و جدیدی تن به آفتاب داده بود. این خانه» 
نی ای فد که قیفا ان روستای قتس هم پنداشته یش وزقتین 
بهادر از سمند پایین شد و لجام به دست حیدر داد گفت: 

- حیدرخان! عجب جایی خانه آباد کردی! عاشق این بلندی هستم. 

حیدر نرم خنده‌ای کرد و گفت: 

کر و 
می کنی» که همین حالا به تو ببخشم. 

- نه حیدرخان! کبک کمرسبز را با تمام چغچران عوض نمی کنم. 

حیدر می‌دانم» می‌دانم گفت و اسب‌ها را برد در خوردباغچه‌ی 
مقابل حویلی به درخت بست و بر گشت: 

- چرا ایستاده‌ای برو به حویلی! 
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بهادر دروازه‌ی حویلی را با سر پا باز کرد و با گفتن یال یال پا 
به درون گذاشت و مستقیم به مهمانخانه رفت. 


اد اد عادو 


عزیز لیسک زن و بچه‌اش را گرو گذاشته بود و پانزده کیلو 
راک کرفخه بود تا نه آیران شرت خایدقی زاین کار اد هار 
افغانی مزدی بود که برایش می‌دادند. فکر کرده بود که راه کوتاه 
به دست آوردن پول بی‌زحمت همین است. اما در مرز به کمین 
وه و کر با ها وا او کر ول وگلا ور گرد 

عزیز مانند میتی که نه جان دارد و نه نفس به قریه‌ی قتس بر گشته 
بود تا تکلیفش را بهادر و حیدر تعیین کنند و حال در قرارگاه با 
زن و بچه‌اش زندانی بود. وقتی شنید که بهادر برگشسته است. دلش 
مانند بید لرزید. قرارش را از دست داد: خدایا! توبه می کنم. خط پوز 
می کشم. خدایا! نجاتم بده! گه خوردم که هوس پول کردم. هفت پشتم 
را گوسفند چرانی کشت و من خواستم از راه آن‌ها بر گردم. خدایا! 
دستم به دامنت. چیزی ندارم که خساره دهم. تهی دستم. بی چاره‌ام. 
فقیر و بد بختم. خدایا! رحم به دل‌شان کن! نگذار زن و بچه‌ام در به‌دن 
خاک بر سر شوند. 

رفته بود به کنج اتاق خزیده بود. جثه‌ی خورد و نحیفش در میان 
لباس نازک و خاک خورده‌اش» می‌لرزید. یارای تن ت33 
نان را تدالت‌کن در کید تجاهان در کش وزرا آساش فد 
می‌فهمید» وقتی چیزی برای جبران خسارت ندارد دخترش را از او 
0 

تیقورا تیا فه الا دای کی دانشت قرش خه وشته. گلن 
به آپ داده است که آن‌ها را به قرارگاه آورده‌اند و زندانی کرده‌اند. 
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همین قدر می‌فهمید که پدرش به مشکل سختی برخورده است و غم 
بزرگی در دل نهان دارد. وقتی می‌دید که پدر می‌لرزد و آه می کشد؛ 
دلش خرد می‌شد و می‌شکست و با چشم‌های پر از اشک به او نگاه 
می کرد. جرات پرسیدن را هم نداشت. پدرش پیش از این که به ایران 
برود» دشت:ستکیی دافنگه هر روز بهاکه کیری هی کرد ازو ماگرتن 
تایه مق لک ی روت تس تیاو معا ی وان 





مادر هم رو زگار بهتری از دختر نداشت. نامش سعادت بود اما 
سعاوایرا تفن وق کی تیه ده ۶ تخود فین یود ایا یه تقوضر داد: 
بودند. تا به خانه‌ی شوهر رفته بوده نان پخته بود» رخت شسته بود و به 
کنج مطبخ سیاه خزیده بود و رنج شوهر قمار باز را کشیده بود. هنوز 
جای گرمشت‌های شوهر را در سینه و شانه داشت. هنوز قبرغه‌اش درد 
می کرد و چیزی در گرده‌اش می‌خلید. اما با آن هم توان دیدن مویه‌ی 
شوهر را نداشت. می‌فهمید که اگر این ظالم خدا نباشد» فنا می‌شود. 
می‌فهمید که از میان سنگ و کوه خرچ خانه‌وار را پیدا کردن کار زن 
نیست. با دنیای دیگری به‌جز از پختن» شستن و به‌زیر پای شوهر رفتن 
و زاییدن آشنا نبود. تا به حال شش طفل زاییده بود که چهار آن بدون 
رسیدن به دوا و دا کتر» سینه‌بغل شده بودند و مرده بودند. فقط از همه‌ی 
آن‌هاء دو تای شان جان سالم بدر برده بودند» صفورا و صمد. صمد 
سل تافقم ال ار و هتوز مرقن نگیو فال‌هان قفا رده 
بود. هنوز غم پدر و مادر را نمی‌دانست. تنها نگرانی او این بود که 
نمی گذاشتند از قرارگاه بیرون برود و با هم سن و سال‌هایش بازی کند. 


وقتی عزیز را صدا زدنده چنان ترسید که شاشش رفت و زبانش را 
جوید. توان بلند شدن از زمین را از دست داد و مانند بز لرزید. 
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بابه سلیمان که در قتس به بد دهنی مشهور بود؛ از پشت در صدا زد: 

- عزیز! مثل این که در گل روز به‌سر زنت بالا شدی که جوابم 
را نمی‌دهی؟ 

عزیز نالید: 

- برو بابه» من خودم می آیم... 

بابه سلیمان دست بردار نبود: 

- به پاس زن و اولادت به اتاق داخل نشدم؛ ورنه بیرون کردنت 
آسان است. امر بهادرخان است. برایم گفت که تو را زده زده ببرم» اما 
دلم به حال تو جنازه سوخت. بیرون می‌شوی يا نه؟ 

عزیز به‌پا ایستاد نالیده و ترسیده قدم برداشت. لرزش پاهایش 
پیشتر و خاک چسپیده به تتبانش گل شده بود. زن و دخترش سر 
به شانه‌ی یکدیگر گذاشتقل و کرییتتر: دروازه‌ی به‌هم‌ریخته‌ی چوبی 
غژید. باز و بسته شد و عزیز رفت. 

بایه سلیعان کلافتگرفش را به شانه انداعت و کفت: 

- عزیزخان! امروز سرنوشتت معلوم می‌شود. يا تخت می‌شود یا 
تابوت» ترسی ندارد. 

اشک‌های عزیز ریخت و زیر لب گفت: تخت نمی‌شود سلیمان» 
تابوت است. مانند روز روشن است که تابوت است. 

سلیمان که یک پایش کوتاه‌تر از پای دیگرش بود. پیشاپیش 
می‌رفت و با برداشتن هر قدم کج می‌شد و تاب می‌خورد و تا پای 
کوتاهش به زمین می‌رسید قوسی به کمرش می‌افتاد. انگار می‌رقصید. 

تسلیمان ند او هضحل فلا با دکیداشف‌ درو ور کفانل و 
گفت: 

- پدر لعنت بی‌ناموس! تیز تیز بیا! امروز بهادر تریا ک خوردن را 
برایت نشان می‌دهد. از کونت اگر نکشید نام من سلیمان نخواهد بود. 
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عزیز با عذر گفت: 
- سلیمان خان! چند بار برایت بگویم که ترياک‌ها را در مرزه 
۱ 

ایرانی‌ها از من گرفتند. 

- تو گفتی و ماباور کردیم. تریاک‌ها را گرفتند و پیشانی‌ات 
وق اه که پرور بر کرو ها تداع امش افو 

3 ص-_ 
کند. تو گفتی و ما باور کردیم. 

- سلیمان‌خان زن طلاق باشم اگر دروغ بگویم. 

- تو پدر لعشت به زن و ناموس می‌فهمی؟ زن و بچه‌ی خود را 
2 م2 ِِ _ 
کرو می گذاری و تریاک به مرز می‌بری و حال آمدی از ناموس کپ 
می‌زنی. اگر از جای حیدرخان و بهادرخان باشم» یک گلوله به سینه‌ات 
خالی می کنم تا مزه‌ی تریاک را بفهمی! 

9 

- سلیمان خان! تو به دادم برس! کمکم کن! من تاوان دو کیلو 
ف فک ۰ ۰ ۹ 2« 
تریاک تو را از زیر زمین هم که بشود پیدا می کنم و می‌دهم. نگذار 
فرایگفند: ا کر مرا کدی کیلر گر پاک کیک به دساف آ نله 
اما اگر من زنده باشم امیدی هست که یک‌روزی تاوان تو را بدهم. 

اص 
مزدوری می کنم. چوپانی می کنم. دزدی می کنم. هر کاری که بگویی 
2 

می کنم و تاوانت را می‌دهم. همین جا بنشین که همرایت کپ بزنم. 
نرو! مرا چند دقیقه همین جا نگهدار! به بردنم نزد حیدرخان و بهادرخان 
عجله نکن! من و تو به فیصله می‌رسیم. ضامنم شو! پولت را از زیر زمين 
هم که باشد پیدا می کنم و دینت را ادا می کنم. 

سلیمان ایستاد. رقص کمر ایستاد. نگاهی به عزیز کرد و با نعنده 
8 

- گیریم که دو کیلو تریاک من نقد شد. سیزده کیلوی حیدرخان 
را چه می‌دهی؟ 


۱۳۴ 
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اخم‌های عزیز بیشتر از پیش درهم رفت و زار به‌سوی سلیمان 
7 
تاد 7 

- حیدرخان نمی بخشد؟ 

سلیمان پای کوتاهش را به پیش گذاشت و به‌راه افتاد. تنه‌ اش بار 
۳ به تاب و پیچ افتاد: 


نمی‌بخشد و تو در خواب بخشیدن سیزده کیلو هستی. 


چهره‌ی سلیمان پر از چین و چروک بود. نصوار چسپیده 
به دندان‌هایش سبز می‌زد و گویی هیچ وقت رویش را نث نشسته باشد» 

7 ۳ و ۱ - 5 ی 
سفیدی ریش و بروتش به زردی گراییده بود. تسمه‌ی ثفنگ» جمپر 
سیاه» کهنه و خاک‌زده‌ای او را بر سر شانه جمع کرده بود و از 

2 

همین رو جمپرش از یک سو کوتاه و از سوی دیگر دراز می‌نمود. 

۳ ۱ 

وقتی از پل گذشتند و به کوچه‌ی حیدر پیچیدند» عزیز پا زد و 
دیگر یک قدم هم رفته نتوانست. سلیمان بر گشت و تفنگش را از شانه 
قانیم کرو فتدان به هم سایید: 

اسف یی اس س تاقومن [ ر کت ۱ 

ما عو و همان با افاد و یک ار فیک شافی رف سلیمان رف 

۰ 9 مخ ۰ 
و از یخنش گرفت و او را بر روی زمین کشید. رد عزیز از روی زمين 
خس و خاشاک را جمع کرد و خاک خیس شده‌ی زمین را با خود 
به جلو کشید و تا چشم سلیمان به تنبان تر عزیز افتاد یقه اش را رها 
کرد و او به پشت به زمین افتاد: 

- پدر لعنت حرام‌خورا 

او این را گفت و عزیزرابه حال خود رها کرد. لحظه‌هایی 
این طرف و آن‌طرف را نگاه کرد و ناگهان چشمش به خر سیاهی افتاد 


۱۳۵ 
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که فان فوعتاهای. کار کاب مومت وه رفک وا 
آ وود خی کتان‌ یه داش و ایا ای تال کردو مان 
پر کاهی رو به شکم به بالای خر انداخت و با پای کوتاهش به پاردم 
خر زد و هی کرد: 

- و بی‌ناموس بانوده کیلو وژن نداری باز بانزده کیلو تریاک 
می‌خوری! حالا تریاک خوردن را برایت نشان می‌دهند. 


سلیمان نفس زنان به در خانه‌ی حیدر رسید. خر را همان‌جا نگه 
داشت و به مهمانخانه رفت. بهادر و حیدر نان و چای شان‌را خورده 
بودند و دسترخوان در حال جمع شدن بود. دونفر از محافظ های بهادر 
به نزدیک دروازه نشسته بودند و یک نفر دیگر که سلیمان او را 
نمی‌شناخت و برای بار اول بود که او را می‌دید- در کنار بهادر نشسته 
بود. تا چشم بهادر به سلیمان افتاد» پرسید: 

- چه کردی سلیمان‌خان! عزیز لیسک را آوردی؟ 

- آوردم پدر لعنت را آوردم اما به اتاق نمی آورم چون از ترس 
تنبان تر کرده است. 

هنوز سلیمان جمله‌اش را تمام نکرده بود که قهقه در فضای اتاق 
پیچید. آن‌قدر خندیدند که اشک به چشم‌ها دوید. بهادر بعد از چند 
دقیقه گفت: 

- حتمن ترساندی او را 

-نه, تا دم پل با او قصه کرده آمدم. همین که از پل گذشتيم» پاهایش 
سستی کرد و افتاد. رفتم که او را بلند کنم. دیدم که شاشش رفته است. 

بار فیک هه تفت و انیا قاتا که 

-برو سر و رویش را با آب گرم بشوی و رخت پاک به تدش 


کن! او وا دلداری بده و برایش بگو که مشکلش با عزت و آبرو حل 
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می‌شود» تشویش نکند! و ها اگر او را ترسانده بودی وای به حالت! 

یات که با ففان کب‌های رش سوت اب نا 
که دو کیلو تریاک من چه می‌شود اما صدای حیدر او را تکان داد: 

- برو! ایستاد نشوا! 

سلیمان که در زير چوکات دروازه ایستاد بود پای کوتاه پس 
لاه توش مات کب فتاه افات و ۶ خورایک راب قوف 
سرش به پله دروازه خورد و پله‌ی درواز به دیوار. بهم خوردن در و 
دیوار صدای دلغراشی داد و سلیمان با غضب به بیرون با گذاشت. طویز 
هنور مانند خورجینی در پشت خر رو به شکم افتاده بود. بوی تخریش 
کننده‌ی خر و عزیز به‌هم آميخته بود که از هر سو مگس‌های موذی را 
فرا می‌خواند. سلیمان وقتی به خر رسید. لد محکمی به او زد و هی کرد: 

- برویم که لباس نو به تنت کنم فکر کنم که تو دزد پدر لعنت 
را می‌ خواهند اناد کین 

حیدر با بیرون شدن سلیمان سر از اتاق بیرون کرد و گفت: 

تیان 

سلیمان گردن خر را گرفت «ایش» کرد و بلی گفت. 

-زن و بچه‌ی عزیز را هم با خود بیاوری و سر راهت شریف و 
غلام غوث آخند را هم بگویی که بيایند. 

- چشم حیدرخان! 

سلیمان رفت و حیدر واپس به اتاق بر گشت و به بهادر گفت: 

- من این سلیمان پا چت را خوب می‌شناسم. خدا می‌داند که 
به خاطر دو کیلو تراک خود به عزیز چه گفته و چه نگفته اسست که 
شاش بیچاره به تنبان ريخته است. 

بهادر یک بار دیگر خندید و رو به مهمان کرد و گفت: 

+ غوب فا رعان] بان تام هد رال آمنه کی کندز کبرسوز 
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چاه بر فز 3 

تفاز که کاهی سیفن وا سنوان فی سل وبا غبرهای قاته هوق 
بهادر می آمد. گفت: 

- خبرهای زیادی دارم بهاد خان! 


مص م ۳ ۲ ۲ ۲ 

- اول این که چند روز پیش منصور تهمینه را در کوه شلاق کاری 
کرد و چنان شلاق به گردنش زد که بی‌چاره چند روز به بالین افتاد و 
نالید. 

رنگ از رخ بهادر پرید و با تعجب پرسید: 

- چرا؟ 

۲ ص 2 ۳ ۱ حِِ ۱ 

- برایش گفته بود که دیکر تو را در کوه نبینم. بزرگ شدی و 
م2 ۰ ۰ 
گوسفند چراندن در کوه برایت خوبیت ندارد. 

عضو این رانا فان وش ریش ی کنهضرا زوا اشوین زد 
نت اضرا کفا ناش 

۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 

بهادر چیزی نگفت و لحظه‌هایی به فکر فرو رفت. حرمت منصور 
بر شش یهاش اه با مرول گنک صی قای 
که به تهمینه زدی به قلبم زدی! من چنان جوابی به شلاقت دهم که تا 
زنده‌ای داغش را فراموش نکنی. کثافت! 

۰ و ۰ 

- خوب دیگر چه خبر؟ 

سیهاو رشان | خر دیکر این که موی از تفر به فریدی ها 
روان کرده است و پلان دارد که آب و برق برای ما دست و پا کند. 

بهادر با تعجب به نثار نگاه کرد و گفت: 

- عحب! چشمه ما خشک شده است؟ 

نه بهادر خان! 


۱۳/۸ 
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-پس آب چه؟ 

-می گوید آب چشمه را تا به دروازه خانه‌ها لوله کشی می کند و 
فرح برقی هم بر روی چشمه می‌زند. 

بهادر لحظه‌ای فکر کرد و ناگهان گفت: 

- نه نثارخان! این آدمی که تو می گویی برای کار دیگری آمده 
است. آمده است جاسوسی کند. می‌خواهد احوال مرا به حکومتی‌ها 
ببرد. 

نگار چرتی زد و گفت: 

-راست را بپرسی من هم به همین عقیده هستم. فکر می کنم که 
کاسه‌ی زیر نیم کاسه است. تو را خبر کردم که نشود روزی به دردسر 


- سلامت باشی نثارخان! خوب شد آمدی. من به زودی این قضیه 
را ته و سر می کنم. 

ملا غلام غوث و شریف یکی پی دیگری رسیدند. شریف به‌دم 
دروازه نشست و ملا غلام غوث رفت با بهادر: حیدر و دیگر مهمان‌ها 
اخوال فرشسی گردو فی کار هدردر سم رات اتاقضا کر فک 
یدز گفت: 

- ملا صاحب! امروز به خیر نیت داریم قضیهی عزیز را فیصله 
کنیم. گفتیم خودت هم اين‌جا باشی و اگر به نتیجه رسیدیم» دعا کنی 
که جنجال برداشته شود. 

ملا غلام غوث در حالی که تسبیح می‌انداعت» گفت: 

- هرچه رضای خدا باشد. 

حیدر رو به شریف کرد: 

- شریف خان! تو خوب فکرهایت را کرده‌ای؟ 

شریف جوان بیست و چهار ساله‌ای بود که شش سال تمام تفنگ 


۱۳۹ 
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در شانه با حیدر از این کوه به آن کوه رفته بود. آرزو داشت زن 
بگیرد. چند بار به حیدر هم گفته بود که وقت زن گرفتدش است و 
حال که عزیز به جز از یک دختر دیگر سرمایه‌ای برای جبران خسارت 
نداشت. موقع رسیدن به آرزویش بود. 

- قوماندان صاحب! هر چه تو صلاح بدانی! 

- جوان! خدا پدرت را پیامرزد که مرا صاحب صلاح می‌دانی؛ اما 
موضوع زن کردن توست. خودت باید ها و نه کنی! 

شریف خندید و گفت: 

- قوماندان صاحب! از من» ها است. اگر زنده بودم» پول 
تریا ک‌هایت را هم می‌دهم. 

- پولی از تو نمی‌خواهم جوان! همین که ذمه دارم می‌شوی بس 
است. همین که می‌گویی قرض‌دارم هستی؛ کفایت می کند. 

دقیقه‌هایی بعد عزیز لیسک همراه با سلیمان رسید. وضع عزیز 
اند کی بهتر شده بود. سر و رویش را شسته بود و پیراهن تنبان پا کی 
به تتش کرده بود. عزیز به‌دم در ایستاد و سلیمان تفنگ در شانه در 
کنارش. بهادر ابتدا نگاهی به عزیز کرد و بعد رویش را به حیدر دور 
داد و گفت: 

- رستمی که پانزده کیلو تریاک به مرز برده است» همین است؟ 

حیدر خندید و گفت: 

- بلی بهادرخان! رستم ما همین است. 

- کجا کردی تریاک‌ها را؟ 

عزیز اند کی سر بالا گرفت و به‌سوی بهادر نگاه کرد: 

- گیر آمدم صاحب! به کمین پاسدارها افتادم. 

ترا زونه امن ون کشفت ۲ 

- نمی‌دانم قوماندان صاحب! مرا رد مرز کردند. 


۱۳۰ 
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- از چه فهمیدی که پاسدارها بودند؟ 

> ار ان کسهن ژذقد خی 

- تو چند بار به ایران رفتی؟ 

- صاحب! بار اول بود که می‌رفتم. مرا رفیق‌هايم خام کردند و 
گفتند که راه بلد هستند. 

بهادر نیشخندی زد و گفت: 

- حیدرخان! به گپ رسیدی؟ 

- رسیدم» رسیدم. نا رسیده به ایران همه چیز را باخته است. 

- خوب حالا همرایش چه می کنی؟ 

حیدر رو به عزیز لیسک کرد و پرسید: 

- خوب مرد خدا حالا همرایت چه کنم؟ 

قویا صقن زا پاسم اا و ری کم شمه سیخ او دک 
می کردند و منتظر جواب بودنده اما دهنش قفل شده بود گویی هیچ 
جوایی و هیچ راهی برای نجات از این ورطه ندارد. 

حیدر از سلیمان پرسید: 

- زن و بچه‌اش را آوردی؟ 

سلیمان که همه در فکر دو کیلو ریا کش بودهبه‌عجله گفت؛ 

- پلی صاحب آوردم. 

+ کجا هیشتن ۲ 

کر سانشان 

- پرو به داخل بیار! 

سلیمان دور خورد و بار دیگر پله‌ی در را به دیوار زد و بیرون 
وفته: از نس فرواوه تانق فده قل که که ماه به داش 

بعد از لحظه‌ای سعادت زن عزیز در حالی که چادر سیاهی بر سرش 
انداخته بود و با دست راست دولبه‌ی چادر را نزدیک دهن محکم گرفته 


۱۱ 
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ود با دخترش صفورا و بچه‌اش صمد به داخل آمد و در کنار شوهرش 
ایستاد. حیدر رو به محافظ هایش کرد که بر روی تشک دم در نشسته 
بودند: 

- شما بيایید این جا کنار ما که عیال‌داری عزیز در جای شما 

محافظ ها با برداشعن کفتگ‌های ان سا عالن کردند و در با 
اشارغغن ذشک از ولو فر خفن خه ند ایک ۶ فتاه آلاها تست و 
اقا هرارش قم گام کز ود ماه فدای قن 
زا مد گرا ویک سس کرد فلس بر نمی قرو 
تاشتی اس دق کیاهی مداد خی کرد که شود و رای 
قربانی قمار شوهر شده اند. صفورا در کنار مادرش نشسته بود و از چادر 
سیاه او گرفته بود. ترسیده بود و رنگ به رخ نداشت. او ابتدا به حیدر 
نگاه کرد بعد به ملا و سپس نگاهش به بهادر میخ کوب شد. 

بهادر سی سال عمر داشت. مرد لاغر اندامی بود. دست و پای دراز 
و استخوانی داشت. بینی‌اش دراز بود و چشم‌هایش ریز و فرو رفته. 
لب‌هایش هم خشک و ترک خورده بود و بروت‌های کم پشت و 
از کن ذاشت. کلاه کل سر گذاشته بود که از زیر آنغوهای میاه 
و درازش تاب خحورده به گردن ریخته بود و جمپر ابلق نظامی بالای 
پیراهن تنبان کریمی‌اش پوشیده بود. رنگ سیاه صورتش هم نشانه‌ی 
کوه گردی‌اش در زیر آفتاب بود. 

صفورا با دیدن موی دراز بهادر به حیرت افتاد و با حود گفت: 
عجب یال درازی دارد. مرد به این مو درازی ندیده بودم. اما زود آن چه 
دیده بود و آن‌چه در دل گفته بود» فراموش کرد. سرش را پایین 
انداعت و منتظر عاقبت کار شد. 

اتاق تن به سکوت سنگینی داده بود. چشم‌های همه به صفورا 


۱۳ 
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دوه ناه وف همه او وا تکام کرونل و اف خر تحاهها آلب 
می‌شد. بهادر که دخترک را خوب وران داز کرده بوده سکوت را 
کین که 

- حیدرخان! تا چشمم به دختر نیفتاده بوده خیال می کردم خرد 
است اما حالا که دیدم, تشویشم رفع شد. نام خدا تازه جوان شده و قد 
اندامش هم خوب است. 

صفورا با شنیدن این چند کلمه مانند این که به زمین فرو رفته 
باشد. خرد شد و خمید. سرش بیشتر پایین افتاد و چادر مادر را در دست 
پیچید. دل مادر هم کنده شد: پس این‌ها نیت ستاندن دخترم را دارند. 
ای وای خدا! چه می‌شنوم؟ دختر کم هنوز سیزده سال دارد و این خدا 
تاترمن‌عی کو گهتخوان شده اسقه سعادت و ات فرجاد وین که نت 
بد جنس‌ها دخترم جوان نیست. خرد است. یک خاشه است. چشم به او 
نداشته باشید. اما صدایی از او برنتخاست و افکارش در میان صدای حیدر 
که ورسخ ات هار ان عفر خراناست: کم 

ات ها ان اش کات خر ی فرون کالینه کید کاس 
هنوز. هنوز دهنش بوی شیر می‌دهد. دختر کم هنوز به خانه‌داری 
نمی‌فهمد. هنوز به شوهرداری نمی‌فهمد. هنوز طفل است. مرد بگو که 
دخترت خرد است. بگو که هنوز دهنش بوی شیر می‌دهد و به شوهر 
داری نمی‌فهمد» بگو مرد! زهره کفک شدم. صدایت را بکش! نگذار 
دختر ما را بستانند. من زنم که صدایی ندارم. اما تو مردی! صدایت را 
بلند کن! 

سعادت فکر کرد که شوهرش جلو بربادی دخترش را می گیرد 


و 


تم شود؟ 
حیدر رو به عزیز کرد که هنوز جا در جا در کفش کن دروازه 


۱۳ 
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سرش پایین» ایستاده بود: 

- عزیزخان! حالا تصمیمت چیست؟ با تو چه کنیم. 

عزیز جواپی نداد. خاموشی که بود» بود. 

- دخترت را به شریف نکاح می کنیم. 

پازف از مرو ضدایی بله کسد. صئورا عرش زا به ماد هیانک 
وه | ۳ تضاذر» کفت, فادر او را به آغوش گرفث و فشردو 
سپس به‌سوی شوهر نگاه کرد؛ اما شوهر نگاهش را ندید. نگاه‌هایی که 
صد سخن داشت همان طور بی پاسخ ماند. سر عزیز پایین اندخته‌ای که 
بود بود. 

حیدر صدا زد: 

- ملا صاحب بگیر خطبه‌ی نکاح را جاری کن! 

ملا غلام غوث کمرش رااز بالشت کند. خودش را راست کرد 
و گنت: 

- باید رضایت جانبین باشد در غیر آن» نکاح جاری نمی‌شود. 

حیدر رو به شریف کرد و پرسید: 

- قبول داری؟ 

شریف بدون معطلی گفت: 

- بلی قوماندان صاحب! 

سپس از عزیز پرسید: 

- دخترت را به شریف خان می‌دهی؟ 

عزیز بازهم حرفی نزد. سعادت با صدایی که از گلویش بیرون 
نرفت فریاد زد: بگو نه» بگو که دخترم خرد است. 

ای میتی وبا درز 

- دعترت را به شریف ما می‌دهی با نه؟ گپ بزن! 

- می‌دهم؛ حیدرخان! می دهم. 


۱۴ 
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حیدر نرم‌خنده‌ای کرد و گفت: 
وا یوار ک: کی فلا ابا یه یوق 
۰ ۰ ۳ بح 

ملا غلام غوث گفت: ِ 

- نه حیدرخان! تنها به ها گفتن پدر خطبه جاری نمی‌شود. دختر 
هم باید قبول کند. 

حیدر در دل لا حول ولا کرد و گفت خدایا! امروز به چه جنجالی 
گیر مانده‌ام. از خدا نترسی برخیزی و در میان این خانه حون جاری 
كِ 

- دخترت چه نام دارد؟ 

- صفورا» حیدر خان! 

- برایش بگو که ها بگوید. 

۳ 

غویز اند کی .سر الا کرداو به دخترش که دیکر کامل در زیر 

چادر مادر خزیده بود» گفت: 
۰ 2 2 +« 

- صفورا دخترم ها یکی بو که قبول داری! 

همه چشم به صفورا دوخته بودند که فقط از زیر چادر مادر 

۹ ۹ و 
شده است. 

عزیز که راه نجاتش را در عروس شدن دختر می‌دید» رفت و 
صفورا را از زیر چادر که دست‌هایش را به کمر مادر حلقه کرده بود. 
پدر کرد و آورد به دم دروازه. مقابل او زانو زد و آهسته گفت: 

فان( ۱ کر ها اک رت شلاضی اتگ: فصله سک 
میس کت از | کر ماه ند #اتقه تاش ه ها یی( 

صقوواطا کیان از نفزی کرست ترشه‌ی‌ها کته کت رذن‌هاد 
اشپلاق زدن‌ها در اتاق پیچید و حیدر از جایش بلند شد و دست صفورا 
را گرفت و برد در کنار شریف نشاند و به ملا گفت که شروع کن! 


۱۳۵ 
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ملا غلام غوث خطبه را شروع کرد و سعادت با چشم‌های پر از 
اشک از دا غر ک خواست: 

بعد از این که خطبه تمام شد بهادر دست به جیب برد و بسته‌ی 
پولی را که چهار- پنج هزار افغانی بود. کشید و از همان‌جا که نشسته 
بود بر سر داماد و عروس ریخت: 

- شریف خان مبارک باشد! به پای هم پیر شوید! 

شریف که لب‌هایش از زن‌دار شدن ناگهائی می‌لرزید» گفت: 

- زنده باشی کاکا بهادر» زنده باشی! 

حیدر از جا برخاست» دست شریف و صفورا را گرفت و گفت: 

-برخیز! عروس را گرفته برو به خانهات از طرف من ده روز 
رخصت هستی! 

شریف از جا برخاست. دست صفورا را گرفت و رو به دروازه 
رفت. صفورا با گذاشتن چند قدم خودش را به‌سوی مادر کشید و مادر 
دستش را به‌سوی او دراز کرده اما فشار دست شریف دست مادر و 
کودک را به‌هم نرساند. صفورا وقتی به دروازه رسیده چنگ به دست 
در اتذات نوی پدر دس از ععک او رهاند و خووش را عقب کشید: 
گذاشت دختری که دیگر مال مردم است از دروازه بیرون رود. شریف 
از اتاق بیرون رفت و صفورا را با خود برد. 

سلیمان که تا این دم خاموش در کنار عزیز ایستاد بوده صدا بلند 
۹ 

- حیدرخان! مساله‌ی تریاک خودت حل شد اما یادی از دو 
کیلوی من نکردی! فیصله‌ی چیزی به حق من هم بکن! سال هاست که 
برایت خدمت می کنم. هوای مرا هم داشته باش! 

حیدر به او نگاه کرد و گفت: 

- سلیمان! عزیز یک دختر داشت و ازش گرفته: چن دیگزی 


۱۳۶ 
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اگر تو خبر داری که دارد و ما نداریم بگو که از او بگیریم و به تو 
9 
لمات که 
- حیدرخان! من که به این «لیسک» پدر لعنت نگاه می کنم» تمام 
سرمایه‌اش همان دختر بود که نصیب شریف شد و برد. شما فکری 
به حال من کنید. همان دو کیلو تریاک حاصل ده سال تفنگ داری‌ام 
بود. آدم غریب و بیچاره‌ای هستم. 

حیدر بی حوصله شد و صدایش را بلند کرد: 

-ما می گوییم نر است» اما تو می‌گویی بدوش! وقتی چیزی ندارده 
از او چه می‌گیری؟ 

نش زا. 

هیاهو و خنده به اتاق پیچید. حیدر بغل‌هایش را محکم گرفت و از 
شدت خنده اشک از چشم‌هایش جاری شد. اما ملا غلام غوث نخندید 
توبه کشید و گفت: 

ان یی کف کزان قوش فان اشقا 

بهادر بعد از خنده‌ی طولانی؛ به عزیز که هم‌چنان سرش پایین 
انداخته بود» نگاه کرد. از دیدنش بی حوصله شد. هیچ گاهی موحودی 
به این زبونی ندیده بود. ناگهان به سلیمان اشاره کرد و او را نزد خود 
طلیبد. سلیمان پای کوتاه پیش گذاشت و از میانه‌ی اتاق کج و مج» 
تابیده و رقصیده به نزدیک بهادر رفت. بهادر سر در گوشش کرد و 
ری کف سلیمان قد رات کرفه کااقتکوفش را از شاه نایم 
کرد و همان گونه قوس زنان به پیش عزیز آمد و با صدایی هیبت‌ناکی 
گفت: 

- بیرون شوا 

عزیز نگاهی به او کرد و تا خواست چیزی بگوید. سلیمان با سر 


۱۳۷ 


سرزمین جمیله 
کلاشیدگوف هولش داد و از کفش کن او را به بیرون انداعت: 
چرخیدن و تابیدن سلیمان به گوش رسید. سلیمان پای کوتاهش 
را به دروازه که فتاه به داخل آمد و درحالی که تفنگن را به شائه 
2 
می‌انداخت» گفت: 
- خحلاص شد. دیگر شوهر ندارد. 


۱۳۸ 


دم دمه‌ی رفتن آفتاب بود که ستارخان با نواسه‌اش به قریه رسید. 
اسمان جاجا ابر داشت و افتاب خودش را از پشت ابری به ابری 
می‌انداحت» گویی بازی کود کانه‌ی با کوه نشین‌ها شروع کرده است؛ 
کوه و کلبه‌ها را روشن می کرد و زود پنهان می‌شد و تا خیال می کردی 
کاذیگر ره آش‌گ یار تباناتش ص‌شتار با مهو رفتا آقاب: بارش 
سایه‌ها نیز به‌راه افتاده بود. وقتی آفتاب سرک می کشید» سنگ و 
کوه کلبه و درخت. تپه و صخره سایه‌دار می‌شد. سایه‌ی مردهای 
قریه هم سه برابر اندام‌ها شده بود و در پشت تن‌های حسته و آرام 
شان می‌خزید. سایه‌ی آن‌ها وقتی از بالای پستی‌ها و بلندی‌های کوره 
راق ک یا افش ود وتان فراز شنت انکاز کی خواست 
از مردهای قریه جدایی داشته باشد» از گام‌های شان: کقد کی نداشت: 

مردهای قریه برمی گشتند. آن‌هایی که تمام روز را در مزرعه‌ها 
کار کرده بودند و آن‌هایی که در کوه به جرائیدت گوسفند و بو شان 
رفته بودند و آن‌هایی که برای روشن کردن اجاق مطبخ‌های شان به 


۱۹ 
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جمع کردن هیزم رفته بودند. به قریه می‌رسیدند و با تن خسته خود را 
به مسجد می‌رساندند تا همدیگر را ببینند» نماز بخوانند و خبرهای تازه 
از کار پرویز بشنوند و دو باره راهی خانه‌ها شوند تا شکم‌های گرسنه‌ی 
شان را سیر کنند و زودتر بخوابند تا در روز دیگر با نیروی دیگر 
تکران زود کلشفه را داشقه بافند. 


اسب ستارخان به نرمی به دنبال مردهای قریه در حر کت بود و 
بعد از طی کردن راه‌ی سه ساعته» در آرزوی رفتن به طویله و رسیدن 
به جیره‌ی کاه و جوش. 

عثمان جوان بیست و پنج ساله‌ای که پنج- شش ماهی می‌ شد 
از ات رانا بر که پوفدش مرش فقسته برد فرصت سارعان :را 
لحظه شماری می کرد. همه‌ی مردم کمرسبز وقتی شتنیده بودند که 
صاحب برق می‌شوند از حوشحالی در لباس نمی گنجیدند» اما عقمان 
برای داشتن برق» شوق دیگری و عشق دیگری داشت. او که می‌خواند 
و تار هم می‌زد. در هرات و مشهد برق را دیده بود و از سهولت‌هایی که 
تقافر وف کین داشت: آگاه بود. با آمدن برق می‌خواست رگا 
فاهوازدای شرا اک‌هان رازفا هویش فرفاد درنا و 
امیرجان صبوری را ببیند و بشنود. او وقتی نامزد شده بود مانند اکثر 
جوان‌های دیگر چفچران به خاطر فراهم کردن پول سنگینی که برای 
بردن عروس» بالایش گذاشته بودند به ایران رفته بود و سه سال تمام 
روزها به ساختمان‌ها خشت بالا کرده بود و شب‌ها با دوتارش نالیده 


بود. 


تا چشم عثمان از بالای ستگ به سفارشان و توابه‌اش افتاده خستین 
زد و چنان از سر سنگ خود را به زیر انداخت که گویی برادر گم 


۱۵۰ 
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شفهاشی رانا افه است ان ند سرعک از اس سک هآ نا که بریه 
و خودش را به کوره راه رساند. سلام داد و پرسید: 

- کاکا ستار خبر خوش آوردی؟ 

ستارخان به او نگاهی کرد و گفت: 

- به مسجد که رسیدیم. خواهی فهمید! 

عثمان لجام اسب او را گرفت و گفت: 

وم ۳ یم 

- کاکا ستار تا نگویی یک قدم هم نمی گذارم اسبت بردارد. 

ستارخان خندید: 

تا وشن یه تست وله کات یی 

- نمی توانم کا کا ستار! از صبح تا حال روی سنگ لحظه شماری 
کردم. چشم‌هايم را کلاغ‌ها کشیدند. بگو که خبر خوش داری یا نه؟ 

- دارم دارم عثمان خان! 

- بگو که دلم مانند مشک می‌لرزد. 

- برو پنجه به دوتارت بزن که منصور رضایت داد. 

عنمان از خوشی فریادی کشید و با رها کردن لجام اسب به‌سوی 
خانه اش دوید. 


لحظه‌هایی بعد» ستارخان به مسجد رسید و بعد از احوال‌پرسی به 

هم قریه گی‌ها که مشتاق شنیدن حرف‌هایش بودند» گفت: 
ثَ مج 

- رضایت منصور را گرفتم. 

این حمله‌ی کوتاه. چقدر شیرین و دوست‌داشتنی بود. مردمی 
که در عمرشان خبر خوشی برای قریه‌ی شان نشنیده بودند در آرزوی 
یو قمجور ری خوکلل همهم و تفیل وس را وله | کر 
ستارخان برای‌شان خبر دیگری داده بود؛ گل امیدی که برای روشن 


۱۵۱ 


سرزمین جمیله 


مبارک باد و همهمه‌ای که بعد از نوید دادنش» می‌شنید دست به جیب 
توق که 

- برای محکم کاری کاغذی هم از او گرفتم. 

او این را کشت و نامه را به دست: محسن نان قر ویدار قاد. او نامه 
9 م2 
را گرفت و نگاهی به پرویز که در بغل دستش ایستاد بود کرد و 

- پرویزخان! مثل این است که کارهایت آهسته آهسته ردیف 
ان موق 

۰ 72. ۷ ۰ 

پرویز که خلاف روستایی‌ها نگران وعده‌ی متزلزلش بود» چیزی 
نگفت و ستارشان نامه را خواند. مترای نامه ببرای اکفر آن‌ها قابل 
آب و برق شان نیست و از این نوید خوب غرق در شادی بودند. 


در آستانه‌ی نماد و اسادت تفر گام خداء خبر خوش شنیدن چه 
صفایی دارد. نماز شام با عشق دیگری ادا شد و ملای مسجد در اخیر 
برای کامیابی پرویز در کار خیرش دعا کرد. 

بعد از دعا و ختم نماز پرویز از بزرگ‌های قریه خواست که چند 
دقیقه‌ای بمانند تا همراه شان در شروع کارش مشورت کند. آن‌ها با 
علاقه‌مندی دورش حلقه زدند و چشم به دهنش دوختند. 


تهمینه که شنیده بود ستارخان با رسیدن به قریه مستقیم به مسجد 
زفته: است: ال را ویر گلو هنود و یه شب آمقه نود و کی 
دورتر در پناه ستونی ایستاده بود تا با گوش‌های خود احوال و اخبار 
نو قریه را بشنود. 

و 


۱۵۲ 
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- خوب از این که قوماندان منطقه در کار خیری که می خواهم 
با کمک شما راه بیندازم» موافقت کرد. خوشحالم. اگر شما موافق 
باشید فردا کارم را شروع می کنم و تا احوال موسسه از هرات می‌رسد؛ 
می‌خواهم کارم را از سروی مرض فلج و تبر کلوز آغاز کنم و برای این 
کار به دو نفر معاون که از حانب موسسه ماهانه ده هزار افغانی معاش 
نیز برای شان تعیین شده است. نیاز دارم. موسسه برایم گفت که اگر 
کار راه افتاده صلاحیت دارم که اين دو نفر را از مردم محل انتخاب 
کنم. شرط این است که سواد و خط و قلم داشته باشند. حال اگر این دو 
نفر را شما مردم کمرسبز از میان خود انتخاب کنید فردا کارم را شروع 
می کنم. در این چند روز کوه و قریه‌ی شما را چکر زدم. راست را بپرسید 
از دیدن قریه‌ی زیبا و بهشت مانند شما و از کوه‌های زیبای آن» هیچ 
سیری ندارم» اما باید کار هم بکنم تا شما زودتر به آرزوی خود برسید. 

بعد از گپ‌های پرویز اهالی به‌سوی محسن قریه‌دار نگاه کردند؛ 
272 ۱ ۱ ۹ 3 و 4 
انکٌار در همچو موردهایی هميشه او تصمیم می گرفت. ارباب محسن 

۳ 

می‌دهم که در اخیر هر روز بعد از ختم کار تو را به چکر ببرم. 
دوست دارم در این جا دق نیاوری و برایت خوش رک دو 
نفری هم که از ما می خواهی؛ براٍیت می‌دهيم. ما آدم با سواد کم 
داریم. یکی من هستم که نیم کله سوادی دارم. اما چون قریه‌دار 
این جا هستم. نمی توانم معاونت شوم و همرایت به قریه‌ه ا بروم. 
خوشبختانه دو نفر باسواد دیگر هم داریم که یکی برادرم کمال خان 
کرش قیال اتبت شیر قو را سمخ تال ماون‌هایت فک کا 

هنوز گپ‌های محسن ختم نشده بود که از بیرون مسجد» صدای 
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- «خرس را یاد کن و دانک را به دست بگیر» تا نامش را گرفتم 
صدای تار و طبله‌ اش بلند شد. 

ی ۳ م2 

وقتی مجلس تمام می‌شد. ستارخان گفت: 

مس نان( ۱ کر فوافی پاش سر از فزوا شب خیباتن فورهای ره 
بيندازيم و پرویز هر شب مهمان یکی از ما باشد. 

اریاب محسنخ کته 

هار غاتا کازی‌ککم کارا راکرس تفای 
من به وسعت چغچران است و دل من به وسعت غور. من از عهده‌ی 
این مهمان که خرجش به اندازه‌ی یک مر است؛ به خوبی بدر می‌شوم. 

با این حرف ارباب محسن همه خندیدند و تهمینه از پس دیوار پخ 
۲ . ۲ م2 ۲ ۳ ۱ 
زد و فوری دستش را به دهن گرفت. صدایش در گلو پیچید و در میان 

2( . عم 

خنده‌ی دیگران گم شد. 

صدای دوتار عثمان که بلندتر و بلندتر می‌شد آن‌ها را به‌سوی 
۲ ۱ م م 2 
تقو کشسیا کنر کی شرا کشن نود و اقا رای خشسین کهور 
بیرون بر پا شده بود» شتاب داشتند. هر کس می خواست قبل از منزل 
رفتن پنجه‌هایی که تن دوتار را می‌خارید به تماشا بنشیند. یکی بعد 
2 ۰ ۰ ۳ 8 ۰ ۰ ۰ 
دیکگری مسجد را ترک کردند. وقتی آخرین نفر از مسجد بیرون رفت؛ 
تهمینه هم با سر انگشت قدم برداشت و نرم از مسجد به بیرون گریخت. 


در میدانی مقابل مسجد جشن کاملی بر پا شده بود. در وسط آتشی 
افروخته بودند که شعله‌هایش سر به آسمان می‌برد. عثمان کمی دورتر 
از آتش بر روی خاک چهار زانو زده بود و با عشق و دل پر امید تار 
می‌زد و در بغل دستش کبیر طبله می‌نواخت. تار و طبله عجین یکدیگر 
شرهوش تهها بن زفیتتا و شعه‌هایی ان کی اسر فا کار 
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طبله شده باشند می‌رقصیدند و پیچ و تاب می‌خوردند. پرویز هیچ گاهی 
در هیچ جایی چنین شادمانی را ندیده بود. محسن دست او را گرفت 
و برد در کنار عثمان نشاند و خودش هم در بغل دستش نشست. همه 
آمدیای تشسکتد: چتین پوفین. کر نصیب. ان مي‌شل, اهالن زوس 
آمشب صدای کتازق کت تار را می‌فهمیدند و از آن حظ می‌بردند. 
محشر شده بود. دم به‌دم صدای تار و طبله به درون شان می‌ خزید و در 
رز کها شا این فش 

تهمینه هم خود را به چند دختر و زنی که چادرهای درازی به سر 
انداخته تن و مور ان مردها فر ویر درعش سا گرفتة بودند» رسانده 
بود و از ورای بچه‌های در حال رقص به پرویز نگاه می کرد. وقتی 
شعله‌های آتش پیج و تاب می‌خورد» صورت پرویز تاریک و روشن 
می‌شده انگار چشم. ابرو بینی و موی او می‌رقصید و دست و بازویش 
پی‌اختیار شور می خورد. تهمینه گوشه‌ی دستمال سرش را به دور دهن 
و بینی پیچاند و خندید: نیمروزی عجب تماشایی شده است. آتش 
هرهاق را سچه خبوس ی تخابانقد | کر قوف از منن شو توف نکن 
می‌رفتم» آزارش می‌دادم و بزم تار و طبله را برایش حرام می کردم. 


عنم ان بعد از نواختن چند نغمه‌ی مست شروع به خواندن کرد. 
۳ ی م2 م2 
حنجره‌اش قوت و توان دیگری داشت. امشب دیکر حزین نخواند. 
دک در اش سور و کات وم انش شرت کار مسبت شست 
هم قریه گی‌هایش یکی بعد دیگری به‌پا عاستند و رفتند. وقتی عثمان 
کل که اریاب: سیخ کته 


۱۵۵ 


سرزمین جمیله 


۷ 2 ۳ 2 
وقت این کونه پر شور نخوانده بودی! 
عثمان گفت: 
۱ 2 2 
- محسن خان راست می گویی! برای اولین‌بار در زند کی از ته‌ی 
دل خواندم. خودم هم نفهمیدم که چه می خوانم. همین قدر احساس 
کردم چیزی که از حنجره‌ام می‌براید» شور دل امنتا: 
۳ ۳ ۳ م2 ۰ م2 
- زنده باشی! و خبر خوش دیکٌّر این که به فیصله‌ی بزر گ‌های 
قریه معاون پرویزخان تعیین شدی! از فردا کارش را آغاز می کند و 
تو همراهش هستی! 
۰ 3 ۰ 3 1 ‌ 5 ۰2 
خوشی بر سر خوشی؛ عشمان فریادی کشید و گفت: 
- در خدمتم! از این بهتر نمی شود. 
2 ۳۹ ۹ 
2 
بار دیکر خواند: 
2 ِ 
کر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازمت... ای وطن می‌سازمت 
آخر خودم می‌سازم... آن‌قدرهایی که می گویند کاهل نیستم... با تفنگت 
و 5 5 
کر اک لس وت از منت 
2 
محسن به پرویز- که دیگر راه افتاده بود-گفت: 
سر ِ ون 
- پرویزخان! از وقتی تو به کمرسبز آمدی جان دیگری به این 
مردم بخشیده‌ای و مانند این که شهد به کام شان ریخته باشی روح و 
روان شان زنده شده: است: 


نیمه‌ی شب بود که پرویز با صدای کبیر از خواب بیدار شد. نور 
اریکینی که کبیر به دست داشت. چشم‌های پرویز را آزرد. پرویز 
چشم‌هایش را مالید به ساعتش نگاه کرد و بعد با نارضایتی گفت: 

- کبیرخان! هنوز سه ساعت دیگر به نماز صبح مانده است. 
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کین بدون این که خراب او را داده باشد کنش: 

- برخیز که ساعتی می‌شود مهمان ناخوانده داریم. بهادر همرای 
افرادش آمده است و با کاکا اربابم مجلس دارد. تو را فرا خوانده است. 

پرویز که راجع به بهادر شنیده بود» ناگهان وحشت کرد و لحاف 

۳ ۱ اي 
را پر سرش کشید و از زیر آن گفت: 
ی 

- برو برای شان بکُو هر چه کردی از خواب بیدار نشدم. برای 
شان بگو که پرویز خواب خرگوش دارد و به صدای توپ و تانک هم 
بیدار نمی شود. 

کبیر خندید: 

+ + .۵ ی و 1 

- پرویزخان نترس! بهادر هم‌قریه گی ماست. آدم بدی نیست. 
تمام قصه را کاکا اربابم پراش کشت او از کار گر خرشعال ابست: 

- خوشحال باشد. در این نیمه شب بی کار مانده است که آمده و 
مردم آزاری می کند. 

| ۲ ۲ ۲ 

- پرویزخان لج نکن! مرا محسن‌خان فرستاد و گفت که آمدن تو 
ضرور است. 

و هسانش کرقر کی کر انش وه ایک راز با رخارت 
و با پوشیدن کرتی‌اش با کبیر به‌راه افتاد. 


فراض ماه کر بای کم هو کر آنزی‌فر استالا تیه کی شقن 
گویی آفتاب ابرها را با خود برده است» همه‌ی آسمان مانند آب چشمه 
زلال زلال بود. مهتاب بی‌ریا و پر از صفاء نورش را مانند پارچه‌ی 
کتان سفیدی بر روی کمرسبز پهن کرده بود و آسمان پر از ستاره 
پوشرستاز ها اهای تات ام رال فرزفهای میتاب سراف ز 
معرتو کل می زدند و اه به شهاب ۳9 اجازه می‌دادند از میان شان 


۱۵۷ 
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بگذرد و با بهبعا گذاشتن دنباله‌ای: قابلوی آسمان را کامل ثر کند. 

1 ۰ ص_ 

وفتی پرویز به بیرون پا گذاشت. نسیم سردی به رویش خورد و 
لرزید. روی زینه ایستاد. دلش نبود به دیدار مهمان ناخوانده‌ای که در 
تنما غب آمده بوجه راخب خاش از هر شک بدوستی می ترس 
۲ 2 ثٍِ_ِ ۳ 
فکر می کرد که ناگهان اگر سر و کله‌اش به او خوش نخورد؛ هر آن 
کاری که بخواهد» می کند. 

کبیسر کنهدر یکی دروای شیر بان شنت او از بله‌ها برد 

- پرویزخان چرا ایستاده‌ای؟ برو که منتظر هستند. 

ماد ای همینا قاگه پاش نب شید استان کا 
کرد و سس جشمش به دروازه‌ی جوبلی بر کشین. کمی, دورتر از 
جایی که ایستاده بود» نزدیک به دروازه که مهمانخان‌ی اصلی و بزرگ 
محسن خان موقعیت داشت. افراد مسلحی کشیک می‌دادند و دورتر از 
آن‌هاء جایی که آخورها بوده اسب‌های بی‌شماری مصروف خوردن کاه 
و جو بودند. 

پرویز دل و نادل از زینه‌ها پایین شد و به مهمانخانه‌ی ارباب 
محسین رفت. او به‌محض دیدن پرویز رو به بهادر- که در بالای اتاق 
تفه بیرخت کرو کفگ: 

- جوان خیر خواه ما همین است. 

پرویز که حدس زد بهادر همانی است که در بالا نشسته با گام‌های 
8 5 ۰ و 
لززآن تا دیحقن رفت و با ای احوال فرسيی. کرد و سیس بر کشت و و 
لک نف قیکری کلافر قو سس شیک اتاق تقمی که پر دیفس تاه و 
بعد رفت در پهلوی کمال و ارباب محسن نشست. 

بقای کف 

- جوان وقتی نبودی» غیبت تورا کردیم. کارهای خوبی برای 
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قریه‌ی ما در سر داری» خدا تو را توفیق دهد. اگر نیازی به همکاری 
ما بود احوال بفرست. ما در خدمتیم. هرچند من از این جا خیلی دور 
هستم اما از قریه‌ی خود بی‌خبر نیستم. دیروز بود که شنیدم به این جا 
آمده‌ای. خبرهای دیگری برایم آورده بودند. اول فکر کردم آمدی 
این جا جاسوسی کنی و احوال ما را به حکومت ببری. راست را بپرسی 
به: قصد: کشتن نو آمده بودم. می‌خواستم یک گلوله‌ی ناقابل به مغزت 
خالی کنم و بروم؛ اما محسن‌خان و کمال‌خان گفتند که تو نفر 
حکومت نیستی, آشنای آن‌ها هستی و عزم آبادی و ترقی کمرسبز را 
داری. خوشحال شدم. حالا می‌توانی پشت به کوه. کارت را انجام دهی. 

او اين را گفت و رو به ارباب محسن کرد: 

- راستی منصور در چه حال است؟ از این قضیه خبر دارد؟ 

ارباب محسن گفت: 

- راست بپرسی بهادرخان نگرانی ما از تو کرده از جانب او بیشتر 
بود. دیروز ستارخان را فرستادیم تا او را خبر کند و رضایتش را بگیرد. 

- خوب چه گفت؟ 

- رضایت داده است. بر روی کاغذ رضایت داده است. 

بهادر قهقه خندید: 

- دمش زیر پای من است که رضایت داده است ورنه او را تو 
هم می‌شناسی و من هم می‌شناسم. بدون سود حتا خود را از اين پهلو به 
آن پهلو هم نمی کند. 

وسط اتاق چهار- پنج کتری چای گذاشته شده بود و بشقاب‌های 
نقل و شیرینی هم به‌هر طرف می لولید. حیدر رفته بود در بغل دست 
بهادر نشسته بود و چهار محافظ بهادر که در دو سوی اتاق مقابل هم 
نشسته بودند مانند جل زده‌ها پی در پی پیاله‌های شان‌را پر می کردند 
و به حلقوم می‌ریختند و در عین حال مواظب بودند که اگر چای بهادر 
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تمام شود فوری برایش بریزند. 

- خوب جوان نامت چست؟ 

بی 2 رس 

پرویز- که به تفنگ بغل دست بهادر نگاه می کرد- تکانی خورد 
و گفت؛: 

0 

- خوب پرویزخان! نگفتی که قریه‌ی ما را پسندیدی یا نه؟ 

۰ ۰ ۹ 2 
مردم نادار صاحب برق و آب شدند و تب رکلوز و فلج طفل‌های شان گم 
شد بی‌نظیر تر می‌شود. قریه‌ی نمونه می‌شود. 
ان ۰2 
بهادر جرعه‌ی چایی نوشید و گفت: 
۳۰ 

ری تیه کر هرون گو! 

پرویز به خود جراتی داد و گفت: 

- نه» خیلی هم به دست من نیست. تمام صلاحیت‌ها به‌دست 
موسسه‌ای است که در هرات است. اول مرا فرستاده است تا همکاری 
مردم را معلوم کند و بداند که مردم این جا می‌خواهند آب آشامیدنی 
مطالعه کنم. بعد که این گپ‌ها معلوم شد» تصمیم می گیرد و کار عملی 
قرو مین موق 

بهادر- که به دقت به گپ‌های پرویز گوش می کرد- گفت: 

- موضوع قریه‌ی ما باید فرق کند و این مردمی که با تو همکاری 
می کنند باید فیض بیشتری ببرند. 

مفرستی نمی کی تاد رشا نز از هس عاطر پراش مهوت انخران 
فرستادم تا توجه‌ی بیشتری به این قریه کند. هر چند در این جا هنوز 
ندارد و مردم در تهیه‌ی آب آشامیدنی به مشکل مواجه اند. شاید برای 
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]ها هام خی و هدع وا اهنا شا مان که 
دارید می توانید به‌ طور دوامدار آب آشامیدنی داشته باشید. فقط لوله 
کشی نیاز دارید. از این چشمه حتا برق هم می‌شود تولید کرد. در دیگر 
گوشه‌های کشور از چشمه‌ها خوب استفاده می کنند. چشمه‌ی شما یک 
نعمت بت که است. 

پرویز بعد از گفتن این جمله خاموش شد و منتظر بهادر شد تا 
پاسخش چه باشد. بهادر زبان نگشود؛ اوضاع‌اش د گر گون شده بود 
و لب‌هایش می‌لرزید. رعشه‌ای سرتاسر وجودش را فرا گرفته بود. 
چشم‌هایش پر آب شده بود و قطره‌های اشک به گوشه‌ی چشم‌هایش 
جمع می‌شد. وضعیت او همه را مضطرب کرد. پرویز مشوش شده بود 
و گپ‌هایی که زده بود ته وسر می کرد که مبادا چیزی گفته باشد که 
او را آزرده باشد. ارباب محسن و کمال هم نگران احوال او شده بودند 
و می‌ترسیدند که نشود مهمان تا به دندان مسلح رنجیده باشد و ناگهانی 
بهانه گیری کند. تفنگدارهای او هم مشوش شده بودند و بی‌صبرانه 
منتظر روشن شدن علت گریه و برهم خوردن وضع فرمانده شان بودند 
تا به اقدامی دست زنند. 

ارباب محسن به خود جرات داد و پرسید: 

بهادرهان .یر نت استاه سرا به یک‌بار کی دازانست نی ۶ 

بهادر دستمالی از جیب بیرون کرد اشک‌هایش را پاک کرد و با 
صدای گرفته‌ای گفت: 

- با گپ‌های این جوان به یاد مادر خدا بیامرزم افتادم. مرض 
سل داشت تا که مرد سرفه کرد. به اد شب‌هایی افتادم که انگار 
شش‌هایش از سینه‌اش کنده می‌شد. با هر سرفه» از سینه‌اش لخت 
خونی جدا می‌شد. تنها مادرم از سل نمرد. خاله, کاکا و چند نفر دیگر 
ازخان واده‌ی ما از همین مرض مردند. پیر و جوان مردند. و همین حالا 
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هم که در دیگر جاها مرض سل کم شده است. در منطقه‌های ما زیاد 

است. چون شفاخانه» دوا و داکتر نداریم. چون دور افتاده و کوهستانی 

هستیم. خدا این جوان را خیر بدهد که دل به درا زده و به این‌جا آمده 
سم 

است تا زندگی مردم بدبخت ما بهتر شود. 

بهاون بار فیکر دسضالفن را پات و اشکاهایش زانیا که کرو 

۳۹ بط ۰ ‌ 3 و و 

و بعد بینی‌اش را فش کرد و خاموش شد. دیگر چیزی نگفت. هنوز در 

وشن سرفتهای مادن طین القاز بر 


گپ‌های او پرویز را متعجب کرده بود. صد سوال بی جواب در 
ذهحش این و بالا می‌رفت: از ود می پرسیاه) گر این مرف دا ایغ 
قذر به فکر گرشی:و آبادی سرزمیتضش امه جرا فک بر شانه دار:؟ 
خر میس کل و خر راهم فده 
ناگهان صدای بهادر بلند شد. این‌بار صدایش رسا بود گویی هیچ 
- پرویزخان! می‌دانم به چه فکر می کنی! تو بچه‌ی تعلیم یافته‌ای 
هستی. او تکابهایت می‌دانم که به چه چرتی! جودم خوب می‌فهمم که 
یک دلیل عقب مائی ماه بد امنی است. بد امنی از تفنگ‌هایی است که 
2 
یه فست من و متصور و فدیگرالت است.: هشت:سال پیش امنیت وی 
بود. همه‌ی ما در فکر کار حلال بودیم. همه فکر کردیم که حکومتی 
3 ۰ 1 / ۰ 2 م2 . 5 
شد و قانونی شد. فکر کردیم جلو ظلم و خودسری دیکر گرفته شد. اما 
نشد. آن‌هایی که برای عدالت آمدند. خود بی‌عدالتی را شروع کردند. 
چور و چپاول را اول خودشان شروع کردند. وقتی دیدیم مجرم‌ها 
به جای مجازات قوماندان امنیهء والی» وزیر و يا نماینده‌ی مردم در 
پارلمان می شوند به‌خود لرزیدیم و ترسیدیم. وقتی دیدیم که مالیه‌ی 
زمین های ما به جای تحویل شدن به خزانه‌ی بیت‌المال» به جیب والی 
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و مستوفی می‌ریزد» وقتی دیدیم این‌جا شغلی نیست و جوان‌های ما 
برای کار به ایران می‌روند و معتاد می‌شوند وقتی دیدیم بیسوادهای 
ماء نماینده‌ی شوراها می‌شوند و با رتبه دار حکومت» وقتی دیدیم 
۰ وس و ۰ # 
که حکومتی‌های ما خود امنیت قطارهای تریا کت وا فی کیرند و:وقتی 
دیدیم کسی که عسکر و پولیس را می کشد. بخشیده می‌شود. سلاح بر 
ِ 2 
داشتم. خودت بگو در این شهر «خربوزه» چه می کردم؟ می گذاشتم 
که مانند کنه حون ما را بچوشند و جان بگیرند. حالا هر کس تفنگ 
ارو ههار ترش یکی کیک ور ی ها از زین وتان 
تفنگ برداشته اند و بعضی هم برای چپاول تا از دیگران پس نمانند. 
۱ 2 2 
می‌فهمی ما راه گیر نبودیم مارا راه گیر و آدمکش ساختند. مردم 
حالا به گفتار ارجی قایل نیستند. مردم حالا به کردار می‌پینند و اين‌ها 
گفتار شان با کردار شان زمین تا آسمان فرق دارد. من خودم در این 
لیسه‌ی لعنتی چغچران تا صنف دوازدهم درس خواندم. می‌دانی هر روز 
سه ساعت راه می‌رفتم و خود را به مکتب می‌رساندم؛ اما در آخر چه 
شدم. برایم کاری دادند؟ نه ندادند. پدر خدا بیامرزم هر روز دستم را 
هه ۳ ی 2 
می گرفت و پیش این مامور و آن مامور می‌برد تا شغلی برایم بدهند. 
اما آن‌ها به جای من خویش و قوم شان را مقرر کردند. همین حالا برو 
اداراه‌های حکومتی را ببین! همه چوکی‌ها را میان اعضای خانواده‌های 
شان تقسیم کرده‌اند. پدر خدا بیامرزم وقتی می‌مرد» می گفت که اگر 
1 ۱ م2 
به‌جای مکتب رفتن به کوه می‌رفتی و چندتا بز می‌چراندی حالا زند کی 
ما خیلی بهتر بود. 
۲ 3 5 ۲ , 2 مه 
جوان! وضع این جا با کابل» هرات. بلخ و ننگره ار خیلی فرق 
می‌کند. در آن شهرها هم چور و چپاول است. خبر دارم که از گاو 
غدودی به بیت‌المال می‌رسد. از همه مرداری‌ه | خبر دارم اما این جا 
مِ 
وضع دیگری است. این جا از گاو غدودی هم به بیت‌المال نمی‌رود. 
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شریک‌های هم هستیم. یکی در شهر و از پشت میز چور می کند و 
‌ ۱ 2 
دیگری در کوه. همه‌ی ما شریک‌های همدیگر و مکمل هم هستیم. 


اهر کار دیگر عاموتن شف و چفتم به گم اتیاق افکت 
ناگهان سکوت سنگینی اتاق را درهم کشید. از هیچ کس صدایی بلند 
نشد. پرویز که حقیقت تلخی را شنیده بود» نمی‌دانست که به جواب 
بهادر چه بگوید. رشته‌ی کلام از دستش رفته بود. لحظه‌هایی به همین 
منوال گذشت تا دوباره صدای بهادر بلند شد و سکوت درهم شکست: 

- اما من پشیمان نیستم. از کوه رفتنم نادم نیستم. چون هیچ وقت 
غریب آزاری نکردم» هیچ وقتی از کوه نشین‌های بدبخت چفچران 
چیزی به زور نستاندم. طرف من حکومتی‌ها و قاچاقبرها هستند» ظالم‌ها 
هستند. حالا من هم از سر آن‌ها هستم. حالا ما به زبان یکدیگر خوب 
می فهميم. 

وقتی به اين‌جا می‌آمدم تصمیم دیگری داشتم» می‌خواستم کلک 
این جوان را بکنم و بروم اما حالا تصمیم عوض شد. برمی گردم 
به قریه‌ام» خانه‌ام را آباد می کنم. حالا که این جوان آمده است تا برق 
و آب به قریه‌ی ما تدارک کند به بر گشتن دلگرم شدم. اما قبل از آن 
باید پس به کوه بروم و از آن‌جا به این حکومتی‌ها پیغام بفرستم که از 
مخالفت دست می کشم و به زندگی عادی برمی گردم. تشویش ظلم و 
ستمی که کرده‌ام را ندارم. چون می‌دانم که پرسانی نیست. خیلی‌ها به 
کوه رفتند و بعد از چند سال جنگ و راه گیری بر گشتند. صلح کردند 
و باون این که کسی از آناها خبوی: پرسیته باشدء زند کی عادی شان‌را 
از سر گرفته‌اند. همان‌طور که از دیگران کسی نپرسید از من هم کسی 
نخواهد پرسید. برمی گردم و مانند منصور که سر و ته‌ی با حکومت و 
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کوهی‌ها دارد» زندگی‌ام را در قریه‌ام شروع می کنم. می گویند پول» 
پول می آورد و حالا من پول دارم. حالا رشته‌ی کار به دستم آمده 
است. از کمرسبز هم می‌توانم به چغچران تساط داشته باشم. می آیم» 
پس بر می گردم. می‌خواهم عروسی کنم و صاحب زن و فرزند شوم. 
می آیم و دیگر یادی از کوه نخواهم کرد. 

بهادر این را گفت و چشم به ارباب محسن و کمال دوخت: 

- شما چه می گویید؟ ارباب نظر تو چیست؟ 

ارباب محسن که ه رگز بهادر را چنین رک و راست ندیده بود 
و هیچ گاهی فکر نکرده بود که او میل به باززگشست داشته باشد با نرم 
خنده‌ای گفش: 

سپهاذرشان! کل کقتا ای کاش ,بر کرفی! زاست را بیرسی از 
وقتی به کوه رفتی همه دلواپس تو هستیم. می‌ترسیم که یک روزی 
به مشکل سختی بر بخوری و کار از کار بگذرد. 

- می آیم محسن خان! می‌آیم. اما تو هم باید خدمتی به‌من بکنی! 

- چه خدمتی بهادرخان؟ 

- به خر و خوشی وقتی بر گشتم از تهمینه خواستگاری می کنم. 
این رشته را باید قبول کنی! 

بااین جمله‌ی بهادر» مثل این که پتک سهمگینی بر فرق 
ارباب محسن خورده باشد. دست و پایش سست شد و عرق سردی 
به بیخ گوشش خزید. حال کمال هم بد شد و مانند این که تیری در 
قلبش خورده باشد» قفسه‌ی سینه‌اش سوخت و پرویز انگار غش کرده 
باشد. چشم‌هایش سیاهی رفت. 

بهادر که محسن‌را زیر نظر داشت. از سیمای متحولش دریافت که 
از خواستگاری تهمینه مضطرب شده است. 

- محسن خان! باور کن از تو کرده تشویش او را من بیشتر دارم 
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نام خدا بزرگ شده است. وقت عروسی‌اش است. از روزی می‌ترسم 
که بشنوم او را به کسی دادی. می‌دانم که به چه می‌اندیشی! فکر 
می کنسی تفنگی اعتبار و عاقبتی ندارده اشتباه می کنی» حالا بی تفنگی 
بی‌عاقبتی است. حالا اگر تفنگ نداشتی اعتبار و حیثیت نداری. اگر 
اش سس بات شون نک گس ان سس یی که از کر 
بر می گردم و پس به قریه‌ام می‌آیم. مسلح و با گروهم می آیم. تو 
نگران خواهرزاده‌ات مباش! او را خوشبخت می کنم. 

او این را گفت و منتظر جواب محسن ماند. محسن مانند این که 
کر شده باشد و چیزی را نشنیده باشد به سويش خیره نگاه می کرد. 

- محسن خان! من آدم بدی هستم. من زور گیری و دختر ستانی 
را هم باد دارم. هر کاری را یاد دارم. اما در مقابل تو دندان روی 
جگر می گذارم. چون می‌خواهم وصلت ما به‌عیر و حوشی شود. چون 
می‌خواهم بر گردم و به امید ب رگردم. نمی‌خواهم همین حالا جواب مرا 
بدهی! وقتی بر گشتم» اولین کاری که می کنم عروسی است. فقط امشب 
خواستم برایت گفته باشم که خواستگارش هستم. خواستم چهارطرفش 
را خط بکشم که کسی جرات نگاه کردن به او را نداشته باشد. حالا 
فقط یک کلمه می‌خواهم از تو بشنوم» می‌خواهم بشنوم که گپ مرا 
شنیده‌ای یا خیر؟ 

بهادر جمله‌ی آخرش را با قوت بیشتری ادا کرد و چنان صدایش 
را بللد کرد که محسن تکانی خورد و گفت: 

- بلی بهادرخان! گپت را شنیدم. 

-پس که شنیدی برو غم نان را بخور! قبل از طلوع آفتاب از 
این جا رفتنی هستم. عجله دارم؛ باید کارهای در تنم را ردیف کنم. 

ارباپ محسن به‌خود جرائی داد و گفت: 

- بهادرخان! قبل از این که دسترخوان پهن شود و نان نمک مرا 
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بخوری یک چیز را برایت پوست کنده یی کون 

بهادر حرف او را قطع کرد و گفت: 

- بگو محسن خان! می‌شنوم. 

- تو خبر داری که من زن و فرزندی ندارم و تو این را هم خبر 
داری که تهمینه را بعد از مردن پدر و مادرش من بزرگ کردم. 

- بلی خبر دارم. 

-و این را هم خبر داری که تهمینه دختر با سواد و هوشیاری 
است. 

- این را هم خبر دارم. 

- و تو این را هم خبر داری که تازه شانزده ساله است. 

- نه خبر ندارم. فکر می کردم هنوز چهارده ساله است. 

- خوب همین دیگر» شانزده ساله هم که باشد هنوز خرد است و 
توهش ترامن حوانتت کار ظها» نگرید: من هر گر خلاف میلش او 
را به شوهر نمی‌دهم. 

پرویز که از زبان محسن جواب سختی شنیده بود اند کی به حال 
آمد و گوش‌هایش را برای شنیدن گپ‌های بهادر تیز کرد. 

- محسن‌خان حالا دور تهمینه را خط کشیدم. هر کس به سویش 
به نگاه غیر از خواهری دید. وای به حالش است. منتظر گلوله‌های داغ 
باشد. 

دوباره وضع پرویز به‌هم خورد و از نگاه‌های تهمینه ترسید و در 
دفاع از خود برخاست: من هیچ کاره هستم. من برای کار این جا آمده‌ام. 
او است که پشت مرا گرفته و ایلا کردنی‌ام نیست. 

کمال که تا این دم خاموش بود صدایش را بلند کرد: 

- بهادرخان! مهمان ما هستی! جنجال نکن! هر زمانی ب ررگشستی 
و به سر خانه و کاشانه‌ات آمدی و رضایت تهمینه هم بود ان‌شاءاله 
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خواهیم نشست و کپ خواهیم زد. حالا تو کارهای بر کُشتنت را سرهم 
کن! 
او ایین را گفت و از جا برحاست و در حالی که از اتاق خارج 
مشاه کته 
۰ 5 2 یب 
- من می‌روم که غم شکم‌های گرسنه‌ی شما را بخورم. 


کسال با دل اندوهگین از اتاق بیرون شد و به مطبخ رفت. زنش 
صنوبر بر سر تنور بود و تا حال سه تنور نان پخته بود. او به نزدیکش 
رفت و پرسید: 

- صنوبر هنوز نان می‌پزی؟ 

صنوبر که سخت زله و کوفته شده بود و از سر رویش عرق 
می‌چکید. گفت: 

- ها مردک هنوز می‌پزم. خدا زهرمارشان کند. در نیمه‌ ی شب 
تشنه و گرسنه به خانه‌ی مردم می آیند» فقط این‌جا هتل «بازو» باشد. 

- جوش نزن زن! کاش تنها مساله‌ی خوردن و رفتن بود. 

صنوبر که زن رموز فهم و عاقلی بوده دستش با روفه‌ی نان در هوا 
لتاق شوج قرف گرد زگ 

- خدا مر گم دهد نه که به خواستگاری تهمینه گک ما آمده اند. 

کمال آهی کشید و گفت: 

- یک گپ شان همین بود. 

صنوبر روفه‌ی نان را به سر تنور انداخت: 

- شما چه گفتید؟ 

- برادرم جواب شان را داد و گفت که وقت شوهر دادنش نیست. 

صنوبر سطل آب را با نوک پا از هواکش تنور اندکی دور کرد 
و دست‌های آغشته به خمیرش را در آن فرو برد و شست. سپس کنج 
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چادرش را کشید. دست‌هایش را تا آرنج خشک کرد و گفت: 

- دیگر نمی پزم. می خواهند سیر شوند» می خواهند نشوند. 
همین‌هایی هم که پخته‌ام زهر مارشان شود. 

کمال نگاهی به قرص‌های انبار شده‌ی نان کرد و گفت: 

- پس است. همین‌هایی که پختی بس است. 

او این را گفت و به‌سوی کبیر رفت. کبیر که بزغاله‌ای را کشته 
بود؛ تکه تکه کرده بود و به دیگ اندخته بوده مشغول جمع کردن 
پوست و کله پاچه‌اش بود. خدیجه زن کبیر هم بر سر اجاق که دیگ 
بزرگی بر روی آن می‌جوشید, چمچه به دست ایستاده بود و منتظر بود 
تا گوشت خوب پخت شود. تهمینه هم با رفت و آمد میان مطبخ و خانه» 
ظرف جمع می کرد که تا وقت پخته شدن گوشت همه چیز آماده باشد. 

چشم تهمینه به‌محضی که به ماما افتاده پتنوس پر از کاسه و بشقاب 
را به گوشه‌ای گذاشت به نزدیک او دوید و پرسید: 

- ماماجان! از مهمان‌ها چه خبر؟ کار پرویز را قدغن کردند؟ 

- نه, به کار او مخالفتی نکردند. رضایت دادند. 

صنوبر که دست از نان‌پزی گرفته بوده غرولند زده نزد آن‌ها 
زسید: 

- حیف نانی که پختیم. حیف بزغاله‌ای که کشتیم. زهرمارشان شود. 
مانند مور و ملخ در نیمه شب به خانه‌های مردم می‌ریزند» حرام خورها. 

کفال که ی مات از اس اری بهاقر | کاه نا 
کته وو ته زتش روا اشازه یهار فیماند کراز وداج ایا 
تقمتقه انار دلاها راترمی کرهه اشاره‌ها رام یه ندیه شاد 
شنیده بود که بهادر حواب او را می‌بیند. ناگهان گفت: 

-ماماحان(قه که این بو کرهی به خواشکاری من آمده است؟ 

کمال دروغ گفت: 
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- نه. با ارباب راجع به باز گشت خود به کمرسبز مشوره می کرد. 

- می‌خواهد پس پیاید؟ 

- ها می خواهد با حکومت جورآمد کند و پس بیاید. 

- پس به فکر زن کردن هم است. 

کمال تلخ خندیده‌ی کرد: 

- خوب هر جوانی به فکر آینده‌ی خود است. 

-به فکر من نباشد. من زن اين بز کوهی نمی‌شوم. خودم را 
می کشم و زن این کفتارهای حرام‌خور نمی‌شوم. 

- نشو نشو ماماجان! ما هم نمی‌خواهیم که آه و گک ما نصیب 
کفتار شود. و حال اگر گوشت پخته شده است» شروع کنید و در 
ظرف‌ها بکشید که بخورند و بروند. 

اف اقا کل رفن دراه کی کرافه 

او هم تخای عا مر و مه مافظ ها 

کبیر که کاسه‌ی دل و جگر را از وسط مطبخ برداشته بود و 
می‌خواست به بیرون ببرد» گفت: 

- چشم! تا ده دقیقه‌ی دیدشت ان را می آورم. 

کبیر بعد از شستن دست‌های مهمان‌ها» دستر خوان درازی در وسط 
اتاق هموار کرد و قرص‌های نانی که چند لحظه پیش از تنور جدا شده 
بوده در میانه گذاشت. بوی نان گرم در اتاق پیچید و بهادر با جدا کردن 
لقمه‌ای گفت: 

ِ نان خودماست از گندم کمرسبز است. بوی دست خاله صنوبر 
را می‌دهد. راستی هم زندگی ما در کوه» زندگی سگ است. دیریست 
که در کوه «کماچ»* می‌خورم. دلم به دنبال یک لقمه نان تنوری پرپر 
# کماچ: نانی است که بر روی سنگ داغ و یا در زیر آتش پخته می‌شود. 3 با یهت 
چوپان‌ها در کوه و بیابان می‌پزند و به سگ‌ها می‌دهند و تا کسی مجبور نباشد از آن نخورد. 
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می‌زند. 

بهادر وقتی اين حرف را زد هم قطارهایش خندیدند. بهادر رو 
به محسن کرد و گنت 

ی کات[ مر یس جرا ان هاش وه 

- نه بهادرخان! نمی‌فهمم. 


- به کارشان می‌خندند. چون خود شان خمیر به سنگ داغ می‌مالند 
و کماچ می‌پزند. 

- خوب تفنگ را بگذار که دیگر کماج نخوری! 

- کنایه‌ات را گرفتم؛ اما به دل نگرفتم. ی واه بر تج ۳ 
سر دستر خوان 3 ات ی تفنگ را هم 
نمی گذارم» تفنگ را که گذاشتم هیچ هستم. اين تفنگ برایم روزی 
مین دهد: کفعگ قترت اشت» بول و گر وت انسته» اعقبار و سکیت است: 
اگر تفنگ را گذاشتم هر شغالی برایم شیر می‌شود اما حالا خودم شیر 
هستم. زور مرا کسی ندارد. 

ارباب محسن خندید: 

- بهادرخان! به خیر خویش, خود دانی! ما به‌جای تو تصمیم گرفته 
نمی توانی نیم. اگر مشوره‌ای هم بدهیم الوا کناب فحر فیک خسن 
وی ی 

- راست می گویی محسن‌خان! از ی 
و ی آدمی شدم. بگذریم؛ بو مگوی من و تو زیاد 

شد. راستی امشب کمال‌خان برادرت خاموش امست: کار رمه‌اش را 
آب برده باشد. یکسر چرت می‌زند. 

محسن به‌طرف برادرش نگاه کرد و گفت: 

- کمال‌خان آدم کم حرفی است و اگر من به مجلس نشسته باشم 
تا از او چیزی پرسیده نشود. گپ نمی‌زند. 
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- شیر مادرش که تا به حال احترام برادر را حفظ کرده است. اما 
ما با این کوه رفتن خود وحشی شدیم تمام رسم و آداب زندگی از 
دست ما رفته است. 

یک بار دیگر زبان محسن خارید. خواست بگوید که خود کرده 
وا گله‌ای تیسخه اما وبان پس کفید وبه کبیر که با خنوس داغل ده 
رت 

- کبیرخان! زود شوا بشقاب گوشت را نزد بهادرخان بگذار که 
شود را از نان شک سیر کرد 

کبیر پتنوس را به زمین گذاشت. بشقاب گوشتی برداشت و بر 
روی سفره در مقابل بهادر گذاشت. بهادر بشقاب را از جایش برداشت 
و به بینی‌اش نزدیک کرد و بویی عمیق کشید: 

- جان می‌بخشد. چه عطری دارد. دستت درد نکند خاله صنوبر! 
به خاطر دست پخت لذیذ تو هم که شده دامادت می‌شوم. 

پتک دیگری بر سر محسن و کمال وارد شد و پرویز در دل 
کفت: لمات شوده دا کو را کس تناوزد؛ 

بهادر قبل از این که دست به بشقاب گوشت دراز کند گفت: 

- محسن خان شما نمی خورید؟ 

- نه بهادرخان ما در نیمه‌ی شب چیزی نمی خوریم. شما نوش جان 
کنید که راه درازی در پیش دارید. 

- خوب پس به اجازه‌ی شما! 

بهادر این را گفت و دست به‌سوی بشقاب برد. تکه گوشتی روی 
نان گذاشت. به دهن برد با ولع زیادی جوید و بعد از فرو دادن دو 
باره گفت: 

- زنده باشی خاله صنوبر! عمرت دراز باشد! دستت درد نکند! 

او لقمه‌ی دیگری برداشت و با نگاهی به‌سوی حیدر و دیگر 
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همقطارهایش گفت: 

- بخورید» بخورید که در کوه چنین گوشت پر مزه‌ای در خواب 
هم نمی بینید. 

لحظه‌هایی بعد؛ از گوشت. خرمنی استخوان بر روی دسترخوان 
انبار شد و چند گیلاس آب. لقمه‌های اضافی را به شکم‌ها ته نشسین 
کر هافر فحش راترداشته کفت: 

- مامی‌رویم تا آفتاب بدر نشده است. باید خود را از حدود 
ولایت دور کنیم اما زود بر می گردیم و تو محسن‌خان خوب فکر 
کن! داماد بهتری از من نمی‌یابی! 

من وی تکفا بز دی فر اقا وا سر من بله افتاخت و ق از 
این که بهادر با افرادش اتاق را ترک کنند» خودش یا به بیرون گذاشت 


و به دروازه‌ی حویلی رفت. 


ابا که اه ار یره وتو ان سس تخود 
بودند در کوچه قطار بودند. اسب سمند بهادر هم در دم در منتظر 
۳۹ .بو ص_ 4 
سوار کارش بود. بهادر لجام گرفت و پا بر زین گذاشت و قبل از این که 
هی کون کفطا: 
م. ۱ م2 
او این را گفت و هی کرد. اسب شیهه کشید و به‌هوا پرید و دیکر 
اسب‌ها به دنبالش. مانند این بود که نباید کسی از کسی عقب بماند. 
قافن شوان‌ها باتک ضذا قی. کته و شلاییر کدی آسی‌ها فد 
ٍ 
در یک لحظه‌ی کوتاه» خلوت کوچه برهم خورد و سک‌ها بر سر بام‌ها 
دویدند و با عوعو شان سوارها را بدرقه کردند. 
با تن سوارها از گروته‌یق کمرسبوه اسرد در غابه و 
به صورت پرویز و دو برادر شلاق کشید و تن آن‌ها را لرزاند. محسن 
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گفت: 
۰ 2 

او به حویلی رفت و به تهمینه گفت: 

- از فردا بیرون شدنت از حویلی قدغن است. 

و تا هنوز ساعتی به صبح باقی بود. می‌شد قدری خوابید. کمال 
ص 
گفت: 

- بیا پرویزخان! من و تو هم برویم به بالاخانهه چشمی ببندیم تا 
فردا خدا مهربان است. 

دل تهمینه مانند مرغی وحشی به دام افتاده‌ای خود را به قفسه‌ی 
سینه می‌زد. کندویی از غم شده بود. خانه‌ی کوچک گلی جایش 
تسب فاف ی قراز مایق کلف بود که کیکر آز یرون قضشوه: 
دختر خانه نبود. بره‌هایش را فوست داشت و عاشق کل‌های ویعشی 
و نوای کبک‌های کوه بود. از جوانی اش بیزار شده بود. از اندامی که 
روز به‌روز رشد می کرد و فربه می‌شد. متنفر بود. دلهره داشت. از 
بهادر دلهره داشت. آمدن او در نیمه شب و قرنطین شدنش از جانب 
ماما و نگاه‌های پرعاطفهی صنوبر با هم بی‌رابطه نبودند. پس بهادر 
وس کاری: 9 است. هم از «ها» و هم از «نه» گفتن مامایش 
هراس داشت. اگر مامایش, ها می گفت دیگر تمام بود. همه امید و 
كِ ۱ ۱ ۲ م 2 
آرزویش به خاک یک‌سان می‌شد. می‌مرد و دیکر زند گی برایش 
معنی نداشت و اگر مامایش نه می گفت» بیخش را می کند. نه گفتن 
برای این آدمکش‌های خدا ناترس محال است. به معنای به زير دار 
رفتن است. خدایا! در چه مصیبتی گیر افتاده‌ام. در این جهنم» زیبایی 
هس یقن وود )دور مسا | کر خی عوا نف و یا توش کار 
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کر کس‌ها می‌ شوی: ناشگفته پرپرت می کنند. می‌برندت بة غائه‌ای. که 
ه رگ راه خروجی ندارد. اما کورخوانده‌انده من از آن‌هایی نیستم که 
مانند بز بلرزم و تباه شدنم را نگاه کنم. های نیمروزی! تو دل داری؟ 
شو یه دلداد گی می‌فهمی و م‌فهمی کفبه کسا آمدی؟ مخ آب‌ و 
برق تو را کار ندارم؛ وقتی لاشخورها آمدند و مرا بردند دیگر روشنی 
به چه دردم می‌خورد! دیگر آب نل چه دردی را دوا می کند؛ بگذار 
سل شوم و بمیرم. بگذار همه‌ی این بدبخت‌ها بمیرند. مردن خیلی 
بهشن از وق کی فلا کنقابار انسنگه اسعا مرف اول را کشک مش ون 
این جا هنوز سرزمین چپاولگرها است. این جا خون آدمی‌زاد به توتی 
نمی‌ارزد. می گویی که کمرسبز بهشت است» سر سبز است» چشمه‌ی 
زلال دارد. هوای جان‌بخش و پرنشاط دارد!؟ تو ظاهر اين‌جا را دیدی! 
هنوز به کفتارهایش سر نخوردی! هنوز آدم‌خورها به سراغت نیامده‌اند. 
پیش از این که به سراغت بياینده کار موسسه را بگذار و برو! دست 
مراهم بگیر و با خودت ببرا مرا از اين‌جا بسر که دیر یا زود نصیب 
کفتارها می‌شوم. به هر جهنمی که می‌روی برو! به جایی برو که دست 
این کفتارها به‌من و تو نرسد. می‌گویی که نیمروز با آب و هوایش 
به جهنم می‌ماند. می‌گویی که توفان ریگ خانه و قریه‌ات را مدفون 
کرده است. اما همان نیمروز جهنم از این بهشت پر از کفتار بهتر است؛ 
سای کر تا ریک اه ماوت از هاش سانش اسر 
می‌دانم که تو ترسویی و دل مرخ داری. از نگاه‌هايم فرار می‌کنی 
و تا چشمم به چشمت می‌افتد آب می‌شوی و از من رو می گردانی. 
آمدی که در اين‌جا کار کنی و معاشت را خرج خواهر و مادرت 
کت ۱؟ زهرمارت. مي کنین. کوسفيذ و کاو ما از دست این‌ها در ابان 
نیست و تو می‌خواهی از دهن اژدها نان بخوری؟ نیمروزی! این لقمه 
به دهنت کلان است. از کلوس پایین نمی‌رود» خفه‌ات می کند. تقدیر 
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تو را به اين‌جا آورده است که مرا ببینی و عاشقت شوم. قلبت آن‌چه 
را می‌جسته. یافته است. بیشتر از خدا چه می‌خواهی؟ 

تهمینه مقابل آیینه‌ای رفت که در دیوار اتاق به میخ آويخته بود. 
خیلی وقت می‌شد خودش را در آیینه ندیده بود. آیینه را خاک زده 
بوق. آترانا گرشعن آسعیش یناک کرداو نکاهی ده آن ناخ 
این گر داش یل فک فنته ات چهره‌اش زا ا تفه وید 
آن‌چه در دلش گفته بود در سیمایش نقش بسته بود. ابروهای سیاه و پر 
پشتش درهم خمیده بود و چشم‌های آهو مانندش غمین بود. گره‌های 
دستمال سرش را از زیر گلو باز کرد. دستمال موهای پرپشتش را به سر 
چسپانده بود و ژولیده‌اش کرده بود. به مویش شانه زد. با چند حرکت 
شانه چهره‌اش در زیر خرمن مو پنهان شد و زلف‌هایش با تاب و پیچ 
باه فتویوبت و گرتدفشن ریخت. دستش را به آهستگی به زیر موهایش 
برد و رشته‌ی تابیده‌ای که مانند موج‌های پی‌هم از پیشانی به صورتش 
ريخته بود» بالا زد. آیینه بار دیگر نمودار چشم و صورتش شد. سرش 
را کج کرد و گویی پرویز در مقابلش ایستاده است» گفت: دیگر چه 
می‌خواهی؟ 

تهمینه ناگهان فکری کرد و آیینه را به حال خودش رها کرد. 
رفت پرده را کنار زد و از روی تاق بکس کهنه‌اش را پایین کشید 
و به‌عجله آن‌را گشود و پیراهن سرخ روسینه دوخته‌اش را- که ماما 
کمالش چهار, پنج ماه پیش از هرات برایش آورده بود- برداشت و 
به تن کرد. پیراهن او را فشرد و به سختی از کمرش پایین رفت. 
پیراهن تنگ شده بود. دامنش را با دشواری پایین کشید و چین‌های 
آن‌را آراست و سپس یخنش را هموار کرد و دستی بر روی سینه 
کضید. تیراهنن که سبه‌هایش را خون دوه کیک در حال زهیدن 
می‌تمابائن. پیراهتفن زا اند کی الا کشضید کا برخستگی سیته‌ها کمفر 
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شود اما فایده‌ای نکرد. خندید و وایس به‌سوی آیینه دوید. آیینه 
این بار مالامال از رنگ سرخ پیراهن» گیسوی مشکین؛ گردن رسا و 
جچهره‌ی بلورین ات اه دیگو آتشفی ند بد. ابروهای درهم خمیده‌ی 
2 ,7 ۰ ۲ ۲ 
چون دم مار نگهبان چشم‌های سیاه شده بود و مژه‌های دراز بر روی 
2 2 ۰ 5 یب 
پلک‌ها دیگر سنگینی نمی کرد. بینی. کشیده معلوم می‌شد و کبودی از 
روی لب‌ها رفته بود و جایش را به رنگ گلابی داده بود و نرم خنده‌ای 
گودی به گونه‌هایش انداخته بود. 
آیینه گویی دختر چند لحظه پیش را به باد نداشت. تهمینه ناگهان 
به شراره‌ای بدل شده بود که هیچ اخمی در سیمایش نبود. دو باره 
با فورفلی تاه رف و کسو‌هایش را بویت کرش ‌ها الق کرد 
- حالا به دیدنم می آیی نیمروزی! 
او تن را کت یداه پمسوع دروازم فو رن مین دانست که 
ماماهایش نیستند و به مراسم فاتحه‌ای در قریه‌ی بغل دست رفته اند. 
فیروزه صدا زد. فیروزه دختر کبیر بود و ده سال داشت. او که در دهلیز 
۳ ۷ ی وص_ 
با عروسک‌هایش بازی می کرد به‌سویی تهمینه دوید و گفت: 
- بلی عمه‌جان! 
۳ 
- برو به مهمانخانه نیمروزی را از خواب خر کوش بیدار کن و 
م2 ۰ ۰ 
بو عاجل بیاید که من ضعف کرده‌ام! 
7 2 
فیروزه با تعجب به او نگاه کرد و تا خواست چیزی بگوید 
مجالش نداد: 
- بدو! 
۰ و + ۳-2 ۰ 
دخترک رفت و تهمینه بر کشت و زیر لب قم قم کرد: می‌دانم 
که دیشب نخوابیدی, اما خواب هم اندازه‌ای دارد. از چاشت هم گذشت 
ض :۱ ۲ ۲ 2 ۳ مخ 
و تو بی‌غم باش به یک پهلو افتاده‌ای و خر می‌زنی! او این را گفت 
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و به: بلند اتاق رفت وزوی تسک: چهار زالو تفست. دامتقن را هانعد 
چتر سرخی بر روی پاها هموار کرد و دست‌هایش را بی‌رمق به دو 
سویش رها. 

لحظه‌هایی بعد صدای پرویز را شنید که از دخترک می پرسد: در 
کدام اتاق است؟ مثل اين که فیروزه اتاق را با دست نشان داده باشد؛ 
صدایش شنیده نشد. پس نیمروزی در حال آمدن است. همان‌طوری که 
نشسته بود» سرش را به دیوار تکیه داد و چشم‌هایش را بست. صدای 
پرویز را شنید که پرسید: ضعف کرده؟ فیروزه گفت: ها خودش گفت 
که فش کردم تمه ید و کفتهی که کاری نکن که 
دا کتر ترسو بر بالین مریض نیامده فرار کند! 


پرویز به دهلیز رسید و فیروزه واپس به جان عروسک‌هایش 
۲ 7 و م2 
رفت. پرویز پرده را عقب زد و به داخل آمد. تهمینه گردنش را کج 
ب 72 4 
کرده بط و مرش را زوین دیرار تکیداشته بوجة اما تسشن همان بود 
که بود. پرویز همان‌جا ایستاد. خشکش زد.تهمینه را هیچ گاهی این قدر 
زیبا ندیده بود. به آتشی می‌مانست. مانند چراغی می‌سوخت. خرمن 
۹ + م2 تِ ۹ 
مویش پیچ و تاب خورده به گردن و شانه‌هایش ريخته بود. پرویز با 
دیدن لباس سرخ و موی شانه زده‌ی تهمینه احساس کرد که حقه‌ای 
د رکار است. درماند» بماند یا برود. صدای تهمینه او را از چرت رهاند: 
- مریض را معاینه نمی کنی؟ 
پرویز آهسته گفت: 
- به مریض نمی‌مانی! 
۰ ۰ ۰ ۰ 72 1 5 م2 
- می‌مانم نیمروزی! به پیراهنم نبین» رنگ سرخ آن به خون جکرم 
۰ و ت 
می‌روند. طعمه‌ی کر کس‌ها می‌شوم. 
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سرتا پای پرویز به رعشه افتاده بود. به سوختن شروع کرده بود. 
تکاهقایه کب‌های کته ولش ما شورافت اسان ات دس اون | 
کرد. با ناباوری پرسید: 

- تهمینه چه می‌گویی؛ نمی‌فهمم. 

ها زا اف ی وا تیار سا کرو کت 

- بیا ینشین که نگاهت کنم. شاید دیگر مجالی برای دیدارت 
باقن 

پرویز نزدیک نرفت. همان‌جا بهت زده ایستاده‌ای که بود» بود. 
تهمینه دل به دریا زد و ناگهان آن‌چه در دل نهان داشت و به پای پرویز 
ریخت: 

- می‌دانم که خاطرخواهم هستی. همان شب که زخم گردنم را دوا 
زدی از نگاهت فهمیدم که مرا پسندیدی. شویم شوا نگذار مرا کفتار 
کیره فراع وس ال ها رو کر کر که کرس نش یت 
انتظه: | کر مرا انم شوه روا داریمن وعت روا فا روا 
و دیگر کمرسبز را فراموش کن! مرا فراموش کن! انگار دیدار من و 
تو خوابی بوده اسست. انگار تهمینه‌ ای ندیدی. خوب می‌فهمم وقتی مرا 
بردند» این جا دوزخت می‌شود. دیگر آب زلال چشمه و هوای جانبخش 
کوهسار برایت لذتی ندارد. به سراغ تو هم می آيند. دیر پا زود بند 
دست تو را می گیرند و می‌گویند که پول موسسه را بده! ما آب و برق 
کار نداریم. پس معطل نکن! تا دیر نشده است به جنب و بروا 

پاهای پرویز سستی کرد و همان‌جا نشست. دختری مهرو و 
غریبه‌ای مانند دسته گلی خودش را نفارش کرده بود. برایش گفته بود 
که مرا ترخازو روا برانش گنه موق که اضرا لاه رها شور 
شویم شوا 

صنای کته را شعید که کفخ: 
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- می‌دانم که ترسویی. می‌دانم که همین حالا برایم جوابی نداری! 
فقط می‌خواهم از زبانت بشنوم که در دلت برای این دختر کوه جایی 
تست ۳ 

پرویز می‌خواست فریاد بزند: ها ها هست. خیلی هم هست. اصلن 
دیگر دلی ندارم. در همان روز اول تو او را از من گرفتی. اگر تو 
مرا در کمرسبز دیدی» من تو را سال‌ها پیش دیده بودم. در خواب 
دیده بودمت. با تمام وجود می‌خواهمت. اما همت بردنت را ندارم. 
نمی خواهم به کمال‌خان و محسن‌خان ماماهایت خیانت کنم و بگویم 
که مرا از آب و برق شما تیر دست تهمینه را به‌من بدهید که بروم. نان 
و نمک شان‌را خورده‌ام» نمکدان شان‌را نمی شکنم. ای وای خدایا! این 
چه سرنوشتی است؟ چه تقدیری برایم رقم زدی؟ با این مهروی دیوانه 
چه کنم. کجایش ببرم؟ قیکر به یمرو خانه‌ای ندارم» پناهی ندارم. او 
را به زیر کدام سقف ببرم. ای خدا! خانه را از من می‌گیری و صاحب 
خانه برایم می‌دهی؟ این چه داد و گرفتی است؟ 

- چرا خاموشی؟ یک کلام بگو خاطرخواهم هستی یا نه؟ 

صدایی که انگار از پرویز نبود به آهستگی لب‌هایش را به‌هم زد: 

- هستم تهمینه! خیلی هم خاطرخواهت هستم. 

تهمینه فریادی زد و گوبی زمین او را لگد مسکمی زده باشده 
از جایش پرید و به‌سوی دروازه دوید. پرده را کنار زد و با صدای 
دلنوازی گفت: 

- نیمروزی برو! خاطرم آسوده شد. اگر نصیب کفتار نشدم؛ زنت 
می‌شوم. از من هیچ وقتی سیر و پشیمان نخواهی شد و حالا برو! تا که 
ماماهایم نیامده‌اند از کلبه‌ام بروا 


پرویز از اتاق تهمینه بیرون رفت. فیروزه در دهلیز یک دست 
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عروسکش از شانه کقیده بودو درماندوبه آل تکام کرد پروید پرسید: 

- دست عروسکت را شکستی؟ 

- نه نشکستم» خطا خورد. 

-بیا که درستش کنم. 

فیروزه با خوشحالی به سویش دوید عروسک را با دست جدا شده 
به پرویز داد و گفت: 

- اگر دستش درست شود عروسی‌اش می کنم. 

-با کی ؟ 

- با تو 

پرویز خندید: 

- من با عروسک» عروسی نمی کنم. 

ها شروک ی دم معا خاش از عارت 

- کو کجا هستند خواستگارهایش؟ 

- پشت کوه هستند. با حکومت جنگ دارند. فارغ که شدند با 
اسب سفید می ایند و او را می‌برند. 

پرویز بار دیگر خندید و گفت: 

- بگیر عروسکت جور شد. 

فیروزه با عجله عروسک را از پرویز گرفت و به کنج دهلیز دوید 
و از همان‌جا رو بر گشتاند و پرسید: 

- عمه‌جانم خوب شد؟ 


- خوب شد. خیلی هم خوب شد. 


یتوتیو که درس کلحیی اتسفاده بو الق رف سر ویر را 
رم 1 ۳ 

دیده بود و گفتگوی فیروزه با تهمینه را شنیده بوده سرش را میان دو 

تس کی و واه مان شرفت باتوی اس فا یفاب نوه کک 
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بی‌مادر ما دل باخته است. دل به نیمروزی داده است. خاک برسرم. 
می خواهی عروس غریبه شوی! می‌خواهی زن این کا کلی پاچه ورمالیده 
شوی؟ نه او از سر ما نیست. اجنبی است. خانه و کاشانه‌ی او پشت 
کوه قافاست: | گر قو راتیزده ماماها یت هر کنک می شود یکت 
شب تو را نبینند» قيامت می‌شود. مادر ک! جادو شدی؟ این نیمروزی 
فلاکت به کجا بود که مانند سمارق سبز شد. آهای خدا! این بلاها 
از کجاست؟ چرا بر سر تهمینه‌ی ما نازل می‌شود. شب پیش بهادر 
۳-2 1 ۰ ۰ ۰ ۹ ت ۰ ۰ 
با رمه‌ی سکش آمد. امروز این نیمروزی چشم ته انداخته به پوست 
طفلک ما خزید. دروغ می گوید که به تداوی سل و ساختن برق آمده 
است. همه دروغ است. آمده تا سر تهمینه را زیر بالش کند. بردارد و 
۰ ۰ و ۰ ۰ سب 
ببردش. نه نمی گذارم» این خیال نکبت را از سرت بیرون می کنم. 
صنوبر ناگهان به‌ سوی اتاق تهمینه دوید و به‌محض پرده را کنار 
زد. خشکش زد. تهمینه با پیراهن سرخ و موی شانه زده به پیش آیینه 
انسفاه بوقو کیسویق را فتاه تون آ هس تود یگ رفظ و 
- مادرک من چه می‌بینم؟ پیراهن سرخ به نیمروزی پوشیدی؟ 
موی به او شانه زدی؟ 
را پسندیدم. نیمروزی به هزارتای بز کوهی می‌ارزد. قد و قواره دارد. 
دل مهربان دارد. شرم روی است. بی جرات است. سر به زیر است. اما 
آدم کش و راه گیر نیست. آمده است به مردم غریب ما کمک کند 
نه این که نان زیر بغل شان‌را بستاند. من زن بهادر آدمکش نمی‌شوم. 
اگر مرا به او بدهند» خودم را می کشم و نمی گذارم دستش به‌من برسد. 
دافا ماما ازبایت جوایش داقه نت و کفته است که دشر پراش 
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نمی دهد. 

تهمینه زهرخندی زد و گفت: 

- نه زن ماما! ماما محسنم هرگز به او آدم کش خدا ناترس نه گفته 
نمی تواند. زور تفنگ را ندارد. اگر به رضا نشد. مرا به زور می‌برد. اگر 
زنده بودم و زنده بودی» می‌بینی! 

رنگ از صورت صنوبر پرید. پس من نیمروزی را به ناحق نفرین 
کردم. پس تهمینه گک ما پشت کوه سیاه باشد بهتر است: 

- ای وای محاک برسرم! مادک این چه حال و روزی است که 
بر سرت می آید. 

تهمینه نگاهی به چهره‌ی وحشت زده‌ی زن ماما کرد و گفت: 

- زن ماما! مدتی می‌ شود که دلم آرام ندارد» خواب از چشم‌های 
من رفته است. هر لحظه احساس می کنم که کفتارها می آیند و مرا 
هرق اس هل نا ز کم بی‌قرار است. آرام ندارد. زن ماما جان! من مادر 
به خود ندیدم. دست من بی‌مادر را بگیر! برایم راه و چاره‌ای نشان بده! 
مرا می‌برند و از غم ماما هایم می‌میرم. 

تفه تا کیان خر درا ند آغرش ونماما رها کرقو تا تواست 
گریست. چنان زار گریست که دل صنوبر لرزید و واریخت و جلو 
گریهاش را گرفته نتوانست. هر دو در آغوش هم تا توانستند» گزیستد. 

لحظه‌هایی بعت یر هقف زان کیش 

- گریه نکن! گریه نکن! مادرت من هستم. همه‌ی ما تو را دوست 
داریم. تو نگین خانه‌ی ما هستی تو چراغ خانه‌ی ما هستی! تو نباشی 
قاما مخسخ و ماما کمالت:می‌بیرند: بدون کو براق.ها اند کی ستدافعتی 
دارد. 

ضتتونیسی ایس را کت وبه نادهاز عرش افشاد که‌یا بوک 
شدن یکی پی دیگری به خانه‌ی شوهر رفته بودند. بخت هر کدام را به 
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گوشه‌ای از غور انداخته بود و خانه‌ی نزدیک ترین آن‌ها یک روز با 
کمرسبز فاصله داشت. هیچ بچه‌ای نزاییده بود تا کنارش باشد و برایش 
عروس بیاورد. فکر کرد سرنوشت دختر همین است. یک روز نه یک 
روز یکی می‌آید و دستش را شین کیره ای 

صنوبر دستش را برد و اشک‌های تهمینه را پاک کرد: 

- پس اگر نیمروزی چشم به تو دارده چرا خواستگاری نمی کند؟ 
جرا دسخت: را از ماما مستت طلب نمی کند؟ 

- نمی‌دانم! من هنوز دلش را نمی‌دانم. من رسم و رواج‌شان را 
نمی‌فهمم. تا به طرفش نگاه می کنم» آب می‌شود. می‌لرزد و دست 
و پایش را گم می کند. شاید به زن گرفتن عجله‌ای نداشته باشد. چه 
می‌دانم! شاید بیشتر از من به کارش فکر کند. 

صنوبر دستی به خرمن موی تهمینه کشید: 

- من با او گپ می‌زنم. دور از چشم ماماهایت با او گپ می‌زنم 
و برایش می‌گویم که به فکر کار در اين‌جا نباشد. ما برق کار نداریم! 
پدر و پدر کلان‌ه ای ما را چراغ پیه‌سوز کشت. دل بی‌غم در کنار 
اریکین هم خوش است. برایش می گویم که ما آب نل تو را هم 
نمی‌خواهیم. برایش می گویم که بکاز موضن سس فان فسا لها که 
مردم را کشت بکشهد اما تو از اين‌جا برو! تهمینه را هم بردار و برو! 
هرچه دور باشی باز آدم به آدم می‌رسد. دور باشی بهتر از آن است که 
تهمینه ی نداشته باشیم. 


اد اد عادو 


۳ ۲ 
پرویز دیگر به اتاق نرفته بود. راهش را به میان قریه کج کرده 
بود. خواسته بود برود و دردش را با کوه و آب چشمه تقسیم کند. 

۳ م 2 
درد روز فیک و کلازعن کر به: تنس وله کز ده بو 
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به دختری دل داده بود که از شنیدن نام خواستگارش همه می‌لرزیدند. 
بهافر شب کته دون گهه را اقط کفیده پود و گنود کدهر کسن 
به شویقن به تگاه غیر از خواهری یله وای مه الق منظر_گلولدهای 
داغ باشد. پس گلوله‌های داغ منتظرش بود. پس با این دلدادگی» خواهر 
و مادرش بی پرویز می‌شدند. کارش به باد هوا می‌رفت. مردم چه 
خواهند گفت: این روسخا تین های بیجازه که به امید آبادی قربه‌ی 
شان به او دل بسته بودند» چه می‌شد؟ 
م2 ۹ م2 ۹ 
دیکر کیست؟ این مهروی شرور دیگر از کجا پیدا شد؟ من در کجا 
هستم؟ من این جا در چفچران چه می کنم؟ این توفان ریگ تنها پدر 
و پرادرم را نکشت» مرا هم پیچاند. به‌هوا بلند کرد و به کوهایی که در 
زند گی خواب آن‌ها را ندیده بودم؛ انداخت. 

کوچه در زیر گام‌هایش می‌رفت و او را به‌سوی چشمه و کوه 
ی کقت ات روستان‌ها زا نف دیاس آن‌ها اور شیکلییر تشاق 
می دادن و می کفعند که تیمروژی همین اسخه دا قلاهش را جهخیر 
کند» نیت خیر به ما دارد. 


- سلام پرویزخان! 

رو گشتاند» عثمان بود. 

- سلام. 

- جرا این قدر پریشان حالی؟ 

- دیشب نخوابیدم. 

گففندد که شب گذشته بهادر با لشکرش آمده بود. 
- امده بود. 


۳ مانع کارت شد؟ 


۱۸۵ 
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من 

- پس چرا این قدر خمود و جمودی؟ 

ّ_- ِِ ۳ 

- صبح وقت امدم» خواب بودی. محسن‌خان گفت از کار امروز 
۳ ۳ ۱ 2 ۱ م2 ‌ م2 
بگذر و بگذار پرویز بخوابد. گفتم به روی چشم. بر گشتم و آمدم. گفتم 
دیر آید درست آید. اگر خدا خواست از فردا شروع می کنیم. 

پرویز قدم سست کرد: 

- دوتارت کجاست؟ 

- در خانه است. 

- برو بیار که برویم کنار چشمه. من و تو باشیم تار و آب. 
می‌خواهم امروز برای دلم بنوازی! 


عثمان به‌عجله رفت و دوتارش را آورد و با هم سر چشمه رفتند. 
اب ند از ات هیا گیهیا کوترا کرفه نود و مه مالامال از 
هوای پا کیزه می‌شد. آب چشمه مانند اشک. زلال بود و شرشرش 
که آن طرف آبه رو برویش خشین, عغمان از آب گذشت و روی 
سبزه چهار زانو زد و از پرویز پرسید: 

- برایت چه بنوازم؟ 

- یک نغمه‌ی غمگین؛ نغمه‌ای که سینه پاره کند و تمام غم‌ها را 
دی ابو دق 

شمان پیش از آل کته نه کار تفککتم نکاهی یه شر وی آزدآعیت 
و پرسید؟ 


٩ فافش‎ 


- ره 


۱/۸۶ 
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- دروغ نگو پرویز! من عاشقی را گذشتانده‌ام. صدایت سوز دارد 
و نفست درد. تو عاشقی! 

۳ ۳ 

- پس پیش از این که دستم به تار برود بکو که دیشب چه 
گذشت؟ بهادر تهدیدت کرد؟ 

و 

- از تهمینه خواستگاری کرد؟ 

از سینه‌ی پرویز آهی کنده شد: 

وی یز عل: 

- پس عاشقی! 

- نه, دلم به او سوخت. دخترک معصوم نا شکفته پرپر می‌شود. 

عقان که‌ وی با همه یو ی پرده و خرن تج شاه زد وان ووا 

«دلم از دوریت بسیار نالید 

به پای هر گل و هر خار نالید 

غم عشقت مرا؛ دوتار غم کرد 

که از اندوه دلی این تار نالید» 


«دلم سودای عشق پار دارد 
هوای حلوه‌ی دلدار دارد 

به هر جا پا نهد این قلب مجروح 
کون تغالی و شون نساز دازی» 


مب 2 رن ص ص 
و از گونه به گردنش ریخت. گفتم می‌خواهمت. گفتم دوستت دارم. 
وقتی از من پرسیدی که خاطر خواهت هستم یا نه؟ ها گفتم» اما خودم 


۱/۳۷ 
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۰ ۰ ۰ م2 ۰ 
نبودم. من خودم نبودم. در من» من دیگری بود که ها گفت. مرا ببخش! 
مرا عفو کن! من این‌جا باید کار کنم. من این جا باید به وعده‌هایی که 


۱/۳۸ 


‌ 2 ۰ مه و ۳ ۰ 
قرص ماه کامل شده بود و گویی چراغی از سقف اسمان بر 
۱ ِ ۲ م2 ۱ 
سر ن رکوه آویزان است» سنگ و صخره‌ی کوه روشن بود. دو سوار 
روستاهای ژیادی وا شت سر گذافته بردقد و غالا که ساخگ شه شب 
۱۰ ۳ و 
بود بر سر گردنه‌ی که قریه‌ی قتس را به نر کوه وصل می کرد ایستاده 
بودند. جمعه بولاغ که با رسیدن به ثر کوه یک‌بار دیگر به لرزه افتاده 


۳ 

می‌طفا انز نبا اسود انش کار بگتر 

تقاط ال ولا کرو 

- خوب گیریم که گذشتم باز چه؟ از دست منصور کجا پنهان 
می‌شوی؟ 

- فرار می کنیم. 

- به کجا؟ 

- به هرات. 


- من خودم از هرات به اين‌جا فرار کردم. 


۱/۸۹ 
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- خوب به جای دیگری. 

-من دیگر جایی برای فرار ندارم. 

- مصطفاخان! پیش از این که کاری بکنی» خوب فکر کن! من 
تازه با دختر جوان چهارده ساله‌ای عروسی کردم بیوه می‌شود. 

مصطنا خندید و گفت: 

پس تشویش تو از دختر چهارده ساله است؟ 

شا یاوز کوا پقو ای او از هی فد هراز بون کرفت 
مرا کباب کرد. 

- ندرس! قول می‌دهم که زنده و سلامت برگردی و زن جوانت 
وه سوه 

جمعه با این حرف مصطفا اندکی به آرامش رسید و در دل گفت: 
سر من به کار این لعنتی هیچ خلاص نشد. هیچ گاهی جنگ دو نفر با 
تک لقت‌گر با ندیده‌ام و نه هم شنیده‌ام. سر او را نمی فهمم. نمی‌دانم در 
دل چه دارد و برنامه‌اش چیست؟ خدایا! به چه مصیبتی گیر ماندم؟ 

- خوب جمعه خان! می خواهم قریه‌ی قتس و راهی را که از آن 
به نرکوه رفته است. برایم نشان دهی! 

بجع تکاهی به گوه انتاست و کیت 

- اگر قدری بالاتر برویم قریه و دهانه‌ی نر کوه نمایان می‌شود. 

- پس هی کن! 


یک‌بار دیگر اسب‌ها به‌راه افتادند. کوره راه در کوه به حط 
شکسته و بیچیده‌ای می‌مانست که در زیر تابش ماه به جز از اسب‌ها 
دیکر کی ان کواندنی زا ات آسب‌ها انار رم زا ی کرهتا 
و با فهمیدن آن تن سنگین شان‌را به بالا می کشیدند. هوای کوه نک 


و موز گله توق و باه سروی کل راز این نید ان سکم کرفت 


۱۹۰ 
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و با سرازیر شدنش به پستی‌های کوه صدای وحشتنا کی می کشید. 

وقتی بر سر کوه رسیدند» باد قوت بیشتری یافت و چنان شلاق 
کشنید. کت‌خنعه با تالهاین گفت: 

مصطفا گفت: 

- سر و رویت را بپیچ که خنک نخوری و حالا برایم قریه قتس 
و ثرکوه را نشان بده! 

جمعه کلاهش را ته کشید و شاخه‌ی لنگی‌اش را به صورت پیچید 
قاس آشان شفر کیره ی 

- از کشاله‌ی زیر پای ماه قریه‌ی قتس شروع می‌شود و آن دورتر 

2 ۰ 2 ۴ 2 ۲ خ ‌ 

که دره دیگر فراخ نیست و شاه سنگ‌ها شروع می‌شود قریه تمام 
می‌شود. همه‌ی قریه هشتاد- نود خانه است. 

مصطفا تفنگ سنایپر را از شانه پایین کرد و چشم به دوربین آن 
و مه ۰ ۰ ۹ 5 ۰ 
گذاشت و در زیر نور مهتاب شروع به شناخت قریه و کوه کرد. 

بو -_ 

روستای قتس به لانه‌ی زنبور می‌مانست. خانه‌های یله تین 

ى + ۳ ه ۰ 
به‌دیگری چسبیده بود و در پیچ و تاب دره چنان در سکوت عمیقی فرو 
رفته بود که گویی هیچ زنده جانی در آن زیست ندارد. چشم مصفطا یک 
کار کل‌هاوا بایه تا شلاری فر‌خال کش یک‌سابدن انا تافت, 

- جمعه! در قریه کسی پهره نمی کند! 

یرس کاخ ات اش یگ راز کی فر اریز دیکرمن کر 

2 « 
کوه. قرار کاه قریه‌ی او در جوار مسجد وسط قریه است. 

ص 

او این را گفت و دوربینش را از خورجینی که زير پایش روی 
اسب انداخته بود؛ بدر کرد و به چشم گرفت و بعد از نگاهی به وسط 
قریه از مصطفا پرسید: 

- تو مسجد را می‌بینی؟ 


۱۹۱ 
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دما تای نزر کی وا که بر سب قرو اتداش نالا تدای رنه یش ۴ 

- ها دیدم. 

- قراز گاه ققن اق همان آسش: 

- پهره داری در آن‌جا معلوم نمی‌شود. 

- من هم کسی را نمی‌بینم» پهره‌ای نیست. 

جمعه چرتی زد و گفت: 

- پس او در قریه نیست. 

جمعه دوربینش را دوری داد و به آخر قریه نگاه کرد و ناگهان 
در هوای گ رگ و میش چشمش به چند اسب افتاد که در آخورهای 
مقابل آسیاب صف بسته‌اند. 

- چندتا اسب را دیدم! 

مصطفا به عجله پرسید: 

- در کجا؟ 

- آخر قریه را نگاه کن درست در جایی که نر کوه شروع می‌شود. 

مصطفا تفنگ را بر روی دست آهسته چرخی داد و بار دیگر چشم 
به دوربین آن گذاشت و ناگهان سایه‌ی آسب‌ها را دید. پس همین جا 
هستند. از ترس خنکی به آسیاب خزیده‌اند. ارباب شان هم نیست, ورنه 
این قدر اسوده خر و پف نمی زدند. 

فصظفا شک را به‌قانه گرگنو کف 

- جمعه‌خان! حرکت کن! 

- کجا؟ 

- باید از آن‌ها بگذریم و خود را به دره‌ی نر کوه برسانیم. 

جمعه که از برنامه‌های مصطفا سر بدر نمی کرد با نارضایتی 
ما دونش راد گردن ادا و اس وا هی کرد 


۱۹۲ 
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آن‌ها واپس به کمر گاه کوه رفتند و همان‌طور راه شان را ادامه 
دادند تا بعد از ساعتی روستای کنر دوری زدند و به نر کوه رسیدند. 

هوا آهسته آهسته وشن می‌شد و ماه نکم بات ستاره‌ها 
رفته بودند و فقط ستاره‌ی صبح بود که هنوز در افق پلک می‌زد. 

مصطفابه کوه نگاه کرد. تا کنون هیچ کوهی را بدین سخت 
عبوری و دشواری ندیده بود. هر سنگ به صخره‌ای می‌مانست و هر 
صخره به کوهی شباهت داشت. گره‌های کوه یکی به درون دیگری 
می‌خزید و سنگ‌های سیاه» پیچ در پیچ سر به آسمان می‌برد. مصطفا 
زیر لب گفت: پس جمعه بی‌جهت نگران نبوده است. این کوه بدون 
جنگ هم آدمیزاد را می ترساند. 

مصطفا از اسب پایین شد و دوربین را از جمعه گرفت و نگاهی به 
پمال که ورن تک و اک روص وس مان داش کاب 
را با شتاب به‌سوی قریه‌ی قتس می‌برد و در کنار تگاب؛ خطه‌ی راه 
به ریسمان سفیدی شباهت داشت که پیچ و تاب خورده از روی سنگ 
و ریگ به بالا خزیده است. 

- راه کنار تگاب به کجا می‌رود؟ 

هه کی درو کا: کرد که 

- به قرارگاه دیگر بهادر در دل ثر کوه. 

ص تا کار زاناس 

- با اسب شاید چهار ساعت. 

مصطفا قدری دیگر هم به دره نگاه کرد و گفت: 

- جمعه اسب‌ها را ببر به آن سوی کوه که از نظر چپ باشند. آن‌ها 
را قلری از کوه پایین. کن و دز پناه سنگ بزرگی بیتنه کوشاش. کم 
به جایی بیندی که چشم کسی به آن‌ها نیفتد. هرچند در این سنگلاخ 


۱۹۳ 
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کسی نخواهد بود اما کار از محکم کاری عیب نمی کند. تبره‌ی جو را 
هم به گردن‌های شان بینداز که شکم شان سیر باشد و نا آرامی نکنند. 
خودت ماشیندارت را بردار و بیا! 

جمعه از اسبش پایین شد و لجام‌ها را گرفت و زیر لب گفت: 
تا از وب کی و خی وه کار کل کها را رل 
خامت به دردسر انداختی و خون جگر کردی. اگر می گفتی که چه 
پلان داری باز لرز دلم می‌شکست. خودت را چه فکر کردی؟ رستم 
هستی؟ امروز آدم خورهای بهادر بیخت را می کنند و دلدار شاعر 
هفوکش اه تفش که نسه‌استندر که تابرآنن با قشنمن نید 
شد. پدرت برای تو فاتحه‌ای هم نخواهد خواند. چون عاقت کرده است. 
زن چهارده ساله هم نداری که بیوه شود و بعد از مرگت به کس 
دیگری برسد. مصطفا خدا لعندت کند که ما را به تار خام بسستی و به 
نرکوه آوردی! از خدا نترسی ماشیندار را بر سینه‌اش بگذاری و سوراخ 
سوراخش کنی و تیله‌اش کنی به جر. دیوانه‌ی بد بخت. آمده است سر 
بهادر را ببرد! مفت است؛ امروز روز آخرت خواهد بود. 

جمعه اسب‌ها را به آن‌سوی کوه برد و چند دقیقه بعد با ماشیندارش 
پر گشت. مصطفا به کمر گاه کوه رفته بود و روی سنگی ایستاده بود 
و هنوز به دره نگاه می کرد. جمعه ماشیندار را بروی دست گرفت و نا 
رسیده به مصطفا ایستاد. نیت داشت از همان‌جا او را به رگبار ببندد و 
کارش را تمام کند. دستش به ماشه رفت اما زود پشیمان شد: نهء اگر 
او را بکشم آرمان به دل می‌شوم. بگذار پلانش را بگوید که چیست؟ 
آن وقت اگر دیدم ات و رخی ندارد» کارش را یکسره می کنم. 

او نزدیک رفت و پرسید: 

- خوب مصطفاخان! این هم نر کوه! رسیدی به خیر! حالا بگو که 
برنامه‌ات چیست تا کمی دل و درونم آرام بگیرد. 


۱۹۴ 
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ما و زا سر سیک که خر یا و گفت: 

با از اين جا به کوه و دره نگاه کن تا برنامهم را با یت بگویم. 

مه بر نگ بالا ش وفر کتارش اسفاهه 

- خوب بگو! 

مصطفا دستش را به‌سوی چند سنگی که به‌یکدیگر گره خورده 
بوک عون قاری کر کرفه کرهانشافه وعسرای گردو کته 

انار سکک‌ها وا منت ۴ 

- هاء دیدم. 

- من و تو پشت آذ‌ها می‌رویم و می‌نشينيم. 

- خوب؛ بعد؟ 

- بعد تو پایه‌های ماشیندارت را بر روی سنگی می‌خلانی و کوره 
راه را نشانه می گیری و من چشم به سنایپر می گذارم. 

یا بچه؟ 

-بعد اگر از گردنه پیچیدند و آمدند می گذاريم تا خوب پیش 
پيایند و در تیر رس قرار بگیرند. من با سنایپر اولین تیر را به سینه بهادر 
حالی می کنم. وقتی تفنگ من صدا کرد بالافاصله کار تو شروع می‌شود 
و سوارهایی را که در خطه‌ی باریک راه» نه راهی به جلو نه راهی به 
عقب دارند» به رگیار می‌بندی و من هم با سنایپر تک‌چین می کنم. از 
این دره‌ی تنگ هیچ کس نجات ندارد کر آهروژ نهادر از این راه‌عبور 
کرد. مر گش یقینی است. رابت مین نی ۳3 

جبعه. که بازمد ین ضیه وسته وه گس 

- پلانشت بد نیست. دلهره‌ی من از اين بود که فکر می کردم؛ 
می‌خواهی تیری به‌سوی بهادر خالی کنی و فرار کنی که در آن صورت 
این نرکوه برای ما قبرستان می‌شد. اما حالا می‌بینم که نقش ماشیندار 
من هم در اين میان» نقش بدی نیست. آخ که عاشق زوزه‌ی این 


۱۹۵ 
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«لامذب» هستم. وقتی دستم به ماشه اش می‌رود» انگار دل مرا می‌داند» 
عم ۴ ۳ -‌ 
کلوله اش رقصیده می‌رود و با صدای دلنشینی تن سوراخ می کند. آخ 
که عاشق غلتیدن هستم. می‌دانی مصطفا وقتی کسی را به تیر می‌بندم 
و فا گهاتا از سر اسب هعلق تیف با ضورت باه زشم اسایت 
می کند و بی‌ حرکت می‌ شود. چقدر کیف می کنم. باور کن کیف این 
افتادن را از جماع با دختر با کره بیشتر دوست دارم. نمی‌دانم در این 
زیچ مه مج ۰ / ۰ ۰ ۰ م2 یه 2 
زوزه‌ی تفنگ و به خاک غلتیدن چه راز و سری نهفته است. اگر تفنکم 
یک هفته خاموش ماند و خونی نریختم مریض می‌شوم. اعصاب خود را 
از دست می‌دهم. می‌دانی خدا برایم چهره‌ی زشت داده است و گاهی 
دیدج 
که به آیینه نگاه می کنم از خود می ترسم. دستم به خدا نمی‌رسد اما 
۱ و ۰ و 2 
بنده‌هایش چهار طرفم می‌لولند. گاهی فکر می کنم که اگر اين تفنگ 
و این مخلوق نبود. من چه می کردم؟ 
او انشا و مافیدارش راما کرو تون 
مه ۰ ۴ و ۰ + ۰ ۰ ۹ 
- من عاشق این بی‌زبان هستم. ا گر یک روز در شانه‌ام نباشد زهره 
تا ی 
مصطفا نگاهی به او کرد و گنت: 
سیوهگان! | کر نیاو ایند یک دلمه دشت ار ده هرا ضمیی سا 
یک( 
ت ۰ ,2 ۰ 
-راست را بپرسی تا پلانت را نگفته بودی فکر می کردم که 
نقشه‌ی خامی در سر داری و هم خود و هم مرا به کشتن خواهی داد. 
۰ ک و ۰ ۹ 
"۳ ۰ . ص_ "۳ ۳ ۰ 
خیلی وقت می‌شود میله نکردم. امروز کوفت‌های من چیده می‌شود. 
- نه! راستی می خواستی مرا بکشی؟ 
- ها باور کن! من با تو شوخی ندارم. 


۱۹۶ 


سیامک هروی 


مفنظفاً تکاهی بهاو کردو کت 

- از تو دم بریده شکی هم نیست که رفیق راهت را سر به نیست 
! 

و من 7 

- من هیچ گاهی رفیق نداشتم. با اين قواره‌ای که دارم کسی با من 

نمی جوشد فقط منصور است که از من به کار دارد. 
2 

- جمعه کپ را کم کن و بیا که برويم و جای مناسبی برای کمین 
پیدا 
به دهن دره دیدم» امیدم به آمدن شان زیاد شد. امروز را اين‌جا کمین 
می کنیم اگر آمدند کار ما آسان می‌شود و اگر نیامدند باز همرایت به 
2 2 
قرار گاه نر کوهش می‌رویم. 

مائند این که جمعه را مار گزیده باشده تکانی خورد و با ناراحتی 
که 

- کاری نکن که باز به فکر کشتنت شوم. 

قفا نود بو کل ض: 

و 

۳ 

- چشم دعا می کنم و حال بیا که کمی پایین تر برویم. 


ىٍِ_ِ ۰ 56 و ۰ 1 ۰ 9 3 ۳ 
آن‌ها به نرمی از روی سنگ به زیر آمدند. قدری پایین تر رفتند و 


۱ 2 س 2 5 
در پس انبوه سنکی که از بدو خلقت کوه به سنگرهای تسخیر ناپذیری 
شباهت داشت. ایستادند. سنگ‌ها چنان ایستاد بود و احاطه‌ای را تشکیل 


۱۹۷ 


سرزمین جمیله 


داف وی که انار برای قیقر هن فر کوه ظرانعی, فده اسستع. 

چا لها با مت ها که گرم تسش رف اوستد ی 
به هتگی بالا قد و به فرهنگاه کرو و همان طور کت 

سا کی ما افو وا ابقر ان سا ظرک سوت 

ج ی ج مه 1 ۳ 

مصطفا که دو حفره کنارهم در میان سنگ‌ها دیده بود و تصمیمش 
را گرفته بوده گفت: 

- نه, به آن بالا نیازی نیست. بیا پایین! من تیر کشی يافتم که انگار 
برای شکار ساخته اند. 

اه اه شیر سک رت راب4 یی ادا ره اه فیک فن‌طتا 
رفت: 

تفا او رنه کار عفرء‌ها بردو کفت: 

عانگاه که فد آنه ون حتره ور ازنخ؟ 

۰ ۰ م2 

جمعه نشست و از ورای حفره به دره نگاه کرد: 

- عالیست! 

او این را گفت و شروع به پاک کاری میده سنگ‌ها کرد. وقتی 
لاف و کر من آل راز کید و به ره وراه تکام کره: 

- مصطفا حالا برای آمدن بهادر دعا کن! دست‌هایم به خارش افتاد. 

۰ .2 ۰ خ 2 

مصطفا چیزی نگفت. رفت در مقابل تیر کش دیکری که در سه- 
عقارفتر ی جشه قراز داش در مان آنوهسک‌ها به دبای که 
په دره و کوه مقابل باز می‌شد. نشست. او هم مانند جمعه سنگ‌های زیر 

ی 3 ب 3 عم 2 
ابتاترفن زا از قاقه بایيخ کرهو ای به دورن آن فداع دیزی 


۱۹۸ 


سیامک هروی 


درف خی رام را ان شفک ورد که واه واه نی ها شباره 
می‌شد و می‌شد موج حباب‌دار آبی که برای آرامش یافتن در بیشه‌های 
روسهای قعس ععله داشت و از این سک به آن مگ نمی غورد را دی 

- مصطناعان! حالا قصه کن! تا که تفنگ‌ها خاموش است» قصه 
کن! تو به منصور گفتی که جنگ با گله گرگ را از پدرت آموختی؛ 
پدرت قوماندان بود. 

- ره 

- پس چه بود؟ شکاری بود؟ 

- ها شکاری بود. اول‌ها نخچیر و آهو شکار می کرد بعد به شکار 
آدم شروع کرد. 

کر وج خاش۸؟ 

جقه اسان مق وگ تازق فست دیگران مود 

- پس تو به پدرت رفتی! 

- درست است من پا در جای پای پدر گذاشتم و حالا به سگ 
پشیمان می‌مانم. 

- چرا؟ 

- چون آدم کشتم و دیگر به قریه و ملک خود رفته نمی توانم. 

جمعه لحظه‌هایی خندید و سپس آرام گفت: 

- ما هم آدم کشتیم؛ اما با خاطر آسوده به شهر و بازار می گردیم 
و پشیمان هم نيستيم. 

فضتظفا اه کهید ور کزش: 

- من و توبا هم خیلی فرق داریم. 

- نه» نداریم مصطفاخان! من و تو از سر یک کتان هستیم. تو هم 
نان چوپانی را می‌خوری که من می‌خورم. تو هم تفنگ او را در شانه 
داری و من هم. پس فرقی میأن من و تو نیست. 


۱۹۹ 


سرزمین جمیله 


وآ ست نش گرا فک سس الیش ازع بان رز سنه 
شت گر که 

جمعه یک‌بار دیگر خندید: 

تام باق و ال کش کوک بر که ستاو ای 
کیست؟ 

مصطفا جوابش را نداد و مانند این که زند گی‌اش را در قمار باعته 
باشد» آه کشید و مهر سکوت بر لب زد. 


هوا روشن می‌شد و کم کم آفتاب از پس نر کوه سر بالا می کرد و 
اشعه‌اش را بر گرده‌ی سنگ و صخره می‌تاباند. کیک‌های نر کوه هم از 
پناهگاه‌های شان بر آمده بودند و از هر سو ک رکر می کردند. 

جمعه یک‌بار دیگر به گپ آمد: 

- مصطفاخان! به هوشیاری تو تسلیم هستم. 

- به کدام هوشیاری؟ 

-حالا که آفتاب از پس کوه برآمد و دره را روشن کرد متوجه 
شدم به جایی نشستیم که روشنی از پشت سر ما است و ضمن این که 
دید ما را به حریف بهتر می‌سازد؛ مستقیم به چشم آن‌ها می‌تابد و دیدن 
وی اقترا برای‌شاق محاله ی کنن: 

- خوب این هم به سود توا 

ساعت هفت شده بود» هشت شده بود و حالا می‌رفت که نه شود 
اما هنوز در کی از بهادر و افرادش نبود. جمعه که خسته شده بود از جا 
بلف شد شسخش راید کسر گرفته خودش را راست کردی کف 

- مصطفاخان! نشسته نشسته در کنار این سنگ کج و پیچ شدم. 
کلاغ‌ها چشم‌هايم را کشید. تو می خواهی همه‌ی روز را اين‌جا در پشت 


۲۰۰ 


سیامک هروی 


ماشیندار پروت باشم. نمی توانم» بند بند من به درد آمد. 
ره 
او این را گفت و نا گهان به‌عجله بروی زمین دراز کشید: 


ج | مانب 

مصطفا چشم به دوربین تفنگ گذاشت و نگاهی به دره و گردنه‌ی 
آن کیداه کف 

- من کسی را نمی‌بینم. 


- آمدند. مصطفا آمدند! من خیل کبک‌های وحشت زده را دیدم 
که از گردنه پر زدند و به بالا گريختند. این نشانه‌ی نزدیک شدن آن 

ین آماه کی شزا کشا 

جمعه به عجله رژه‌ی ماشیندار را گرفت چند متر دورتر برد و آن 

2 3 7 ۱ 

را به روی زمین هموار کرد تا ماشیندار گلوله‌ها را با سهولت یکی پی 
دیگری به سینه کشده تا در رهیدن و جهیدن به اشکالی برنخورد. رژه 
سر رل داش و تاو که ها یا کال را در خود جای داده 
بود. 

قشم مضطفاعان! من. گرفن باه فرمانته را 

2 مخ ت ت ب ۳ ی ۰ 

جمعه این را گفت و شروع به شمارش سوارها کرد. وقتی یازده 
زار از گرذفه مدتن وخه کورم رامو زاس فان هه گنه 

- همه‌ی شان بازده نقر هستند. 

- بهادر کدام است؟ 

جمعه با دقت از ورای دوربین به رژه‌ی سواران نگاه کرد و گفت: 

- نفر پنجم. کلاه پکل به سر دارد. مویش از زیر آن به شانه‌ها 
ريخته است. جمپر سبز چریکی هم به تن دارد. 


۳۱ 


سرامین جمیل: 

مضتظفا که تک که وا ها زار نظر رنب کی 

- درست است. از لباس و هیکلش حدس زدم که باید بهادر همانی 
باشد که تو می‌گویی و حالا صبر کن تا قدری نزدیک بیایند. 

۳ ِِ 7 

سکوت سنگینی در دره حکمفرما شده بود. گویی در کوه هیچ 
نفس کشی نبود. بادی برای شوریدن خار و بوته ها و موجی برای ایجاد 
+ هه 3 ‌ ۰ ۰ ۰ ۹ 2 
لرزش» ریزش و جست و خیز آب وجود نداشت؛ و گویی کبک‌ها 
مهر سکوت زده بودند؛ و آسمان تهی از عقاب بود. سکون و سکوت. 
آرامش قبل از توفان. 

2 ۰ 

مصطفا چشم در دوربین سنایپر به بهادر نگاه می کرد. بهادر لجام 
اسب به دست داشت» پای چپش را از ر کاپ برداشته بود و بر روی زین 
فش ۲ب بود. به تهمینه می‌اندیشید. دلش می‌ خواست هرچه زودتر 
2 
بر گردد» عروسی کند و ساز و دهل راه بیندازد. می‌خواست در تپه‌ی 
مردم بدانند که او دیگر مرد فقیر چند سال پیش نیست. می‌خواست 
دنو کون عفجران بر از گوشقنهو بو او باق الا بول افو 
پول همه چیز بود. فکر می کرد حکومت از او با آغوش باز پذیرایی 
هی کنله نکر فی کرد عوهت پیشکر از آیرخ تب خواهل عزدسری ار 
کوه داشته باشد. چند بار برایش احوال فرستاده بودند که بر روی 
تمام کارهایی که کرده است» چشم می‌بندند. برایش گفته بودند مردمی 

۲ ۳۹ م2 5 ۲ و 0 
زا که کی دا بیامرزدا دیکر کس وا نکش و بر کرد به گر یداو 
دیارت. می‌خواست بر گردد؛ اما تولی فراع تن نمی تو تست بلهنه 
2 

می‌خواست بر گردد و مانند منصور که در پناه حکومت بود و هم نبود؛ 
ژقد کین کف 

بهادر به زندگی می‌انديشید. به فردا می‌اندیشید. به فردایی که 


۳۲ 


سیامک هروی 


معلوم نبود کی روی آفتاب را می‌بینده کی کر کر کبک‌ها را می‌شنود 
م2 

بهادر و سوارهایش دیگر نزدیک می‌شدند و به جایی می‌رسیدند 
که مصطفا نیت شروع حمله را داشت. مصطفا روی سینه‌ی بهادر را 

وله | ایو( 

- بعد از شلیک تو از نفر اول شروع می کنم و تا به آخر کوفته 
می‌روم. 

- درست است. 

مصطفا این را کته فقس در سیته قید. کرداو ماشته را سکان 
تفگ زوزه کشید و تا بهادر بلک زد کلوله سهاش را شکافت و او 
را از سر اسب به زمین افکند و آن گاه بود که ماشیندار جمعه شروع به 
۳ ۱ 1 2 
غرش کرد و در یک لحظه‌ی کوتاه» دره به جهنمی از خون» گلوله و 

در زیر رگبار ماشیندار جمعهء سوراها مجال جنبیدن نیافتند. گلوله‌ها 
مثل باران بر سر و تن آن‌ها نازل شد. درهم غلتیدن اسب و آدم وقفه‌ای 
نداشت. مصطفا بعد از شکافتن سینه‌ی بهادر. از آخر سپاه شروع به درو 
کردن کرده بود و جمعه از اول و تا سواری مجال پایین انداختنش از 
اسب را می‌یافت و به سمت کوه می‌دوید» مصطفا تک چینش می کرد 
و کش تک از شسائاه پا یی می گرههر کبار فاشتدان ماه دست 
اه هی کت 

همه چیز برق آسا شروع شد و برق آسا پایان یافت. کاروان بهادر 
به زمین غلتید. نه اسبی بر سر پایش ایستاد بود و نه دیگر سواری لجام 


در دست داشت. 


۳۳ 


سرزمین جمیله 


تفنگ‌ها نفس گرفتند و سکوت یک‌بار دیگر به تن دره خزید. 
یه اکن هایی را قفا و کت 

- مصطفا خوبی؟ 

مصطفا تیر دیگری به‌سوی سوار زخمی که می‌حواست خود را 
به پای سنگی برساند. خالی کرد و گفت: 

- خوبم جمعه! ملالی نیست. 

جمعه دوربینش را به چشم گرفت و اسب‌ها و آدم‌هایی را که 
بر روی خطه‌ی راه غرق در خون بودند. نگاه کرد و ناگهان چشمش 
به سطوآن, افتاد که فر کتار لغش اس لرژیته و فراسان به کوه دگاه 
من کفن قابقانت که ایق قامته اش کلافیم سک استه سب 
دوربین را رها کرد: 

-می گویم چرا هنوز دستم می خارد؛ برادر زاده‌ی بهادر زنده است. 

اف انا کبفاه مصوسن کر ت کرت کر 
شکست و برای همیش لرزه از اندام آخرین سوار بهادر رخت بربست. 
جمعه ماشیندار را به حال خود رها کرد از جایش برخاست و قهقه زد: 

- تمام شد مصطفاخان! دیگر زنده‌ای نماند. تو هم نجات یافتی؛ 
قکره کتقفت نک کی کب 

مصطفا از ورای دوربین تفنگش یک‌بار دیگر نعش‌ها را حساب 
کرد ور که 

- درست است» کار بهادر پایان یافت. باید پیش از خبر شدن 
قرا ر گاهش از این جا برویم. 

آق انا کنو از عا پرقاست و به بعنته. که 

- تفنگت را بردار که به دره پایین می‌شویم. 

هر چند جمعه به کشته شدن همه سوارها یقین داشت با آن‌هم از 
پایین شدن به دره هراسید: 


سیامک هروی 


سضطفا کنلای تقل ها رقت اف کلاهشن: دیکر خی غزاض 6 
- سرش را می‌خواهم. به منصور وعده‌ی بردن سرش را دادم. 
هك 272 

- سرش از توء تفنگش از من. 

- درست است. من جلو می‌روم و تو مواظب باش که زخمی‌ای 

- چشم مصطفاخان! 

تن ص 7 

هر دو به دره پایین شدند و بعد از گذشتن از تکاب خود را 
به جایی رساندند که نعش بالای نعش افتاده بود و خون هنوز از بدن‌های 
سوراخ شده جاری. جمعه اند کی از خطه‌ی راه بالا رفت و یک‌بار دیگر 
ماقتبتذارگن راید قرش انداعت. کلرلهها یکی نع دیگری نها 
خورد و آن‌ها را تکان داد. 

مصطفا فریاد زد: 

او شرا کفستاو بقسوی‌مند مهاخر رفت او در کتار اس افتاده 
بود و از سینه‌اش خولن زیر دستش می‌ریخت. چشم‌هایش هنوز باز 
پوجادکاز قابلق را شاه بود و می خواست برایش یز بکویده اما 
دهنش قفل بود و یارای باز کردنش را نداشت. مصطفا برچه اش را- از 
غلافی که در بند پا بسته بود بیرون کرد از موی دراز بهادر گرفت؛ 
پا بر سینه‌اش گذاشت و سرش را برید و به‌هوا بلند کرد. لحظه‌هایی به 
چشم‌هایش نگاه کرد و بعد گفت: 

م2 ۰ م2 ۰ ۳4 ۰ ن 

- دیگر بهادر نیستی! دیگر هیچ چیز نیستی» رفتی و خلاص شدی! 

او این را گفت و راه افتاد و بدون این که سر بر گرداند به جمعه 
۳ 
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جمعه از بلندی به‌عجله به پایین دوید. ابتدا رفت تفنگ بهادر را بر 

داشت و به شانه افکند. سپس کلاه‌ی پکل او را برداشت و بعد از تنه‌ی 
3 ‌ ۰ 5 2 

بی‌سر او کرتی‌اش را بیرون کشید و به زیر بغل زد و زیر لب گفت: 
افسوس که مجالی نیست. ورنه از جیب‌های این همه نعش» پول خوبی 
2 
گیر می آوردم. 

تنگ غروب بود که مصطفا و جمعه به قلعه رسیدند. منصور رفته 

۳ ۲ , ۲ 

بود در عقب ساختمان و در کنار باغچه‌ی کل» روی چوکی نشسته بود 
ها دلدان ارهز کف زو می ید وقتی برایش احوال آوردند که 
مصطفا و جمعه از راه رسیدند مانند فنری از جا پرید و پرسید که کو 
کجا هستند؟ و بعد بدون این که منتظر جواب بماند. به‌سوی ساختمان 
دوید. مصطفا و جمعه به دهلیز رسیده بودند» تفنگ‌ها و خورجین‌های 
شاارا ه کار دیرار. کناشن بودند و منتظر منصور بودند. منصور تا 
چشمش به مصطفا افتاد» گفت: 

- زود بر گشتی مصطفاغان! خیریت است؟ 

۲ ت. ۳2 ۳ 

مصطفا با کلمه‌هایی که از آن خستگی می‌بارید. گفت: 

- خیر و خیریت است. کار تمام شد. 

منصور با ناباوری نزدیک رفت به چشم‌های مصطفا چشم دوخت 
و آرام پرسید: 

و + 9 + ‌ ‌ِ 

مصطفا به او جوابی نداد. رفت خورجینش را از کنار دیوار برداشت 

سر 2 1 ۲ 

و دست در آن فرو برد» از موی بهادر گرفت و سر خون پر او را بیرون 
کشید: 

- قول داده بودم که سرش را می آورم» آوردم. 
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منصور با تعجب به سر بهادر نگاه کرد و لرزید. به چیزی که 
می د بد باورش نمی‌شد. چند بار چشم‌هایش را مالید» نزدیک رفت و 
ب مت بهادر که عون فر آ نش ده بر تگاه کر خوخان رکه 
چشم‌هایش اشتباه نمی دید. بهادر بود. خودش بود. رفیق ده ساله‌اش را 
خوب می‌ شناخت. بارها با او بر سر یک دسترخوان نان خورده بود. با 
او خندیده بود و گاهی با او بر سر تقسیم پول دعوا کرده بود. هميشه از 

۰2 ۳۹ 3 

دلاوری و بهادری او تمجید کرده بود و برايش گفته بود که به راستی 
باکر نت فد بار انش که نود که هدر قسته ستاو یر 
در کاستگه تن بیس قجهی ولاست لو فا اسقد از عند‌نده وتو کته برد 

ِ 1 ۲ ۱ 
که اگر این‌طور است تو چند وقتی به کوه بیا و من به شهر می‌روم. 

۹ 2 ۳ 

منصور برایش گفته بود کوه از شهر امن تر است. در کوه مزاحم‌هایی 
مانند والی. قوماندان امنیه و نیروهای خارجی نیستند و حالا کوه را 
خودش به بهادر جهنم کرده بود. جایی که خودش گفته بود امن امن 
است» کشتار گاهش ساشته بود. 

منصور در مقابل سر بهادر که هنوز در دست مصطفا بود زانو زد 
و به چشم‌هایش نگاه کرد: 

- امروز برایم از کمرسبز احوال دادند که تو شب گذشته آن‌جا 

ی ۰ 2 ۰ 

۰ ۰ ۰ 4 مه ۰ و 
خیلی ناراحت بوده. فهمیدم که از تهمینه خواستکاری کرده‌ای. ببین 

و ۰ 7 3 ۹ 
می گویند پیوند زن و شوهر از ازل بسته می‌شود ومن باور نمی کردم 
اما حالا باور دارم. حالا که کله‌ات را مصطفا آورد. باور کردم. 

2 
منصور این‌را گفت. دستش را برد و چشم‌های بهادر را بست: 
- به‌من نگاه نکن! نگاه مرده را دوست ندارم. 
ص ِ 
منصور نا گهان به موی بهادر چنگ زد: 


۳۷ 
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بففیظفا هاگن گن اه سس 

مصطفا سر بهادر را رها کرد و منصور با گرفتدش» دستی به موی 
فرلی و ون آلرذنهادر کشد.ه کفگه 

- حالا این موی ریک فراعت دک ای یف اوه فوت ندارد. 
رفیق! روا نداشتم تو را به این حال و روز ببینم. مصطفا سرت را از تنت 
جدا کرد و حال کله‌ی گردت به توپ فوتبال می‌ماند. 

او این را گفت و ناگهان سر بهادر را به پیش پای جمعه انداعت. 
جمعه وحشت کرد و چند گام به عقب گذاشت. منصور گفت: 

- جمعه شوت کن! حالا دیگر سر گرد بهادر به تتوپ فوتبال 
می‌ماند. شوت کن! 

جمعه نگاهی به منصور کرد و خندید: 

- قوماندان‌صاحب! تا حال با کله‌ی آدمیزاد فوتبال نکر دم. 

فلا یکی شوت کل فیگرا 

جمعه از چند قدمی دوید و با تمام قوت پا به سر بهادر کوفت. سر 
بهادر چند متر دور پرتاب شد و بعد بر روی سنگفرش مرمری دهلیز 
به غلت افتاد و به موی درازش پیچید و نزدیک پای منصور ایستاد. 
منصور قهقه زد و پا بر آن کوبید. سر دو باره چرخ زنان به‌سوی جمعه 
رفت و این بار تا جمعه خواست پا بلند کند» مصطفا دوید و سر بهادر 
زاراشته کف 

- منصورخان نکن! رفیقت بوده» نانش را خورده‌ای! 

منصور با نارضایتی گفت: 

- مصطفاخان! بگذار فوتبال کنیم. هر روز مانند اين» کله‌ی گردی 
پیدا نمی‌شود. 

مضظلا فر بهادر را دو تاره کر ورین کاشتم کیت: 

- نکن منصورخان! به یازده خانواده‌ای فکر کن که فرزندان شان‌را 


۳۸ 
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از دست دادند. من صدای شیون و فریاد شان را می‌شنوم. 
۳ ص_۹ 

تقو تن سا ان ووزرمی: 

- همه کاروان یازده نفر بود؟ 

مصطفا جوابی نداد» فا یه کفگ: 

-بلی قوماندان صاحب! یازده نفر با بازده اسب بودند. اسب ها 

بر کنفا گیرشات: کرفین؟ 

۲ 1 رز ۳ 

- از قریه قتس بالاتر» در گردنه‌ی نر کوه. جایی که دره تنگ و 
تاریک می‌شود. اما این مصطفا چه آدم خطرناکی است! در جایی کمین 
کرد که نه راهی به پیش داشتند و نه راهی به پس و نه هم دیدی برای 
جنگ. فقط ظرف پنج دقیقه سوراخ سوارخ شان کرد. 

«مصظف اه تصطفا آنسبت. ام فراتی عاق شده.عفو کی دارد: 
امروز برایش جایزه می‌دهم. جایزه‌ای می‌دهم که نظیرش را در خواب 
هم ندیده باشد. 

منصور با گفتن این جمله به‌سوی اتاقش رفت و لحظه‌هایی بعد با 
و ِ ۰ -_ ۰2 
نگ کلاشینک؟ ی هو کشت و گت: 

یرم ان هنوز کرس‌شا بان با که تفای توق اس 

و رد 

- منصورخان! من تفنگ کار ندارم. یکی دارم بس است. 

شک کات «ایکتارا ید شایات زیب ندارد. می خواهم 
ی از انی. کی بر انعر شاف دافقه پاش 

تطفاً ول و تادل شیک را کرقت و از یو بیرون رفته 

شب دامنش را بر روی شهر هموار کرده بود و تا هنوز مهتاب از 
پشت کوه‌ها سر بر نیاورده بود» آسمان شهر به خیمه‌ی سیاه می‌مانست. 

مصطفا به اتاقی رفت که در کنج قلعه داشت. اریکنی را روشن 


۳۹ 
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کرد و به وسط اتاق بر روی گلیم رنگ و رو رفته‌ای که سوراخ‌هایش 
بیتشر از گل‌هایش بود» گذاشت و سپس رفت خودش را به دیوار تکیه 
داد. تمام جانش درد می کرد. هیچ وقتی خودش را این قدر ناتوان و 
ماش کرت هه ات مک سکس ات سای 
نیستم که سرما و گرما به تنم رخنه نمی کرد. مگر من همان مردی 
نیستم که در سرمای کوه‌ی دوندر در زیر برف ساعت‌ها پهره می کردم 
و تنم نمی‌لرزید. چه زود ناتوان شدم. چه زود پیر شدم. ناگهان بفض 
انز به شین و یات آهین از ,سیتهاین. کته دمن کی‌ام؟ در 
کجا بودم و به کجا آمدم؟ اين‌جا آینده‌ام چیست؟ این جا عاقبت من 
زیت ۲ آ ینده‌ام کدام است؟ من به کجا آمده‌ام؟ چرا به یک اشاره؛ 
سر از تن جدا می کنم؟ امروز برایم منصور تفنگ نو و جدیدی داد. 
تفنگ نوی داد تا پیشتر بکشم. جلاد شدم. از من جلاد ساختند. امروز 
گردن بهادر را مانند گردن مرغی بریدم. دلم نلرزید. امروز در نر کوه 
قتل عام کردم و پاداشم یک تفنگ شد تا بیشتر بکشم. پدرم هم تا 
جوان بود و نیرو داشت آدم کشت. به اشاره‌ی نادر مردم را به خاک 
و خون کشید. خدایا! من پا در جای پای پدر گذاشتم. پدرم. سگ نادر 
بود و حالا من سگ منصورم. مرا «هوشت» می کند و من تکه و پاره 
می کنم. از من سگ درنده ساخته است. من دیگر دل سنگ دارم. از 
کشتن» بستن و دریدن نمی ترسم. 

مصطفا دیگر توان نشستن و تکیه دادن به دیوار را هم نداشت. 
خودش را رها کرد و یک پهلو بر روی تشک افتاد و صورتش به 
تشک چ کین چسپید. دستش را برد و بوییده دستش هنوز بوی خون 
می‌داد. هنوز لکه‌های خون بهادر را در خود داشت. 

بهادر را امروز کشتم و سرش رااز تتش جدا کردم. هر چه بود. 
هر کی بود. جوان بود. هم سن و سال من بود اما منصور سرش را 
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شوت کرد. با سرش فوتبال کرد. با سر کسی که سال‌ها آشنایش بود؛ 
فوتبال کرد و دلش نلرزید. سرش را شوت کرد و قهقه خندید... بخند 
متضور! بشتد: رو کار به کامت است. عا سک‌های معل .من .داریچه 
غم داری! بخند. اما من دیگر حلادت نسیتم. دیگر غلامت نیستم. همان 
جمعه بولاغ لاشخور مبار کت باشد. برو! ارمان مصطفایی که از کوه و 
کمر برایت سر می آورد را به گور ببر! 

پلک‌هایش سنگین شده بود و سرش گیچ می‌رفت. می‌خواست 
قدری بخوابد و خوابید. 

مصطفا صبح وقت با سر و صدای دلدار از خواب بیدار شد: 

- مصطفاخان! کجایی؟ از دیروز تا به حال تو را می‌پالم. 

مصطفا که هنوز خواب داشت. چشم ها یش رامالید و بانارضایتی پرسید: 

- دلدارخان! خیریت است؟ 

- خیر و خیریت است. از سبحان پدر سابقت خط آمده است. 

مطفا با شیف نکاهی به او کرو کفّت: 


- چه؟ 
۰ م2 
- دروغ نمی گویم. 
او آنق را کشت و دست به حیب کرد و باپیرون کشیدن کاغدی» 


گفت: 
یاه کی تامدی سیان‌غان اسکن: 
- آدرس مرا از کجا پیدا کرده؟ 
- چه می‌دانم. نامه‌ی خصوصی کسی را نمی‌خوانم. 
- خوب بگیر بخوان! من اجازه‌ی آن را به تو می‌دهم. 
- شیرینی دارد؟ 
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- دارد دارد. تو بدون شیرینی سلام کسی را هم علیک نمی گویی. 

- حوب روزگار شاعر همین است. اگر من هم مثل شما از ميل 
تک ان می خوردم؛ الا توب ان شیرینی می‌دادم. 

- بگیر بخوان! این قدر نگران شیرینی مباش! گفتم که می‌دهم» 
می‌دهم. 

لدار که جواب محکمی گرفته بود» کاغذ را به عینک‌هایش 
نزدیک کرد و خواند: 

«مصطفاخان! برایت سلامی ندارم. ظاهر از چخچران آمد و برایم 
گفت که تو دل ندامت و بر گشت نداری. آدرس تو را او به‌من داد. وقتی 
از کوه«آسمایی» بر گشتم, مادرت چشم در راه تو» در زیر چ و کات 
دروازه خشک شده بود و مرده بود. تن خشکیده‌ی او را مانند کنده 
چوبی به خاک سپردیم. تو دیگر مادری نداری. خدا او را بیامرزد...» 


فطت اف کر دای فاتاز را تفیل یکیو ییا که رنه 
۰ هه ۹ ۰ 3 ۰ ۹ ۹ 4 م2 
نوشته است. دنیا دور سرش چرخید. چشم‌هایش سیاهی رفت. گلویش 
و ۱ ۲ ۱ ۱ 
گرفت و دلش ریخت. مادرش مرده بود. چشم در راه مرده بود. در 
انقظ از مرده بود. تا گهان مادرش را دید که‌در زیر جو کات دروازه 
خودش را به در تکیه داده است و به کوچه نگاه می کند. چشم‌هایش 

۰ ۹ ۱ » - 
سرخ و پر اشک است. دستش را بر روی سینه گرفته است و می گوید 
پر می‌زند. بیا که یک‌بار به قد و بالای تو نگاه کنسم. پیا که یک‌بار 
دیگر به چشم‌های بره‌ی خود نگاه کنم. بیا که فدای کاکل‌هایت شوم. 
بیا دستم را بگیر که پایم به لب گور رسیده است. بیا که تریاک پدرت 
را نا به کار کرده است و به مرده‌ی متحر کی می‌ماند. بیا که هر دوی ما 
رفتنی هستیم. تو را نادیده از این جهان آرمان به دل می‌رویم. 
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5 مصطفاخان! خدا مادرت را بیامرزد! نامه را خواندم؛ تمام ۳۳ 


تیا کر هون کین متسر کت مآذر گمروشن را شک که بو 
خدای! چه به حال و روزم آوردی» یک مادر داشتم و رفت. در ای 
دنیا یک مادر داشتم و او هم مرد. ناگهان گله از ود کرد: نه خدا 
مقصر نیست. مقصر خودم هستم؛ از دست خودم است. اگر من تفنگ 
برنمی داشتم و به کوه‌ها متواری نمی شدم؛ مادرم نمی‌مرد. اگر کسی 
را نمی کشتم و فراری نبودم حالا مادر داشتم. او را به دا کتر می‌بردم 
برایش دوا می خریدم. خدایا! مادری هم داشتم. مرد. مرد و رفت. پدرم 
هم مرا عاق کرد. دیر یا زود او هم می‌میرد. تریاک او را می کشد... 
پنن کیگر مقتقیج کسیر کقارم: من فیک کی فظرم تسپ 
دیگر کسی چشم به راهم نیست. دیگر این جلاد مادری هم ندارد... 


- مصطفاخان! گفتم خدا مادرت را پیامرزد! دستت را به جیب کن! 

مطا ککان وه فللار اه کرو شتا که کوری از 
دور دست شنیده می شد» گفت: 

- چه می گویی؟ دلدار خان! 

- دستت را به جیب کن و شیرینی‌ام را بده! 

آه خدایا! این چه دنیایی است؟ مادرم مرده است و او شیرینی 
می خواهد. 

- چرت نزن مصطناخان! همه می‌میریم. آخر همه مردن است. 
دیروز مادرم من مرد؛ امروز مادر تو و فردا مادر دیگری می‌میرد. 

مصطفا دستش رابه جیپ کرد و پول‌هایش را کشل. همه 
دارایی اش دو- سه هزار افغانی بود. آن‌ها را در میان دست دلدار جابه جا 
کرد و کته 
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- برو دلدارخان دعا کن! 

قلنان نکاه به بو لها افداشت و کشت 

- مصطفاخان! این پول‌ها زیاد است. خیلی دادی! 

یرو وتان انا مر کر یلم کر کار بوک 

دلدار پول‌ها را به جیب کرد و درحالی که به‌سوی دروازه می‌رفت؛ 
گفت: 


۰ ۰ و ۰ 3 ک 
- غم نغور! زندگی سر خودت باشد. 


دلدانبا غوشالن از اتاق ریت فتساها رو هقی از الاق 
دور نشده بود که شلیک تفنگ او را بر جایش میخ کوب کرد. به عجله 
به اتاق بر گشت. مصطفا در میان اتاق غرق در خون افتاده بود. گلوله 
مغزش را پاشان کرده بود و به دیوار کوفته بود. دلدار وحشت زده به 
بیرود دوید. 


کتک منصور و جمعه بولاغ هم از ساختمان بیرون آمده 
بودند. 

منصور با دیدن دلدار پرسید: 

- چه گپ شد؟ کی شلیک کرد؟ 

دلدار زبانش بند بند شد: 

- مص... مصط... مصطفا خود...ش ژالت که 

منصور تکانی خورد و با تعجب پرسید: 

- چرا؟ 

- خبر بدی... شنید» تاب و تواد...ش را از دست.. داد. 

- چه خبری؟ 

پدرش... از هرات... خط روان کرده بود و گفته شواک که 


۳۱۴ 


سیامک هروی 


مادرش مرده است. 

- پدر لعنت! کسی هم خودش را به نماطر م رگ مادر» کشته است؟ 

- نمی‌دانم منصورخان! نمی‌دانم. از اول هم احوال خوشی نداشت. 

- ای وای چه آدمی را از دست دادم. چه دلاوری بود! حیف شد. 

ناگهان منصور خشن شد و پرخاش کرد: 

- پی‌ناموس صبح وقت رفتی و برایش خبر «غال اکه» دادی؟ 

- منصورخان به‌خدا نمی‌دانستم که در حط چه نوشته است. کف 
دستم را بو نکرده بودم. 

منصور وای وای کرد و گفت: 

نهیم گلال وی خسکقی اف کراقی! اور مس آووفی نود شم 
تا نصیحتش کنم. او خود را کشت و تو پدر لعنت تماشا کردی» 
نمی گذاشتی! برایش می گفتی که مادر یک روز نه یک روز و 
برایش می گفتی که در این ملک هیچ کس تا حال به خاطر مرگ مادر 
ود کشتی دگرده ات تس کذاشتی از را 

- منصورخان! تا وقتی من در اتاقش بودم» دست به تفنگ نبرد. 
من همین حرف تو را برایش زدم و برایش گفتم که مادر یک روز نه 
یک روز می‌میرد» برایش گفتم که مادر من هم مرده اسست. او چیزی 
نگفت و به طرفم نگاه کرد. من از اتاقش بیرون شدم و هنوز چند قدمی 
پیشتر نرفته بودم که تفنگش صدا کرد. 

منصور سر نعش مصعطفا نرفت. توان دیدن او را نداشت. نمی خواست 
قهرمانش را غرقه در خون ببیند. به مرگ هیچ کسی تا حال خم به ابرو 
تاورگه وه اما اهر ک مصطتا عاظرش رنه توف تا راست شته نود 
و با خود می گفت: مصطفاخان! نظر شدی» چشم‌های خودم نظرت کرد. 
بهادر تو بودی, نه آن موشی که به دست تو کشته شد. 

منصور لحظه‌هایی با ناراحتی این طرف و آن‌طرف قدم زد و 
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ناگهان واپس به ساختمان بر گشت و به جمعه گفت: 
2 
- بگیر والی را رخ کن! 
۱ ۲ ِ ح 
جمعه رفت و از اتاق منصور موبایل را آورد و به والی زنگ زد. 
تخل از یک رده کی ی کفهسیعه کرش وا به عون خاو یآ بد 
از اتعوال پرشی کفخه 
- والی صاحب! بهادر رفت پشت کلاهش» سرش را دیشب 
ت ِ ِ 
آوردند. اما من بهای بزرگی پرداختم در جنگ سختی که با او امروز 
داشتم یکی از بهترین نفرهایم را از دست دادم. برای قوماندان خارجی 
یک که آتوت اش ابا هرتی کی داش مور از قزر ناداشن 
می خواهد. 
۳ ۰ ۹ 2 
والی که باورش نمی‌شد. گفت: 
- منصورخان! شوخی نکن بهادر به این آسانی کشته نمی‌شود. 
م2 ۹ ۹ 
ف ۰ ۰ ِ و 
- جناب والی صاحب! با تو شوخی ندارم. وقتی می کویم بهادری 
کر سسکا تب‌ک, صالت ر تفت باه سا مرک وابه کیک 
جمعه برایت می‌فرستم تا باور کنی. 
منصور تلیفون را قطع کرد و به جمعه گفت: 
7 
- بگیر خورجین را به ولایت ببر و سر بهادر را به پیش والی بنداز 
تا هه که نت سیخ کتل: 
جمعه به‌سوی خورجین رفت و تا دستش به خورجین رسید؛ 
منصور صدا زد: 
بیندازی و بیاوری» کارش دارم. 


۳۹۶ 


آسمان روشن تر و زلال تر از شب پیش بود. ماه به وسط آسمان 
خزیده بود و چادر شب یک دامن ستاره داشت. سواری که دو شب پیش 
پر سرخ شمقل فش ژده ردو خا هرفس ی کشگري آ ورد 
او را نثار می آورد. تنه‌ی بی‌سرش را انداخته بودند بر روی مادیان پیری 
که با برداشتن هر قدمش در سربالایی کج و پیچ کمرسبز. می‌نالید و 
هن هن می‌زد. دیگر نه بهادری بود و نه سمندی. بهادر با یک گلوله‌ی 
سربی داغ از روی سمند نگون شده بود و در یک لحظه‌ی کوتاه» کوتاه 
به اندازه‌ی پلک زدن زبانش در گلو مانده بود و نگاهش در چشم و 
دستش در ماشه. و حال سرش در جایی بود و تدش در جایی. سرش 
رده پوفند برای, توت فودتتش و کش را آورده‌بودند برای ثبوت 
بودنش. برادر زاده‌ای سوراخ سوراخ شده‌اش را هم در کنارش بر روی 
مادیان انداخته نفک یکی تهشیحری. گزاهی بود و نبود باشند. تا با 
زبان بی‌زبانی بگویند که بر ایشان چه گذشته است. گواه صبحی باشند 
که کلو لها عون ارات بر مر شا ره پوجوکا ره ود نگاه گنود 
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دیگر زمین و زمان تاریک شده بود. دیگر چشمی برای نگاه کردن و 


دو روز پیش بود که در کنارش نشسته بودم. به او از شلاق خوردن 
تهمینه و آمدن پرویز گفته بودم. برایش گفته بودم که منصور گردن 
زن آینده‌ات را زخمی کرده است و او را به بالین انداخته است. سرش 
را پایین انداخته بود. گویی خنجری بر سینه‌اش خورده باشد» سوخته 
بود و آه برنیاورده بود و بعد گفته بود سلامت باشی نثارخان! خوب شد 
آمدی من به زودی این قضیه را ته و سر می کنم. 

چه زود نگونش کرده بودند و چه بی‌رحم سرش را از تدش جدا 
کرده بودند. باور نثار نمی‌شد که بهادر مرده باشد. بهادر مرگ داشت؟ 
کسی که با هیبتش تن چغچران می‌لرزاند. مرگ داشت؟ نثار با هر 
گامی که اسبش برمی‌داشت نگاهی به جسدهای طناب پیچ شده‌ی پشت 
مادیان می‌انداخت و موی بر بدنش سیخ می‌شد: مرده است؛ کشتنش. 
چه آسان سر از تدش جدا کردند. این کدامین دست بوده است که کارد 
بر گلوی بهادر کشیده است؟ این کدامین فرعون بوده است که پوز 
تهادر رای ها کسالیته اش سول کت سر ال هه ی رات سانه‌ی 
نثار بر روی اب هقی می‌فاسیت: کفر گر سکن در قرو است. 
سایه اسب و نثار گره بر یکدیگر خورده بود و با هر گامی که اسب 
نوی کلاشتخ:سابه از ابخ سنحی ده آناسک‌می له کو تاو 
دراز می‌شد. می خمید و می‌ جهید. تفا و شک کق: دست و پایش 
لرزید و سایه لرزید. نثار کمی آن‌طرف تر جایی که سایه‌ی مادیان با تن 
یی بان پر وف زین یشورف اه کروفلش و تشگ 
بل فش اه و اری فلاشت سوآزها دیگر کرله بار فده خروکن ما 
پچ بودند و سایه‌ی شان مانند موجی از روی سنگی به‌سنگی و از روی 
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کباق رب یاه کفیاه به نن: 
7 
جسدها را از روی مادیان پایین کرد و بر روی صفه‌ی مسجد برد 
زج ۱ بِِ ۱ ۲ 

دیواز ککبه کرد مردی که اه کاهی دست به میب مین کرد و مت 
وی ریش هی کی رام تفن رها نف ای ری 
نمی توانست سری شور دهد و دستی به جیپ کند. جسدش را آورده 
بود تا هاش ربخ رات وه اک میا راهن 

ان بای به آشتات کر هو اند کی تون او و یف 

ش زایید. آیند. نماز نزدیک است. جسدها 
صحج یگری می‌زای پس می ۱+ میج برد 2 
را تحویل شان می‌دهم. بهادر هر چه برایم داده بوده پس گرفت. 
و۹ 3 موم ۰ ۹ 
گوشت‌هايم را ریخت. نفس کن شدم. در عمر پدرم جنازه‌ی سربریده 
ندیده بودم. هیچ وقتی در شب جنازه‌ی خون چکان به‌ جایی نبرده بودم. 


دروازه‌ی مسجد بر روی پاشنه چرخید و ملا کریم به داخل آمد و 
بدون آن که نثار و جسدهای روی صفه را دیده باشد» برای وضو گرفتن 
به سمت جوی رفت. نثار از جایش برخاست و صدا زد: 

- کریم‌خان! 

۳ 

ملا کریم برجایش ایستاد و رو بر گشتاند: 

‌ نثار هستم. خیربت هم نیست. دو تا حنازه دارم. 

ملا کریم نزدیک رفت و با تعجب پرسید: 

- جنازه داری؟ جنازه‌ی چه. جنازه‌ی کی؟ 

- جنازه‌ی بهادر و برادر زاده‌اش لیم 

ملا کریم بر جایش میخ شد و ترسید: 
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- چه.. چه گفتی؟ کت ی 

- جنازه‌ی بهادر و رحیم است. 

- چه می گویی مرد! دیوانه شدی؟ 

- بیا نگاه کن! 

ملا کریم نزدیک رفت و پتو از سر جسدها کنار زد. رحیم را 
فوری شناخت و با دیدن تن بی‌سر جسد دیگر به حیرت افتاد: 

کر کن اس رش کات 

- بهادر است. سرش را بریدند و با خود بردند. 

- کی بریده است؟ 

- خدا می‌داند. در نر کوه راه شان را گرفتند و یازده نفر را سوراخ 
سوراخ کردند. سر بهادر را هم بریدند و با خود بردند. 

پتو از دست ملا کریم افتاد. از روی جسدها قد راست کرد و توبه 
کشید. به لب جوی رفت. وضو کرد و سپس به پشت بام بالا شد و 
اذال داد. 

دقیقه‌هایی بعد. بزرگ‌های کمرسبز که محسن قریه‌دار کمال و 
پرویز هم در میان شان بودنده دسته دسته به مسجد رسیدند و از کشته 
شین بهادی و برادر واکداقن ۱ کام ف هه رف وه ها نگ 
کردند و به وحشت افتادند. نا گهانی هزار سوال بی‌جواب به سر اهالی 
هجوم آورد. محسن, کمال و پرویز کنارهم ایستاده بودند. هر سه 
همسان می‌انديشیدند: خدایی است که از بنده‌اش به کار دارد. خدایی 
است که ظلم را می‌بیند و خدایی است که فرشته‌ای را به‌نام تهمینه 
دوست دارد. 

پرویز نگاهی به آسمان انداعت. ستاره‌ی صبح؛ برسر قله‌ای که 
دل آسمان را پاره می کرد. سو سو می‌زد و تا شب دیگر و صبح دیگر 
نیت خدا حافظی داشت. هاء ها دوستت دارم. خاطرخواهت هستم. من 
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۲ و 
3 ۰ سك و ۰ ۰ ۰ 
نهمینهی خواب‌هايم توهستی. می گویم که به اندازه‌ی دنیا دوستت 
دارم. قدری انتظار بکش! کارم که در کمرسبز تمام شد. بر می‌دارم 
و می‌برمت. می‌برم به جایی که دستی برای شلاق زدنت نباشد و نیتی 
برای ستاندنت. همه را بی‌غم می کنم و دل رمیده‌ات را آرام می کنم. 
قول است. به من باور داشته باش! 


هر کس چیزی گفت و هر کس نظری داد اما ارباب محسن 
آن‌ها را به آرامش دعوت کرد: 

مضه افو تیال گنه اس یکی تقافر اسر 
دیگری رحیم برادر زاده‌اش. حالا این قضیه چه گونه و چطور اتفاق 
افتتاده انستا: کب بعنی است: نماز را که ادا کردیم با هم مشوره 
می کنیم که برای کفن و دفن چه کنیم. تبصره‌ها را بگذارید برای بعد. 

او این را گفت و رو به ملا کریم کرد: 

- ملا صاحب! یاالله نماز را شروع کن که قضا نشود! 


با ادا شدن نماز تعدادی برای خبر کردن اهالی به بیرون مسجد 
دویدند و تعدادی به گرد ارباب محسن حلقه زدند. محسن ابتدا رو به 
تفا کرد و گفت: 

- خوب نثارخان! حالا با آرامش خاطر و بدون لرز بگو که چه 
اتفاق افتاده است؟ 

نثار با گوشه‌ی آستین عرق گردنش را پاک کرد و با کلمه‌های 
شمرده‌ای کت 

-من به قریه‌ی قتین رفته بودم و بهادر را در خانه‌ی حیدرخان 
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دیدم. آن‌ها روز را آن‌جا بودند و شب ساعت هشت به‌سوی قریه‌ی ما 
حرکت کردند و مثل این که بهادر با خودت کار داشت... 

محسن حرف او را قطع کرد و گفت: 

- درست است. بهادر این جا آمد. سر شب امد و صبح ناشده؛ 
رقت: آهمده بوذ که از کار پرویش بداند: نگران کار آو بوده آما وق ما 
برایش گفتیم که کار پرویز غل و غشی ندارد قناعت کرد و رفت. 
همه مردم قریه از امدن و رفتنش خبر دارند. 

نگار سر پایین انداعت و گفت: 

- من به قتس رفته بودم که از بچه‌های عمه‌ام احوال بگیرم. 
قصه‌ی برق و آب را من برای‌شان گفتم. شما فکر بدی نکنید. 

- نه, نه نثارخان! تو گپ را کج مکن! باقی قصه‌ات را بگو! 

نثار چشم از زمین برداشت و به محسن دوخت: 

- صبح وقت بود که بهادر واپسس به قریه‌ی قتس برگشت و 
به جای حیدرخان آمد» اما به حائه نرفت. سرپایی چای خورد و گفت 
که نیمه نیگن عاننی رسضصو شاه کو بشتی و ز9ه ی سیر سر 
است. او چند پیاله چای در باغچه‌ی مقابل خانه‌ی حبدرخان سر کشید 
و گفت که به قرارگاه ن ررکوه می‌رود. گفت که کارهای عاجلی 
دارد که باید انجام دهد. حیدرخان هم خواست با او برود. اما بهادر 
گفت نه از نر کوه باری می‌فرستد و او باید به هرات روان کند. حیدر 
برایش گفت که اگر رفتتی هستیء برو! تا زود تر به قرارگاه برسی و 
پار را بفرستی. او گفت که چند نفر از بچه‌های تازه نفس را هم شب 
به آسیاب دم دره‌ی نرکوه روان کرده است و آن‌ها منتظرش هستند. 
بهادر رفت و حیدرخان را به قریه نگه داشت و نگذاشت که به ن رکوه 
پرفه نا توخیک‌های خاش سریان. آمتلاه کت که در نی کره 
همه را کشتند و سر بهادر را از تتش جدا کردند. 
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نثار آهی کشید و ادامه داد: 

- بعد از شنیدن این خبر حیدر با تفنگدارهایش به ثر کوه دوید و 
سنگ سنگ کوه و کمر را پالید. هیچی نیافت و طرف‌های شام بود که 
با یازده میت به قتس برگشت. نه نفر از جوان‌های قتس بودند. هر خانه 
شیون داشت هرخانه جوانی را از دست داده بود. قتس جهنم شده بود. 
عردا و بر گامی گر پسفنه و خیلنر به ماز زغمی می‌مانست:می گفت 
پیدای شان می کند. می گفت زنده پوست شان می کننه من گفت: حال و 
وش بالا ان با نود کول مک یم ال فان پم وه 

فان ان با کشت عاموش هو اباب فختن بعد ان رین کته 

- خوب حالا کار کی بوده و از کی نبوده این را می‌گذاریم 
به حکومت و حیدر اما وظیفه‌ی من به عنوان قریه‌دار این است که 
کاغذی به ولایت بنویسم و حکومت را آگاه کنم و همچنان نفری هم 
نزد منصورخان بفرستم تا او هم در جریان باشد. فردا کسی بخن ما را 
بکتر گقه سیز| اطلاع ندادیم. 

ارباب محسن رو به برادرش کرد و گفت: 

- کمال‌خان پس تو زحمت این کار را بکش! اسبت را سوار شو و 
سر راهت اول پرو نزد منصور و او را در جریان بگذار و بعد کاغذ مرا 
به ولایت ببر و برگرد که ترتیب دفن میت‌ها را بدهیم. 

کمال «به‌چشم گفت» و همان‌جا ایستاد تا برادرش کاغذی برای 
حکومت بنویسد. 

پرویز آهسته از مسجد بیرون شد و به‌محض از در بیرون رفت با 
قدم‌های تیز خود را به حویلی ارباب محسن رساند. دم دروازه صنوبر نان 
می‌پخت و تا چشمش به پرویز افتاد. روفه بر سر تنور گذاشت و گفت: 

فر وشات | مرقهای ها کسا قدز؟ 


- در مسحد هستند. 
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- به چای صبح نمی آیند؟ 

توب خوایشی فتاه واز شبانسایه کلکیخ اقاق تیست نگاه 
۳ 

- پرویزخان! جوابم ندادی» مردهای ما به چای می آیند یا خیر؟ 

پرویز مانند این که صدایی نشنیده باشد چند قدم به پیش رفت و 
از نبش تنورخانه نظری به حویلی انداخت. صنوبر که پرویز را بی تاب 
دید» گفت: 

- نیمروزی! چرا هوش از سرت پریده؟ کجا را نگاه می کنی؟ نه 
که چشم به تهمینه داری؟ 

پرویز تکانی خورد» پا پس کشید و با رنگ پریده گفت: 

- خاله صنوبر چه می گویی من... من... 

- نیمروزی چرا زبانت بند بند می‌شود؟ نزدیک تر بیا! 

صنوبر این را که خاده‌ی تنور را برداشت. دست به کمر زد: 

- نزدیک بیا؛ نترس! 

پرویز یک‌بار دیگر به لکنت افتاد: 

- خا..خاله... من...من... آمدم 3 

- فهمیدم که برای چه آمدی! چند روز است که می‌خواهم دور از 
مردهای مان با تو گپ بزنم و برایت بگویم... 

پرویز حرف او را قطم کرد: 

- خاله جان! قسم به خدا اسست که منظور بدی نداشتم. آمده ام به 
تهمینه خوش خبری بدهم که بهادر را کشتند. بهادری دیگر نیست. 

خاده‌ی تنور از دست صنوبر افتاد: 

-راست کین 3 

- به خدا راست می‌ گویم. مرده‌اش را به مسجد آوردند. برادر 


زاده‌اش را هم کشتند. 
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صنوبر آن‌چه می خواست به پرویز بگوید. فراموش کرد: 

- آمدی که برای تهمینه خوش خبری بدی!؟ مرگ کسی برای ما 
خبر خوش نیست. جوان بود؛ حیف شد. 

پرویز با شنیدن حرف‌های صنوبر از آمدنش پشیمان شد. خواست 
بر گردد. صنوبر به صورت خجل او نگاه کرد و 

- خوب حالا که نفس سوخته آمدی برو و برایش بگو. برایش 
بگو که دل آرام شود. چرا ایستاده‌ای؟ به اتاقش است. بدو! 

پرویز تکانی خورد و به‌سوی دروازه حویلی دوید. صنوبر پخ زد: 

- کجا رفتی؟ از این طرف. 

پرویز ایستاد و واپس دور خورد و بعد از نگاه تیزی به صنوبر که 
او را می‌پایید و به دست پاچگی‌اش می‌ خندید به نرمی از مقابلش رد 
شد و تا رد شد به دویدن شروع کرد و از میان باغچه کمربر زد و خود 
زانبه تفه درواژه‌ی اناق تهمبته رساند. لحظه‌هانی هبان عا ایادخ 
نفس هایش آرام گیرد. سپس دروازه را آهسته زد و تهمینه صدا کرد. 
تهمینه که هنوز خواب زا پرویز از خواب بیدار شد و سر 
از لحاف بیرون کرد. پرویز دروازه را گشودو پا به داغل گذاشت. 
پرده را کنار زد و همان‌جا ایستاد. تا گهان اهفن قر که کهست کره 
خورد. فراموش کرد. همه چیز از پادش رفت. فراموش کرد که برای 
چه امده است. صدای تیش قلبش را شنید و زبانش بند آمد. 

- نیمروزی اگر تصمیم به فرار گرفتی؛ اول بنشین ماماهايم را 
قناعت بده! من بدون رضایت آن‌ها زنت نمی‌شوم. 

چه شیرین و چه دلانگیز مه ی 6 کت این صدا چه نازی 

شب هه آهک واه شت؟ جه دلنواز بود. «گر تصمیم به فرار 

2 اول بنشین ماماهایم را قناعت بده! من بدون رضایت آن‌ها 
زنت نمی‌شوم.» این جمله روح و روان پرویز را برد. چند بار در 
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کگن از و کارا یواست رازه وک ند که تسف 
تو چقدر زیبایی! چقدر دلخواهی! چقدر حسینی! تو نوری و به ماه 
می‌مانی! ماماهایت راضی به رضای تو هستند. مرا از آن‌ها مترسان!... 

- چه می خواستم برایت بگویم؟... از یادم رفت... با دیدنت خودم 
را فراموش کردم... فکرهايم گریخت... 

تهمینه از ته‌ی دل خندید: 

- نیمروزی تا مرا می‌بینی دست و پایت را گم می کنی و بی‌هوش 
و حواس می‌شوی! عاشق شدی؟ 

پرویز جوابی نداد اما گفت: 

-ها ها یادم آمد... آن چه می خواستم برایت بگویم به یادم آمد... 
تهمینه خبر خوشی برایت آورده‌ام... بهادر را کشتند و سرش را 
لته زد ۹ تهاذرش فیست: که عوات کارت باشد... 

تهمینه با ناباوری پرسید: 

- راستی؟ 

- راست می گویم. به عدا راست می گویم. مرده‌اش را به مسجد 
اورده اند و ماماهایت الن‌جا هستند. ترتیب نماز جنازه و دفنش را 
میک 

تهمینه لحاف را کنار زد و بر روی جایش نشست و اندامش را 
با پیراهن آبی گل‌داری که پوشیده بود به تماشای پرویز گذاشت. بار 
شیک سکاو بای فرویو لزید قوس واقفن وق اسقم ذر او فان کرق: 
وسوسه شد و تمام وجودش تمنای او کرد اما ترسید و رو بر گشتاند. 
کاسیبه غقب رفت:و رازه کر یت تانق دا گرض 

تسس ۱۳ کلتان یر از هزم فگرن به سالک کوا کره 
و دره‌ی این‌جا پر از کفتار و شغال است. 

پرویز از دروازه بیرون رفت و زیر لب گفت: 
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- می کنم» می کنم. قدری دیگر هم صبر کن! 


مسجد پر از اهالی شده بود. گویی کمرسبز تعطیل شده است» هیچ 
دهقانی به سر زمینی نرفته بود و هیچ چوپانی گوسفند به کوه نبرده بود. 
هر کس می‌خواست تن بی‌سر بهادر را ببیند. رفته بودند بر روی تپه‌ای 
که بهادر قصد داشت در آن قصر آباد کند برایش قبر کنده بودند و 
منتعظر کمال بودند که بر گردد. نماز نجنازه و دفخ میت‌ها را ۶ رسیدة 
او معطل کرده بودند. می‌خواستند با آمدن او خود را متيقن کنند که 
برای دفن بهادر از سوی کسی مانعی نیست. 

تاه کذش که نود که کباله غیر انا مضون وتا اضق 
منصور کمرسبز پر از افراد مسلح شد و ناگهانی از کوچه و لب جوی؛ 
ژلضاو دغترهان وان یه خاندها کر بشتند. متصور سیفن را کر 
مقابل مسجد نگه داشت و به مسجد رفت و پتو از سر بهادر کنار زد. 
لحظه‌هایی به گردن بریده‌ی او نگاه کرد و سپس اشک ریخت و هق 
هق زنان گفت: 

- رفیقم بود. مرد بوده بهادر بود... دست برادری داده بودیم... دست 
دوستی 0 با شنیدن نامش کوه می‌لرزید... شیر می پآ 
مج ای وف گنل بهاذرا خواتیر کت کروتکن, آرمان به دلاخ 
کردند... اما تو نگران نباش! من انتقامت را گرفتم. دست کسی که 
سرت را برید. بریدم. مغز کسی را که تير به سینه‌ات خالی کرد داغان 
کردم... 

منصور پتو را دو باره بر سر بهادر کشید و از جا برخاست و با 
آواز بلند گفت: 

-مردم کمرسبزا به یاد داشته باشید که خون شهید نمی خسبد. 
و اه رال امرای تین و- اف کین قا نان به سانش وس 
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تٍ_ ۴ مج ۰ 
انتقامش را گرفتم. 
ص_ ۰ 

او این را گفت و سپس رو به جمعه بولاغ کرد: 

- جمعه برو نعش قاتل را از سر اسب پایین کن و خورجین را هم 
به مسجد بیار! 

جمعه به عجله به بیرون دوید و از روی اسب نعش مصطفا را پایین 
کرد و به شانه انداخت. به داخل آورد و به زمین انداخت و سپس با 

4 2 - 6 ۰ 08 ۹ ص 
یک خیز رفت خورجین را آورد و به پیش پای منصور گذاشت. 

منصور یک‌بار دیگر آواز بلند کرد: 

- خدا لعنتش کند. خدا ته ترین دوزخ را نصیبسش کند که با 
بی رحمی سر رفیقم را برید. اما جزایش را دادم. دین رفاقت را ادا کردم. 
را مه 0 ۹ 
نگذاشتم خونش هدر رود. انتقامش را گرفتم. 

منصور به جمعه اشاره کرد که پارچه‌ی سفیدی را که ؛ پر از لکه‌ی 
خون بود از روی مصطفا کنار زند. جمعه به‌عجله دو وا کون 
گره‌های پارچه» مصطفا را به دید اهالی روستا قرار داد. کاسه‌ی سر 
مصطفا متلاشی شده بود و خون بر صورتش خشکیده بود. چشم‌هایش 
بسته بوده گویی بی‌هیچ دغدغه‌ای به خواب رفته است. دست راستش را 

۰ ۰ ۰ 3 ۹ ۱ 
هم از بغل بریده بودند و بر روی شکمش گذاشته بودند. 

تیور ستقهضافت: کرقاو کف 
پنج‌هزار دالر داده بودند که سر بهادر را بیاورد و این جانور لعنتی رفت و 
سر او را آورد. این خدا ناترس بهادر بی‌خبر را ناجوانمردانه به قتل رساند تا 
ارباب‌هایش را راضی کرده باشد و خود به چند قرانی رسیده باشد» اما بی خبر 
از آل‌ نود که‌بهاتز نی کس تیسته تن زفیق و بان تسه بی‌خبر از آن 
بو گهمتضوز کی گلارو عون رشق قه: اه نا رسیده به خارجی‌ها 
به‌دام افتاد. همراه با ثبوت گرفتم او را... 


۳۳/۸ 


سیامک هروی 


جمعه بولاغ با شنیدن گپ‌های منصور در دل خندید و خواست 
فریاد بزند که ای مردم ساده به حرف‌هایش باور نکنید. همه‌اش دروغ 
است. کدام پول؟ کدام خارجی؟ خودش ما را فرستاد تا فرش بهادر 
را جمع کنیم. خودش گفت که بهادری دیگر در کار نیست. خودش 
که ستاییر رادادنو کشت برویدسعداشن زا شکافد» آء دابا این 
فتفرترن اد کی سس پورس اسکی امش را ناس اه تست 
مرا از پشت بسته است. تا به حال این اعجوبه را درست نشناخته بودم. 
چه فلمی بازی می کند! 

منصور سر خم کرد و دست به خورجین برد و سر بهادر را از آن 
بدر کرد. اهالی با دیدن سر بهادر و گردن خون پر او نالیدند. وای وای 
کردند و توبه کشیدند. منصور گفت: 

- خدا نخواست تن بهادر بی سر دفن شود. دوستش به‌درد خورد. 
نگذاشت سرش را ببرند و با آن فوتبال کنند و يا به پیش سگ‌های 
شان بیندازند. 

ای کار شیر ول کرو نطو که 2 فتضیو از خر ادیت 
پشت دست! تسلیمت هستم. شا گرونت که کر مق وا 
بودی؟ تو پدر شیطان بودی و من خبر نداشتم... 

منصور سر بهادر را برد و به جای بریدگی قرار داد و سپس با 
تسش آشاره نه یت کرو کی 

- تکمیل شد. حالا دیگر به دلم دردی نیست. رفیقم با سرش 
به زیر خاک می‌رود. حالا ترتیب سل و نمازه جنازه‌اش را بگیرید. 
من دیگر دینی در مقابل رفیقم ندارم. 

با تمام شدن حرف‌های منصور اقارب بهادر به‌سوی جسد مصطفا 
دویدند. از پاهایش گرفتند تا او را از مسجد بیرون کنند و تکه پاره‌اش 
کنندء اما منصور نگذاشت: 
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- های مردم! تکه پاره کردن این قاتل خونخوار حق شما است. من 
شما را درک می کنم. اما او به جزایش رسیده است و من باید جسدش 
را به مت تحویل دهم. 
او با گلکن این خمله خمعه را نزد خود طلیید و فر وشن کته 
۳ ین 2 
- بی‌ناموس! بدو جسد مصطفا را از آن‌ها بکیر و پس در روجایی 
بای از رفی و ها پوحف وتو تکار که انم کوساله‌ها تخد ناش 
کنند. جسد را دو باره به بالای اسب بینداز و بر به قلعه تا در جای 
نامعلومی دفن کنیم. یا له بدو! 
جمعه ماشیندارش را از شانه پایین کرد و با یک خیز خود را به 
مردم رساند: 
ُ ‌ ۰ 2 
- دور باش! دور باش! به جسد غرض نکیر! 
مردم جسد را رها کردند و جمعه تفنگش را واپس به شانه انداخت 
و مصطفا را دو باره در پارچه‌ی سفید پیچاند» به شانه افکند و از مسجد 
پیرود برد. 
ارباب محسن که رفته بود در کنار ستارخان نشسته بود و خود 
را به دیوار تکیه داده بود» با شنیدن سخن‌های منصور کلاوه شده بود. 
به سخن‌های او شک داشت. در پشت کلام او دروغ می‌دید. احساس 
یکره تن فر سب ان في‌فه با خوذ ی کت که اب تضور 
روباه صفت است و با دمش خلق خدا را فریب می‌دهد. 
۰ ۰ ۹ م2 
ستارخان هم که عین فکر راداشت: سر به کوش محسن. کرداو 
- ارباب! من به گپ‌های این یارو شک دارم. خدا می‌داند که باز 
در چه خیال است؟ 
محسن سر تکان داد و گفت: 
۳ و 1 ۳ ۳ 1 ۳ ی 
- درست می گویی ستارخان! ریش من و تو به این آسانی سفید 
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تسده است. سی سال است که سیه‌های پر خون و گردن‌های بریده 
می‌بینیم و آخر کار می‌فهمیم که از ماست که برماست. 


پرویز دو باره بر گشته بود. ولی این‌بار به مسجد نرفته بود. همراه 
با عثمان رفته بود در کنار جویی که از مسجد بیرون می آمد و با 
گردشی از کنار میدانی مقابل مسجد سر پایین می‌انداخت و با شتاب 
راه به زمین‌های قریه می‌برد. نشسته بود. عثمان غم به دل کرده بود و 
انکازر کوش از تاش شاه وف اسفها توس بو 

- پرویزخان! ما مردم بد بختی هستیم از همه‌ی مردم دنیا بدبخت تر 
هستیم تا امیدی پیدا می شود و کاری شروع می کنیم چیزی از غیب 
توش وهی کار را زان ده 

پوف آفی کفید و کفت: 

- راست می گویی عثمان! هر روز جنجال تازه‌ای داریم. هر روز 
به غم نوی گرفتاريم. اما کسی به خیر خود نمی‌فهمد. شاید کشته شدن 
بهادر گره کوری را باز کرده باشد. شاید دل خدا به کسی سوخته باشد. 

ناگهان چشم‌های عثمان برقی زد و با نگاهی به پرویز گفت: 

- عجب خری هستم. دلم برايش سوخته بود که سرش را بریده 
اند. این ظالم خواستگار تهمینه بود و من پاک فراموش کرده بودم. اگر 
گقعکةرا مزانش فا ند فرع کر تسس هر کش او رز کقععر 
است» کار بدی هم نکرده است. نفهمیده و نخواسته شر او را از سر 
تهمینه کم کرده است. پس دست این قاتل از بوسیدن است. 

پرویز دل پر غصه‌اش را برای عشمان خالی کرد: 

- عنمان دعا کن که کارم به خیر و خوشی تمام شود. حالا دوستم 
هستی از تو چه پنهان کنم» وقتی شنیدم بهادر از تهمینه خواستگاری 
کرده است. دنیا دور سرم چرخید. از همه چیز متنفر شدم. دیگر کار 
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کمرسبز برایم بی‌معنی شده بود. می خواستم از این جا بروم. می خواستم 
به تمام وعده‌های خود پشت پا بزنم و پس برگردم و به نیمروز بروم... 
فیک پم زندگی معنا نداشت... اما امروز پس امیدوار شدم. پس به 
کارم دلگرم شدم. دلم می‌خواهد همین حالا کارم را شروع کنم تا 
زود تمام شود. تا زودتر کسی را از دم گرگ‌ها برهانم. عثمان وقتی 
به چشم‌هایت نگاه می کنم به این باور می‌شوم که تو از جنس این 
تفنگدارهای سنگ دل نیستی؛ دلم می‌خواهد از تو کمک بخواهم. دلم 
می‌گوید که تو جوانمرد و عیاری و وقتی دست دوستی دادی تا آخر 
به ان پابند هستی. 

عشمان دست پرویز را گرفت و در میان دست‌هایش فشرد: 

- پرویزخان! من مانند تو گپ دلم را گفته نمی توانم. زبان من تار 
است. من دو وقت تار می‌زنم. یکی زمانی که خیلی خوشحال باشم و 
دیگری وقتی که خیلی جگرخون. می‌خواهی بروم تارم را بیاورم و به 
پاس دوستی تو بنوازم تا کلک‌هایم خول شود و ناخن‌هايم بیفتد. به سر 
مادرم از روزی که تو را ۳9 خیال کردم برادر گمشده‌ام را یافتم. 
یقیسن کن وقتی گپ می‌زنی و می‌بینم که آدم فهمیده و با تحصیلی 
هستی» دلم باغ باغ می‌شود. از کته تفش لشیت می‌برم. از خندیدنت 
کیف می کنم و از چهره‌ی اخموی تو لاغر می‌شوم. برایت قول می‌دهم 
که از دوستی با من هیچ وقت پشیمان نشوی. برایت خدمت می کنم. 
چه کار برق و آب ما بشود و چه نشود. من کاری می کنم که از این جا 
خشنود بر گردی و هميشه مرا به‌یاد داشته باشی. می گویند کوه به کوه 
نمی‌رسد آدم به آدم می‌رسد. شاید روزی با هم سر خوردیم و از این 
روزها یادی کردیم. می گویند آدمیزاد به امید زنده است. شاید روزی 
درست را تمام کردی و دا کتر شدی و من به معاینه خانه‌ات آمدم و 
کفتم پرویر! بکین هرا نوکر دم دروازه‌ات تعیین کن که برایت تار 
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بزنم. هم مریض‌هایت پی‌دواه شفا شوند و هم خستگیات کار دز قرکه 

پرویز خندیدو تا خواست چیزی بگوید صدای کمال راشنید که گفت: 

- پرویز! بیا که موسسه جواب نامه‌ات را روان کرده است. خدا 
کند خبر خوشی باشد. 

پرویز رو بر گشتاند و مانند فنری از جا پرید. عثمان هم از جا برخاست 
و پتو تکاند و به‌سوی کمال رفت. کمال بسته‌ای به دست پرویز داد و گفت: 

حقمیخ الا کسی که غراف رف بوذه رسد کف به موس 
رفته است. خیلی خوشحال بود. او را خوب تحویل گرفته بودند و سلام 
به همه رسانده اند. 

پرویز بسته را گرفت و به‌عجله باز کرد. یک نامه. یک موبایل با 
خازجر آفتای در آنتوف تزا کقیو نکاهی به این آنا ادا 
امضای رییس موسسه بود. با خوشحالی آن را شروع به خواندن کرد. 
رییس بعد از احوال‌پرسی و تعارف نوشته بود: 

« پرویزخان نامه‌ات را گرفتم. از این که اهالی قریه‌ای که در آن 
هستی از تو استقبال خوب کرده‌اند و همکار تو شده‌اند. خوشحال شدم. 
امید دو نفری که برایت اجازه‌ی استخدام شان را داده بودم؛ استخدام 
کرده باشی و کار سروی‌ات را شروع کرده باشی. در مورد تقاضای 
روستای کمرسبز که آب و برق از چشمه‌ی شان می‌خواهند. غور 
کردیم. هرچند این برنامه شامل کار ما نیست. اما به عنوان پاداش 
همکاری مردم. می‌توانیم چاره سازی کنیم. فقط نیاز است که حجم 
آب چشمه, شیبی که برای به حر کت انداختن دستگاه برق نیاز است را 
بدانیم. همچنان لوله کشی آب هم اگر قریه با چشمه فاصله‌ی زیادی 
نداشته باشد» مقدور است. در صورتی که شرط‌های بالا موجود باشد ما 
می‌توانیم برنامه ریزی کنیم. متوجه باشی که ما برای نیروی کار هزینه 
نمی پردازيم. باید از قبل برای مردم محل بگویی که موسسه به این کار 
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کارگر استخدام نمی کند بلکه یک نفر نل‌دوان و یسک نفر برقی با 
وسایل لازم خواهد فرستاد تا با کمک شان این دو برنامه راه بیفتد. تو 
بعد از جمع آوری معلومات لازم» زنگ بزن و ما را اطلاع بده که فکری 
به آن کنیم اما فرا موش نکنی که اصل پروژه‌ای که تو را به خاطر 
آن به چخچران فرستاده‌ایم» سروی است. توجه کامل تو به آن باشد.» 

پرویز با خواندن نامه نگاهی به کمال و عشمان کرد و با لبخندی 
گفت: 

- امروز از هر طرف احوال خوش می‌رسد. مبارک باشد آب و 
برق را منظور شده فکر کنید . 

کال هتخاس وش اف راهان که کنق: 

- پرویزخان! به خودت هم مبارک باشد. مردم کمرسبز اول از 
خدا و بعد از تو قدردان هستند. 

اما عنمان چیزی نگفت. منتظر شد که حرف کمال تمام شود و 
به محض تمام شدء خیز انداخت و با دو دست از گردن پرویز گرفت 
و از رویش چند بوسه‌ی آب‌دار برداشت و بعد به‌سوی خانه اش دوید. 
کمال صدا کرد: 

- مرد خدا کجا می‌دوی؟ 

- می‌روم دوتارم را بیاورم. 

- مغزت خراب شده است. جنازه است! 

عثمان ناگهان برجایش میخ شد و پا نگهداشت: 

- لعنت به چانس بد! چه غوغایی می کردم. 

۱ 

- کاکا کمال! موسسه نیاز به بعضی معلومات دارد از کی بپرسم؟ 

- بچه معلوماتی؟ 

- مثلن فاصله چشمه با قریه چند متر اسست. حجم اب چشمه چه 
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اندازه است و سراشیبی چشمه چقدر است؟ 

۱ تن م2 ۱ 

- خودم برایت می گویم. بگیر بنویس! 

پرویز به‌عجله قلمش را از جیب بیرون کرد و در پشت نامه‌ی 
موسسه آماده‌ی نوشتن شد. 

- بنویس فاصله‌ی چشمه تا قریه حدود هشت صد متر است. چند 
سال پیش خودم متر کردم در اول این حکومت. می خواستند دو سویش 
را سنگ کاری کنند. اما رفتند و گم شدند و دیگر کسی از ما نپرسید 
اما همین قدر می‌دانم که چشمه‌ ی ما یک آسیاب آب دارد. 

ت ۰2 
تفای کیسین کوداق کزیت: 
۰ و ۹ ,7 ۰ 3 ۰ ‌ 

- سراشیبی را هم خودت دیده‌ای» هرچه بخواهی سراشیبی دارد. 

قریه در کمر کوه است و چشمه بالاتر از آن. از همین سبب قریه‌ی ما 
2 

را کمرسبز می گویند. 

وید کاغ,رافر عیب کات و کاهی ب» ان که دیگر 
بر کته بت کر ال آششین: 

- عثمان! بیا برویم سر چشمه و از این موبایل جدید زنگی 
به موسسه بزنیم و معلوماتی که خواسته اند به آن‌ها بدهیم. می خواهم 
2 ,م2 

کمال همان‌جا نشست. با شنیدن جمله‌ی آخر پرویز عرق سردی 

اه ۰ م2 ۰ 
روی شانه‌هایش نشست و یارای ایستادن را از او گرفت. پرویز حق 
دارد واهمه داشته باشد. حق دارد بترسد. این جا هیچ تضمینی برای زنده 
ماندن نیست. این‌جا هیچ کس مصون نیست. این‌جا نه قانونی است و نه 
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_ ,م2 ,م2 
عدالت» در این‌جا کپ نخست را تقد مي‌ژناه هر کس فک داشتة: 
م2 م2 
کمال زار به‌سوی پرویز نگاه کرد. دلش می‌خواست بکوید راست 
ِ 
می گویی هیچ تضمینی برای نکشتنت وجود ندارد. اين جا برای هیچ 
2 -ِ 
کس مصونیتی نیست. زندگی ما هم در گرو چند تفنگدار است و آن‌ها 
هستند که تصمیم می گیرند که کی زنده باشد و کی بمیرد. اما دست 
دعای ما به خدا بلند اسست. برایت دعا می کنیم که زودتر کارت تمام 
شود و به‌عیر و خوشی برگردی. دلت مانند آب چشمه پاک و زلال 
است. می‌دانم که به جز از خیر چیز دیگری در سرت نداری. پس جوان 
برایت دعا می کنم. دعا می کنم که از گزند این جانورها در امان باشی! 
ريخته بود و یاس جان گدازی او را در هم پیچانده بود. اما امیدش را از 
دست نداد: 
۳ 2 ۰ 
- برویم» برویم سر چشمه و از موبایلت با موسسه کپ بزن و هم 
2 و 

احوال کاکایت را از زرنج بکیر! تو چرت این کشتن و بستن‌ها را نزن! 
۰ ک و 
تیم به کش امه تصرافیی عادبا جع ید به سور دقاف کل 

پرویز و عنمان براه افتادند. کمال هم دست بر زمین گذاشت. خدا 
مم ۰2 
قوت کفت:و کمرش را راست. کرةه؛ 

- شما بروید سر چشمه. من می روم سر جنازه‌ها. شاید تا دقیقه‌های 

و مه 2 3 3 

دیگر مراسم تدفین شروع شود. 


اون سباقی تر سر نج[ شاه من سر 3و تارشتعنه استاق 
کمرشیزه اجوالش را نه‌دست اد میرده نود تا کوة تشین‌ها را خیر کید 
۰ ِ 
که توفانی در راه است. باد نرم نرم بوسه بر سنگ و صخره می‌زد و تن 
دزست و گیاه وا می‌شوراند که برویه و غقمان به بالای شفنمه رستذند 
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کمی دورتر از آن‌ها بر سر تبه‌ای که بهادر آرزو داشت در آن‌جا 
خانه بسازد و در آن زندگی کند» مردم به دور جنازه‌ها جمع بودند و 
کون نه سفن های مار واده نوفقد. کی کفت: مسلمان کردن شبلمان 
زا کی قفش فان مار ها نیز ی کقاتی عصر | فسلهاتین که 
کجا شد؟ برادری تو کجا شد؟ نماز» روزه و ز کاتت کجا شد؟ وقتی 
سرت به سنگ لحد خورد و نامه‌ی اعمال تو گشوده شد. آن وقت نادم 
۹ 2 
کرده‌ات می‌شوی و دیگر پشیمانی سودی ندارد. جایت ته ترین دوزخ 


پرویز گوشی را روشن کرد و شماره‌ی رییس موسسه را گرفت. 
لحظه‌های بعد از آن طرف خط صدای بلی به گوش رسید. پرویز گفت: 

- بلی ریس صاحب! من پرویز هستم و از چغچران به شما زنگ 
زوم 

- پرویزخان خوبی؟ مثل این که نامه‌ای من برایت رسید؟ 

- بلی رییس صاحب! از تلیفونی که شما روان کرده اید. گپ 
می‌زنم. 

- خوب کارهایت چطور است؟ 

- خوب است. کارم را تازه شروع کردم دو نفر هم از مردم محل 
استخدام کردم. تا به حال سه قریه را سروی کردم. مرض تبر کلوز میان 
این مردم فراوان است. یک واقعه‌ی مشک وک فلج اطف‌ال هم دارند. 
پناه مابه‌خدا! امید وارم به مشکل خاصی بر نخورم. همکاری مردم 
هم خوب است. تمام امید مردم کمرسبز جایی که من بود و باش دارم 
به برنامه‌ه‌ای برق و آب است. توجه‌ی جدیی شما را در این زمینه 
خواهانم. 

موسسه که برای پروژه‌ی سروی روستاهای چفچران چهارصد 
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هزار دالر پول گرفته بوده بعد از رسیدن نامه‌ی پرویز موضوع برق و 
آب گهرشبد وا جد روز شیک و سکین کرده بود و به این نتیجه 
رسیده بود. هفت- هشت هزار دالری که هزینه‌ی آب و برق کمرسبز 
می‌شود» پول زیادی نیست. جمع پولی که به پرویز و دو کارمند 
شاقن مي دهلس شوه یاوه هار دای یت سای تگرا تسه از 
چهار صد هزار دالر بودجه این پروژه چیز کمی هدر می‌رود. 

رییس شتاب زده گفت: 

- پرویزخان! تو معلوماتی که خواستم بده! من در زودترین فرصت 
مواد لازم را خریداری می کنم و با دو کارمندی که در اين زمینه تجربه 
دارند» می‌ ف رستم. 

پرویز معلوماتی را که یاداشت گرفته بود برای رییس خواند. ریس 
و 

- عالی است برای اهالی قریه اطمینان بده که به زودی صاحب 
آب و برق می‌شوند. مواظب خودت باش! دا نگهدارت! 

- خدا حافظ. 

عشثمان که هنوز دلهره داشت پرسید: 

چه گفت؟ 

-هیچی گفت که به مردم اطمینان بده که به زودی صاحب برق 
و اب می‌شوند. 

این‌بار عثمان نه فریاد زد و نه خندید. آرام گفت: 

- به خیر باشد. 

پرویز که از گفت و گو با رییس موسسه راضی به نظر می‌رسید؛ 
شمازه‌ی کا کایش فصل احندعان را کرفت و تا هتوز گوشی وصل 
تفه وه برآی عقمان کته 

- مشوره‌ی خوبی دادی از کاکا و مادرم هم احوال بگیرم کار 
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بدی پیست. 

لحظه‌های بعد فضل احمدخان کاکای پرویز از زرنج بلی گفت. 

- بلی کاکا! پرویز هستم. 

- ناجوان کجایی؟ رفتی که رفتی» یک احوالی هم از ما نگرفتی. 

- تلیفون نداشتم کا کاجان! تازه موسسه برایم تلیفون روان کرده 
است. 

- خوبی ؟ 

- شکر است. خوبم. 

- کارهایت چطور است؟ 

- خوب است. تازه شروع شده است. 

- به خیر باشد. 

- مادرم چه حال دارد. خوب است؟ 

- خوب است. خوب است. امروز من در خانه تنها هستم. مادر و 
خواهرت با فرزندانم رفته اند به قریه‌ی شما. وزارت انکشاف دهات با 
کمک مردم کوچه و خانه‌های قریه را از ربگ و خاکی که توفان 
آورده بود» پاک می کند. ان شاءالّه امیدواری است که دوباره قریه, 
جایی برای زندگی شود. 

- راستی؟ 

- ها جان کاکا! چند روز می‌شود که کارشان شروع شده است. 

- از پدر و برادرم احوالی نشد؟ 

خوایی تقد گویی فضل آعیدغان سوالی فده باشد, 

- کاکا! پرسیدم از پدر و برادرم احوالی نشد؟ 

- شد جان کاکا! هر دوی شان را از زیر ریگ بیرون کردند» دفن 
شان کردیم. 

فرش یی دافسه. هو مک و برآقوشن وله تسین و بارس 
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بای نها گر مس قه بوقرآما بان هیر اشکه‌هاین پرویه ند کرته‌هایشن 
ریخت و اگهان از گپ زدن ماند. 
- پرویز می‌شنوی؟ 
۳ 
پرویز به سختی دهن گشود؛ 
خوب چیزی که رضای خدا بوده است. از دست من و تو کاری 
بر نمی آید. راستی این تهمینه کیست؟ 
پرویز با تعجب پرسید: 
- کی؟ 
- تهمینه» حان کاکا! 
- چرا؟ چه کرده است؟ 
- تابه حال دو بار برایم زنگ زد و احوال خواهرت مهناز را 
گرفت. با او در عالم ناشناسی دوستی محکمی انداخته است. 
- راستی ؟ 
4 2 ‌ 
- دروغ نمی گویم لهجه شیرینی دارد و تخلص توراهم 
«نیمروزی» کذ اشته انسگ: 
پرویز خودش را دور انداخت: 
- درست است یادم آمد. خواهر زاده‌ی دوستت کمال‌خان است. 
وقتی تازه به این جا آمده بودم؛ از من پرسید که خواهر دارم یا نه؟ وقتی 
ص-_ ۰ ۰ ۰ ‌ ۹ 27 ۰ 
گفتم دارم درماندم و تا از من شماره‌ی شما را نگرفت. رهایم نکرد. 
خوب چه می گفت؟ 
-بامن خیلی حرف نزد اما همراه خواهرت مهناز نپرس! هر بار 
که زنگ زد آن‌قذر کب ود که پول به تلیفونش نماند. 
از کلیقون ماما فخستش. کپ ژقدد این همان شمازه‌اق اس 
که شما هم دارید. اگر به‌یاد داشته باشید با کمال خان قبل از آمدنم به 
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این جاء به همان شماره زنگ زده بودید. 

- به‌یاد دارم جان کاکا! این شماره را در دفترچه‌ی خود دارم و 
می‌شناسم. اما ما به فکر دیگری شدیم. گفتیم نکند پای برادر زاده‌ی ما 
در کوه‌های چغچران به دام مهرویی بند شده باشد. 

پرویز خندید و از دل خندید: 

- نه کاکاجان! هنوز به هیچ دامی بند نشده است. هر وقت بند شد 
از شما می‌طلبم که آزادم کنید 

- نه, نه اشتباه نکنی! اگر من پایت را به دام مهرویی ببینم» بیشتر 
می‌پیچانم. توقع رهایی از من نداشته باش! 

این‌بار پرویز قهقه زد: 

- از شما هیچ شکی نیست. 

- خوب پس تلیفونت را روشن بگذار وقتی مادر و خواهرت از ده 
بر کفتنه ورگ می‌زنم همرای شان گپ بزن! 

۵ و ۱ ۵9 30 
رخ که شد» آواز درست شنیده نمی‌شود. با آن هم روشن می گذارم. 

-پس گاهی احوال ما را بیرا از روزی رفتی مادر و خواهرت 
شبی نیست که یادت نکنند. بازهم خانه‌ی همین تهمینه خانم آباد که 
احوال «نیمروزی» را به ما می‌دهد. 

یی وک می‌زنم. سلام مرا به مادر» خواهر و باقی فامیل 
سنا 

- چشم می‌رسانم وتو هم سلام به رفیقم کمال‌خان و برادرش 
هگا انا 

- چشم کاکاجان! خدا حافظ. 

پرویز گوشی را قطع کرد در جیبش گذاشت و رو به عثمان کرد: 

- تهمینه تا به حال دو بار به خواهرم زنگ زده و با او تا توانسته 
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قصه کرده است. عجب چالاک و هوشیار است!؟ 
عثمان با کنایه گفت: 
- خدا پاینده‌اش کند. خبر خویشاوندهایش را کنو 
پرویز آه کشید و گفت: 
- تودعا کن که کارم زودتر تمام شود. من هنوز به خود فکر 


نکرده‌ام. 


آن‌ها با پایین شدن از بالای چشمه به‌سوی تپه‌ی رفتند که دیگر 
خانه‌ی ابدی بهادر و رحیم برادر زاده‌اش می‌شد. 

باد دیگر نرم و آهسته نبوده خروشنده و نا شکیبا بود و ابر سیاه 
بر روی کمرسبز رسیده بود. دل باریدن نداشت. باد را با خود آورده 
بود تا خاک به‌غلتاند به‌هوا بلند کند. تاب و پیچش دهد و از جایی به 
جایی ببرد. 

خس و خاشاک دیگر در هیچ جایی سکون نداشت» در دست باد 
بود. بوته‌های خشکیده‌ی خار که هنوز دستی برای برداشتن شان دراز 
نشده بود» از پس سنگ‌ها و از روی پشته‌ها لولیده و رقصیده به‌سوی 
نشیب‌ها می‌رفتند تا از گزند باد در امان باشند و به قراری برسند. کار 
جابه‌جایی میت‌ها در گورها تمام شده بود و تخته سنگ‌ها را چیده 
بودند و روی شان گل انداخته بودند. دیگر هیچ منفذی نمانده بود و 
هیچ نوری به داحل لحد رخنه‌ای نداشت. گورستان. تاریک تاریک. 
حال نوبست خاک انداختن بود» اما تا خاکی از بیل فرو می‌ریخت باد 
آن‌را به‌هوا می کرد و با خود می‌برد. بی‌فایده بود. هیچ خاکی بر سر 
فبرها گیر نداشثو تا گهان باد به توفان بدل شد. زمین و زمان تار 
شد و اسمان غرید اما نبارید. مردم قریه فرار را بر قرار ترجیح دادند 
و گورهارا به حال خود گذاشتند. پرویز دست عثمان را گرفت و 
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وحشت زده گفت: 

ی 

عثمان هم که تا حال چنین توفانی ندیده بود. گفت: 

- خانه‌ی من زیر این تپه است بدو! آن‌جا می‌رویم. 

پزوید استان گرد که قوفات ریک ات تور مانند قیمر و ۵ 
زمینء باغ و باغچه را به زودی مدفون می کند. فکر کرد که دست 
توفان به چغچران رسیده است و کوه‌های ریگ به‌سوی آن‌ها در 
بجر کت اسستاه 

- علمان! صدای مرا می‌شنوی؟ 

- می‌شنوم؛ بگوا 

سکوفات ریک اس ؟ 

عثمان خندید و خنده‌اش را باد برد: 

یی که ای اس اد سس اس کشت 6 
توفانش باشد. 

هر دو به حویلی دویدند و پرویز وحشت‌زده به کنج اتاق 
خزید. غرش باد در و کلکین می‌لرزاند و صدای هولنا کی می کشید. 
سنگ‌ریزه‌ها با ار و خاشاک به شیشه می‌خورد و از چاک و درز 
کلکین باد وز وز کنان به اتاق راه پیدا می کرد. 

- چای می‌نوشی؟ 

صدای عثمان بود. پرویز پرسید: 

- چه گفتی؟ 

- پرسیدم چای می‌نوشی؟ 

- پرویز خندید: 

- در بیرون زمین و زمان به‌هم ريخته است و تو در فکر چای هستی! 


- خیلی ترسیدی؟ 
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- مدتی می‌شود که از شور خوردن سایه‌ی خود هم می‌ترسم. پدر 
حل؟ و مه ۰ ۰ ۹ ۰ مه ئُ* 
و برادرم را توفان ریگ کشت. خاطره‌ی خوشی از این توفان‌ها ندارم. 
- نگران نباش! این جا توفان ریگی مانند نیمروز نخواهی دید. ابر 
سیاه که رفت نه بادی خواهد بود و نه توفانی. اين‌جا دشتی نیست. 
دی سک کتو ها پاش روز سک اس و باه زوی س کر 
۰ ۳ 5 ۰ و 
ندارد. من می‌روم و فرمایش چای می‌دهم و زود برمی گردم. 


عثمان رفت و پرویز چشم به کلکین دوخت. آسمان هنوز تیره 
و تار بود و باد همچنان بر در و دیوار کوه و صخره شلاق می کشید. 

پرویز چشم از کلکین برداشت و به دور و برش نگاه کرد. در 
میان اتاق نمد فرسوده‌ای هموار شده بود و در زير دیوار مقابلش تشکی 
با رو پوش سرخی که از چند جا اسفنجش بیرون زده بود» پهن بود. 
در کنار دروازه تاق ته داری بود که سیاه می‌زد و در وسط اریکینی 
گذاشته شده بود که نیم شیشه‌ی آن افتاده بود و قسمت بالایی آن را 
دود زده بود. اتاق هیچ پرده‌ای نداشت و در چند جای دروازه‌ی ورودی 
قطعه‌ه‌ای حلبی میخ شده بود. سقف اتاق نیز دود زده و سیاه بود. 
بر بلند اتاق درست در بالای کلکینی که هنوز باد آن را می‌شوراند. 
سوره‌ی آیت‌الکرسی شریف اند کی کج به سمت غرب میخ شده بود. 
ی ری پرویز از میخ آویزان بود. 
تا جدٌ پرویز به آن افتاد گویی بی‌هیچ دستی از آن صدا برمی آمد. 
ی 
کته سود ساده.ی عط خاته کامکلی نوده قضته ساده بوده قل و 
صندلی بود... به همان خانه‌ها عشق پخته داشتیم... به روی عشق خود 
پا نمی گذاشتیم...» در کون ها نش پیچید. 

رازه عریت وی هایی سا کرد نات با توین ذاعن ق 
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کتری سیاهی با دو پیاله‌ی چینی برش خورده در میان پتنوسی که یک 
دسته اش افتاده بوده گذاشته شده بود. عثمان پتنوس را پیش پرویز 
گذاشت و که گفت: 

- پیش که شیرینی نداشتیم... , 

مک ۰ ۲۹ ِ_ 9 ۰ 

پرویز توفان را فراموش کرد. دیگر گوش‌هایش صدای خوردن 
گنها وکا ک رها که با. کلکيم راشفا انم با تاره 
چقدر تهی دست اشنست ٩‏ چقدر غریب اشبتت؟ از در و دیوار خانه اش 
بی‌نوایی و بد بختی می ریزد. خداوندا! این بنده‌ات با این همه تهی دستی 
چقدر دل با صفا و زلالی دارد!؟ 

2 1 - 

تزدیکه خوفن. کناش: 

- چایت را نوش جان کن! زنم را گفتم که عاجل قروت بمالد. 
ساعتی ادعاشنت کته است.. کزره شدیم. 

پرویز پیاله‌ی چایش را برداشت و به ثرمی جرعه‌ای سر کشید. 
چای بوی دود می‌داد. اما خوش طعم بود. 
ی ول 4۶ 

عثمان خندید: 

و ۰ ۰ ۰ 3 و و 3 ۰ ۰ 
چیز دیگری در خانه نداشتم. ا گر قروتی دوست نداری» مرغی 
پرویو از گفته‌اش بشیمان شد؛ 
- نه عثم‌ان! نمی خواهم به خاطر آمدن من خون بریزی! همان 

قروتی درست است. من قروتی را خیلی دوست دارم. 
- پس تا وقتی قروتی آماده می‌ شود من برایت تار می‌زنم. باد 
و توفان را فراموش کن! با من که هستی شاد باش و فکرهای بد در 
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سرت راه مده! 
- تو گفتی یک برادر داشتی که گم شده است. قصه‌ی او را بکن! 
۹۵ 2 ۳ 2 ۳ هد ی 
- برای وقت دیگری باشد. نمی‌خواهم جکر خون شوی! 
2 2 
- نه» بکو! می خواهم از زندگی‌ات بیشتر بدانم. 
ناگهان چهره‌ی عثمان در هم خمید و سیمایش متحول شد و به 
جای پاسخ به سوال پرویز گفت: 
- می‌خواهی برایت تار بزنم؟ 
۰ 72 
قبل از اين که پرویز چیزی بگوید او برخحاست و دوتارش را از 
میخ برداشت و واپس در جایش نشست و پنجه به تار زد. پرویز پیاله‌ی 
سانش راشزهم. کذاشت و او فاهی فیاز کرفت:فوار تا کهان 
گلو بست 
۱ 5 م7 ۰ 2 3 ۲ 
- تا به سوالم جواب نگویی نمی گذارم دوتار بزنی! 
2 2 
عثمان نگاهی به او کرد. انکار نمی‌دانست از کجا شروع کند: 
- در اصل دو برادر داشستم. یکی قربان نام داشت و دیگری جبار. 
اوه کر کوه رف وک دا را ایو سر که توق شرت 
آن‌جا است و زنده است اما تو فکر کن که مرده است. اما قربان که 
یب م2 یب ۰ 
با احساس و دوست‌داشتنی بود و دلم به او جمع» کم شد. هفت- هشت 
ماه می‌شود از او خبری ندارم. 
- گم شد؟ چرا؟ 
ص ۲ 2 
- بیست- بیست و پنج گوسفند داشتیم. زندگی ما به بر کت همین 
گوسفندها می‌چلید. راضی بودیم. دستمان به دهن ما بود. عایدی که از 
گوسفندها داشتیم» بس‌مان می کرد. نه چشم به مال کسی داشتیم و نه در 
پی ثروت فروان بودیم اما من نامزد شدم و مجبور شدم برای تدارک 
۱ جح . ۱ 
عروسی‌ام به ایران بروم. گوسفندها را به برادرم سپردم و رفتم. سه سال 
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در ایران بودم. نزدیک‌های بر گشتنم بود که برایم احوال فرستادند که 
برادرم قربان گم شده است. به کوه رفته بود و دیگر برنگشته بود. گم 
شد. با سواد بود و تا طالب‌ها نیامده بودند» مکتب خوانده بود. تا صنف 
دهم در مرکز درس خوانده بود. تمام امید و آرزویم بود. وقتی گپ 
می‌زد کیف می کردم. کتاب خوان بود. همین حالا کتاب‌هایش در تاق 
خانه گذاشته است. هر وقت چشمم به آن‌ها می‌افتد. دلم کاسه‌ی خون 
می‌شود. فوری از ایران بر گشتم و چفچران را زیر و رو کردم اما اثری 
از او نیافتم. کسی برایم گفت که گوسفندهایش را در همان شب و 
روز» در جلو جمعه بولاغ نفر منصور دیده است. زور آن‌ها را نداشتم و 
تا آخر عمر هم نخواهم داشت. کر در این ملک هر دل داغی دارقه 
هیچ دلی بی زخم تیگ بکذ را عابتا وا پتزشن که شرق شا 

اور شا کر اه کر قیا نار بترم اس وی گر 
در جستجوی نشد؟ 

عثمان زهرخندی زد: 

- کی؟... جبار؟ 

- هاء گفتی برادر دیگری هم داشتی که تفنگ برداشته است. 

- نه» او ناخلف از سوراخ‌های ن رکوه جرات بیرون شدن را نکرد. 
بعد از گم شدن قربان چند بار برایش وصیت کردم که تفنگش را 
بگذارد و بر گردد بر سر خانه و زندگی‌اش, اما قبول نکرد. نمی‌دانم چه 
جرمی کرده است که جرات بر گشتن ندارد. از او هیچ انتظاری ندارم. 
دیگر او را از یاد برده‌ام. خیلی وقت می‌شود که دیگر فکر می کنم 
برادری به نام جبار ندارم. 

باقصهی عثمان دل پرویز خرد شد و سوخت. حکایت او 
سوزناک بود. به یاد برادرش و پدرش افتاده بود که ناگهان چیزی 
محکم به کلکین خورد و یکی از دو شیشه‌ی آن شکست. باد به اتاق 
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هجوم آورد و خاک و خاشاک از منفذی که ایجاد شده بود به درون 
ریخت. پرویز و عثمان دست در مقابل چشم‌ها گرفتند. عثمان دوتار را 
که همچنان بر روی زانوهایش مانده بود. به کناری گذاشت و به عجله 
تال رادشه و سای سکس ی شمه درو کرد. باد آرام گرفت. 
عثمان گفت: 

- ترسیدی؟ 

فو بر ال ون 

- نمی‌دانم از روزی که پا به سرزمین شما گذاشته‌ام چرا اين قدر 
می ترسم؟ 

رای انم غ‌فزسین یعیش ها با کذا اقد 
می‌فهمی بر سر مردمی که در چنگ گ رگ‌ها اند. چه می گذرد. بنوش؛ 
چایت را بنوش هر چه گند بشورانی به جز بوی بد دیگر حاصلی ندارد. 

او این را گفت و دو باره دوتارش را برداشت. اما هنوز پنجه به تار 
نخارانده بود که پرویز دست دراز کرد و یک بار دیگر از گلوی دو تار 
گرفت: 

- اگر می‌خواهی همین جا سرم را بگذارم و جان به حق تسلیم کنم؛ 
بنواز! 
عثمان با حیرت پرسید: 
- چرا؟ 
- نمی‌دانم. امروز دلم از تار دوتارت نا زک تر شده است. می ترسم 
پا انددک تکانی بگسلد. پرو ببین اگر قروتی تیار شده است بیار که با 
هم بخوریم. هوای تار ندارم. 

عثمان چشم گفت از جا برخاست دوتار را واپس به میخ آویزان 
ی 

- مرا ببخش اگر ملولت کردم! 


۳۳۸ 


سیامک هروی 


- نه» ه رگز از تو ملول نمی‌شوم. 

- پس به تهی دستی‌ام دل سوختانده‌ای! 

-نه عثمان! تو دل پاک داری. دلت پر از صفا است. این 
بزر گ‌ترین فروت است. ثروت تو را کمتر کسی دارد: 

عثمان چیزی نگفت. سر خماند و از زیر سقف کوتاه دروازه پا 
رون کلام زود بان یگ ها او ی و ناسا 
دیگر سنگریزه, شاخ و ب رگ خس و خاشاک به کلکین نمی خورد. باد 
فرو کش کرده بود و دیگر هیچ زوزه و صدایی نداشت. 

با قرار گرفتن توفان» دل پرویز هم اند کی قرار گرفت. خدا کند 
به خیر و خوشی سروی‌ام تمام شود تا چند قرانی عاید این مرد خدا شود. 
حالا که آمد برایش می گویم که معاش خود را چندتا گوسفند بخرد و 
امین زک گن ان زاش و سانات فد 

باندیگر فروازمضدا گرووعبان انس ندال کش 
کاسه‌ی قروتی را بر سر دسترخوان گذاشته بود و مواظب بود که با 
کاششن او درواره چیه تشودر با داعل شدن عقمان بو روعن ورد از 
کاسه‌ی قروتی در فضا پیچید و پرویز که سخت گرسنه شده بود. اشتها 
صاف کرد. عثمان در حالی که دسترخوان را هموار می کرد گفت: 

- توفان هم رفت پشت کارش؛ دیگر نگران نباش! 

پرویز که از غم توفان آسوده شده بود. گفت: 

ی اه 

عثمان کاسه‌ی قروتی را وسط دسترخوان گذاشت و سپس قرص 
نان را نزدیک دست پرویز قرار داد: 

- یک لحظه انتظار بکش! دست‌هایت را می‌شویم. 

اوایورا کت و هه از ای یتشد آفایفو لک زا 
از دست زنش که با چادر سیاهی خودش را پیچان ده بود و در دهلیز 


۲۹ 


سرزمین جمیله 
ایستاده بوده گرفت و برایش کفتاه 

- پیازی هم برای ما پوست کن! 

و ۱ 7 ۱ تم م2 و 

زنش چشم گفت و رفت و او با آفتابه و لگن بر گشت و در 
دست‌هایش را شست. اما قبل از این که به کاسه‌ی قروتی دست دراز 
کند» گفت: 

۲ چم ار ک 

- عثمان! برق در زند کی تو چه تغییری می آورد؟ 

شور | کر فر دشک قکه او لا ای ام موم رشق مس شوو 
و از اریکین بی‌غم می‌شوم. 

- بعد؟ 

- بعد می‌روم ماهواره می خرم. 

میاه ۰ ۰ ص_ 

پرویز به چهار سوی اتاق نظر انداخت و گفت: 

- هه عقمان | سر و ساماتی بهژند گی ات بده! اگر معاشی گرفتی و 
تولن قوست: آ وروی برو ل ۵ کاست خر گوس ,داری بر کت 
دارد. 

عثمان نرم‌خنده‌ای کرد و گفت: 

م2 یا ۹ ۹ 2 ۰ 

-اگر صاحب برق شدم و معاشی گرفتم یک ماهواره و یک 
تلویزیون می‌خرم. عاشق امیرجان صبوری و فرهاد دریا هستم. می خواهم 
با دیدن و شنیدن آن‌ها شاد زندگی کنم. 

در این هنگام به دروازه‌ی اتاق چند ضربه خورد و عثمان از جا 
برحاست و رفت از پشت دروازه بشقاپ پیاز را از زنش گرفت و آورد 

ی ی 

روی دسترخوان» کنار دست پرویز گذاشت: 

ی 2 ۳ ی و ۳۹ + ۰ ۰ ۹ 

-ژند کی قروتی است. اکر روت روغن و بیاز نداشت» مزه 

4 ۹ یب ۰ ۹ ۹ و 
ندارد. برق داشته باشم و امیرجان صبوری نداشته باشم» زند ی بر من 


۳۵۰ 
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کردم و زنم شد. هرچند پدرش نرخ سنگینی بالایش گذاشت. اما من 
پوره کردم. رفتم به ایران» مزدوری کردم و پولش را دادم. حالا عاشق 
موسیقی هستم. انسان تا زنده است باید به چیزی عاشق باشد ورنه مانند 
جمعه بولاغ مجبور می‌شود تفنگ بردارد و آدم بکشد. 

پرویز دیگر با او بحث نکرد. گفت بگذار عاشق باشد و عاشق 
بماند. خوشبختی او همین است. 

پرویز دست به کاسه‌ی قروتی دراز کرد و لقمه‌ای به دهن 
گذاشت. ید نود مه داشت. آغرین باری که قرو خورده وه یک 
سال پیش بود. وقتی در رخصتی‌های زمستانی از کابل به نیمروز رفته 
بود» مادرش پخته بود. همه دور هم بودند. پدر مادر» برادر و خواهرش. 
خواهرش مهناز قهر کرده بود و گفته بود قروتی نمی خورد و مادرش 
رفته بود برایش تخم پخته بود. انگار دیروز بوده باشد. ناگهان صفای 
خانه و دورهم بودن در مقابل دید گانش مجسم شد و آهی از سینه کند. 
عثماد پرسید: 

- پرویزخان آه می کشی خیریت است؟ 

- با خوردن قروتی به یاد مادرم افتادم. قروتی دست او همین مزه 
را دارد. 

- خوب هر روز بیا که برایت قروتی بپزم. خانه‌ی مالدار هیچ گاهی 
بی قروت نیست. 

جاا ‏ کیک سفق گذازش! 

- گوسفند ندارم» اما هنوز دوتا گاو دارم. بخور نمیر مرا می‌شود. 

پرویز با اشتهای تمام غذا خورد و عثمان هنوز دسترخوان را جمع 
نکرده بود که از بیرون صدای کبیر بلند شد: 

- عثمان... عشمادن!.. 

دعقنان از تما پرهاسک تفگ را آزشکس کی قه مروت کرد 


۱۲۵۱ 
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سر از آن پدر کرد و پرسید: 

- کییرخان! خیریت است؟ 

- خیریت است. پرویزخان را ندیدی؟ 

- دیدم. 

کخاست ۲ 

- این جاء در خانه‌ی من. 

خبرانقی بکر که متضورعان کار فارگ 

عقمات وانس سر چه درون اقا کرد وا ناه هرود کیش 

تیا لععت: ک متصورا تگذاشتی یکت لقبه فروی از کلوی با 
به آرامی پایین رود. می‌خواهی همراهت بروم. 

پرویز از جا برخاست و گفت: 


- نه» و3 می‌روم. 


منصور رفته بود در بالای اتاق و درست در جایی نشسته بود و 
به بالشت تکیه داده بود که چند شب پیش بهادر نشسته بود. جمعه 
بولاغ هم در طرف را ست اتاق در جایی که حیدر در آن‌جا خرامیده 

ص_ 
بود» نشسته بود و ماشیندارش را در کنارش گذاشته بود. ارباب محسن 
و کمال هم مانند هميشه بر روی تشک دم دروازه نشسته بودند و آرام 
تسبیح می‌انداختند. پرویز به آهستگی پا به داخل گذاشت. سلام کرد 
و بعد به‌سوی منصور رفت و دست دراز کرد. منصور همان‌طور که بر 
بالشت لته رخا سر انکفت نا او ست واه و گفت: 

پرویز سپس به سوی جمعه رفت با او هم دست داد و رفت در کنار 
مین و کمال تفسک: انتنا نکاهی به عضرر کرواو ید رن گفتاند و 
به کمال که در سل شک اه بوی نگاه کرد کمال نرسته 


۳۵۲ 
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- کجا بودی مرد خدا! ترسیدیم که توفان نبرده باشدت. 

۲ : م2 

تا پرویز رفت چیزی بگوید. منصور خندید: 

- از توفان ترسیدی؟ 

پرویز با لحن آهسته‌ی گفت: 

- توفان سختی بود. تا به حال چنین باد و توفانی ندیده بودم. 

- این جوان باید از توفان خیلی خوف داشته باشد» چون چند ماه 
۱ ۱ ۳۹ م‌ 
پیش پدر و برادرش را توفان زیر ریگ کرد و کشت. 

منصور بالشت در زير پهلو جابه‌جا کرد و پرسید: 

- در کجا؟ چطور؟ 

کمال چیزی نگفت و با نگاهی به پرویز از او خواست که خود 
قصه کند. پرویز که باد کمه‌ی کرتی‌اش بازی می کرد و آن را 
هراد سر یال کزنن کته 

روز شا هاش یک رده افهای داود که پوسقه ری 
را از این طرف به آن طرف می‌برد. چند ماه پیش در آن‌جا توفانی شد 

۷ م2 ۰ 
که دو قریه را در زیر ریگ مدفون کرد. پدر و برادرم را هم کشت. 

- خداوند پدر و برادرت را بیامرزد. من فکر می کردم که تنها 
تفنگ است که آدم می کشد. اين توفان‌ها هم کم از تفنگ نیستند. 

۰ ۰ ۰ ۰ م2 
امروز ما را نزدیک از روی قبرستان برده بود. گریختیم ورنه خدا 
می‌دانست که چه به سر ما می آورد. راستی هم که آب و هوا تغییر 
کرده است. در ماه سنبله هیچ وقتی چنین ابرهای سیاهی که باد و توفان 
به همراه داشته باشد» ند یده بودم. 

هیچ کس ها و نه نکرد. همه خاموش بودند. همه منتظر بودند که 

و ۰ ۰ مب ۰ ۰ زب 
منصور کپ اصلی‌اش را بزند. پرویز می‌خواست زودتر بفهمد که چرا 


۳۵۳ 
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را فا انز ان یو نی از سید لهس کرت کت : 
- جوان! کارهایت به کجا رسیده است. 
2 
پرویز گفت: 
- منصورخان! به خیر راه افتاده است. چند روز می‌ شود به ده‌های 
چهارطرف می‌روم و سروی می کنم. کار برق و آب قریه هم از طرف 
۰ 2 هو عم ۲ م2 ۰۰ 8 ماه ۹ 
موسسه منظور شده است. تا چند روز دیکر دونفر می آیند تا شروعش 
کنند. ان شاءالله همه چیز درست می شود. 
- پس خانه‌های این دهاتی‌های مسکین» روشن می شود. 
- ان شاء الا 
مِ ِ 
- به خیر باشد. کار دیگرت را چه گفتی؟ 
سروی. 
ٍِ 3 ۰ ,27 ۳ 9 تک 
-ها سروی: خیلی پشت سروی نگرد. پشت همین آب و برق 
بت کم امه ها همجن مرضی جوه له 
پرویز نیم نگاهی به جمعه انداخت و گفت: 
- منصورخان! سروی هم مهم است. بعد از سروی برنامه‌های کلان 
دیکری راه می‌افتد که برای از بين رفتن مرض تبر کلوز» فلج طفل‌ها و 
- کی زنده و کی مرده. تا به حال از این کپ‌ها زیاد زده‌اند. 
هه آماد کی تفاه وا گرا 
اه کت کی را متا و لته از انا مروت وید و 
کی 
- جوان! من می‌روم. اگر کسی برایت مزاحمت کرد به‌من احوال 
بفرست از سر راهت برمی دارم اما حالا که آمدی و وعده‌های چرب 
و نرم به مردم دادی از تو کار می خواهم. می‌خواهم این‌جا چراغان 


۳۵۴ 
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باشد و خلاص. من برای این قریه خواب‌های زیادی دیده‌ام. می‌خواهم 
خواب‌هايم تعبیرهای خوشی داشته باشد و تو از این جا خشنود و سلامت 
2 
به خانه‌ات بر کُردی! 
2 ۰ ۰ 

منصور این را گفت و از دروازه بیرون رفت. محسن و کمال که 
از اخطارهای منصور ناراحت شده بو دند» از عقب او به‌راه افتادند و 
پرویز همان‌طور تکیه به دیوار ماند. 

لحظه‌هایی بعذ دو برادر یکی پی دیگری به دانغل آمدند. محسن 


- غذایی چیزی خوردی؟ 

- بلی کاکا محسن! در خانه‌ی عثمان» قروتی خوردم. 

-نوش جانت! با عثمان خوب رفاقت انداختی؛ جوان هوشیار و 
سرزنده‌ای است. 

پرویز که بعد از اخطار منصور به خوف افتاده بوده حال و هوای 
گپ زدن نداشت. اما با آن هم نخواست حرف ارباب محسن بی پاسخ 
بماند. با صدای گرفته‌ای گفت: 

- آدم خوبی است. قلبش مانند قلب کودک پاک و بی آلایش است. 

مستن: که در سیماق سروب نارای م‌دنده کشت 

-بیا جوان که با تو به کوه برویم. بعد از این توفان کوه گردی دل 
آدمی زاد ۵ نیک ین کیک 

تروند ق راتیگ گردرو کفگ 

- برویم کاکا محسن! برویم. برویم و غم دل را با کوه تقسیم 


کنيم 


آرامش بعد از توفان. انگار در آسمان هیچ ابری نبوده و هیچ باد 
ی شم از کت هه امک اک ی هی مک مرا کرو 


۲۵۵ 
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را به آغوش کشیده بود- و آفتاب مانند ساعتی پیش- که هنوز ابرسیاه 

و _ 2 
به نقاب نکشیده بودش؛ دوباره تن و گرده‌ی کوه گرم می کرد و 
اندکی به غرب خزیده بود. 

کمال و پرویز از چشمه بالاتر رفتنده خیلی بالاتر. به‌ جایی رفتند 
که تمامی چفچران به خط‌های در هم و برهمی در مه می‌ماند. 

حاق ایا به این شیر وان فرسان تیار گوهتگاه که نکر 

۹ ۰ اش ط م2 
این شهر بدون هیچ دغدغه‌ای نفس می کشد. انگار این مرز و بوم دردی 
ندارده آهی تمی کش1هء صدایی تمی کشد ناله‌ای نمی کند اما این شهر 
همه‌اش زخم است. همه‌اش درد است. در این مرز و بوم هیچ کلبه‌ای 
نیست که چشم تر نداشته باشد. هیچ خانه‌ای نیست که دل خون چکان 
نداشته باشد. خانواده‌ای نیست که داغ فرزند نداشته باشد. خانه‌ی نیست 
که زن بیوه و طفل یتیم نداشتهباشد. و نگران اعظارهای مور اش 
تا نفس در تن داشته باشم نمی‌گذارم آ سیبی به تو برساند و حالا بنشین 
که باقی قصه‌ی جمیله را برای تکوم نت 

پرویز چرتی زد و گفت: 

۳ حافظهات " خوب است؛ خیالم راحت کردی! 
توفید بر رواع سدگی تسه تشغولی دور کرت 
- خوب بود اما از روزی که زدن و بستن‌های این جا را تس 
ص_ 1 

حواسم را از دست دادم و کاهی خود را هم فراموش می کنم. 

ارباب‌هسیی کی وت از اد سک روش رای تکیهواة: 

- راستی پیش از این که از - جمیله برایست بگویم» می خواهم بدانم 
کش کر وود کر ایا ست؟ در آن‌جا هم وضع به منوال ما 


است؟ 


۳۵۶ 
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- وضع آن‌جا کمی متفاوت‌تر از چفچران است. در آن‌جا گاهی 
ماين کنار جاده» مردم را می کشد و بعضی وقت هم بالای عسکرهای 
خارجی و افغان حمله می‌شود و گاه گاهی دزدی‌های خرد و کوچکی 
هم اتفاق می‌افتد. اما در اين‌جا نه جنگی با خارجی است و نه جنگی 
با حکومت. من درین‌جا مرز میان دوست و دشمن ندیدم. گویی در 
این جا خدا بنده‌هایش را برای قربانی شدن آفریده باشد. کشته می‌شوند. 
چپاول و تاراج می‌شوند اما کسی نمی‌پرسد. گویی جنگل است. هر 
کس. هر کس را درید» خورد و رفت» پرسانی نیست. 

ارباب محسن آه کشید: 

بفزست گنف پرویرا آیخ‌جا نیفغر به کل فی مان هر که 
فتتاتاهای یوک و هر کی کال بر تدهتر خارهه پوور فیداک انیت 

- خوب کاکا محسن قصه‌ات را بگوا از جمیله بگو! می‌خواهم چند 
لحظه دل تنگم را فراموش کنم. 

ارباب محسن سر دور داد و از فراز کوه به شهر کهنه نگاه کرد. 
به جایی نگاه کرد که هنوز خیمه‌های منصور بر روی خرابه‌هایش برپا 
بود و هنوز گروه‌های کاوشگر او در زیر آوارها در جستجوی تاریخی 
بودند که دلال‌ها بر آن نرخ می گذاشتند و خریدارش بودند. 

اریاب محسن سر بر گشتاند و به پرویز نگاه کرد. دوباره آه کشید 
و گفت: 

- جمیله بعد از رفتن ابدال‌خان به هند بازو بر زد و شهر را آباد 
کرد. او دیگر نه تلواری به‌دست گرفت و نه قلایی. او معمار جمع کرد 
و چغچران را آباد کرد و با جوانی به نام نظام‌الدین فیروز آبادی ازدواج 
رگ نظام الدین دنیایی از دانش بود. نقاش بود و شعر هم می‌نوشت. 
عاشق طبیعت بود و سنگ و صخره‌ی فیروز کوه را دیوانه‌وار دوست 
داشت. او وقتی چشمه‌ی پر از صفای این جا را پیدا کرد از معمارهای 
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شد. در این کمر زندگی دمید و نظام‌الدین و جمیله صاحب فرزندان 
رشیدی شدند که نیا کان ما هستند. 
9 ۳-۳ 3 ۴ ۰ ال 
اشک‌های محسن از گوشه‌ی چشم در شرف ریختن به گونه‌ها بود 
و لرزش لب‌هایش گواه از عصیان درون داشت: 
بیخ و بن‌دار هستیم. من و کمال از عزت و وقار این سرزمین با عظمت 
مست2 ۲ ۲ 9ص 
و انسان کیست. کلام و شعر چه ارزشی دارد. مکتب و تحصیل چه 
دردی را دوا می کند. ما قدر علم و دانش را می‌دانیم. من و کمال نیت 
۰ ک امه محر 
خیر تو را برای این مردم فقیر با گوشت و پوست درک می کنیم و 
احساس تو را می‌فهمیم. ما نسب داریم... 
م2 م2 
ارباب محسن این را کفت و خاموش شد. اشک‌هایش از گوشه‌ی 
چشم به گونه‌ها ريخته بود و در میان تارهای سفید ریشش می‌رفت تا 
‌- ۱2 م2 
پنهان شود. گلویش گرفته بود و دیگر لب‌هایش از هم نجنبید تا کلامی 
از حنجره‌اش برخیزد و رها شود. 


۳۵۸ 


۲ ۳ ۳ _ 
حواب از چشم‌های حیدر پریده بود. لقمه از گلویش پایین 
نمی رفت. سوال‌های بی جواب او را از پا انداخته بود: کدام دست بود 
که گردن بهادر را برید؟ کدام تفنگ بود که تن قتسی‌ها را سوراخ 
سوراخ کرد؟ چه کسی بود که در نرکوه قیامت بر پا کرد؟ پیدایت 
می کنم. پیدای تان می کنم. خون در بدل خون. داد و گرفت. کشتی؛ 
کشته می‌شوی! باید کشته شوی! هنوز حیدر زنده است. هنوز حیدر 
نفس می کشد. تازه جوان‌های وفادارش را به خاک سپرده است. تازه 
برش( کین یج کرده ابی۳: از نو رفن تفا ک خن 

ین فنس وفتفی قلم اه ها که ره انسة: 

فکر انتقام یک لحظه هم از سرش دست‌بردار نبود. پیدای تان 
پوست تان می کنم. حال و روزی به سرتان می آورم که مادر نشناسد تان. 
زنده زنده آتش تان می‌زنم. برای شما درسی بدهم که با شنیدن نام 
نرکوه به خود بلرزید. کاری کنم که زن‌های شما با شنیدن نام نر کوه 
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بچه سقط کنند و مردهای تان سکته. کاری می کنم نواسه‌های تان با 
شنیدن نام حیدر به‌لرزند و شاش شان در تنبان بریزد. 

خیدر سر اژروی سنگ: بدا کرد و نگاه به دهانه‌ی دره‌ی نرکوه 
کنو فد دوخ نه دهلیو هر کم ‌مانسنت, شدای یه از آن برمی امد 
صدای فریاد از آن بلند بوذ. صدای افتادن و نگون شدن از آن به کوش 
می‌رسید. صدای خرخر و دست و پا زدن اسب‌ها را می‌شنید. 


۲ ۳ ۳ ۰ م2 
حیدر قبل از حرکت به‌سوی نرکوه رفته بود در کنار تکاب بر 
اوه فزاز کشبااه توف رش اب با دوست ها تشر وف 
می‌خواست به کاری بیندیشد و راه حل پیدا کند» می‌رفت کنار آب و 
ت ۰ ۰ ِ دم و رس ۰ 4 
چُرت می‌زد و زود تصمیم می گرفت. اما امروز نه اب و نه شرشرش 
کار ساز شده بود. هیچ راه حلی در ذهنش خطور نکرده بود. در ذهنش 
معمای قتل بهادر و پارانش هنوز بی‌جواب بود. 


اشعه‌ی آفتاب صبح» گوارا بود و تن حیدر را ملایم کرده بود. 
می‌خواست چند دقیقه دیگر هم همان‌جا کنار آب سرش بر سسنگ 
گذاشته باشد و چرت بزند» اما با صدای سلیمان خلسه‌اش برهم خورد. 

- قوماندان صاحب! بچه‌ها تیار هستند. 

حیدر بار دیگر سر از روی سنگ برداشت و به آن سوی تگاب 
تکاه کزفه ها تفتکدارهسواور بر اسی فن عطمی رراه مقظر سر کش 
بودند. حیدر ازجا پرخاست و لجام اسب کهرش را از سلیمان ستاند. 

- سیلمان! ما به نرکوه می‌رویم؛ تو مواظب قریه باش! 

سلیمان «به چشم گفت» و حیدر بر اسب بالا شد و هی کرد. 


۹ ۰ 2 ۰ 
حیدر در پیش و چهل سوار به دنبالش به تنگی نرکوه رفتند. 
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به‌ جایی رسیدند که هنوز اسب‌های سوراخ سوراخ شده در خطه‌ی 
یکت را افتاهه پردتلی در از ات فا نی شنت و ره تا هرفن 
کف که اسب‌ها زا اون راه خور کفن خوفن رفته از غات ابسب‌ها 
کشت و یه کار اسب نهادر فاد باری ک ستی کر از رن 
بود و خون بر یال درازش خشکیده بود. اف ی کم 29 
شده بود. دی کی ی از تن سا رف با سای یرب 
نه کوه اه کرفس کشک کرجا او عظر کذران تا کیان خفمش, 
به هار فاد که عافد کنزاری بر گرکهی. کوه استاهه انیک: 

حیدر خسربوره‌اش جواد را که بیشترین اعتماد را به او داشت و 
رازدار تمام معامله‌هایش بود. فراخواند. اشاره به حصار سسنگ کرد و 
ریا 

و اوشال روز بفت آخسک‌ها زا ناه کر 

جواد به گرده‌ی کوه نگاه کرد و گفت 

-نه حیدرخان! ما جنوب و شرق کوه را به عجله دور زدیم: تمام 
تلاش ما این بود که آن‌ها را دور ناشده از منطقه به چنگ پیاوریم» اما 
آن‌ها رفته بودند و از آن‌ها نه ردی دیدیم و نه نشانی. 

- خوب حالا بیا که بالا شویم به کوه. 

هر دو موزه هر چریکی بر زدند و از 
تگابی که هیچ گاهی آمد و رفت آب از آن وقفه‌ای نداشت و پیوسته 
موج‌هایش به سنگ‌ها می‌خورد. به هوا می‌پرید و دو باره موج دیگری 
هی شله. کش تن: درآن‌سوی ابقر وفع ای رازگ 
دستمال ابریشمی اش را از جیب بیرون کرد و پاهایش را خشک کرد. 
دای نها گنه دبا دکاهی و امسبقه ال یه خراو تما 
اما جواد موزه‌هایش را به پا کرده بود و آماده‌ی به کوه بالا شدن بود. 
حیدر دستمالش را واپس به جیب گذاشت و به راه افتاد. کوه به دیوار 
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نی هی مانسگ: تز وق از انش یه سای بتت کی کاز سس 
می‌زد از آن‌جا بالای بهادر شبیخون زده قته اه کرد سرش به چرخ 
افتاد و چشم‌هایش تیاه رفک با خود گفت: هر کس ایق‌جا را برای 
به زانو در آوردن بهادر انتخاب کرده است» کوه را می‌شناخته و رسم 
و راه‌ی کمین را بلد بوده است. 

هر دو نفس سوخته خود را به حصار رساندند و به‌محض از پشت 
سنگ‌های ایستاده‌ی گرده‌ی کوه دور خوردند» چشم‌شان به پوچک‌های 
گلوله افتاد که در دو محل انبار شده بود. حیدر نزدیک رفت به زمین 
یگ و اقلا از وزای هی کسیر پر بخدیر کلاققه برد 
اد زهنگاه کرر با شیتنساهشن هر ی درخ تصرف کشن 
لاشه‌ها اسب بودند» نا گهان صحنه‌ای که بهادر یک‌جا با همقطارهایش 
در زیر رگبار گلوله نقش بر زمین شده بود. مجسم شد. زیر لب گفت: 
حدس من درست بود. این جا از ازل برای کمین ساخته شده است. 
وقتی از پتی آیخ سک ها نشستی» هیچ خزنده و هیچ دونده‌ای از زیر 
یرف تتضانت قتاردد او انوا کفگ و بعنه ویک کللبف را اسان 
گنها برخاشت :و تکاس به آنها آتداسته برعک‌ها م در شین 
و هنوز بوی باروت می‌داد. حیدر رو به جواد کرد و گفت: 

- از این جا با سنایپر شلیک کرده اند. پوچک‌هاء نو و جدید است. 
معلوم می‌شود که اولین شلیک بر قلب بهادر شده است و بعد بارش 
کل لها بی‌ سر خن فیکراق تشسته اسگ: 

حیدر پوچک‌ها را به زمین انداخت و به نزدیک کمین گاه دومی 
رفت. حدود دوصد پوچک ماشیندار بر روی زمین ريخته بود. حیدر دیگر قد 
پراش بر خاش سیکسا ونگاه کروش تسمانن اهاز وت ماگ 

- این جا پایه‌ی ماشیندار روسی بر زمین خلانده شده است و 
بی‌وقفه از سر کاروان تا به آخر کوفته رفته است و با یک نفس چند 


۳۶۲ 
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بار از اول تا به آخر و از آخر تا به اول درو کرده است. 

خراه توویک آمد و به ونیم مان سک‌ها نظر انتاشت: 

رتیت ام ی کل ول یکی شا اد آنشک 3 عبکرش 
ماشیندار «پیکا» 

- در چغچران چه کسی سنایپر دارد؟ 

وان خر کی زر گت 

در این جافقط نیروهای خارجی سنایپر دارند. هنوز سنایپر 
به دست ما مردم نیفتاده است. 

حیدر گیچ شده بود. هرچه می کرد به این معما جوابی نمی یافت. 
تا چند لحظه قبل که هنوز پوچک‌ها را ندیده بوده گمان می‌برد که 
کار منصور باشد, ولی حالا احساس می کرد دست دیگری در این ماجرا 


است. 

- جواد! بهادر در نر کوه چند کیلو تریاک داشت؟ 

- نمی‌دانم» اما خیلی بود. شاید نزدیک به چهارصد کیلو. 

- از ما چقدر است؟ 

-از ما کم تر است. شاید بیشتر از دو صد کیلو باشد. البته این 
تریااک‌های موجود ما است. پول نقد هم داریم و پول زیادی بالای 
مردم مسیر داریم. از بدخشان گرفته تا مرز ایران بالای پنجاه- شصت 
نفر پول داریم. 

- خوب ما و تو بعد از این حادثه باید بشینیم و حساب و کتاب‌های 
خود را بکنیم. 

جواد جوابش را نداد سر شور داد و در عوض گفت: 

- حیدرخان! خیلی هم نگران کشته شدن بهادر مباش! نواسه‌ی پدر 
کلان ما نبود. کشته شد» شد. خدا بیامرزد. ما نقص نکردیم. 

تردن تکاقی ند بو او انا کوست: 
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- درست است. درست است. فایده کردیم. نقص نکردیم اما 
بهادر آدم ساده‌ای نبود. معاش خوبی برای بچه‌ها می‌داد. در میان کر 
جان فدا برایش تربیه کرده بود. در میان آن‌ها هوادار زیادی دزن دک 
از هوادارهایش جبار است. از لحظه‌ای که بهادر کشته شده است. خون 
می‌شاشد. منتظر تصمیم من است. قتل او را نمی توانم بدون انتقام رها 
کنم. دست روی دست نشستن شک و گمان را بالای خودم می کشد. 
نمی خواهم به سرنوشت او گرفتار شوم. همین حالا در میان بچه‌ها مانند 
جبار کسانی هستند که برای انتقام گیری لحظه شماری می کنند. باید 
فکری به حال گروه کنم. از روزی می‌ترسیم که بچه‌ها به‌جان هم 
بیفتند و پا جبار جانشین بهادر شود. 

حیدر لحظه‌هایی راه رفت و ناگهان گفت: 

- جوادخان! تو به نرکوه برو و تمام ترياک‌ها را بار کن و به قریه 
بیار! در قرارگاه آن‌جا فقط ده نفر بگذار! جبار و دیگرها را حر کت بده 
که به قتس بیایند. می‌خواهم شصت نفری در این جا آماده داشته باشم. 

او انس زا کف و از کوه با هه لاشفی استاها را از وی راد 
کنار کشیده بودند و همه منتظر دستور فرمانده بودند. حیدر اشاره به 
بالا هی کت 

- بچه‌ها! آن ستگ‌های سیاه لعنتی را می‌بیند؟ از پشت آن‌ها 
رقق‌های طا را کشع ده تفر پرفد‌یک با تسا مر ژده است و فیک 
با پیکء من حدس و گمان‌هایی نزد خود دارم و به زودی انتقام یاران 
خود را می‌گیرم. و حال چهار نفر با جواد به قرارگاه نر کوه بروید و 
باقی برمی گردیم به قریه تا ببينیم تصمیم ما چه می‌شود. 

جواد با چهار نفر به قرارگاه نر کوه رفت و روستای قتس یک‌بار 
دیگر پذیرای حیدر و سوارهایش شد. آفتاب زایش تگاب نر کوه را 
دنبال کرده بود و آهسته آهسته با خزیدن از روی تگاب و روستاء بر 
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تالاق جفجران یمه زده بود .و اشعه‌اش را بدیای سنگ‌ها باشچه‌هاء 
کلبه‌ها و آدم‌ها می ر بخت. 

حیدر به قرارگاه رفت. خواست به‌قرار آید. سلیمان را فرا خواند و 
گفت که به فکر دود و چلم شود. سلیمان لنگیده و تابیده از اتاق بیرون 
۲ ۳ 
رفت و لحظه‌های بعد با خریطه‌ی چرس بر کشت: 

- حیدرخان! چند روز بود که زبانم می‌خارید. قصد داشتم برایت 
و 5 ‌ ۰ 5 2 ۰ ۰ ۰ 
تن سبک می کند و ساعتی آدمی را بی خیال می کنده اما ترسیدم. جرات 
و غم بتکاند. 

حیدر که خمار فراموش کردن غم‌هایش بود» گفت: 

- میده کن! تا می‌توانی میده کن! امروز دود بند می کنیم. فاروقک 
را هم صدا کن که «دیزی»* تیار کند. 

سلیمان خندید و نیش‌های نسوار پرش را از پس بروت‌های زردش 
که بر روی لب‌ها ريخته بوده نمایان کرد: 

رل نادا ۳ ) 

او این را کفت و سر از اتاق بیرون کرد: 

- فاروق! ها فاروق» بدو بیا! 

لحظه‌های بعد جوان سی ساله‌ای پا به اتاق گذاشت. کلاه‌ی مهره 

ی ۳ ص_ یب 
دوزی شده‌ی سبزی را طوری بر روی کاکل‌هایش گذاشته بود که 
لحظه به لحظه دل افتادن داشت. یک پاچه‌ی تنبان بر زده بود که از زیر 
دامن درازش اند کی معلوم می‌شد. واسکت سیاه رنگی هم به تن داشت 

فاروق وقتی در زیر لنگه‌ی دروازه ایستاد. گردن کج گرفت و با 
# دیزی: شوربا 
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چشم‌های پر آب» تنگ و ریزش به حیدر نگاه کرد. 

- لا لا حیدر! حقیر و فقیر در خدمت است! 

حیدر به او نگاهی کرد: 

کاس کرت ات زا زفت وخ وود 3 

فاروق جواب او را نداده اما در عوض گفت: 

- امر کن بادارا! 

- بیا منقل تازه کن و دیگ سنگی بگذار! که هوس دیزی چرب 
کردیم. می‌خواهم در کنار چلم ما؛ شک دیزی‌ات بحوشد. 

فاروق دستش را بالا برده سلام عسکری انداخت: 

- به‌روی چشم بادار! می‌پزم بادار دنبه دار و روغن‌دار بادار! 

اذاینرا شوایس کی وا آتاق شروت وفع سلمان 
خودش را به دیوار تکیه داده بود و شروع به میده کردن چرس کرده 
نود حیدز پرسیبد: 

- چرست چیست؟ 

- شیر ک مزار است حیدرخان! شیر افکن است. خمار شکن است. 
غم‌چین و غم‌بر است. صد درد را دواست. 

- معلوم می‌شود. چیزی که به دیگ باشد به چمچه می‌بر آید, لاف 
گزاف مزن! 


نثار از راه می‌رسید و وقتی به روستا نزدیک می‌شد» سایه‌اش با 
جست و خیز از میان درخت‌های بید و سپیدار کنار راه در آب غوطه 
ی و زد گنها کویی عسکی رای تلقویدن سابهآی تون آب‌ وود 
با هر گامی که اسیش برمی‌داشت در مقابل سایه‌اش قد. می‌افراشتند و 
سدی برای عبور سایه می‌شدند. اما از این درخت تا آن درخت فرصتی 
بود و گذرگاهی برای افتادن سایه بر روی آب تا دست موج آن‌را 
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پایین و بالا برد و بلرزاند. و اين‌جا بود که بازی درخت» سایه و آب 
گرخفز کر داشک:, فان ی کلشتورغی اه نا غیرهای قازه یه مر 
اکن 

نثار به دم قرار گاه رسید و با دیدن تفنگدارهای حیدر که گواه از 
بودنش داشت. دل آرام کرد. پس حیدر هست و تا هست باید زودتر 
خبرهای تازه برایش برسانم. 

نثار از اسب پایین شد و لجام به دست تازه داماد داد: 

- شریف خان! تو را رخصت نداده بودند؟ 

شریف اخمی کرد و گفت: 

- داده بودند نثارخان! اما زهر مار شد. مرده‌دار شدیم. 

- خدا بد ندهد! حیدرخان در قرار گاه ای ۲ 

-بلی است. می‌خواهی او را ببینی؟ 

- می خواهم» می‌خواهم. گپ‌هایی دارم که باید خصوصی برایش 
بگویم. اگر زحمت نمی‌شود برو برایش احوال بده! 

شریف لجام اسب را به میخ بست. به قرار گاه رفت و بعد از 
لحظه‌هایی بر گشت: 

- نثارخان پیا برویم» منتظرت است. 

نثار پا به قرار گاه گذاشت و شریف او را به اتاق حیدر برد و تا 
چشم حیدر به او افتاده صدا بر آورد: 

- نثارخان! کاش از خدا چیز دیگری می‌طلبیدم. همین حالا به فکر 
تو بودم. خوب شد آمدی! 

- حیدرخان! به خانه‌ی تو می‌رفتم اما وقتی بچه‌ها را این جا دیدم 
با خود گفتم که حتمی در قرارگاه هستی. گپ‌های نو دارم. 

- من هم بی‌قرار گپ‌های نو تو هستم. اگر بهادر شهید شد» من 
زنده هستم. تو غم بی‌پولی را نخور! من به همراهت هستم. 
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- خدا تو را زنده داشته باشد. عیال دار و فرزنددار هستم. خرچ 
و مصرف دارند. به همین خاطر عرق پایم خشک نشده اسبم را سوار 
شدم و پس آمدم. 

- خوش آمدی نثارخان! بیا بنشین و اول چای بنوش. چای که 
نوشیدی و خستگیات رفت باز قصه کن که در کمرسبز چه خبرها 
بود. 

حیدر چای سیاه در پیاله ریخت و مقابل نثار گذاشت: 

- بگیر تا وقتی سلیمان ترتیب دود و چلم را می‌دهد. چایت را 
بنوش! 
نفار پياله را پیش کشید و گفت به‌خیر باشد. او چایی را که 
دیگر ذهن سول بوک یو کیز سر کشیت. کتری را از پیش دست: هیر 
پرداشت و دوباره برایش چای ربخت: 

- دیروز منصور سر بریده‌ی بهادر را به کمرسبز آورد. 

هنوز حرف نثار تمام نشده بود که حیدر پشت از دیوار کند و با 
جشم‌هاد ای ناگی انوم ار کاخ ۵ 
۰ ۱ 

- ها حیدرخان! منصور سر او را در خورجین انداخته بود و 
به کمرسبز آورد بود. برای مردمی که در مسجد جمع شده بودند» نشان 
داد و گنت که قافن رادسکیر گرقمو کفعه اس او نعش یکت 
را هم با خود آورده بود و می گفت که نامش مصطفا است و از هرات 
است. به خاطر پنج‌هزار دالر انعام خارجی‌ها بهادر را کشته است. 

حیدر که گپ‌های نو و مهمی را می‌شنیده قدری به نزدیک ثثار 
خزید و با کنجکاوی پرسید: 

- بگو دیگر چه گفت؟ 

او گفبت که اتفامن ,را گرفته استو دسته کسی. که سر بهادو 
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را بریده» بریده است. 

همان محیطنا رام کفت؟ 

-بلی جسدش را آورده بود. تیر به سرش خورده بود و دست 
راستش را هم قطع بود. 

- یک نفر کشته آورده بود؟ 

-هاء فقط یک نفر را که می گفت هراتی است» آورده بود. 

- خوب دیگر چه می گفت؟ 

- می گفت بهادر رفیقم بود. مرد بود. بهادر بود. با او دست برادری 
داده بودم. 

حیدر دیگر حرفی نزد. دست به جیب برد و از میان بسته‌ی پولش 
پنج‌هزار افغانی جدا کرد و به دست نثار داد. نثار به‌عجله پول را گرفت 
ون یب کلاقرگ: 

سلیمان صدا کرد: 


دست خوش! 


اقا ار دی تس اتوی. کر کته غیت 
۱ یگر بی پاسخ بود. گفتم که پیدای 

می کنم. گفتم که آخر به دامی. حالا از دستم خلاصی نداری به زیر 
زمین هم بروی پیدایت می کنم. مارا خر فکر کردی, اما خودت 
خحری. با تمام هوشیاری که داری به خطا رفتی. بی خبر از آنی که ما 
دقت: کمیق کافت :را یافته‌ایم. ما وقت دیده‌ايم که یک نفر نه, دو 
نفر به کشتار بچه‌های ما فرستاده بودی. تو هستی که با حکومتی‌ها 
از ببس قارع قر از آن‌هااسعای رف رال فیی شفه 
بازی می کنی؟ نیرنگ باز کثیف! بهادر رفیقت بود؟ برادرت بود؟ 
دوست و یبارت بود؟ عجب دوستی کردی» عجب رفاقتی داشتی!؟ 
خوب حق دوستی ادا کردی!؟ خوب رفاقت به‌جا کردی!؟ من درسی 
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برایت بدهم که صد بار از خدا مرگ بخواهی. از زنده بودنت پشیمان 
شوی. پرپر زنی و در خولن به تپی. 

فاروق بامنقل آتش رسید و آن را کنار دیوار نزدیک به 
ارفازه کتاشت وم راکسا کون اسان 
بادنجان رومی» نخود» سبر» کون انداخته بود» بر کات شک 

- بوی دیزی تا چند دقیقه‌ی دیگر بالا می‌شود. آب کافی به دیگ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 2 ۲ 
ریختم» نرم نرم می جوشد و تا چلم سلیمان چت شود گوشت دیزی وا 
می‌ریزد. 

بعیدر کهدیگر یه حل معما دستت یافته پوف صدا زه: 

- بگیر چت کن! 

سلیمان چرس‌های میده شده‌ی دامنش را به سرخانه ریخت و چلم 
تفه ال وا از ای رعاش ره پوس اقا لاو با ساسا کرو 
رات ارت گرفطا و کش اعايی کرو بازشایت بهسویی 
یر ۳ ِ 2 2 ۷ ی ۱ ً 
متقل. | نکن رکه هر از زیر قیکگه سحنه نک انش بر داش و ورد 
پرسرخاه: گذاشت و یس فشابه جیب برد با یروت کفیدق 

-امروز چرسی دود کنیم که شاهش نزده باشد... در عالم کبریااش 
نزده باشد... 

۳ ار ص_ ۳ 
بوی سوختنش با بوی چرس درهم آمیخت و چون رایحه‌ی دلنوازی 
به مشام‌های خمار ریخت. 

- نوش بادار! نوش! 
صدای فاروق بود که از پای منقل بالا شد. حیدر خندید: 
خاش فار و فک سر ۵ کرقهه فش هی کیش نفه اسه؟ 
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همه به‌سوی فاروق نگاه کردند و او با لبخندی گفت: 

- دود به‌دود پره به پره جوان‌های سره! 

این‌بار نوبت سلیمان بود که نوش بگوید. نوش گفت و پک 
به چلم زد و همان‌طوری که دود انبوهی از گلو بیرون می‌راند. گفت: 

- نزدیک بیا فاروقک! قمچین کن! 

فاروق مانند فنری ازجا پرید و خود را به چلم رساند. نی به دست 
گرفت و چنان عاشقانه لب به نی گذاشت که گویی لب یار به لب 
گرفته است. دلش نبود لب از نی بردارد. سینه‌ی قاقش هر لحظه بالا 
می آمد و پر از دود می‌شد و او کش می کرد و کش می کرد. سرخانه با 
هر کشش جان و رمق می‌یافت و چون چراغی روشن و روشن تر می شد 
و جرقه‌هايش را چون ستاره‌های دنباله‌داری در اتاق رها می کرد. چلم 
چنان با ریتم دلنوازی کل کل می کرد که دل هر خماری را می‌ربود و 
اسیرش می کرد. 

همه نگاه‌ها به سوی فاروق بود و او هم‌چنان لب بر لب نی. حیدر 
گفت: 

-مارابه این فاروقک قاق روده گمان نبود. این چه جانوری 
است؟ 

فاروق لب از نی برداشت و چند لحظه همان طور سینه‌ی پر 
نگهداشت و بعد نرم نرم دود از گلو بدر کرد. دود در اتاق مانند ابری 
یمه و کوش داش عش نوی ستته از ود کیی. گرم داشاه‌سقف 
پر از دود شد. 

بعد از فاروق نوبت نثار بود که به پای چلم برود. حیدر و سلیمان 
به طرف او نگاه کردند. نگاه به جای تعارف و او با نگاهش تعارف 
به جواب تعارف. حوصله‌ی حیدر سر رفت: 

- برو شروع کن! چه نگاه می کنی؟ 
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تفا ق واست. گرره: 

- گفتم حیدرخان! شاید پره‌ی تو باشد. 

سیئر تن سلییات کفخه 

-ما سر می کنیم» حیدرخان چت می کند. هنوز چرسی پخته نشدی! 

- نه سلیمان خان! من چرسی کامل نیستم. گاهی که با رفقا گیر 
آمدم گل دودی 0 

- نوش جانت! با ما که نشست و برخاست کردیء کامل می‌شوی! 
حالا برو گل دودی بزن که مزه‌ی چرس دست سلیمان را بفهمی! 

نثار رفت و شروع به پک زدن کرد. ناشیانه یک می‌زد. گویی 
سینه‌اش نیرویی برای به شور انداختن سرخانه نداشت. دود ناز کی به‌هوا 
بلند می‌شد و تا بلند می‌شد» تابی می خورد و نایدید می‌شد. 

- زنانه می کشی نثارخان! سینه‌ات هنوز سینه‌ی مرغ است. دم ندارد. 

سلیمان که دلش از چلم زدن نثار تنگی گرفته بود» اخلاط به زمین 
انداخت. پای کوتاهش را پیش گذاشت و موج زنان به‌سوی او رفت. 
ثی از دشن کرفته اش از هواغای کرت لیندشی. گلاش ‏ ز 
چنان سینه‌ی چلم را به جنب و جوش انداخت که تن سرخانه لرزید و 
لها ففه دی تسه فیی عر با مات باه رف از توح موس 
سینه‌اش را از بینی و دهن رها کرد و نی چلم را چون دست عروسی به 
دست نثار جابه‌جا کرد: 

- بگیر نثارخان! چرس کشیدن کار هر بز نیست. 

تتاز از بسن فود تاش یت کرو خانغرانت‌کانه ا ارف 
که شین که 

- پزن نفارخان! بزن که سر زدن بالا است. به گپ‌های این نو 
داماد نگاه نکن! دم او را شیر ندارد. زن عزیز لیسک را مانند قروت 
خورد. زن سومش است. دو کیلو تریا ک سوخته‌اش را نقد کرد. بزن به 
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سر سلامتی سلیمان بزن! هر قسمی که دوست داری. بزن! امروز برایم 
خبرهای مهمی آوردی» رویت نازک است. 

او این را گفت و رو به سلیمان کرد: 

- نوش جانت! چرس شیرک می‌زنی و در بدل دو کیلو تریاک؛ 
زن مردم می‌ستانی! چه زود عزیز لیسک بیچاره را کشتی! 

سلیمان پس سرش را خاراند و با نرمخنده‌ای گفت: 

- دیگر چیزی نداشت» چه را می‌ستاندم؟ وقتی به طرف زنش 
نگاه کردم. دلم سوخت. گفتم زنی به این خوبی برای او حیف اسست. 
یک گلوله به سینه‌اش خالی کردم و شر کثافت را از سرش کم کردم. 
ساعتی گریه کرد و آرام شد. شوهری از من بهتر کجا پیدا می کند. 

حیدر ریشخند زد: 

- راست می گویی سلیمان‌خان! مثل تو جوان خوش تیپ و خوش 
قیافه کجا گیرش می آمد. خیرات هم باید بدهد. 

این‌بار فاروق سرش را از زانو برداشت و گفت: 

- فقط یک پا و قدری کاکل کم داری؛ ورنه بچه‌ی فلم بودی! 

او این را گفت و خندید. خنده های حیدر و فاروق قاطی هم شد و 
سلیمان کهبا ان آذیت‌ها حیکز و گرفته بزد دا کرو 

باب قفومان هون کرت ان کبازین: تسیا 

ی 
گذاشت: و وایس به جایش بر گفشست. نوبت حیدر شده بود. او از حا 
برخاست و به پای چلم رفت. 

سلیماث صدا کرد: 

- نوش! هر کس چت کرد... سر بی‌دین کت کرد. 

حیدر نی چلم با دست پاک کرد رو برگشتاند و به فاروق که 
دیگر چشم‌بسته بود و زیر لب چیزی می گفت. نگاه کرد: 
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- بچه‌ها! چرس لینگ‌های فاروقک را به‌هوا کرده است. نگاه کن 
که چه خوش با خود می گوید و می‌خندد. 
یمان طرش ند اور افلاشگ ند که 
«چرسی بزنیم که سرسبیلش زده بود 
مس نم کر ورگ حاکن ده بو 
در تاق بهشت نوشته بود هم با زر 
پیش از صبح صدق جبرئیلش زده بود» 


شعر سلیمان چنان بر دل حیدر چنگ زد که میل مالامال کردن 
سینه از دود در او چند برابر شد. او واه واه گفت و لب بر نی گذاشت 
و کش کرد. دو باره سرخانه به جنب و جوش افتاد و آتش از آن 
فواره زد و آب در گلوی چلم گره خورد. کل کل کرد. حیدر دود 
به سیله کشیله لو بردو رها کردو باز لب پر نی گذاشتت و تن 
چلم لرزاند. لحظه‌هایی بعد سبک شد. گویی دیگری وزنی ندارد. جانی 
ندارد. چشم‌هایش کاسه خون شد و رفت خودش را به دیوار تکیه داد 
و شمان از ها پرخاست او | کر ی مج عافد انم ناش ۵ کی 
کند. پای کوتاهش گویی کوتاه‌تر شده بود. پایش وقتی بالا می‌شد 
چنان دیر فرود می آمد که گویی غاز لنگی ترس از برخورد پایش 
با زمین دارد. کسی نفهمید که کی خودش را به پای چلم رسانده اما 
سلیمان دستش را به دور کمر باریک چلم احساس کرد و فهمید که 
بالاخره به یار رسیده است. او یک بار دیگر لب بر نی گذاشت و پک 
محکمی زد و همال‌جا در پای چلم افتاد و بعد خزیده خزیده به کنار 
نثار رفت و بر دیوار تکیه زد. 

اتاق پر از دود شده بود و نور اند کی که از کنار پرده به اتاق 
داخل می‌ شد راهی برای عبور و تابیدنش بر دیوار مقابل نمی یافت. 
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فاروق هنوز با خودش می‌خندید. نثار زانو در بغل کرده بود و سر بر 
آن گذاشته بود و آهسته زیر لب می گفت: 

- حیدرخان! سگ در گاهت هستم... خمار نگاهت هستم... 
سبیل‌هایت را تابی بده... به‌ جای «دیزی» کباپی بده... 

- سلیمان شنیدی چه گفت؟ 

دقیقه‌هایی. گذشت فا سلیمان گفت: 

-نه حیدرخان! نشنیدم. کی گفت؟ چه گفت؟ تو بگو که چه 
گفت؟ 

از یاد حیدر هم رفت که کی چه گفت. به دیگ دیزی نگاه کرد 
که مست می جوشید. عصیاوز از خوش و شروش فیک کنفه نرخی گواین 
در بند دیگ گیر مانده باشد» چشم از قل قل دیگ خطا نکرد. تا گهان 
چشم حیدر به کفی افتاد که سر دیگ را بالا کرد و ب رگرده‌ی دیگ 
ریخت و مش وروی مب ری او نوی ترنن 29 مد 
راوس رس و ارس کف خزیده به‌سویش آمد. 
حیدر به‌سوی دروازه دوید. کف رو گشتاند و به دنبالش دوید. حیدر پا 
از اتاق بیرون گذاشت و کف پا از اقاثه بیرون گذاشت. در به. کوجه 
رفت و کف به کوچه رفت. ی 
کرو بو ی ال بر وهی گرض کف( وهایشن نکر شرت گرقت 
و چون آژدهایی به دنبالش قلاج کشید. حیدر دست از پا خطا کرد و 
به جای کوه رفتن» راه شهر پیش گرفت و کف به تعقیب او رو به شهر 
دوید. حیدر به سر پل چفچران رسید و به عسکرهای پهره گفت که 
بجلو کشبرا بگیرفه: فا عسگرها استت کفتید: کش آن‌ها را پرداشت 
و بلعید. حیدر به ولایت رفت و از محافظ‌های والی خواست که جلو 
کنو ککرش ماهتا کرت رواک ری کب فیک زره 
اما کف خمی به ابرو نیاورد. آن‌ها را هم بلعید و به دنبال حیدر دوید. 
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حیدر از زینه‌ها بالا رفت و به اتاق والی داخل شد. والی با افسران ناتو 
جلسه داشت. حیدر به عجله دوید و خودش را پشت سر والی پنهان 
کرد و صدا زد: والی‌صاحب! کف رسید! به لحاظ خدا کاری کن! والی 
به طرفش خنده‌ای کرد. دستبند به دستش زد و گفت: دیوانه شدی! 
کف چه؟ 

حیدر با وارخطایی فریاد زد: 

- سلیمان! 

لمات انکار یدای ان تساه ففله اش ند ان ند دفته کفج: 

-پلی حیدرغیان! چیزی گفتش 6 

- بیا این نثار پدر لعنت را از روی دست‌هايم بلند کن! دهنش مانند 
سگ کف کرده است و دست‌هايم را ی ام 

سلیمان این‌بار با تاخیر بیشتری گفت: 


- نوش بادار نوش! 
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وقتی به شرق چفچران نگاه می کردی» دیگر کوه‌ها سر به زیر 
لحاف کرده بودند و تن را با تاریکی پوشانده بودند» اما در غرب هنوز 
پرتو سرخ خورشید بر سر و شانه‌ی کوه‌ها سوار بود و لحظه به لحظه 
خا به یاه ,عانین.می کر آهکگ سا عاقظی شخ مضصاوفن:نا 
آمد آمد موترهای خاک زده و مسافرهای خسته بود. موترها یکی پی 
دیگری از هرات می‌رسید و با خود مسافرانی را می آورد که راه خاکی 
ویر از کپر که حوضله از آن‌ها گرفه بود و کم شان را بر از درد 
کوگه: بوزفه 

کمال ساعتی می‌شد که در سماواری دوست داشتنی اش در کیار 
که دیگر سماواری‌اش در میان د کان‌های نو و کانکریتی که مائند 
سمارق از زمین سبز شده بودند به خرابه‌ی می‌مانست. در مقابل او 
نشسته بود و شکوه از کسادی بازار داشت: 

و« : 2 ار عد. 
- روز کار سختی دارم. دیگر مانند گذشته سماواری‌ام رونق ندارد. 
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این بچه جوان‌ها بیشتر به کافه‌هایی می‌روند که تلویزیون و ماهواره 
دارد» چای می خورند و رقص و آواز تماشا می کنند. 

کمال که شکوه‌های او را بار بار شنیده بود؛ با نوشیدن جرعه 
چایی گفت: 

- عباس خان! هر بار که می آیم گله از کسادی می کنی. حوب 
دکانت را چپه کن و از نو بساز و کار و بار دیگری راه بینداز! جنراتور» 
تلویزیون و ماهواره هم بخر که کار و بارت رونق پیدا کند. دنیا 
غوشی لمعاظا فیک کاروانهای شر و اسب هن سماواتف را 
نمی‌زنند. حالا جوان‌ها با موترهای کرولا و بنز رفت و آمد دارند و 
چای شان‌را در هتل‌های پر زرق و برق می خورند. دیگر سال‌های سابق 
بزقمی گردف: آن سال‌ها رفت بت کار 

مانند این که کمال به ماما عباس دشنام گفته باشد. نگاه‌ی رنجوری 
به او کرد. دستی به ریش سفیدش کشید و گفت: 

کیال ضان! از ول کرشت. کیس زنی! عمر ید را به بای ایغ 
تا وان گذاشتم. یک نان من دو نان نشد. چپه کردن و از نو آپاد 
کردن توشه می خواهد و باز خیال می کنی عمر نوح دارم. یکی دو سال 
دیگر هم سماوار من خواهد جوشید. می‌روم پشت کارم. من و تو دیگر 
پیر شدیم. آرد خود را بیختیم و غربال به‌میخ آويختيم. 

-نه پاباا از صد گل من هنوژ سه- چهارتا بیشتر تشکفته است؛ مرا 
خیال خود نکن! من در مقایسه با تو هنوز بچه هستم. 

با یاس ورد ود پروتش را کات داذو کته 

- خیلی هم خودت را جوان نتراش! سی سالی اگر با هم فرق داشته 
باشیم. 

کمال از ته‌ی دل خندید: 

- کم گفتی ماما عباس! سی‌سال با هم فرق نداریم. شاید بیشتر از 
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چهل سال باشد. 

تا عباس رفت چیزی بگوید» کمال پرسید: 

رآسع خاها خناسش 1 از ضیر سماوازی ق سید الم کورد؟ 

- چرا از عمر سماواری می‌پرسی و از عمر من نمی پرسی؟ 

- بابا صد بار تا به حال از عمر تو پرسیدم. هر بار گپی زدی. می‌دانم 
که تو سن اصلی خود را نمی‌فهمی. حال می‌خواهم عمر سماواری تو را 
بدانم تا به‌سن و سال تو برسم. 

ماما عباس آهی کشید و گفت: 

- سالش را به یاد ندارم؛ اما همین قدر به خاطر دارم وقتی که پدر 
خدا پیامرزم دستم را گرفت» آورد این جا و سماواری برپا کرد هنوز 
تعمیر ولایت ساخته نشده بود و نایب‌الحکومه می آمد این جا روی 
تخت سماوار در جایی که تو نشسته‌ای» می‌نشست. چای سیاه می خورد 
و پای مکتوب‌ها را مهر می کرد. آخرهای شاه عبدالرحمن خان بود و 
من شش - هفت ساله بودم. 

کمال بار یک خند بد: 

فان سکن و عراز الق ساوازق. کرش و مت قیه اس 
از همین خاطر دل از این سماواری کهنه نمی کنی! 

- خدا کند من و او همدل باشیم و او از من دل نکند. می ترسم 
روزی بر فرقم بریزد. 

- خوب از همین خاطر بازارت کساد است. وقتی مردم به چوب‌های 
تقو وی ما راز ای کاس اطا با شترا از شک 
می‌ دهند. 

ی ایآ ی کب 

- چوب‌های این سماواری هم مانند من پیر و پوده است. اما هنوز 
مثل صاحب خود دل جوان دارد. 
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کمال خندید و به‌ساعتش نگاه کرد. هفت شام شده بود و دیگر 
خورشید شب به‌خیر گفته بود و چفچران را به‌دست شب سپرده بود. 

- مسافرهایت نرسیدند؟ 

- نه, مثل این که در راه موترشان خراب شده است. هنوز معلوم 
کسی از پشت. سر کمال صدا کرد: 

و ی و 

کمال رو گشتاند. ياسین برقی و فتاح نل‌دوان که از سیمای شان 
حستگی پیدا بوده به‌پای تخت سماواری رسیده بودند. کمال پیاله‌ی 
چای به‌زمین گذاشت و از تخت سماواری پایین شد و با مهمان‌های 
تاتج از براه ره اقوال ری گرد شین به تامااغاین کرت 

- ماما! عاجل دو چاینک چای برای مهمان‌هایم دم کن! 

یاسین برقی گفت: 

-اگر برای ما فرمایش دادی ما وقتی از موتر پایین شدیم چای 
نوشیدیم. خیلی تشنه شده بودیم. زبان به حلق ما چسپیده بود. 

کمال خنده‌ای کرد و گفت: 

- دیدی ماما! سماواری‌ات در میان این دکان‌های پر زرق و برق 
به چشم کسی نمی خورد که به چای نوشیدن بیاید. 

عباس که دو چاینک برش‌زده‌ای چینی را برای آبجوش ریختن 
پرداشته بوده واس گذاشت: 

- هر کس روزی خود را می‌خورد. به زور از دا نمی‌شود گرفت. 

کمال دیگر چیزی نگفت و بهسوی اسب‌ها رفت. لحظه‌هایی بعد 
از تاریکی پشت سماواری ب ررگشت و یک یک لجام به دست مهمان‌ها 
داد: 


- بقیه راه را باید با اسب برویم. 
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او بعد از حدا حافظی با ماما عباس» پا در ر کاب گذاشت و اسبش 
را هی کرد. ماما عباس در کنار پایه‌ی سماواری‌اش ایستاد و به فرو 
رقم سه بوار هر تاریکی نگاه کردو با شود که دا سلاشی و 
آرامی بدهد. دو وقت نان خوردنم را هم که کار کنم بس است. حرص 
دنیا را ندارم. 

سوارها دقیقه‌هایی بعد از عبور از سرک تازه اسفالت شده‌ی شهر 
به غرب پیچیدند و بعد از طی کردن چند روستای خشک و بی آب 
و درحت و باعبور از میان چند گله‌ی گوسفند و سگ‌هایی که از 
پارس زدن دست بردار نبودند؛ به پای کمری رسیدند که انگار با همه‌ی 
مخ ان زرق جاف‌فم رک هی ماگ و جع فیرش بو کار یگ 
شب در همه‌جا سایه‌ی درخت‌ها معلوم بود و باد با شوراندن آن‌ها 
حضور سبز بید و سپیدار را به گوش سوارها تکرار و تکرار می کرد و 
شرقر آب از ووع.سی‌ها حعایت از وقور دافت: کمال کشخ 

- خوش آمدید! به ده رسیدیم. 


بار دیگر مهمانخان‌ی محسن خان قریه‌دار محل گفت و گو شد. 
اقا ابو اه تافو ص لایعن کییه گس اف ورستار نو 
ستارخان ارباب محسن» کمال» پرویز و عثمان بر دور دو کاسب کار 
آزموده‌ای که از هرات رسیده بودند. حلقه زده بودند و بند و بست برق 
و آب را می کردند. 

برنامه نان زدیش‌می‌شه که کویی دست غیبی بههمر اه باشق: قا 
برقی پایه‌ی برق می‌خواست. ارباب محسن می گفت: هر چه بخواهی 
داریم. درخت‌های سپیداری در ده داریم که سر به آسمان می‌برد. تا 
ی کنا شنک و ریک نباز که مي ایا وی کنقه کوم کسیر 
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هر چه بخواهی سنگ و ریگ دارد. 

کار نل‌دوان هم در یک چشم به‌هم‌زدن برنامه ریزی شد. ارباب 
محسن جوان‌های قریه را روی کاغذی به دو گروه سیم کزد: گروهی 
که در لوله کشی یاری می‌رساندند و گروهی که در کار برق همکاری 
یی کل کل 

بعد از این که موضوع نیروی کاری روشن شدء یاسین گفت: 

- خوب می‌مانند مساله‌ی پیپ داینمو» سیم و بعضی وسیله‌های 
خرد و کوچکی که ما آن‌ها را لست کردیم و به موسسه دادیم. وقتی 
کار ابتدایی ما تمام شد. به آن‌ها زنگ می‌زنیم تا بفرستند و بعد موضوع 
انتقال آن‌ها به قریه است که باید تدبیری به آن بسنجیم. 

ارباب محسن که به‌دقت به گپ‌های او ی می‌داد» گفت: 

هراق آوردن وسیله‌ها هم نباشید. خر و اسب کافی داریم. 
ان شاء له طی یک روز همه را به کمرسبز انتقال می‌دهیم. 

این‌بار فتاح به سخن آمد و با تردید گفت: 

- ده حلقه پیپ صد متره است. فکر نکنم به آسانی به این کمر 
بالا شود! 

- هر کدام چقدر وزن دارد؟ 

- حدود دوصد کیلو. 

محسن خنده‌ای کرد و گفت: 

- اسب‌های ما دو صد کیلو را به کوه بالا می کنند» نگران نباغض! 

فتاح و عثمان گفت و گو را چون توپ پنگ پانگ به یکدیگر پاس 
می‌دادند. رشته‌ی سخن را یک‌بار دیگر پاسین به‌دست رف 

-راستی چیز مهم دیگری که از همین حالا برای شما باید بگویم, 
این است که ما لین‌های برق را از مقابل خانه‌ها عبور می‌دهیم و 
برق کشی خانه‌ها به‌عهده‌ی ما نیست. هر خانوار می‌تواند چهار گروپ 
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برق داشته باشد و رادیو و تلویزیونی هم اگر داشته باشند» عیبی ندارد. 
اما با این برق پخت و پز و اتو کاری و غیره نمی‌شود. شما ارباب 
تخب این کب‌ها وا باندبه گوفن اهالی پرشتانیله | کر بار مرف 
روی لین‌ها و داینمو زیاد شود می‌سوزد و در تاریکی می‌مانید. 
م2 ۱ ۳ 

ارباب که گپ‌های مهمی شنیده بود. نگاهی به پرویز کرد. پرویز 
۰ ی و مه موه 5 
خودش را جمع و جور کرد و گویی این نقیصه تقصیر او باشد با 

حِ 

- اک اریاب! من در موضوعبرق صاحبنظر نیستم: اما همین 
قدر می‌دانم که برق روی چشمه» گنجایش پخت و پز را ندارد. 

ارباب محسن به وارخطایی پرویز خنده‌ی کرد و گفت: 

- پرویزخان! همان ابتدا که موضوع برق قریه روی‌دست شد؛ 
گمانم این بود که برق ما گنجایش پخت و پز را نخواهد داشت. تو 
پریشان مباش! 

او این را گفت و رویش را به یاسین دور داد: 

- یاسین خان! تو هم دل‌جمع باش! مردم ما با منقل و داش برقی 
آشنا نیستند و پخت و پز خود را با چوب فراوانی که دارند. می کنند. 
از برق این جا به‌جز روشن کردن خانه‌های شان توقع بالاتری ندارند. 

و و ۰ ۳ 2 ۲ 
برای‌شان می گویم که در فکر تهیه‌ی گروپ و لین باشند که از کوچه 
برق را به خانه‌های شان ببرند. یک روز هم. همه‌ی شان را جمع می کنم 
وی ظرن راهان رف را زا شا یود 
ص_ 
گفت: 

دازماتب اما فله اک اک اعازفی هی ناف قدری می خوابیم 
تا خستگی کم کنیم. می گویند یک‌بار دیدن به از هزار بار شنیدن است. 
باید یک‌بار چشمه را از نزدیک بينيم. فردا که نماز صبح را خواندیم به 
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۱ ۱ ب. .جح 
خیر به‌سر چشمه می‌رویم و از نزدیک به آن نگاهی می‌اندازیم. 

خسن که کب‌هاشی. را ده نود از عا بر‌ایشخ: 

- درست است. فردا بعد از نماز با هم بر سر چشمه می‌رویم و حال 
شب شما به خیر! 

وقتی سپیده دمید. خیل سار از شاخه‌ی سپیدار پرید و خورشید 
سلام داد؛ یاسین برقی و فتاح نل‌دوان به سر چشمه رسیدند و از آب 
وافر چشمه به حیرت افتادند. ه رگز سراشیبی به این خوبی در کارشان 
ندیده بودند. یاسین با رضایت تمام گفت: 

- عالی است! چشمه از این بهتر نمی‌شود. 

محسن رو به طرف فتاح کرد و تا خواست از او راجع به لوله کشی 
بپرسده او شنده‌ای کرداو گفت: 

۰ 2 ۹ ۹ 

- من که به قریه و چشمه‌ی شما نگاه می کنم. کار من هم بر وفق 

مراد است. ان‌شاءاله با کمک شما زود تکمیل می‌شود. 


مردم کمرسبز در میدانی مقابل مسجد حضور به‌هم رسانده بودند و 
با احوالی که بعد از نماز صبح ارباب محسن به آن‌ها فرستاده بود با بیل» 
کشکتم ارو یقتن .شاقن معط رسینت کار ترماها تفت 

در روستاء مردم چه آسان به‌هر کسی لقب انجینیر می‌دهند. 
۰ ۰ ۷۲7 ۰ 2 هه 
از روزی که پرویز آمده بود او را انجینیر می گفتند. چند بار گفته 
نود که اتعختیر تقرس طیایت م عافد بر اش کته برد 
«پس انجینیرصاحب! شما دا کتر هم هستید.» حالا هم با آمدن برقی و 
نل‌دوان همهمه در میان روستایی‌ها بالا گرفته بود و از اول تا به آخر 
قریه .وی ژنی هبسایه‌اش را می‌دینمی کشت «غبر دازی از هرانت 
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انجینرها آمدند. برق و آب را درست می کنند.» و وقتی پیرمردی» پیر 
ترا قیکرین زا نمی کنش :۱ اقفر ها از هرآ یه یر شب دقن 
۰ 
جوان‌ها را بردند برای کار بیا من و تو هم برويی اگُر کاری از دست 
ما برمی آمد. انجام دهیم.» 
چوپان‌ها هم دل رمه بردن به کوه را نداشتند. دلش‌شان می خواست 
در ده بمانند و یک‌جا با دیگر هم قریه گی‌ها گوشه‌ی کاری بگیرند. اما 
و ی ۰ ً 
ی و ی ی 
و اظهار گرسنگی و کوه رفتن کرده بودند. جوان بچه‌های چوپان که 
می‌دانستند» زور ان بی‌زبان ها را ندارند» ناچار دروازه‌های طو یله ها 
2 ۲ 2+ ۰ 
را گشوده بودند و کوچه پر از گوسفند و بز کرده بودند. تهیمنه هم 
2 ۹ ‌ 
دستمال به‌زیر گلو بسته بود و بره‌ی ابلق دوست‌داشتنی اش را در بغل 
م2 
گرفته بود و زیر زیر درخت‌های کنار راه» در حالی که خودش را 
از گرد وغا کی گتومه‌هابلد کردوبودته گوشتفمی کرد هسوی 
فلا رمقانا هت یف رف کل عکران بنهاون فف: و اسخکارش با 
2 2 
سر جدا شده از تن» به‌زیر خاک بود و دیکر دستی برای نکهداشتن 
و ویان سرانن رای ار تاش اما ور ای کل‌عاع, 
۱ حِِ ار 2 ۱ ۲ 
می‌ترسید. با خود می گفت ار دیگر بهادری نیست هنوز کفتارهای 
فروان دیگری هستند که ماماهایم زورشان را ندارند. 
ماما تفش کففد برد که دیکر او اند یرون تفرهناما از ات ود 
صد دل را یک دل کرده بود و امیدوار به این بود که با کشته شدن 
بهادر دیگر مامایش سخت نگیرد و او را به خانه برنگرداند. با آن هم 
قاطا را از دسست کی واه کوه گرشته مي رفت و لا لا مین کرد 
که چند زن و دختر دیگر هم از خانه‌های شان پا بیرون گذاشته باشند 
و به‌زیر درخت‌های بید» جایی که از ی مردهای قر به. یگ زنانه 


شده بود» آمده باشند. 
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وقتی راه چرخید. جوی دوری خورد؛ درخت رخ گرداند و میدانی 
خودش را نمایاند. چشم تهمینه به خیل دختر و زنی افتاد که شال‌های 
دراز به‌سر انداخته بودند و با گرفتن دو شنگ در زیر گلوء چون روز 
یک وه تال وب ور سا همش کم فان سکاف بو وتو نگاه 
به مردهای کمر بسته‌ی قریه داشتند که به دور ارباب محسن و پرویز 
حلقه زده بودند. تهمینه خودش را به آن‌ها رساند و بره‌اش را بر روی 
سبزه رها کرد و به پای درخت بید رفت و طوری در پس درخت ایستاد 
که از نگاه ماما پنهان باشد. اما پرویز مشل این که بوی پار را فهمیده 
باشد و نگاه یار را دیده باشد نگاه به‌زیر درخت‌هاء جایی که زن‌ها و 
دخترها ایستاده بودند. انداخت و دو چشم سیاهی که از پس درخت 
به او تگاهعی کرد را دید گام بهیگاه احرال سای فزشتاد و گره 
به‌هم خورد. تهمینه یک‌دستش را بر درخت حلقه کرده بود و گونه بر 
آن گذاشته بود و دست دیگرش به‌نزدیک دهن برده بود و با دندان‌ها 
آخسفا اروت فسات ادکار با نکیل ی کته که کارهارش 
زودتر خلاص کن! زودتر دستم را از ماما طلب کن که این کوه پر 
از رنه اس خر از کفارهای کی دقان اسر استگاری‌ام کن! 
ماماهايم نه نمی گویند. جوان بهتری از تو برایم نمی‌یابند. از این جا مرا 
ببر. به‌جایی ببر که خیالم آسوده باشد و همه فکر و ذهنم به تو باشد. 

پرویز گویی حرف دل او را خوانده باشد: قدری دیگر هم انتظار 
بکش! خانه‌های کمرسبز که روشن شد» سرنوشت من و تو هم روشن 
می‌شود. نمی توانم در وسط کار هنگامه‌ی دیگر بیندازم. به آخر کار 
رسیده‌ام. فقط برق و آب که ردیف شد؛ کارم را از قریه‌ها جمع می کنم 
و می‌روم. دل بردنت را دارم. اگر خدا خواست» با هم می‌رویم... 

- پرویزخان به‌چه چرت رفتی؟ برویم که به خیر انجینر صاحب‌ها 
خط اندازی می کنند. 
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ارباب محسن این را گفت و همراه با مردمی که بی‌قرار شروع 
کار بودند» به‌سوی چشمه حرکت کرد. پرویز نگاه‌ی دیگری به تهمینه 
انداخت. نرم پلک بر روی چشم خاباند و با بر گرفتسن نگاهش رو 
کشتاند و به‌دنبال مردم به‌راه افتاد. 


روستا به جنب و جوش افتاده بود. هر کس مصروف کاری بود. 
کسی بیل می‌زد. کسی کلنگ و کسی اره به‌پای سپیدار می کشید 
که تا گهات صدای خاخت انسب‌هایی که به سرت در باریک اه میا 
دهکده می تاختند و به‌دنباله گرد و خاک به‌هوا بلند می کردند» دختر 
بچه‌های قریه را وحشت زده به خانه‌ها فرار داد. جمعه بولاغ رن کیش 
کشوری را فتح کرده است. شلاق بر گرده‌ی اسب می‌زد و می‌تاخت 
2 افش اه کاارهای عی رای خن 

او وقتی به میدانی مقابل مسجد رسید لجام کشید. اسب شیهه 
کشید و پابر زمین کشید و به‌دنبال او همه اسب‌ها یکی به‌دنبال 
دیگری ایستاد و انبوه‌ی خاک در میدانی مسجد به‌هوا بلند شد. جمعه 
همان‌طور پا در در ر کاب و لجام در دست. لحظه‌هایی به چهارطرف 
نگاه کرد و بعد ماشیندارش را از شانه پایین کرد و به نرمی از اسب 
به زیر آمد و به‌سوی جوان بچه‌هایی رفت که کمی دورتر از دروازه‌ی 
مسجد درخت‌های قطع شده‌ی سپیدار را بر روی هم انبار می کردند. 

- هی کبیر! نزدیک بیا! 

کبیر از روی سپیدار قد راست کرد و از پس گرد و شاکی که 
به‌هوا بلند شده بود» تانب یه ال اش 

- مرا کار داری؟ 

-نه تو را کار ندارم» ارباب محسن و ستارخان را کار دارم. برو هر 
جایی که هستند. پیدای شان کن! از گوش‌شان گرفته بیار! 
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گنیر دست‌ها یقن را تاد و سس کرو مشق زا تعاند وا 
اکراه به‌سوی چشمه رفت. جمعه به‌دیگر جوان‌هایی که هنوز مصروف 
جابه جایی سپیدارها بودند» گفت: 

امروز کر قوحف کب اشسک؟ 

با مسواله او بخ آن‌ها دس از کان. کشبدتنه فل‌وامت کردند و 
ایستادنده اما حوایی نداند. 

- کره خرها! از شما پرسیدم. امروز اين‌جا چه خبر است؟ 

جوانی که با اره دستش را بریده بود و خون» آستین و دامنش را 
سرخ کرده بوده نزدیک رفت. ابتدا به ماشیندار دست جمعه نگاه کرد 
و سپس چشم در چشم او ایستاد: 

- به امر ارباب درخت قطع می کنیم. ما از کار او خبر نداریم. 

جمعه نزدیک رفت. میل تفنگ به شکم او خلاند: 

ها ۱ 

اه ی تشر ها نطرر غیج یاو نکاه کر درل 
چند فحش نثارش کرد: تو بوزینه را کی نمی‌شناسد. سگ‌های کوچه 
هم تو را می‌شناسند و از دیدن چهره‌ی فلاکت‌بار تو استفراغ می کنند. 

- چه نگاه می کنی! برو که اگر اعصابم خراب شد؛ میدانی را روده 
گم 

ضوان رو کشه اه وفستو کارزش را اسر کرفسته مه 
ماشیندارش را به شانه انداخت و از میدانی به‌سمت کوچه رفت. 


کوچه‌ی کمرسبز را هیچ گاهی این گونه پر از جنب و جوش ندیده بود. 


این جا پول باد می‌شود و من دست روی دست نشسته‌ام. این 
جوانک نیمروزی سر همه را از دنبه‌ی خالی چرب کرد. این منصور 
لعنتی نمی‌دانم به چه چرت است. شتر از مقابل چشم‌هایش با بار می گذرد 
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و او نمی‌بیند. این مالدارهای کمرسبز ارزش و لیاقت برق و نل آب را 
دارند که تو خودت را آرام گرفته‌ای؟ این‌ها به برق چه می‌فهمند؟! پدر 
و پدر کلان شان‌را «چراغ موشک» کشته است. اریکین به‌خانه‌های 
شان ندارند و حال برق‌دار می‌شوند. بی‌اموس‌ها! بروید گله‌های تان‌را 
بچرانید! بروید شبش‌های نیفه‌های تان را پاک کنید! شما را آب و برق 
چه به کار است. 

جمعه تا نام شبش را گرفت» کشاله ران و زیر بغلش خارید. یک 
دست به‌زیر بغل برد و دست دیگر به‌زیر نیفه‌ی تنبان داخل کرد و با 
ناخن های چر کین و دراز بدنش را خاراند. 

سر و کله‌ی ارباب محسن؛ ستارخان و کبیر از انتهای کوچه معلوم 
فد از سر شمه عای کژبرسای داش با سکاو سضت گذاشید 
می‌شد. می آمدند و آمدن جمعه بولاغ در این دم دمه‌ی ناز ک 
بودند. 

هنوز به‌هم نرسیده بودند که جمعه صدا کرد: 

- ستارخان! گوسفندی که برایم وعده کرده بودی؛ آماده کن که 
می‌برم و تو محسن خان برایم بگو که در کمرسبز چه خبر است که ما 
از آن پی خبریم. 

ارباب محسن نگران شد و قدم سست کرد. ستارخان ایستاده چرتی 
زد و ناگهان بدون این که حرفی بزند بر گشت و به‌سوی خانه اش رفت. 
محسن با همان گام‌های سست نزدیک آمد و گفت: 

- مرد خدا! نه سلامی نه احوالی؛ نیامده به‌سر «شین» هستی!؟ 

قخیسم آنهزرا کفطاو بای رال مرس تست هرن کرش با 
با او دست نداد. اشاره به‌راهی که با گچ خط اندازی شده بود کرد و 
گفت: 

- ارباب! بدون اجازه‌ی ما موسسه می آوری! برق و آب راه 
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می‌اندازی! پول باد می کنی! باز از ما توقع خوش و بش داری؟ 

محسن به چشم‌های او خیره شد و با ناراحتی گفت: 

جیعةغان! جرا کنت‌های دلسردی ون ؟ سا از عتضورغان 
خط داریم. تو خبر داری که او به ما اجازه‌ی این کارها را داده است. 
چند روز پیش وقتی به خانه‌ام آمد تو هم همراهش بودی. خودت با 
گوش‌های خود شنیدی که حتا بالای پرویز بیچاره قهر و غضب شد و 
کفته که زود کازهادشی راتعلاض کننه 

جمعه نگاهی به محسن که دیگر لب بسته بود کرد و لحن عوض 
۹3 

- منصور کار خودش را می کند و من کار خودم را. تو با این پولی 
که این جا باد می کنی هوای مرا هم داشته باش! 

محسن خندید: 

- پول این جاباد نمی شود جمعه خان! همه چیز از هرات روان 
می‌شود و کار هم به عهده‌ی مردم ده است. 

جمعه گپ‌های او را شوخی فکر کرد و با کنایه‌ی نیش‌داری 
گفت: 

- ارباب! راست بگو که از این کارها به تو چند چسبیده است؟ 

انگار پتکی بر سر محسن فرود آمده باشد لرزید و رگ‌های 
گردنش ملتهب شد. خواست چیزی بگوید. اما کلام در حلقومش 
خشکید و لب‌هایش از هم نجنبید. 

مدرژ نا تقد :از کت ود ماتتی: با نی ٩۱‏ روط را قزر 
نگیر! خیلی از تو نمی گیرم» ده گوسفند آماده کن! روز دیگری برای 
بردن شان می آیم. 

رگ و پود محسن به‌جوش آمد. خواست فریاد بزند که ای کفافت 
نامسلمان دهنت را ببند. زخم زبان مزن! اما لب‌هایش قفل شده بود. 
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انگار دهنش را دوخته باشند» لب از لب نگشود. خواست از گلوی 
او بگیرد و بفشارد تا چشم‌هایش از حدقه پیرون زند اما خودش را 
کنترول کرد. با اندوه کاهنده‌ای همان‌جا ایستاد و آه کشید. لحظه‌هایی 
بعد ستارخان که گوسفندی با خود می کشید. رسید: 

- حمعه خان بیا بکیرا ام کرش زا جر اه «جابند» کرده بودم 
که سر زمستان لندی‌اش کنم. چاق چاق است. حالا که خدا نصیب ما 
نکرده است؛ تو ببر! 

عیعا خن گوس فاد نگاهی کرو کف 

- بد نیست. خوب دنبه دارد اما حالا من پشیمان شدم. گوسفندت 
را پس به خانه ببر! 

ستار با تعجب به‌سوی او نگاه کرد: 

- چرا؟ 

بو لش زا پم قه قر انح آرژد: 

تا مان خفن ول 

- چند می‌ارزد؟ 

- ده هزار. 

- چه می گویی مرد خدا؟ گوسفند داری کار و کسب ما مردم 
است. خانه‌ی پر این گوسفند پنج‌هزار است. 

جمعه یک بار دیگر زير بغل خاراند: 

- ستارخان! گوسفندت را ببر به خانه و ده هزار پول برایم بده! 
خیلی چانه نزن! 

ستارخان که جمعه بولاغ را خوب می‌شناخت و می‌فهمید که 
به گژدم کور می‌ماند» خودش را از کوقلشن ور کرفن 

- خوب است جمعه‌خان! این گوسفند را پس به خانه می‌برم؛ اما 
برای ده هزار پول باید چند روزی صبر کنی؛ پول نقد ندارم. گوسفندها 
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را که از کوه آوردند دو- سه تایی می‌فروشم و پولش را روان می کنم 

- درست است. پولم را زودتر روان کن که دستم بند است. 

سید که از این سعامله راضی به نظر من رسیله رو دور داد تکاهن 

م. 
به محسن کرد و گفت: 
۹ 2 ۰ ۹ یه 2 

- محسن خان! از گپ‌های من دلخور نشوا! تفنگ داری خرج و 
مصرف دارد. ما باد هوا نمی خوریم. تو ندهی او ندهد. موسسه همین طور 
پياید و کار خود را بکند و برود و ما مانند بوم نگاه کنیم» راه خدا 
تسبات ۲ 
جمعه بولاغ بعد از مکثی گپ‌هایش را از سر گرفت: 

- راست را بپرسی مرا منصورخان فرستاد تا احوال کارهای ده 
شما را به او ببرم. صبح» چای نخورده به‌فکر شما افتاده بود. مرا احضار 

م. 

کردو گفت: برو ببین که کار این بچه کاکل‌زری به کجا رسیده 
است. نمی‌دانم دیشب چه خواب دیده بود. خوش و خندان بود. سلام 

۰ ۰ ۲ ۲ ۰ 2 
برایت می‌رس‌اند. بعد از سلام» وصیتش همان کپ چند روز پیش بود. 
ی کف کارها را تففی غلاسی ک هلا با ینتم شتا 

۰ بُ 1 و 27 # 3 

در ده» برای او احوال خوش می‌برم. برايش می گویم که نگران نباشد 
کار به‌ شدت روان است. محسن خان! موضوع ده کوش تین جدا از مساله‌ی 
مصرفی دارد. من شتابی ندارم» هر وقت داشتی» بده! از خودت نده. از 
این پدر سگ‌های قریه که با دیدن من به خانه‌های شان می گریزنده 
تا مان و دم 

ارباب محسن با تمام شدن گپ‌های جمعه بولاغ بازهم لب از لب 
نجنباند. رو گشتاند و رفت. جمعه بولاغ به‌دنبالش صدا زد: 

۲ ۲ م2 
- سلام مرا به نیمروزی کاکل‌زری هم برسان! برايش بکو که 
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مایا و یا که ساب مین کید پراش بجر که دالر بیدا کرون از 
میان این کوه خیلی آسان نیست. هوای جمعه را نداشته باشد زهر مارش 
می‌شود. برایش بگو که یک روز همین طور سر خود را خاریده نرود 
که تو تاوان دالرهای او را داده نمی توانی! 

جمعه این را گفت و قهقه خندید و بعد با اشاره به دیگر 
هم قطارهایش اسبش را فراخواند و بر زين آن بالا شد و شلاق بر 
گرده‌اش زد. 

دو باره خاک باریک راه قریه از پس گام‌های تند و سنگین 
اسب‌ها به‌هوا برخاست و دختر بچه‌های کنجکاو را به خانه‌ها فرار داد. 

هنوز خاک برخاسته دو باره بر روی زمین ننشسته بود که سوارها 
بر گشتند. تا 
کوش تفه عوکه وستلک که 

- ارباب! گپ مهم از یادم رفت. منصورخان سلام رساند و گفت 
که شام نشده یک بار به‌دیدنش بای کار خیلی مهم بزایت عارد: 

ارباب محسن وقتی به دروازه‌ی قلعه رسید. نثار لجام مادیان به‌دست 
داشت و از آن خارج می‌شد. تا چشم نثار به او افتاد رنگش پرید. محسن 
با او احوال‌پرسی کرد: 

- نثارخان خوبی؟ خیریت است؟ چند روزی می‌شود از تو در کی 
نیست. کار قریه شروع شده و تو چکر می‌زنی! 

نثار چشم‌هایش زا پا انذاعت. کر از ناه ازباب سم 
شرمسار باشد. 

- تو محسن‌خان فکرهای بد نکن! من رفته بودم به قریه‌ی قتس. 
اسب حیدرخان را بردم. با او میت بهادر را به قریه آورده بودم. نیت 
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داشتم بر گردم و گوشه‌ی کاری بگیرم؛ اما حیدر به منصورخان وصیتی 
داشت. مرا وظیفه داد تا وصیتش را برسانم. حالا به طرف قریه روان 
هستم. فردا ان شاءاله در خدمت هستم. هر کاری که برایم بدهی نه 
نمی گویم. 

- برو به خیر بروی! من هم می‌روم ببینم منصورخان برایم چه 
کاری دارد. خدا کند شب ناشده به قریه ب رگردم. 

نثار پا بر ر کاب مادیان گذاشت: 

- خوب با اجازه‌ات! خدا حافظ. 

- برو به خیر بروی! 

متس بقل اک کفلاز تصا فطع با ناه سنو بای مصیوی. کاقگ تصون در 
روی چمن چهار زانو نشسته بود در مقابلش پتنوسی با هندوانه و کارد 
گذاشته بود. هنوز دست به هندوانه دراز نکرده بود. به پیام حیدر فکر 
می کرد. او را غوب می‌شناخت و می‌فهمید که در جنگ دل و گرده‌ی 
بهادر را ندارد» ولی با آن هم از او واهمه داشت. احساس می کرد که 
پیام حیدر بوی خوشی ندارد. احساس می کرد حیدر فهمیده است که 
بهادر به دستور او کشته شده است. ورنه وصیتی در کار نبود. 


ت منصورخان سلام! 
منصور رو گشتاند؛ با دیدن او به پا حاست و با خنده‌ای گفت: 
- محسن خان! دوست عزیز! قدمت بالای چشم؛ به خیر رسیدی؟ 
1 2 ص 
محسن از تغییر لحن همیشکی منصور متعجب شد. هیچ گاهی با 
ص 
چنین خوشرویی با او احوال پرسی نکرده بود. به چشم‌هایش نگاه کرد. 
چشم‌هایش مانند هميشه شیطنتی نهان داشت. 
- نیامدم منصورخان! احضارم کردی. اگر عجله نداشتی» شاید چند 
روز بعد به‌دیدنت می آمدم. کارهای قریه شروع شده است و همه‌ی 
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مردم ده به تک و دو هستند. 
منصور وایس ند نشست و از او خواست تا در مقابلش بنشیند: 
-پتشین سحسن‌خان! کارهاق دئیا از حلاضی, تیست. بتشین که‌اینن 
هندوانه نصیب تو هم بوده است. 
محسر نی شست و منصور کارد بر گلوی هندوانه گذاشت: 
2 
محسن نگاهی به هندوانه کرد و گنت: 

۰« ۵ص مم ۱ ِ 
- به هندوانه نمی‌فهمم. اگر گوسفندی می‌بود می‌توانستم بکویم 
منصور خندید و کارد بر هندوانه کشید. هندوانه صدایی کرد و از 

۰ 8 ۰ 27 ‌ 0 
زیر کارد آب سرخ رنگی بیرون ریخت. 
- سرخ است محسن خان! مثل خون سرخ است. لور تون 
.2 
محسن چیزی نگفت و منصور هندوانه را دو نیم کرد. از یک 
نیمه‌ی آن قاشی جدا کرد پیش روی او گذاشت و گفت: 
ار کر حون تال ترش جان کن! راه تشنه‌ات کرده است. 
ی 
محسین که نکران فراخوانی‌اش بود و به آخر سخن منصور 
می‌انديشید. آرام تکه‌ی هندوانه را برداشت و به لب برد اما هنوز دندان 
به آن نزده بود که منصور پرسید: 
- کار پرق و آب شما به کجا رسیده است. 
تص 
محسن دست نکه داشت: 
- شروع شده است منصورخان! از همین خاطر گفتم که همه مردم 
7 5 اس 
قریه مصروف بیگاری هستند. 
- کی تمام می‌شود؟ 
- نمی‌دانم اگر سامان برق و لوله‌های آب زود برسد» شاید تا 
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ده- پانزده روز دیگر تمام شود. 

- لوله‌ی چه می‌اندازند؟ 

- می گویند لوله‌های دراز پلاستیکی است و هر کدام صد متر است. 

- به هر خانه لوله می‌برند؟ 

- نه منصورخان! لوله را از وسط قریه می گذرانند و در چند محل 
نمی کشتاد. می کر بفه موه همه ظون هدایت داده اسگا: 

-و برق چه؟ 

- پرق را هم از کوچه می گذرانند و بعد مردم از کوچه به خانه‌های 
شان می‌برند. هر خانه‌وار چهار گروپ پیشتر حق ندارد بسته کند. 

- خوب شکر است. کم از کم قریه‌ی شما هم که روشن باشده دل 
ما این جا روشن است. برق چیز خوبی است. 

میتی اسر دی لاله وی اس کر کف گر تب 
تماق های عتصور منظوزی گهان اسخه با دل فاغراسته‌ای کفت: 

- زنده باشی منصورخان! حمایت تو برای ما قوت قلب است. 

منصور کارد دستش را دو باره به بغل هندوانه کشید. قاشی برای 
خودین دا کردو کفت: 

- بخور... بخور محسن خان! 

ارباب محسن نرم نرم شروع به خوردن هندوانه کرد اما منصور 
قاش هندوانه را گرفت و با یک حرکت سریم گوشت از پوست جدا 
کرد. پوست را دور انداخت و بعد پیاپی خسته از دهن به‌دور افکند و 
لپ‌لپ کنان گفت: 

- محسن خان!.. نگران معلوم می‌شوی! 

محسن خواست هر چه زودتر قضیه‌ی فراخوانی او ته و سر شود: 

- مرا احضار کرده‌ای! حتمن گپی برای گفتن داری. منتظر 
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- دارم» دارم. تو وارخطا نشو! دو کار برایت دارم. هر دو کارم خیر 
است. من هیچ گاهی به‌ضرر تو فکر نکرده‌ام. 

ارباب محسن که می‌دانست هیچ حرکت منصور بدون مدعا و 
ناف تسگه کته 

- منصورخان! کارهایم را نیمه تمام گذاشته آمده‌ام. ساعتی بعد 
آفتاب می‌نشیند. باید زود بر گردم و برنامه‌ی فردا را تدارک کنم. اگر 
کرد کف فراتم داری زودتر بگوا 

- هندوانه‌ات را بخور کارهایی که به تو دارم کار عجله نیست. 

محسن دندان به هندوانه زد. آب هندوانه به گلوی خشکش دوید. 
او نرم نرم همه‌ی قاش هندوانه را خورد و آهسته خسته‌های آن‌را با 
فسک جر وف زین کات راه #ذ اش کرده بود. میل داشت قدری 
دیگر هم پردارد و بخورد. اما دیگر دستی بهسوی هندوانه دراز نکرد. 
هیچ وقتی نتوانسته بود فکر منصور را بخواند. حالا هم نمی توانست از 
مها ور ها وی بففد که از هدر ماه مارد دلیره 
داشت. از منصور می ترسید. 

- بخور محسن خان! 

نه» پس است. 

م2 ۰ ح 

منصور نگاهی به او کرد و بعد از لحظه‌هایی رو بر کشتاند و 
به جمعه بولاغ که کمی دورتر بر سر پله‌ی سوم زینه‌ای- که راه به 
ساختمان وسط قلعه می‌برد نشسته بود- کرد و گفت: 

- جمعه! برو به زیرخانه و دست قربان را بگیر و بیار! قفل و زنجیر 
او را باز کن و با عزت و آبرو بیارا 

جمعه چشم گفت و با پایین شدن از زینه به آخر قلعه رفت. محسن 
به‌محض شنیدن نام قربان فهمید که قضیه از چه قرار است. به چشم‌های 
منصور نگاه کرد و تا خواست چیزی بگوید» منصور مجال نداد: 
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- محسن خان امروز قربان هم قریه گی‌ات را تسلیمت می کنم. او 
را ببر! ما نتوانستیم از او اقرار بگيريم. پوست کنده برایت بگویم بچه‌ها 
یل او رال ایا کرشتیی و فقس فادفت اما افرار تکرة: 
اگر سنگ هم می‌بود به‌صدا می‌آمد. اما او زبان نگشود. 

محسن وقتی فهمید که این همه مدت قربان برادر عثمان نزد 
او زندانی بوده است» گلویش فشرده شد و دوباره خشکید. با صدایی 
لرزانی پرسید: 

- منصورخان!.. نفهمیدم قربان را به چه جرمی زندانی کرده‌ای؟ 

منصور کارد در بغل هندوانه فرو کرد و سپس دست‌های تر به‌هم 
مالید: 

- قصه‌ی مفصلی دارد محسن خان! حالا تو او را ببر تا قدری جان 
بگیرد. اگر خودش به رضای خود بگوید که تلوار را کجا پنهان کرده 
افته قو فیک ماو کاری ندارم. شیر مادرش که مرا شش ماه تمام 
جور داد. 

جمعه بولاغ رسید. قربان را مانند طفلی بغل کرده بود. او را آورد 
و چند قدم دورتر از محسن و منصور روی چمن گذاشت. محسن به او 
تکام کرو سر ربانب ای هه ی ان سفن تفت او را 
هبان‌طور کهروی سوم کلا خن مانلد. سا نکانی تخود زآتوهانشن 
چسپیده به شکم و دست‌های بی‌رمقش یله به دو پهلو. قربان صدایی 
آشنا شنید. صدایی که شش ماه تمام نشنیده بود: 

- منصورخان! من نفهمیدم. اين بیچاره‌ی خدا که تمام وقت 
گوسفند در کوه می‌چراند چه وقت و از کجا تلوار دزدیده است؟ 

مور ازجا باس هرادا گرد و برایش کته 

- من و محسن‌خان به اتاق می‌رویم. گپ‌های خصوصی داریم. تو 
بچه‌ها را وظیفه بده که آب گرم کنند و دستی به سر و صورت قربان 
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بکشند. لباس پاک هم برایش بده! نمی‌خواهم محسن خان با همین وضع 
او را به کمرسبز ببرد. 

منصور با صادر کردن این هدایت رو به محسن کرد. 

- بیا که به اتاق برویم. 

محسن تگاه از قریان برداشت و قیل از این که از با برخیزده گفت: 

توا فرا عراب تک و رانا این تاره را باعبه حری. 
زندانی کرده‌ای؟ 

از تست یب انا گرستنذاری جه؟ رفته بردن کلعنی 
کهنه روز مزدی می کرد. کار گرهایم گفتند که به‌محض تلوار را از 
زیر خاک پیدا کرد» گم شد و ساعتی بعد بر گشت و انگار آب از آب 
تکانی نخورده باشد شروع به کار کرد. اما خدا او را شرماند و رو سیاه 
کته کار رای و وتو کی می آلی رای فد وف 
کشته بودمش. هنوز هم امید به پیدا شدنش دارم که این کثافت زنده 
است. خوب حالا بیا که به اتاق برویم. خیلی جوش این نامرد را نزن! 
قیگر ره اسکد 

جمعه بولاغ» قربان را بار دیگر بغل کرد و به‌سوی پیاده خانه‌ها 
برد. ارباب محسن لحظه‌هایی به‌دنبال او نگاه کرد و بعد از این که 
نه رآ هر حاخه غاته اه و افظر تهان فده دنت پرشمین کناشت و 
کم وانتکه. گرد 

- چه جوانی بود! شاخ شمشاد بود و حالا ... 

- جوش او نامرد را نزن! همین که زنده است خدا را شکر کند. 
نگذاشتم بچه‌ها او را بکشند. ورنه حالا استخوان‌هایش پوسیده بود. 

منصور به‌راه افتاد و ارباب محسن هم به‌دنبالش. پاهایش سستی 
می کرد. یارای قدم گذاشتن را نداشت. دلش برای قربان کباب شده 
بود. در دل از خدا شکوه می کرد: خدایا تابه کی؟ تابه کی این 
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لاش خورها به‌جان این مردم چسبیده اند؟ تا به کی باید پای این‌ها بر 
گلوی ما گذاشته باشد؟ خدایا! ما بدبخت‌ها کفاره‌ی کدامین گناه مان 
را می‌دهیم؟ 

- محسن خان! بیا به این اتاق می‌نشینيم و گپ می‌زنيم. 

چرت‌های محسن از هم گسیخت: 

- چه؟ 

- گفتم به‌همین اتاق می‌نشينيم و گپ می‌زنيم. 

ازیاب:مجم شوی تکفتو ند او ابا یداع اناق گذاشت: 
منصور او را به اتاقی آورده بود که با قالین‌های ابریشمی فرش شده 
بود و به‌هر کنج چیزهای تزئینی قیمتی گذاشته شده بود. پرده‌های سبز 
و به کلکین آويخته بود که هیچ‌وقتی و در هیچ جایی محسن ندیده 
بود. به دیوار سمت چپ اتاق تفنگ شکاری زر کوبی با کمربند پر از 
کارتوس آويخته بود. محسن همان‌جا دز وب نک سکاو افسگارو 
خودش را به دیوار تکیه داد. تا به‌حال در چغچران چنین خانه‌ای ند یده 
بود. 

- خوب محسن‌خان به کلبه‌ی غریبانه‌ی من خوش آمدی! 

جواب چنین تعارفی «سلامت باشی» بود» اما چنین جمله‌ای از 
گلوی محسن بیرون نشد: 

- نه» منصورخان غریبانه یست. شاهانه است. 

موز 

- راست را بپرسی این خانه‌ی شاهانه‌ی من ملکه کم دارد. 

پرای محسن‌احساس بدی دست داد. حس کرد که منصور در پی 
این جمله چیزی پنهان دارد. 

- منظور تو را نفهمیدم منصورخان! 

-راست را بپرسی من دو زن دارم که هر دوی آن‌ها به توتی 
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تم از رابکی خر و که ز قورع شمی با که ی وی و 
اجاق و پای تنور هستند. وقتی کنارشان می‌خوابم تون افو ور کوسقوه 
می‌دهند. من در این سال‌ها تغییر کردم اما آن‌ه ا همان مالداری که 
بودند» هستند. من حالا صاحب هر چیزی هستم اما آن‌ها از این وسایل 
زند گی استفاده کرده نمی توانند. برای شان اجاق گاز خریدم» ولی آن‌ها 
هنوز با هیزم دیگ می‌پزند و تمام روز در مطبخ‌ها دودغال دارند. 
راست را بپرسی دیگر نمی‌توانم با آن‌ها سر بر یک بالین بگذارم. 

منصور این‌را گفت و لب فرو بست. منتظر وا کتش محسن شد و 
به چشم‌هایش نگاه کرد. محسن کمر از دیوار کند و گفت: 

+ مفیووتا لا مرا شه زد کی وی ان ظر تست ار 
گپت را بگوا 

منصور از مقدمه چینی خودش را خلاص کرد: 

- تهمینه را از تو می‌خواهم. می‌خواهم ملکه این پادشاهی باشد. 
می خواهم با تو خویشاوند شوم. مرا به دامادی‌ات قبول کن! 

سر محسن دور خورد و چشم‌هایش سیاهی رفت. خودش را واپس 
به دیوار تکیه داد و صدای ضربان قلبش را شنید. عرق سردی از بیخ 
گوش‌هایش به گردن ریخت. 

- محسن خان! خوبی؟ 

سیخ بو از ریات قلیقن عیکر دای اشن وازه شتا زر 
تا فان ای مود ک اش رش اراس کش 
ی کاشتا: 

- مرد خدا چرا از نفس افتادی؟ می‌خواهم که خواهرزاده‌ات 
خوشیخت شود و چند صباحی از زندگی خود لذت ببرد. 

اشک‌های محسن از گوشه‌ی چشم به‌پایین لغزید و با صدایی 
گرفته گفت: 
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- منصورخان! تو کم از کم چهل- پنجاه سال با او تفاوت سن 
داری. 

منصور قهقه خندید: 

- تو محسن‌خان چرت سن مرا نزن! دلم جوان است. سایه‌ی من از 
بچه‌های امروزی استوارتر است. دامادی مثل من نمی یاپی... 

محسن از کوره در رفت: 

- خواهر زاده‌ام به جای دختر توست. هنوز وقت ازدواج او نرسیده 
است. در فکر او نباش! من او را خلاف خواستش به شوهر داده نمی توانم. 
بهادر هم برایش خواستگار شده بوده اما پوست کنده برایش گفتم که 
زر و زورش ارزانی خودش دختر بده برایش نیستم. 

با این حرف خواست غیر مستقیم به او بگوید که از کشستن و 
بستنش نمی ترسد. هر چه در توانش است. بکند. دختر بده برایش 
نیست. منصور که می‌دید گفت و گوی آن‌ها به‌جای باریکی می کشد 
لحن عوض کرد و با ملایمی گفت: 

- محسن خان! جواپی که به بهادر دادی برای من نده بهادر رفت 
پشت کلاهش. تهمینه به‌جای دخترم هم نیست. سن و سالش هم خوب 
است. شانزده سال دارد. این جا دخترهای ده ساله را شوهر می‌دهند.نام 
خدا قدش از من بلندتر شده است. 

- هر کس اختیار خود را دارد. اما من تهمینه را به زور و جبر شوهر 
نمی دهم. فا فک دخترها فرق دارد. 

اضف هیک فا اش رز توق کی اضك ملک کر ک: 

- چه می‌خواهی محسن‌خان؟ پول؟ هرچه پول بخواهی به‌پای 
خواهر زاده‌ات می‌ریزم. اما برایم نه نگو که زود از سر می‌روم و آن 
وقت جلو من‌را کسی گرفته نمی‌تواند! 

محسن هم از همین می ترسید. می ترسید که منصور دست به‌زور 
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ببرد. آن گاه کسی نبود که مانع اش شود. او يکه تاز میدان بود و 
هرچه می‌خواست. هرچه می کرد کسی نبود که بگوید بالای چشمش 
ابروست. 

- نه منصورخان! من تهمینه را نمی‌فروشم. او برای من نرخ ندارد. 

- خوب پس تشویش چه را داری؟ از من شوهر بهتر برایش 
نمی یابی 

- منصورخان! هنوز جای زخم شلاق تو در گردنش سیاه می‌زند. 
هنوز تا نام تو را می‌شنود تکان می‌خورد و مانند بید می‌لرزد. من چه 
گونه برایش بگویم که تو خواستگارش هستی؟ 

منصور قهقه خندید: 

- محسن خان! شلاق‌هايم به خیرش بود. خواستم خواهر زاده‌ی 
جوانت با سر لوچ به کوه و کمر نگردد. من اول با زبان خوش برایش 
گفتم. اما او مانند شیرماده به‌من حمله کرد و گنت که به‌من ربطی 
تاره بافر کم هی کین هیر همان له او زان صنت کرده 
بود و رفته بود. ولی من لحاظ کردم و با خود گفتم که این شیرماده 
را به شیوه‌ی دیگری رام می کنم. حالا من با زبان خوش دست او را از 
تو طلب کردم. برو آمادگیات را بگیر! ده- پانزده روز برایت مهلت 
می‌دهم. با خواهرزاده‌ات گپ بزن و او را قانع کن! تا آن وقت من بند 
و بست عروسی را می گیرم. 

منصور با گفتن این جمله نگاهی به چشم‌های پر اشک محسن 
اتدافت و با تدش کوش 

- دختر عروس کردن سخت است. من خودم تا حال چهار دختر 
عروس کردم و از دلت میآیم. نگران تهمینه نباش! او را ملکه‌ی این 
دربار می‌سازم. تو هم در چغچران پشتوانه پیدا ی کفی یز قنر کنو 
جرات نگاه کردن به‌طرفت نمی کند. منصور در این شهر نام و نشان دارد. 
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محسن ازجا برخاست و به‌سوی دروازه رفت. دیگر حرفی برای 
گفتن نداشت. منصور با تهدیدهایش جایی برای گفت‌و گو نگذاشته 
بود. 

- محسن خان کجا می‌روی؟ شب مهمان من باش! فردا صبح برو. 
بره‌ای برایت سر می‌برم. 

۷ 

- می‌روم منصورخان! گپ‌هایت مرا سیر کرد. نمی خواهم به حاطر 
من خون بریزی. 

- پس اگر خون ریزی نمی‌خواهی مرا مایوس نساز! من هم دوست 
ندارم گرهی که با دست باز می‌شود با دندان باز کنم. 

محسن آهی کشید و با پوشیدن کفش‌هایش به‌بیرون رفت. 


قربان را آورده بودند و در همان جای اولی گذاشته بودند. کالایش 
را هم تبدیل کرده بودند و معلوم می‌شد با تنفس هوای تازه و شستن 
دست و روی نیمه رمقی يافته است. محسن بالای سرش رفت. در 
کنارش نشست و دستی به مويش کشید: 

- قربان! تورا می‌برم. تورابه کمرسبز می‌برم. به پیش برادرت 
عثمان می‌برم. خودت را باید بر بالای اسب نگه‌داری. صدای مرا 
می‌شنوی؟ 

قربان چشم‌هایش را آ هسته باز کرد و لب‌های خشکیده اش راتکانی داد: 

- می شنوم کاکا محسن! دستت را بده! 

محسن دستش را در میان دست‌های او جابه‌جا کرد. قربان دست 
او را بویید و بوسید. اشک‌هایش جاری شد: 

- کاکا محسن دستت بوی خوشی دارد. بوی برادرم را می‌ دهد. 
نو کمرسیز مي‌دهد: بوی کا کا کمالم را می‌دهد. 
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_ 2 ۰ ب 

او این را گفت و بار دیگر دست محسن را بوسید. محسن خودش 
زا نک اه قاس و بر برسر قیاق کلاش و کر سته موز 
که دورتر از آن‌ها ایستاده بود زو بر گفتفائده پوزخند زد و رفت. 
به پا خاست و به‌سوی اسبش که در بیرون از حویلی بسته بود» رفت و 
بعد از آوردن آن» قربان را بدا وفع تنم کتافیت دست‌های او 
را به پوزه‌ی زین جابه‌جا کرد و گفت که از آن محکم بگیرد. قربان 
ِ 3 ۰ ۰ ۳ 
خودش را روی دست‌ها خواباند و از زين محکم گرفت و محسن لجام 
اسب را کشید و به‌راه افتاد. وقتی از دروازه‌ی حویلی بیرون رفت جمعه 
بولاغ دست او را گرفت و گفت: 

2 ۷ و ۱ ۳ 
در فکر شیرینی رهایی برادرش باشد. خرج و خوراک قربان به‌عهده‌ی 

زبان محسن خارید. نتوانست گپ جمعه بولاغ را بی جواب بگذارد: 

- ها جمعه‌خان! برایم گنفت پرورده‌ای! نام خدا از چاقی لم‌لم 
ی گیل سک :دزی فحتله تخت کقیذط! 

-برو خوش باش که زنده است. از زیر خانه‌ی منصورخان تا 
به‌حال کمتر کسی زنده بیرون شده است. خدا را شکر کند. به فکر 
سراف پاش اویش رمک که بهیگران راک شهتق ور مت 
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شیرینی. چند روز بعد به خیر به کمرسبز می آیم و احوالش را می گیرم. 

محسن دستش را از میان دست‌های جمعه بیرون کشید و به راه افتاد. 
دیگر ات شید رنه خرفی د زمین و زمان هر فایل دیله‌ماش کار 
شده بود. پیشاپیش اسب گام برمی‌داشت. اما نه برداشتن و نه گذاشتن 
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گام‌هاینش را می‌فهمید. دیگر به برق و آب قریه هم فکر نمی کرد. 
دیگر به‌هیچ چیز فکر نمی کرد. تمام هوش و حواسش به خواهرزادهاش 
توف آنلوه جانکاهی, رگ و تواگی راغ لرزانلد ردکقی سیاه شن ۵ بود 
و یک‌بار دیگر گونه‌هایش خیس از اشک شده بود. . لجام اسب در 
دست داشت و روان بود اما نبود. هوش از سرش رفته بود. برای خواهر 
زاده‌ام چه بگویم؟ بگویم که منصور خواستگارت شده است؟ ای وای 
طفلکم می میرد. قلب ناز کش می‌ایستد.خدایا! به چه مصیبتی افتادم. تو 
راهی برایم نشان بده! تو چاره ساز شو! نگذار طفلک من از دست برود. 
نگذار کنیز این جلاد شود! خدایا! برای تهمینه گکم چه بگویم؟ خودت 
رحم کن! این یره یر و کفن انت‌ته او بارانم اتف را تاره حة 
پرسد که زن او شود. هنوز داغ شلاق‌هایش را در گردن دارد. تا اسم او 
وا ی شوه تشن هی ررض گردتش زا غر3.هی گیرگده: 

دیگر راه قلعه‌ی منصور تمام می‌شد و به سرک عمومی شهر 
چغچران می‌رسیدند که قربان آهسته سر از روی دست‌ها برداشت و 
به چهارسویش نگاه کرد. سرک مانند هميشه پیر و بار بود و بساط‌های 
خرید و فروش هموار. صدای موسیقی هندی و افغانی که قاطی هم شده 
بود از رستوارنت‌های آن‌سوی پل بلند بود. قربان کا کا محسن صدا کرد 
اما صدای ضعیف او در میان همهمه‌ی شهر و بوق موترها به گوش 
محسن نرسید. بار دیگر صدا کرد؛ باز هم محسن صدایی نشنید. 

محستن از بر و بارشرک گذلت وراه کمرسیو: زا پیش گرفت 
که ناگهان به‌یاد قربان افتاد. پا سست کرده نزدیک آمد و پرسید: 

قریان وی ۲ نت رم وان دزی 

قربان همان‌طور که سرش را بر روی دست‌ها گذاشته بوده لب 
شور داد: 

- کاکا ارباب! مرا چند دقیقه‌ای به کنار رودخانه ببرا 
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محسن بدون این که حرفی بزند رو گشتاند؛ لجام اسب را کشید 
و به‌سمت رودخانه رفت. وقتی به‌نزدیک پل- جایی که همیشه چند 
پولیس منتظر موترهای بار بری بودند تا چند افغانی از آن‌ها به‌زور 
بکرق ی عقل قضکن فارشان کف سل ره ند کتاز رودخاه بر کم 
دورتر از شر و شور راهء درست در نقطه‌ی مقابل ساختمان ولایت اسب 
واتکه خاشق. و فرباتارا آهسته‌عل گرد و من گافگ: 

- قربان سر پا ایستاد شده می‌توانی؟ 

-نه مرا به کنار رودخانه ببر! می خواهم چند دقیقه‌ای پاهایم را 
به‌داخل آب بگذارم. 

سین اسب زا بهبای ستکی برد و لخاسق را پستطة و واس 
به‌نزدیک قربان آمد. او را پغل کرد و با احتیاط از این سنگ به آن 
سنگ پا گذاشت و به کنار آب رفت. قربان را به‌نرمی بالای تخته 
اتکی اون کلازن تس وت ورن کرخ تا سوت از پای 
او بدر کند. اما دستش در هوا ماند. قربان بوتی در پا نداشت. پاهایش 
زخم‌های عمیقی داشت و لخت خون بود. همه ناخن‌هایش را هم کشیده 
بودند. 

- ای وای خدایا! این خدا ناترس‌ها چه به‌سرت آورده‌اند؟! 

لب‌های قربان لرزید و بار دیگر اشک‌هایش جاری شد و سر بر 
قایفی تمس گناگه: 

- کاکا ارباب تو غم مرا مخور! خوب می‌شوم. نگران من نباش! 
از برادرهایم بگو! عوب هستند؟ عثمان از ایران بر گشته است؟ جبار 
هنوز در کوه است؟ 

- هاء جبار هنوز در کوه است. اما عثمان از ایران آمده است و 
عروسی کرده است و تا نامی از تو بالا می‌شود مانند مرغ تیر خورده‌ای 
پرپر می‌زند و آه می کشد. غم تو او را مشت استخوانی کرده است. 
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محسن این را گفت و سکوت کرد. روز بار دیگر آخر می‌شد و 
چغچران مانند طعمه‌ای در کام شب می‌افتاد. رودخانه می خروشید و 
می‌غرید. تلاطم آب» اشک و غروب. 

رودخانه پر از سنگ بود و آب از روی سنگ‌های کوچک با 
چست و خیز رد می‌شد و هرگاه به‌سنگ بز رگ‌تری می‌رسید بر 
گرده‌ی آن شلاق می کشید و به‌هوا پرت می‌شد و بعد تاب می‌خورد؛ 
می‌پیچید و تا به آرامش می‌رسید دوباره سنگ دیگری بر سر راهش 
یل قیمع 

قریان ال زاتو‌هانی گرفت و آهنه با ذر. اب گداشته آنب‌سرهه 
پای سوزاد. او چشم‌هایش را بست و گذر آب سرد را از روی چاک 
داها تیاس کر 

- قربان می‌ترسم آب سرد به پاهایت ضرر برساند. 

قربان که می‌خواست تا دنیا است و او است پاهایش در آب سرد 
بمانده چشم‌هایش را باز کرد و با نگاهی به محسن گفت: 

- کا کا ارباب! بگذار آب سرد قدری کوفت پاهایم را کم کند. من 
وقتی در زیرخانه‌ی منصور سرم را بر زمین می گذاشتم و می‌نالیدم» تنها 
همین رودخانه بود که با شر وشورش به‌دادم می‌رسید. من می‌نالیدم و 
رودخانه می‌نالید. یگانه لالایی من صدای آب بود. صدای این موج‌های 
کوبنده تنها صدایی بود که ناله‌هایم را جواب می گفت. 

محسن دست قربان را در میان دست‌هایش گرفت. دستش داغ بود 
و استخوان پنجه‌هایش چون تیرچه‌ی نی خشک و نحیف. 

- قربان مشت استخوانی شده‌ای؛ این پدر لعنت‌های ظالم تو را 
زنده کیاب کرده‌اند. متضور می گفت به‌حاطری تو رانکشکه اسث که 
هنوز امیدوار به پیدا شدن تلوار است. قصه‌ی این تلوار لعنتی چه است 
که به این حال و روز افتادی؟ 


سیامک هروی 


قربان سر از شانه‌ی محسن برداشت قدری بیشتر پاهایش را در آب 
فرو کرد و آهسته گفت: 

- برای چند روزی گوسفندها را به چوپان سپردم و رفتم بر سر 
قلعه‌ی کهنه همراه با دیگر مزدورهای منصور شروع به کندن خرابه‌ها 
کردم. روز سه صد افغانی مزدوری می‌دادند. هر کس از زير خاک 
چیزی می‌یافت تحویل می‌داد و پس به سر کارش می‌رفت. روز 
پانزدهم مزدوری‌ام بود که ناگهان از زیر آوارها صندوقی یافتم. کسی 
از آن‌ها بالای سرم نبود. صندوق را باز کردم. اشیای زیادی در آن بود. 
از رخت و لباس گرفته تا شمشیر تلوار» قبضه. خنجرء قلاب و چند 
جلد کتاب با پوش چرمی. همه سالم سالم بود. صندوق نگذاشته بود 
به آن‌ها آسیبی پرسد. تلوار در نمد پیچیده شده بود و نمد قالب تلوار 
شده بود. آن‌را به‌سختی باز کردم. با خط زرین و زیبایی به ابدال‌خان 
اهدا شده بود. به‌همان کسی اهدا شده بود که تو همیشه قصه‌هایش را 
می کزدی وی کفقن. کهبا تیمورشتاه سکیهه استاور کمزمباقش را 
شکسقه استه همان کی کسس کف سا اس یهیان کسی که 
هن کی شروع امپراطوری غوری‌ها بوده به‌همان کسی که زبان دری 
را به هند برد و درباری‌اش کرد اهدا شده بود. با دیدن اشیای صندوق 
دلم ریخت. دیوانه شدم. همان دم دلال‌های پا کستانی در مقابل دیده‌هايم 
مجسم شدند. دلم به حال تاریخ ما سوخت. دلم به حال ابدال‌خان سوخت. 
تو گفته بودی که زن‌های فیروز آباد پا در پای ابدال‌خان و سپاهش با 
تیمورشاه جنگیده اند. بادیدن تلوار این گفته‌ ات ثابت شد. من نام جمیله 
را بر دسته‌ی نقش کوب تلوار خواندم. تلوار را بر داشتم و واپس بالای 
صندوق خاک ريختم. دعا کردم که صندوق را نيابند. آمدم بر سر 
کوه قریه و تلوار را زیر سنگی در نزدیکی چشمه پنهان کردم و برای 
این که آن‌ها بالايم شک نکنند بر گشتم بالای خرابه‌ها و جای دیگری 


۳۹ 
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ر شروع به کندن کردم اما یک اشتباه کوچک مرا تباه کرد. نمد تلوار 
را همان‌جارها کرده بودم. اینن نمد لعنتی همه چیز را لو داد. هنوز 
چند دقیقه‌ای بیل نزده بودم که نفرهای منصور آمدند و مرا دستگیر 
کردند. آن‌ها با یافتن نمد به‌همه چیز پی برده بودند. صندوق را هم 
یافته بودند و فهمیده بودند که در نمد تلواری پیچیده بوده است. اما 
من اقرار نکردم. هرچه شکنجه‌ام کردند گفتم که من تلواری ندیده‌ام. 
ناخن‌هایم را یک یکی کشیدند. آخ نگفتم. همین جمعه بولاغ کثافت 
شبی نبود که با بغل چوبی برای زدنم نیاید. آن‌قدر مرا زدند که دیگر 
درد را نفهمیدم. پاهايم بی حس شد و جای برای زدن در پشتم نماند. 
هرچه زدند» کت من همان دی بود: تلواری ند یده ام... 

فریان عانتوش شت مدای علاط آب با هق مق نعسن ,دهم 
آمیخته بود. این طرف رودخانه طغیان آه و درد و آن‌طرف رودخانه 
در ساختمان ولایت جشن پیروزی و در وسط آبی که خروشش پایانی 


نداشست. 


در ساختمان ولایت ترتیب ضیافتی به‌مناسبت کشته شدن بهادر 
برپا می‌شد. والی چند گوسفند سر بریده بود و بساط کباب پلو و 
موسیقی برپا کرده بود. جنرال ناتوء قوماندان‌ها و مسوولین دولتی با 
چند نفر خان دعوت شده بودند. برای منصور در کنار جنرال ناتو و والی 
چوکی گذاشته بودند. چند روز پیش شر بهادر را از سرشان کم کرده 
بود» حالا قدرش بیشتر از پیش بود. 


۳۳ ص 
محسن لحظه‌هایی به خروش آب نگاه کرد و بعد چشم از 
روی موج‌ها برداشت و به ساختمان ولایت دوخت. آه جانکاهی از 
سینه‌اش کنده شد. سال‌ها می‌شد که نه دولتی دیده بوده نه قانونی و نه 
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به ریاست از این شعبه به آن شعبه رفته بود. خوب می‌دانست که برای 
هن تِ_ ِ 2 
یا ما ی 
را تحویل کنی. بیشتر آن‌ها را مانند پنج انگشت می‌شناخت و خوب 
۰ 2 ۰ 
می‌دانست که با چهره‌های دیکر منصور بهادر حیدر و جمعه بولاغ 
آنل قمت رااش شتحاخت و شریس فیفیا کتک نها نهد کال ور 
مامورها به قصاب می‌مانند. خوب می‌دانست که یکی با چنگ و دندان؛ 
7 9 ۳ ۳ ۳9 
دیگری با تفنگ» دیگری با قلم و دیگری با قانون پوست از تن مردم 


وقتی امید جایش را به یاس می‌دهد. وقتی تمام دروازه‌ها به رویت 
نسکه اه وقتی دافوسی فیسته وق عهار طرفت را جنک و دندان 
گرفته است و وقتی دیگر هیچ روزنه‌ای نداری, خدا داری. خدا است 
و رودخانه‌ای است که دل فراخ دارد. محسن به آهستگی خودش را به 
آب دبک گرددشست این به روش زو کت دابا قزر گر 
تو رحیمی» تو به‌حال ما رحم کن! او این را گفت و سپس رو به قربان 
9 

- قربان بیا که حرکت کنیم و برویم. آفتاب غروب کرد. دو نفر 
هستیم و یک اسب داریم. با تن زخمی تو اسب تند رانده نمی شود 
باید اهسته برویم... 

هنوز حرف محسن تمام نشده بود که سربازی دروازه‌ی عقبی 
ولایت را باز کرد و بر سر سنگی بالا شد و به‌محض دیدن آن‌ها صدا 
زد: 

-هی کی هستی؟ برخیز برو! خانه‌ی ننه‌ی توست که تا این وقت 
رو به‌روی ولایت نشستی و دل‌جمع پا در آب کردی! 


۱۳۱ 
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محسن به‌پا خاست و آهسته گفت: 

- می رویم جان برادر! اندیوال من مریض است. حالا او را برمی دارم 
و می‌برم. 

- برو برو! اين‌جاء جای نشستن نیست. امشب والی صاحب مهمان 
دزد الا که توهاندان تاق امه رام ند هی شود وش شیک در فان ابش 
سنگ‌ها می‌میرد. زود شو برو! 

محسن سر خم کرد قربان را بفل کرد و به آهستگی از این سنگ 
به آن سنگ پا گذاشت و خود را به اسب رساند و با جابه‌جا کردن او 
بر بالای اسب لجام گرفت و حرکت کرد. 


شب شد. تاریکی و ظلمت چنان بر سر شهر خیمه‌ی سیاهش را 
پهن کرد که انگار بر همه جا قیر مذاب ريخته باشند. ماه هم نبود. رفته 
بود جامه نو کند و دو باره با نفس تازه» هلال از پشت کوه بدر کند. در 
آسمان تیره و تار ستاره‌های کم فروغی چشمک می‌زدند که بی‌مهتاب 
سنوی پیش و9 3: 

کمرسبز هوای دیگری داشت. بوی خوشی می‌داد و شاخ و برگ 
درخت‌هایش مانند هميشه با نغمه‌ی باد می‌رقصیدند. وقتی به‌نزدیک 
روستا رسیدند. قربان سر بالا کرد و سینه از هوا پر کرد: 

اک آزناب! ای رای کقوس؟ 

محسن که در تاریکی کوچه به شبحی می‌مانست. قدم دکداشه 

- می‌شنوم قربان» می‌شنوم. 

- کاکا ارباب! تو را هیچ گاهی این قدر جگر خون ندیده بودم. 
شا جهان ساعت اسخا که با میم هس انکان تعسو هی سای 
این گونه خمود و جمود نبودی. 

محسن جوابش را هه کم تا ها ورن قفش داشتت . که 
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نمی خواست با او تقسیم کند. در درونش آتشی شعله‌ور بود که تار 
و پودش را می‌سوختاند. با خودش در جدل بود: بهتر است نفهمی. 
بهتر است ندانی که دلم از تن تو زخمی‌تر است. بعضی زخم‌ها دیده 
نمی شود. زخم دل را کسی نمی‌بیند. بعضی دردها نهان باشد بهتر است. 

سکوت کوچه را صدای سم اسب که راه به‌بلشدی می‌برد؛ 
می شتا شیکر ته قدانی ته ترا : قریان مظر راب و سم 
هم چنان خاموش. دقیقه‌های دیگری گذشت قربان توانش را از دست 
داد: 

- کاکا محسن! خاموشی تو مرا از پا انداخت؛ برادرم زنده است؟ 

یی کرک ایک انب کفا با 

زنده است. سلامت است. برایت گفتم که یگانه دردش دز کت 
شدن تو بود. حالا همه چیز درست می‌شود... 

- کاکا کمال خوب است؟ 

- شکر خوب است. 

- صدایت می‌لرزد کاکا ارباب و کلامت پر از درد است. هیچ 
وقتن عواب‌هایست این فتو کوشاه نود حوصله‌ی کب ودن تذاری: 
روزگاری اختلاطی بودی. چیزی را از من پنهان می کنی. هیچ وقت تو 
را این قدر غمگین ندیده بودم. 

ی 

- مرد خدا! تو را زده و زخمی و مشت استخوانی تحویل گرفتم 
می‌خواهی خوشحال باشم. نگران تو هستم. نگران عثمان هستم که هم 
برایش خبر خوش دارم و هم خبر بد. خبر خوش پیدا شدن توست. خبر 
بد تن پر از زخم توست. نمی دانم با دیدن تو چه بر سرش خواهد آمد. 

- نگران من نباش کاکا ارباب! همین حالا که بوی ده به‌مشامم 
خورد قوت گرفتم. ده ما به تمام دنیا می‌ارزد. آب و هوایش به آدمیزاد 
جان تازه می‌بخشد. می گویند تا به‌مصیبتی گرفتار نشوی قدر عافیت 
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نمی‌دانی. تا وقتی به‌زیر زمینی منصور زندانی نشده بودم؛ قدر ده خود 
را نمی دانستم. راستی در ده چه خبر است؟ 

- خبرهای خوش است؛ به‌زودی صاحب برق و آب می‌شویم. 

قربان از جواب او دلگیر شد و دو باره سرش را روی دست‌ها 
گذاشت. فکر کرد که محسن هذیان می گوید. با ود گفت که ارباب 
ناخوش است و يا این که چیزی را از من پنهان می کند. من تا به حال از 
او چرت و پرت نشنیده بودم. 

- عثمان هم صاحب کاری شده است. ماهانه ده- پانزده هزار افغانی 
معاش دارد. چند وقت می‌شود که برای سروی به قریه‌ها می‌رود. دیگر 
از نی و دوتارش خبری نیست. صبح می‌رود و ناوقت شب برمی گردد. 
با پرویز دوستی محکمی انداخته است. 

قربان دیگر سر از روی دست‌ها بلند نکرد. نجوا کنان پرسید: 

- پرویز کی است؟ 

- همان بچه‌ی نیمروزی را می گویم. 

- او را نمی‌شناسم. 

مین که کازه عوعه شده نود قریان پرویژ را تب قیاسنه گفت: 

-نفر موسسه است. به‌زودی می بینی اش بچه‌ی نازنینی است. برای 
قریه‌ی ما زحمت زیاد کشیده است. دعا کن که زود زخم‌هایت خوب 
شود و سرپا شوی. مردم قریه در این روزها همه بیگاری می کنند» هیچ 
کسی بی کار نیست. 

قربان هرچه گپ‌های محسن را سبک سنگین می کرد» چیزی از 
آن سر در نمی آورد. نا گهان صد سوال در ذهتش بایین و بالا رفته 
اما دیگر چیزی نپرسید. با خود گفت به خانه که رسیدم همه چیز را 
خواهم فهمد. 

بک سب کرد دیکن هه کا انم له سیخ گت 
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-اگر امشب در خانه‌ی من بخوابی و صبح وقت تو را به خانه‌ات 
پبرم چه؟ ۲ 
قربان دیگر به‌دلهره افتاد و صدایش لرزید: 
اگر برای برادرم اتفاقی افتاده است یکی و پوست کنده بگو و خلاصم 
کن! 
به چشم‌های قربان نگاه کرد. قربان خواست کمر راست کند و سر از 
روخن دشک هرا بدا ره آما سفییی دس عوع ای کدی کش 
-مرد خدا! آرام باش! بگذار تن پر دردت راحت باشد. گفتم 
7 ‌ ۳ مه ب 
که نگران برادرت مباش! جور و تیار است. من از تو چیزی را پنهان 
۰ و ۰ ۹ مه ۳ 
نمی کنم. تو دیگر کسی نیستی که من از تو چیزی را پنهان کنم. 
شتجاعت ودلیری ه قاب و وان ق آزموات پور کی بود کم از آن 
موفق و پیروز بدر آمدی. هر کس به‌جای تو بود همان اول تلوار را 
داده بود و خودش را از شر آن کنثافت‌ها نجات داده بود اما تو این 
همه درد را به‌جان خریدی. خواستی تاریخ زاد گاه‌ات به‌دست نا کس‌ها 
ابدال خان به‌دست غیر نیفتد. حالا من بدهکار تو هستم. تا زنده هستم 
قرض‌دارت هستم. هر چه از من بخواهی برایت نه نخواهم گفت» چه 
۰ 2 و ۰ ۰ 
رسد که برایت دروغ بکویم. من درد دیگری دارم. نمی خواستم برایت 
۳ 
بکُویم اما وادارم کردی. راست را بپرسی منصور امروز بعد از رهایی 
تو حواستگار خواهر زاده‌ام تهمینه شد. پریشانی من از آن بابت است. 
۰ ۰ سك ‌ و 
دلم از خاطر تهمینه خون است. اگر به‌رضا او را به منصور ندهم به‌زور 
۰ ,7 ۰ و 
می‌برد. از یک طرف نگران وضعیت تو هستم و از سوی دیکر دلم 
به‌حال تهمینه کباب است. حال و هوای گپ را زدن ندارم. تو مرا 
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الهش ان کتاوش انسیا قربان که هو روانش سرت 
زخم‌هایش کوش تازه شده باشد به‌سوز افتاد: 

- نه, کاکا ارباب! تو مرا ببخش! غم تو از درد من جانکاتر است. 
گنت را به این جلاد ندهی... ای وای خدایا! چه می‌شنوم؟ 

محسن دو باره به‌راه افتاد و دقیقه‌های بعد در مقابل خانه‌ی عشمان 
اسب تکهذاشت و آهسفةسکی از زمین برذاشت و به درواژه کرفت: 
لحظه‌های بعد عثمان دروازه را گشود و در میان چهارچوب دروازه 
استاف بر تازریکم به میتی زا کردان مرت 

- کی هستی؟ 

- ارباب هستم. برو چراغت را روشن کن و بیا! 

- خیریت است؟ 

- هاء خیریبت است. 

عثمان به‌عجله به خانه دوید و اریکینی روشن کرد و ب رگشت. 
بان رال ال 

- کاکا ارباب! خیریت است؟ 

- گفتم که خیریت است. چراغ را به‌دست من بده! 

عثمان چراغ را بهدست محسن داد. محسن به‌سوی اسب رفت و 
عثمان به‌دنبالش. محسن در کنار اسب ایستاد» چراغ را بالا گرفت و 
کته 

کار ک آوررا مش شا ۲ 

مقیات نکاه به برآفری اتتاعت وا کزان فر‌بآذزه: 

تن 

قربان از فراز اسب دست‌هایش را دراز کرد سر برادر را به‌سوی 
خود کشید و بوسید. سپس لب‌هایش را از روی موی به پیشانی خزاند 
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و بفد بهیتا کوش و علبه گوته: غقمان از دستاهای تحیش؛ کرقه‌های 
استخوانی و لب‌های تب آلود برادر ترسید. سر عقب کشید و در زیر 
5 ۰ ۰ ۰ 2 
نور زرد و ضعیف اریکین به‌صورت او نگاه کرد و چیغ از سرش کنده 
شد: 
- قربان کجا بودی؟ چه بر سرت آمده است. 
ضعیفش را با خود برد و قربان در تاریکی ماند. عثمان رو به‌طرف 
محسن کرد و پرسید: 
- کاکا ارباب! و جچه به حال و روز برادرم آهلاة انار 
پرادرم کجا بود؟ 
- برادرت بندی بود. رها شد. و حالا مریض است. سرپا هم ایستاده 
تي توافیکیر اورا پتقت کم ون اد نی غود هه تج ر| 
باهاق غقبان مس گرف هبانسا خفست و سر زان گذاشن: 
۲ ۲ ۳ ۲ 
محسن نزدیک رفت. اریکین را بر زمین گذاشت و در مقابل او نشست: 
- مرد خدا همت داشته باش! مهم این است که برادرت پیدا شد. 
ح 
برخیز و او را به خانه ببر! زنت را بکو که چند روزی برایش شیر و 
ماست فروان بدهد. سرپا می‌شود. آدمیزاد از سنگ هم سخت‌تر است. 
هر کس به‌جای او بود وقت مرده بود. اما او هنوز استوار است و دل 
شیر دارد. برخیز و او را به خانه ببر! 
عثمان چراغ را از زمین برداشت. قد راست کرد و به‌سوی برادر 
رفت. مقابل او ایستاد و چراغ را به‌صورتش نزدیک کرد. چشم‌های 
فرو رفته و گونه‌های استخوانی قربان پر از اشک شده بود. اند کی سینه 
از روی زین کنده بود و می‌لرزید. محسن با ناراحتی نزدیک رفت و بار 
دیگر چراغ را از دست عثمان ستاند و با لحن تندی گفت: 
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- چه نگاه می کنی؟ دور شو که خودم او را به خانه ببرم. 

- نه» خودم می‌برم. همین که نفس می کشد. خدا را شکر است. من 
پوز دشمنش را بر حاک می‌مالم. تا به‌حال از تفنگ بدم می آمده اما 
حالا تفنگ برمی‌دارم و انتقامش را می گیرم. تو نگران مباش! 

عشمان این را گفت و پشت به اسپ گرداند. قربان دست‌هایش را 
دور گردن او حلقه کرد و آهسته از روی اسب به کتف برادر خزید. 
فان تالیه: 

- خدایا! چه به‌حال و روز برادرم آمده است. پر کاهی شده است. 

- عثمان گفتم که حالا وقت جوش زدن نیست. برو دیگر... 

قربان دیگر چیزی نگفت. پشت از اسب جدا کرد و به‌سوی 
دروازه رفت. محسن در عقب او به‌راه افتاد. زن عثمان در پشت دروازه 
ایستاد بود و می لرزید. محسن اریکین را به‌دست او داد: 

خا گر کاوخن به‌من ندارید. می‌روم. خدا حافظ. 

محسن منتظر جواب نشد. واپس از حویلی بیرون رفت. لجام اسب 
گرا و کی بر آز قرف را وی ان کشا 


شب به پختگی رسیده بود و ستاره‌ها بر فرق دهکده بازی شمشک 
شان‌را شروع کرده بودند. چشمک زدن‌های شان تمام شدنی نبود. 
سپیلازهای. کنازجو دیکر نکاهی نه زین تداشخته. کی با سقاره‌ها 
هم‌بازی شده اند» با هر چشمک زدن,» ب رگ‌های شان‌را تابی می‌دادند 
و می‌شوراندند. وزش باد ملایم هم جزی از این بازی شده بود. باد از 
ورای دو دره شرقی و غربی کمرسبز با عبور ازتروی سک و صخره‌ها 
نرم نرم می‌خزید و تا به قریه و درخت‌هایش می‌رسید. می پیچید 
می‌رقصید» تن از روی خس و خاک می کند و ناگهان شامل بازی 
ب رگ و ستاره‌ها می‌شد. 
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تاریکی کوچه انگار ارباب محسن را بلعیده بود و تا عثمان دویده 
بود که برایش بگوید پرویز را برای معاینه‌ی برادرش بفرستد» دیگر 
از او در کی نبود. 

ارباب محسن وقتی به خانه رسید» درب حویلی باز بود. برادرش 
کمال کمی دورتر از دروازه» پشت به دیوار زده بود و چشم در راه 
بر کت درل تور 

تهمینه و صنوبر نیز مانند مترسک‌هایی که در صحرا از گزند باد 
و باران کج و پیچ می‌شوند. در پشت کلکین با لب‌های فروبسته و 
دل‌های نگران چشم به حویلی دوخته بودند و خط‌های کمرنگ راهی 
را مرور می کردند که به دروازه منتهی می‌شد و به سختی خوانا بود. با 
پا گذاشتن برادر. کمال از جا جهید و به‌سوی او دوید. 

- لالا خیلی دیر کردی! دل ما ریخت. خیریت بود؟ 

ارباب محسن جواب او را نداد. اسب را رها کرد تا خود به‌پای 
اون رود کال رف هر در وا اتداکشت و بر کشت و خکرار ساخ 
و 

- لالا پرسیدم خیریت بود؟ 

- نه خیریت نبود. 

دل کمال به شور افتاد. هرچند فراخوانی منصور را به‌فال بد گرفته 
بود اما تا رسیدن برادر. خودش را تسلی کرده بود و نخواسته بود 
فکرهای بد کند. 

کمال:دست نرادن وا گرفگ و پر ادر ماک یر کاقی سیک دوو 
خورد و در تاریکی به او نگاه کرد و تا خواست کمال چیزی بگوید؛ 
پرسید: 

- پرویز خوابیده است؟ 

- هاء دو سه ساعتی می‌شود که خوابیده است. او هم نگران تو بود. 
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فی کتک مه زا ان کرو 

- کار گرهای هراتی کجا هستند؟ 

- در مهمانخانه هستند. همه به خواب رفته انل. کی نیدار پیسته 

- من می‌روم به‌بالا خانه نزد پرویز تو برو تهمینه را بیدار کن و 

۳ 

کمال دست برادر را رها کرد و به‌سوی اتاق تهمینه رفت و 
ارباب محسن به‌سوی مهمانخانه. پرویز غش خواب بود. با صدای 
اس 
لنکه‌ی دروازه که با باز شدنش غژید بیدار نشد. ارباب محسن به‌سوی 
چراغ رفت و بعد از یافتن آن از تاقی که تاریک تر از همه‌ی اتاق بود؛ 
تون کرو ویط نان کشت 

5 م2 ۳ ۰ 2 5 ۰ 
پرویز در جای همیشگی اش چون خر گوشی که بعد از دویدن و 
۳ اس ۳ 

جست و خیز زدن زیاد از رمق مانده باشد و در پناهگاهی به آرامش 
هیا ی وشن و0 

شیم یلاو ناه کرفی مان کبازی از سته. کت 

۱ ِ مص اه 2 م2 

تو دیگر چرا به این سر زمین پا گذاشتی؟ مکر می گذارند که 
به آسودگی لقمه از گلویت پایین برود! مگر می گذارند که آرام و 
آسوده به کارت برسی! مگر می گذارند که تن سالم از این جا بدر ببری! 
جوانک! نوبت تو هم می‌رسد. همان روز اول که آمدی» گمانم این بود 
کف کر نله ابو آنهین شتل خر قاه در ری ی تفر هو از خس انم 
کر که روز ندارد... 

با آمدن برادر چرت‌های ارباب محسن از هم کشت‌خت: کیان 
ژاتوهایش را گرفتو آهسه در عقایل او تقست: 

- بیدارش کن. بگذار برود قربان را معاینه کند. 
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ات ای فان گنه ارت ؟ 

-زنده؟ ها زنده است. کاش نمی‌بود. چیزی از مرده کم ندارد. 
مرده‌ی نفس کش است. 

- کجا بود؟ 

ِ می گویم» باز هی گویسم. اول پرویز را بیدار کن! بگذار با ما 
پیاله‌ی چایی بخورد و بعد به معاینه‌ی او برود. ببیند که اگر دوا و 
درمان می‌ شود برایش چاره‌ای بیند پشم. 

کمال از همان‌جا که نشسته بود با صدای بلندی پرویز صدا زد 
اما پرویز نشنید. دو باره صدا زد ولی بازهم فایده‌ای نکرد. او همچنان 
ری که می‌زد؛ می‌زد. 

- خسته است. دیروز بعد از رفتن تو همرایش برای سروی 
به قریه‌های دور دست رفته بودیم. پیشتر از یک فرسنگ راه رفته است. 

کمال این را گفت و دوباره زانوهایش را گرفت و از جایش بلند 
شذ و بالای: سر بروه وف او را تکان دادو کشت 

جِ قرو ند ی هیر الا سکن امن 

ترونه خودقن را به. تهاو دور داده ما لخظه‌ای نگذشت که کل 
را کنار زد و روی جایش نشست. چشم‌هایش را مالید ابتدا به کمال و 
بعد به ارباب محسن نگاه کرد: 

- کاکا محسن به خیر آمدی؟ 

محسن جواب او را نداد کمال گفت: 

- هم به‌خیر آمده است و هم نيامده است. حالا برخیز و به‌دست 
رویت مشت آبی بزن که خوابت بپرد. 

پرویز از جایش برخاست و به‌سوی آفتابه و لگن که نزدیک 
دروازه بود» رفت. دست و رویش را شست و همان‌طور با روی تر و 
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- برادر رفیقت عشمان پیدا شد. 
پرویز تکانی خورد و با نا باوری پرسید: 
راستی؟ 
ارباب محسن آرام گفت: 
فا له این کاس قس له تفر از را زفه لگ ف کرسکی داد 
اند که مشت استخوانی شده است. تن نحیفش پر از زخم است. فکر 
۰ م2 ۹ 
نکنم دیگر مرد کوه و کمر شود. باز هم برو یک بار معاینه اش کن! 
ببین برایش چه کرده می توانیم. 
کمال از سوال‌های بی‌شماری که اگهان ذهن او را در هم پیچانده 
بوده یکی را به‌عجله پرسید: 
- کجا بود؟ 
- در زیر خانه‌های منصور. 
در این لحظه چند ضربه به دروازه‌ی مهمانخانه کوبیده شد. تهمینه 
ت- ۳ ۳ ‌ِ 
بود. چای آورده بود. قلبش به سینه می کوفت و نکرانی در سیمایش 
موح می‌زد. می خواست هرچه زودتر بداند که بر ماما چه گذشته است. 
کال با شیدن صدای دروازه ازحا را ور 
- چای آورده اند. 
رص_ ۳۹ 2 ۰ ۹ ۳۹ ۰ ۰ 
او این را کفت و به‌سوی دروازه رفت. تهمینه بدون هیچ حرفی 
پتنوس چای را به‌دست ماما داد و همان‌جا در پس در ایستاد. 
کمال پتشوس ای را برد و وسط گذاه شت و پیاله‌هارا چای 
هه ۰ و ۰ ۳ 
ریخت. ابتدا پیاله‌ای را نزد برادر گذاشت. بعد نزد پرویز و سپس قندانی 
را برای برادر پیش کرد: 
- خوب نگفتی به چه جرمی قربان را حبس و به زیر خانه انداخته بود؟ 
ارباب محسن قندانی را از دست او گرفت و به‌نزدیک پرویز 
کات و توق این که جواب کمال را بدهدء گفت: 
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۳ 2 
- این قدر زند گی برایم تلخ شده است که دیکر هیچ قندی دهنم را 
این س ِِِ ِِ ه هنم 
شیرین نمی کند. بگیر پرویزخان تو دهنت را شیرین کن! پرویز چیزی 
بتک رظان الب سوات که و 


- بعد همه چیز را خواهم گفت. حالا بگذارید که پیاله‌ی چایی 


ارباب محسن این را گفت و چنان آهی کشید که کمال به‌دلهره 
افتاد. حدس زد که موضوع دیگری هم هست که برادر توان گفتن 
آن‌را ندارد. او برادرش را خوب می‌شناخت و می‌فهمید که غم دلش را 
هیچ گاهی به‌عجله با کسی شریک نمی کند. 

-لالا چیزی دیگری هم است که در سینه‌ات می خلد. از آه 
کشیدنت معلوم است که غم جانگدازتری از غم قریان داری. 

- دارم کمال‌خان! غمی دارم به اندازه‌ی همه کوه‌های چغچرال. 
غمی دارم که بیخ مرا کنده است. منصور بعد از این که قربان را رها 
کرد4صواسکار کهمیه کک ها فقو بوک کته کل کقا کر درخ 
ندهیم او را به زور می‌برد. 

سک برق که سای بهای رابدور ویک دهن تگهتاشه بوو: 
لرزید و چای داغ روی زانویش ریخت. اما سوزش و سوختن پا را 
نفهمید. دلش افتاد و با ناله‌ای گفت: 

وات! 

کمال هم مثل این که عوضی شنیده باشد. بهت زده به‌سوی برادر 
ناه کر وت گر بیس صروا مایت یج کبکی کرو اقب 
پشتش سوخت. لرزید و به دیوار چسپید. 

تهمینه شجی بود. دلیر بود. دختر کوه بود و از گرگ و کفتار 
ی کرسیدهاما کا به کی ؟ تا نجه‌وقت م توانست ناب سورد اگر فولاد 
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هم می‌بود آب می‌شد. تاب و توانش را از دست می‌داد و داد. با شنیدن 
حرف‌های ماما محسنش واریخت و ریخت. به زمين افتاد و غش کرد. 

ارباب محسن آهسته گفت: 

- دخترم را بر می‌دارم و از اين‌جا می‌روم. توان دیدن بربادی او را 
ندارم. از روزی که دست راست و چپش را شناخته است. روی خوشی 
را ندیده است. 

او این را گفت و رو به‌طرف پرویز دور داد. عرق به گردن و بیخ 
گوش‌های پرویز ريخته بود. سرش دور خورده بود و احساس خفگی 
می کرد. 

- و تو پرویزخان! بار و بندلت را بسته کن و برو! پیش از این که 
به سرنوشت قربان دچار شوی از این جا برو! فردا پس فردا تصمیمت را 
بگیر! نمی‌خواهم بعد از رفتن من به چنگال جمعه بولاغ بیفتی. سرزمین 
ابدال و جمیله در دست اهریمن است... 

ازیاب خسن انم را هو شون کر مکی که تون 
آمیه هی کرق ور عون در ینم عشکانن: لحظه‌های سک نود روو کار 
سختی بود و دم سختی. سه مرد در مقابل تلخی روز گار زانو زده بودند. 


ارباب محسن تصمیمش را گرفته بود. تمام راه هرچه فکر کرده 
بود به جز از رفتن و فرار از سر زمین آبایی‌اش هیچ چاره‌ای در مخیله اش 
نرسیده بود. او خوب می‌دانست که ماندن در کمرسبز به‌معنای به‌زیر 
تیغ رفتن است. تباهی است. به‌معنای تسلیم شدن است. پس باید رفت. 
رل امنست نوت ی تسلهم ِ پس 
پس باید سرزمین آبایی را رها کرد و رفت. دیگر چاره‌ای نیست. 

۳ 

کر کمال خميه بووده دیگر راست تشسین خر توانش تبوف‌سرشن 
چنان سنگین شده بود که توان نگهداشتنش را نداشت. برادرم کجا 
خواهد رفت؟ با تهمینه‌ی جوان دروازه خانه‌ی کی را خواهد کوبید؟ 
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چه کسی پناهش خواهد داد؟ آیا در این کشور جایی خواهد بود که 
دست منصور به آن نرسد؟ در این ملک نفرین شده هزارها منصور 
است. پشت هر سنگ و تپه‌اش هزارها جمعه بولاغ کمین کرده است. 
1 ۱ ۱ و 
برادر تو کجا خواهی رفت؟ و نا گهان واپسین سوال از زبانش پرید: 
- برادر کجا خواهی رفت؟ 
اباب شصنع بخ بار فیک آمانکاهی از سفه کل کت 
- نمی دانم... هنوز جاپی به ذهنم نرسیده است. اما ای ار دنه به زودی 
۰ ۰ ۰ ب و 
و خواهرزاده‌ام نرسد... فردا با هم کپ می‌زنيم. حالا تو همراه با پرویز 
به خانه‌ی عثمان برو! بگذار یک بار زخم‌های قریان را نگاه کند. تسلی 
دل او و برادرش خواهد شد. 
پرویز از جا برخاست و به‌سوی دروازه رفت. کمال هنوز اراده‌ای 
برای بلند شدن نداشت. مات و مبهوت به‌سوی برادرش زل زده بود. 
ص_ 
محسن گفت: 
- پرویز! وقتی قربان را دیدی دلت را فراخ داشته باشی! مبادا 
۱ ح 
عثمان را بترسانی و دلش را بیندازی! بگویی که برادرش خوب می‌شود. 
رو سوه تکتت :اما با شروش کت که کر ول گهردن کین 
را بیندازد. خودم زخمی تر از همه‌ی زخمی‌های عالم هستم. رفتن 
مق از ایا دون کزستهفر که اس ود کی استشه ا کی ومد 
نصیب من نیست بگذار مرا همین جا بکشند. بگذار پوست از تنم جدا 
"۳ 2 ِِ 2 
کنند. دست شان‌را نمی گیرم. آخ نمی گویم اما اگر تهمینه را از من 
م۹ , ۰ 2 
بکیرند» می‌میرم. بدون او رفتن و ماندن هر دو مرگ است. پس چرا 
دست تهمینه را از آن‌ها طلب نکنم. چرا از آن‌ها نخواهم که با من به 
۰ ۰ ۰ 72 3 ِ_ ۰ 272 ت 
نیمروز بروند. نا گهان امید به‌دل پرویز جرقه زد. نا گهان روزنه‌ای در 
ثاریکخان‌ی امیدهایش باز شد. دل به دریا زدو گفته 
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- کاکا محسن! فکرهایی دارم که می‌خواهم راجع به آن‌ها با تو 
مشورت کنم. حالا خسته و مانده هستی. برو قدری استراحت کن! فردا 
با هم گپ می‌زنيم. 

او این را گفت و با پوشیدن بوت‌هایش از اتاق بیرون شد. اما 
اگهان پیش پایش نعش از حال رفته‌ای را دید. به‌عجله نشست و 
له هر داش نگاه کرت همیته بود: قلبقن بدصدا آفاد. لرویل و خسعشی 
تی‌آزادهبه کونه‌ی کرو اشکته آلود او لفزین. کونه‌اش رانستی کشیداو 
سرش را نزدیک برد. تهمینه نفس می کشید. اما بی‌حال بود. از هوش 
رفته بود. بوی خوشی می‌داد. بویی می‌داد که پرویز را بی‌خود می کرد. 
دستش را زیر گردنش برد. خواست او را از زمین بلند کند و غرق بوسه 
کند. خواست او را به‌سینه‌اش بفشارد ببوید و ببوسد و برایش بگوید 
که او را به‌هیچ کسی نخواهد داد. او را تسلیم هیچ پلیدی نخواهد کرد 
اما دروازه صدایی کرد و کمال پا به‌بیرون گذاشت و با دیدن آن‌ها با 
وارخطایی پرسید: 

ند کلب آمنکت؟ کیست انیا افتاده است؟ 

پرویز به عجله از جایش برخاست: 

- تهمیته: است. کاکا کمال! وقتی از اتاق بیرون شدم این جا افتاده 
بود. 

کسال بک‌بار کر زاوها را کرفقه و لس در هی 
عمرش برای اولین بار بود که می‌دید دیگر زانوهایش به‌فرمانش نیست. 
تهمینه را از زمین بلند کرد و دستی به‌موی دراز و پریشانش کشید. 

یمن قه یو را له ات وس فهفته اسعت. که کر گ 
دیگری برانش فقدان و کرده انب 

کسال .را کشاو همه راابه قیوار دنه وا سر همه 
به پهلو کج شد و تنه‌اش به‌سوی پله‌ها خمید» اما کمال نگذاشت که در 
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راه زینه‌ها سقوط کند. 
- پرویز قدری آب بیارا 
پرویز به‌عجله به اتاق دویده اما قبل از این که آفتابه را بر دارد 
ارباب محسن پرسید: 
پرویز آفتابه را برداشت و با صدایی لرزانی گفت: 
- تهمینه پشت دروازه غش کرده است. 
به‌سوی دروازه دوید. پس همه چیز را شنیده است. گفتم که او حتا از 
تا محسن پیش آن‌ها رسید. به‌روی تهمینه آب زده بودند و او 
داشت به‌حال می آمد. محسن چراغ را نزدیک برد. چهره‌ی تهمینه در 
۰ ۰ .7 ۰ ‌ و 
زیر نور کم رنگ چراغ چنان زرد زد که پرویز نالید و لبش را گزید. 
ازباب ین کفظ: 
-مگر من مرده باشم که دخترم را منصور ببرد... برخیز جان ماما! 
برخیز! همت داشته باش! 
محسن این را گفت و چراغ را به‌دست کمال داد. تهمینه را از 
ب ‌ هم 
زمین بلند کرد و سرش را روی سینه‌اش گذاشت: 
۰ وه ۰ + مه ب 
کم م2 
تهمینه آرام چشم گشود و سر از سینه‌ی ماما جدا کرد. چشم‌هایش 
آشنکه الود نوی تاه ستوز تا کر نکاهش فرکی نود که آحفرنه 
ت م2 تِ 
خرمن آرزوهای پرویز می‌زد. این نگاه تب آلود پرویز را خرد و خمیر 
_ 1 2 ۳ 7 
کرد. گویی همه‌ی تلخی روز کار تقصیر او باشد از نگاه تهمینه ترسید 
و خودش رابه پشت کمال کشید. محسن گفت: 
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- شما بروید! من او را به اتاقش می‌برم. 
با پنهان شدن پرویز ‏ تاه ند که کشتاند و خوا ست به پله‌ها قدم 
بکذارف اربات مین با لگرانی. کتت: 
- نه ماما جان! نمی‌افتم. شما مواظب مهمان باشید که در تاریکی 
از زینه‌ها نلغزد. 
او انم را کفخاو با به بله‌ها گذاشت عی‌لرژیت که دس به شاقه 
اما کداگه تو یی بت وی کرش را به ار کفید ۶ تعی سقوظین 
را بگیرد. کمال چراغ را از پشت آن‌ها برد تا پیش پای‌شان روشن 
باشد و پرویز مانند مر شاهین زده‌ای همان‌حا ایستاده‌ای که بود» بود. 
1 ۱ 2 
حالا دل تهمینه به پرویز می‌سوخت. آخرین نگاهی که به‌صورت 
او انداخته بود» نقش دیده‌هایش شده بود. هیچ گاهی او را جنین زار و 
۱ ۳ ۱ ۳2 
پریشان ندیده بود: او دیگر چه تقصیری دارد؟ او دیگر سزای کدامین 
2 2 
کناهش را می‌بیند؟ خودش هم راه خود را کم کرده است. از کجا 
فشک که هار تا نی کنانق کفهتهاتن گفرخ وی استه: 
بُ و م2 ۹ 
چشم‌هایش حلقه نزده باشد. 
تسم اس ِ 1 
تهمینه انکار دل او را خوانده باشد و حال او را فهمیده باشد. درست 


حدس زده بو پرویز گریه می کرد. 


وقتی ارباب محسن و تهمینه از باغچه گذشتند و به‌نزدیک اتاق‌های 
قاتا ر دقن و ویس مار اش سشوا تشن امه کال تر کشهم خر 
زیر پله‌ها به جستجوی پرویز شد. پرویز که هنوز همان‌جا ایستاده بوده 
اشک‌هایش را پاک کرد و صدا زد: 

- کاکا کم‌ال! من اين‌جایم بر سر پله‌ها. تو همان‌جا باش! من 
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پایین می‌ شوم: 
0 و ۹ 3 ۲ 
پایین شدن با صدایی گرفته گفت: 


ن بروینم... 


هر دو آرام و مایوس در کوچه خزیدند. کوچه خلوت بود. هیچ 
جنبنده و خزنده‌ای در آن نبود. سگ‌های پاسبان دیگر هیچ پارسی 
نمی کردند و لب‌های بام را ترک کرده بودند و باگذشت دانگی از نیمه 
شب به گوشه‌ها خزیده بودند تا پلکی روی هم بگذارند. فقط صدای آب 
و باد بود که یکی به‌دیگری لالایی می گفت. کار ستاره‌ها هم پایان 
نيافته بود. مانند این بود که همه‌ی شان تنها و تنها بلد بودند چشمک 
بزنند. هنوز چشمک از چشمک خطایی نداشت. 


وقتی به در خانه‌ی عثمان رسیدند» عثمان برادرش را چود نعشی 
2 

بر روی خر انداخته بود و در تاریکی پشت چوبی می گشت که هی 
کند. زنش هم که چادر سیاهی بر سر کرده بود و در تاریکی جزیی 
از شب و سیاهی شده بود» دورتر ایستاده بود و منتظر فرمان شوهر بود 
تا به‌راه بیفتد. تا چشم عثمان به مردهای چراغ به‌دست افتاد از پالیدن 
جوب منصرف شد. به پا ایستاد و صدا زد: 

- کی هستی؟ 

- کمال هستم. پرویز را آوردم که برادرت را معاینه کند. 
دست همه‌ی شما را ببوسم و دعای شما را به‌همراه داشته باشم. 
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آهنگ تلخ رفتن بود. ناقوس فرار به‌صدا در آمده بود. کسی که 
آرزوی برق دار شدن قریه‌اش را درسر پرورانده بود و دیگر داشت به 
آرزویش نزدیک می‌شد. رخت سفر بسته بود. پرویز فکر کرد خواب 

4 ۰ ک 72 ۰ ۰ ت + یم ۰ 
می‌بیند. باورش نمی‌شد که نا گهانی نزدیک ترین دوستانش عزم سفر 
کفست: 6 کهان اساسی کرد کته ریسا کال م‌شود وهی توا 
بی پایانی در حال سقوط کردن است. خودش را در میان زمین و آسمان 
معلق دید. کسانی که دوست شان داشت و دوستش داشتند و پناهش 
بودند» ترک خانه و کاشانه می کردند. می‌رفتند تا از افعی روز گار در 
امان باشند. 
م2 5 ۰ ص_ ۴ 

حلقومش بدر آیذ. کمال گفت: 

- کجا می‌روی مرد خدا؟ چند روزی صبر کن! چرت‌هایت را زده 
برو! ناشیانه تن به‌دریا مده! 

-نه کاکا کمال! بودنم دیگر این جا خود کشی است. نمی خواهم 
به سرنوشت برادرم دچار شوم. 
را آزاد کردند تا دو باره به سراغش بيایند. ماندنی اش ثیستند. دیر با 
زود برمی گردند. شایدهم فردا صبح ب رگردند... کسی چه می‌داند. بهتر 

عثمان این را گفت و به‌نزدیک پرویز آمد. سرش را نزدیک آورد 

۹ ۹ 272 و » 
و به چشم‌هایش نگاه کرد. هیچ گاهی حال پرویز را این قدر زار ندیده 

۳ 5 رای مه و ۰ ی 
بود. خودش را در آغوش او انداخت و کریست. هر دو زار گربستند. 
کسی که یار و یاور پرویز شده بود می‌رفت. پرویز می‌شکست و خرد 
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دیگر راهی نیست. چاره‌ای یس فک برود. بگذار از آتش دور 
باشد. 

- برو عثمان! برو! شاید در رفتدت خیر باشد. هر چند نبودت برایم 
سخت است. اما معلوم می‌ شود ماندنت خالی از خطر نیست. پس بروا 
من هم می‌روم... دیگر بودن من هم اين‌جا به مصلحت نیست. شاید 
روزی همدیگر را ببینیم... شاید روزی در جایی یکدیگر را ببینیم. در 
آرزوی روزی هستم که باز پنجه به تار بزنی و مرا بی‌خود کنی... حالا 
برو! پیش رویت خوپی... 

عثمان چیزی نگفت سر از شانه‌ی پرویز جدا کرد و واپس به کنار 
فان رف ری را که اف زونه اه مر کات و رن ره گر 
راهش را در کوچه نبرد. ره به‌سوی بلندی‌ها برد. و وقتی در تاریکی 
می‌رفت تا گم شود صدا زد: 

- کاکا کمال! به ارباب سلام برسان! برایش بگو که عشمان برادرش 
تاترتاقت یز فان نکر کم اس هس سس نت ساك 
اما بوسه به پیام رها رف رای بت که فواارش را تاکز 
رفت. برایش بگو که یک روز برای نواختنش برخواهد گشت و چنان 
کت نان وتا شزا هد زد که استخوان‌های قرو وب کی مجوه: 
بولاغ در زیر خاک به‌لرزد. 

عثمان بدون توقف حرف‌هايیش رازد و رفت. خداحافظی اش 
آخرین کلامی بود که شنیده شد. کمال و پرویز هنوز همان‌جا ایستاده 
بودند. باورشان نمی‌شد که عثمان چنین با شتاب زن و برادرش را 


برداشته باشد و رفته باشد. 


کال لظه‌های به در باز حول ره و واشیدهی او نگاه گرد 


شرت ۳ 
و بعد رفت آن را بست و به پرویز گفت: 
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2 ۳ ۰ ۰ 4 
حالا صدای کمال هم می‌لرزید. هرچه کوشیده بود خودش را 
.72 ۰ ۰ 2 « ۳۹ 
استوار نگهدارد. نتوانسته بود. وقتی آخرین کلمه از حلقومش خارج 
شد. پرویز خرد و خمیر شدن او را هم احساس کرد. 
این چه قیامتی بود که برپا شده بود؟ کجای این سرزمین بهشت 
3 بر مه میا مج 
بود؟ تهمینه براینش گفته بود که همان توف ان ریکی که نیمروزش 
را جهنم می‌سازد هزار بار بهتر از این بهشت دروغین است و او باور 
رف ۳ 


- پرویز! بیا برویم. چرت زدن ایحا فیگر فانده‌ای ندارد. 


دیگر کسی نخوابید. خواب از چشم همه پریده بود. همه لحظه 
شماری می کردند تا صبح بدمد و آفتاب از پس کوه‌ها سر بدر کند 
تا دور هم جمع شوند و راه و چاره‌ای بینديشند. گره آسانی نبود. نه 
با دست باز می‌شد و نه با دندان. ارباب محسن ناگزیر تهمینه را بر 
می‌داشت و فرار می کرد. ماندنش تباه شدن بود و رفتنش» خویشتن را 
به دست تقدیر سپردد. اما دست تقدیر هر چه بوده از آن آ گاه بود» ولی 
از ماندنش آگاه بود. می‌فهمید که منصور و افرادش به‌زودی برای بردن 
خواه رزاده‌اش می آیند. خوب می‌دانست که عجزء گریه و ضجه هم 
فایده نمی کند. زوری هم برای مقابل شدن نداشت. تسلیم هم نمی‌شد. 
پس باید فرار می کرد. باید می‌رفت تا ردش را که کنل. 


پرویز رفته بود به بالاخانهه کمرش‌رابه دیوار زده بود و 
۱ و »۳ م2 و 
خواستگاری از تهمینه را سبک سنگین می کرد: رک و راست برای‌شان 
خواهم گفت که تهمینه را دوست دارم. برای‌شان خواهم گفت که 
خواستگارش هستم. برای‌شان خواهم گفت که یگانه راه نجات همین 


۳۳ 


سیامک هروی 


است. برای‌شان خواهم گفت که مرا از کار موسسه تیر» تهمینه را برایم 
بدهید که ببرم. از ارباب هم خواهم خواست که با خواهر زاده‌اش با من 
برود. تا او را گزندی نباشد. حالا دیگر خوب می‌دانم که نوبت من هم 
رسیده است. این بار به سراغ من می‌آیند. تا حال که منصور دست مرا 
تراین کار موش‌دنان کلاشته انسکه مظور وسلضا دافدانتد. کناشه 
تمام شود. گذاشته است زخم‌های گردن تهمینه التيام یابد و آب از 
آسیاب بیفتد» اما کور خوانده است. بی خبر از آن است که تهمینه تا 
زنده است شلاق‌هایش زا فراموش نخواهد کرد. لعتتی کفیشف!۱ گر توان 
و قدرت می‌داشتم حلق آويزت می کردم. شر تو پست فطرت را از سر 
افو مس نی 7۳ 

پرویز خشسمگین شده بود و دندان به‌هم می‌سایید که ناگهان 
صدای سم و شیهه‌ی اسب‌ها و به تعقیب آن پارس سگ‌هایی که هنوز 
سا اعی مقر یقن گم پر ووی فستها لاف روف سک 

3 2 ۰ 
روستا را درهم شکست. رنگ از رخ پرویز پرید و خون در بدنش 
ناد لحظه‌هاپی بعد دروازه‌ی حویلی ارباب محسن به صدا در امد 
و دست‌های پرویز به پهلو افتاد. رسیدند. عثمان راست می گفت که 
به‌زودی این پست فطرت‌ها نازل می‌شوند. دیگر تمام شد. همه چیز 
ار 

کبیر که با کار گرهای هراتی در مهمانخانه‌ی جوار دروازه خوابیده 
بود لحاف را از رویش کنار زد و نق زنان به‌سوی دروازه رفت. هوا 
گرگ و میش شده بود و باد سردی که به پیشواز صبح سر بلند کرده 

+ ب + ]+ ِ و م2 
بود تن عرق‌پر کبیر را لرزاند. وقتی کبیر دروازه را شود رنگ از 
رخش رفت. منصور با تمام لشکر تا به‌دندان مسلحش در مقابل دروازه 
ایستاده بود. 


۳۳۳ 


سرزمین جمیله 


منصور نزدیک آمد و پخ زد: 

- از خواب بیدارت کردم؟ مرد خدا بر خیز! گاو و مالت را جمع 
کن! تا چه وقت خر و پف می‌زنی؟ 

گییر جیزی نگفت. همان‌حا در زیر چ و کات دروازه ایستاده ماند 
تا منصور حرف آخرش را بزند. 

عم ریات رارقا بر کون ماگ 

کبیتر لها نی همان ط ون عرده یه ان تکام کرد هنوز خوابش 
کامل نپریده بود. نمی‌دانست بماند پا برود. منصور صدایش را بلندتر 
ِ« 

- چه نگاه می کنی؟ یله بدوا 

کبیر رو گشتاند و خواست در بر گشتدش فرواژه را ببندده اما 
منصور نزدیک آمد و او را کنار زد و به حویلی داخل شد. 

- تا او را از خواب بیدار می کنی ما به مهمانخانه می‌رویم. 

او این را گفت و سپس رویش را به جمعه بولاغ دور داد که با 
ماشیندارش هنوز تن اسب ایستاده بود: 

- جمعه خان! تو با چهار نفر با من به اتاق بیاء باقی بچه‌ها را بگو 
که بروند چهار طرف قریه را محاصره کنند. بدون امر من کسی از قریه 
بیرون شده نمی تواند. 
کوفا تفن تیا مکش انیت اما با دفت ست‌های کار کیضا از کر که 
هنوز چند قدمی از آن‌جا دور نشده بود» پرسید: 

- در مهمانخانه کیست؟ 

کر ره کی فانه که 

۳ 
- کار گرهای هراتی هستند. 
منصور با لگد دروازه را باز کرد و به‌داخل رفت. 


۳۳۲ 


سیامک هروی 


- برخیزید! یا ال بجنبید» روز دمیده است و شما خر می‌زنید. 

فتاح و یاسین باوارخطایی لحاف‌هارا کنار زدند و روی 
پسترهای‌شاأن نشستند. 

منصور رفت پرده‌ی کلکین را کنار زد تا اتاق روشن شود. نور 
کمی که در پیرون پر می‌زده اند کی اناق را روشن کرد. منضور رو 
بر گشتاند: 

/ 2 

- نه خود ما جمع می کنیم. دست شما درد نکند. 

هر دو متعجب از امر مرد ناشناس از جا برخاستند و به جمع 
کردن لحاف‌های‌شان شروع کردند. فتاح بعد از اين که لحافش را در 
تاق جابه‌جا کرد به‌سوی لحاف کبیر رفت تا آن را جمع کند. منصور 

- چه وقت کار آب و برق شما تمام می‌شود. 

فتاح لحاف را از روی تشک برداشت. قات کرد و بعد بالشت را 
به دیوار تکیه داد و با تاخیر اندکی گفت: 

- اگر مواد لازم از هرات زود برسد» شاید تا ده روز دیگر کار 

-ا گر کارت هم همین طور مانند جواب دادنت باشد» فکر کنم 
وی ها کیتسا مصروت خر کول #تاشی و ش کم را 
چرب کنی! 

۱ 272, ِ ۰ 

فتاح با ناراحتی به او نگاه کرد و فوری حدس زد که یارو از 
ژورمتتاهای عل اب سانش را نداد بدیاسیننکاهی کرو رف 
در نزدیک دروازه نشست. این بار پاسین کت( 

- بفرمایید قوماندان صاحب بنشتید... ان شاءاله با کمک شما کار 


۳۳۵ 


سرزمین جمیله 


قریه را زود خلاص می کنیم. 
بود» نشست. 

کبیر برای اطلاع ارباب محسن به پشت دروازه‌ی اتاق رسیده بود؛ 

م2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
اما دیگر نیازی به این خبر نبود. محسن فهمیده بود که منصور صبح نا 
شده خودش را برای خالی کردن آخرین تير رسانده است. فهمیده بود 
که ایک ثه فراز گرقه سک ال و نم همه را از این ورظه یات واده 
می‌تواند. مائد این بود که به گردن محسن ریسمان دار انداخته باشند؛ 
اه ی تفه تسين قي قا ای کرد کسیر اتص رام 
نحات نیست. 

کبیر آهسته به دروازه‌ی اتاق کوبید و به‌داخل رفت. تهمینه که 
در کنار مامایش لحاف را رویش کشیده بود. سر از زیر لحاف پیرون 
کرد و با چشم‌های ملتهب به کبیر نگاه کرد. 

- کاکا محسن! منصور است. با همه‌ی لشکرش آمده است و شما 
را کار دارد. به جمعه بولاغ هم دستور داد که قریه را محاصره کند و 
#_ 9 
نکلارد. کنسین یروت برود: 

ارباب محسن آرام گفت: 

- فهمیدم... همین که دروازه حویلی صدا کرد فهمیدم که منصور 
است. غیر از او کی می‌تواند باشد... برو کبیرخان! برو مرا آرام بگذار! 

7 ‌ ۰ 9 9 

کییر رفت و پشت سرش دروازه را بست. ارباب محسن نکاهی 
به چشم‌های کبود تهمینه انداخت و بعد آرام ازجایش بلند شد. تفنگ 
شکاری را از تاق خانه برداشت. آث‌را کارتوس انداعت و با خود گفت: 
راخ مه ۰ 2 1 م72 ت ت 3 ‌‌ ۰ 
کثافت! امروز روز آخر زند یات است. شر تو را از سر همه‌ی مردم 
ی کی , 

تهمینه ترسید. از تفنگی که روزی به‌شانه انداخته بود و تصمیم 


۳۳۶ 


سیامک هروی 


گرفته بود در سینه‌ی منصور خالی کند» وحشت کرد: مامايم خود را 
به کشتن می‌دهد. نارسیده به منصور او را به تیر می‌بندند. نه این کار 
خود کشی است. نمی گذارم... 

تهمینه ااگهان از جایش جستی زد و رفت از میله‌ی تفنگ گرفت: 

- نه ماماجان! نمی گذارم اين کار را بکنی! نمی خواهم این پلیدها 
خونت را بریزند... ماما بگذار جواب منصور را خودم بدهم تو از خاطر 
من جانت رابه خطر نینداز! براییش بگو که اختیار تهمینه به‌دست 
خودش است. برایش بگو که تو مرا به‌زور به شوهر داده نمی‌توانی؛ 
زآیشی دعو که «ها» و «نه» به‌دست خودش است. 

وقتی حرف‌های تهمینه تمام شد. محسن گفت: 

همه چیز را برایش گفتم. برایش گفتم که تو را به‌زور و جبر 
شوهر داده نمی‌توانم. برایش گفتم که تهمینه‌ی ما با دیگر دخترها 
فرق دارد. برایش گفتم که تو آزادمنشی... اما به گوشش نخلید... بگذار 
دخترم که بروم تو را از شر این لعنتی خلاص کنم. 

تهمینه تفنگ را به‌سوی خودش کشید. میله‌ی آن‌را روی گردنش 
گذاشت: 

- ماماجان! پس شلیک کن و زندگی مرا تمام کن تا آسوده شوم... 
تا دل همه‌ی این زورگیرها جمع شود. 

ازباب خسن که زا ره کرد قوایس و ان تاو 
رفن را بالای ژانوهایش گذاشت: زشقه‌ی زند کی از دسفقفی رفقه 
بود. مایوسی تمام وجودش را تسخیر کرده بود. دلش چنان خرد شده 
بوق که کویی هه کار تک هه انستو با آقد که گقتقی ای کمن 
کته نک را سانش کات کزگ: 

- ماما حالا برخیز و برو به مهمانخانه. کاری نکن که منصور 
گمان برد که تو ترسیده‌ای» باقی کارها را به‌من بسپار! مطمین باش که 


۳۳۷ 


سرزمین جمیله 


ارباب محسن چنان واريخته بود که توان از جا بلند شدن را نداشت. 
دار بظرف او نگاه هی کردم خوب م ذانست که تهمکه مي ذاند. کسید 
آخر خط رسیده اند. به من حرات می‌دهد... می خواهد دل‌تر ک نشوم... 
۳7 م2 
بگیری؟ از روی چه می گویی که دست او به تو نمی‌رسد؟ مادرک! 
تکاله از هی کی کب شفة انستی ققط با نکسم کرد کر 
3 ۰ م2 ۳۹ 5 

تهمینه رفت و در مقابلش زانو زد: 

- ماماجان! مشت کاهی شده‌ای... غم من رنجورت کرده است... 
تشویش مرا نداشته باش! مطمین باش که دست او به‌من نخواهد رسید. 
پاش بکدان مضور نداند کم از از وسک‌هایش شمی‌هراسی!بکلار 
بداند که تهمینه از خاندان جمیله است. از خاندان کسی است که پشت 
تیمورشاه را لرزانده است... برخیز ماما برو! 

ص-_ ۹ ٩‏ ۰ 4 و 
پل که 

بری ماهاا بتیخ آنق دا تاتزمن باز بجه ی کته 

ارباب محسن به سختی از جایش بلند شد و با دل شکسته به مهمانخانه 
رفت. منصور با دیدن او از حا برخاست و با لبخندی نزدیک آمد و 
برای مانده نباشی دست دراز کرد. دست سرد ارباب محسن بلند شد و 
مقر هس بر تافو هس کف 

- ارباب ببخش که تو را صبح نا شده از خواب بیدار کردم. راست 

۱0۲ , ث" 
را بپرسی شب گذشته مهمان والی بودم. وقتی شنید که در کمرسبز 
برق و نل آب راه می‌افتد و او بی‌خبر است بالایم قهر شد و گفت که 


۳۳۸ 


سیامک هروی 


قوماندان بودن من به توتی نمی‌ارزد. بالای تو هم قهر شد و گفت که 
اه خاازبای اس که ولاست وا ب‌شیز کلاش هه اسع: اما من برانش 
گفتم که تقصیر از تو نیست. برایش گفتم که تو آمدی و مرا با خبر 
کردی. برایش گفتم که مرا دشنام دهد. برایش گفتم که گناه ارباب 
نیست. حالا هم همه‌ی بچه‌ها را آوردم که از کار ده مواظبت کنند. به 
این کارگرها هم گفتم که زود کار را یکسره کنند که تکلیف من هم 
روشن شود. بیا بنشین و قصه کن که قربان چطور است. 

او باادای آخرین جمله‌اش دست محسن را رها کرد و پس 
به جایش بر گشت. ارباب هم رفت در کنار فتاح و یاسین نشست. 
ابش ال ون را نداد بارای کب تن داش در ام لخظه: کیال 
به اتاق داخل شد. بدون این که سلامی بدهد رفت در پهلوی برادرش 
تفت تور کف 

- با این آمدن خواب همه را خراب کردم. کمال خان! خوبی؟ 

ی 1 

جواب ی بود. منصور گفت: 

- خدا بد ندهد ناجور خسته‌ای؟ 

و او ی ای 1 7 

منصور قهقه خندید. فکر کرد که جواب کمال از درد خواستگاری 
است: 

سا کر تانتورتشیتین یز ش-فایت دفد و | کر فیشتن تلا تانجورنت 
نسازد. مثل این است که امروز با کمال گپ زده نمی‌شود. از پهلوی 
چپ برخاسته است. خوب ارباب تو بو از قربان قصه کن! 

ارباب مین خراست دهتش راباز کننه کمال کت: 

قر یانب ای سیگ تست اقب کدففه رفن 

منصور با حیرت پرسید: 


۳۳۹ 


سرزمین جمیله 


- کیاژ؟ 

کسینعا هي وان عقهان شب کته براقرگن وا برداش و 
رفت. شاید هم برای تداوی رفته باشد. طفلک نالیده و لرزیده رفت. 

- من برای ارباب گفتم که چرا قربان به چنین روزی افتاد. حالا 

۰ ب مه ۰ 2 2 2 
دو باره قصه‌اش را تکرار نمی کنم. اگر کس دیگری بود وقت او را 
کشته بودم. عثمان باید خیرات هم بدهد که برادرش را زنده تحویل 
گرفته است» اما اگر از گیر من گریخته باشد» پیدایش می کنم. هر کجا 
رفته باشد پیدایش می کنم. هنوز من و او حساب‌های تسویه ناشده‌ای 
داریم... از گیر من هیچ جایی رفته نمی تواند. به آسمان برود از پایش 
اصر ۲ 2 ۲ ۳ ار 5 ۳ 
می گیرم» به زمین برود از گوش‌هایش... ار به تداوی او را برده باشد. 
مساله‌ای نیست. اما اگر نیت فرار در سرش باشد» پیدایش می کنم. دفعه 
قبل برایش لحاظ کردم اما این بار سرش را می‌برم و پیش پای برادرش 
می گذارم. تو کمال خان! وصیت مرا به او برسان! برایش بگو که از گیر 
منصور تا حال کسی فرار کرده نتوانسته است. از جوابت که گفتی هم 
۰ ۰ / ئ ۰ ۰ 2 ۰ ۰ 
ناجور هستی و هم نیستی» فهمیدم که از وضعیت هم‌قریه گی‌ات قربان 
ِ 
ولو شده‌ای... نیمروزی ۳ 
وقتی دید همه خاموش اند از کبیر که هنوز دم در بود سوالش را تکرار 
کرد: 
و ۳ 2 

- کبیرخان! انگار این مردم از من قهر هستند. کپ نمی‌زنند. صبح 
۰ 9 ‌ ۰ 2 
وقت آمدم و خواب شان را حرام کردم. تو بکو که نیمروزی کجاست؟ 

گنیر داهن تیاب سین و کیال اتاععو اهستد کنت: 

۳ 

- برو او را بیدار کن تا بیاید و در ضمن تدارک چای را هم بکیر 

که راه خسته‌ی مان کرد. 


۳۴۰ 


سیامک هروی 


کبیر رفت و لحظه‌ای بعد پرویز چون مرده‌ی متحر کی رسید. تا 
۲ 
و متدوز یه ی اه ۳۳: 

- بیا جوان رشید. آفرین! در پایان کار از جانب من بخشش 
خواهی گرفت. جوان‌های چفچران باید از تو یاد بگیرند. ولایت خود 
را گذاشته‌ای و در میان این کوه آب و برق درست می کنی. 

و ۰ .۰ ۰ 3 

پرویز با گام‌های لرزان نزدیک رفت. هنوز با او قدمی بیشتر 
دست سرد و لرزانش رابه آرامی دراز کرد و با او دست داد و تا 
سار گ خن سفنت آه با فده کف 

- پرویزخان! پهلویم بنشین با تو کار دارم. 

پرویز در سمت چپ او نشست. حالش بدتر از محسن و کمال بود. 
چشم‌هایش حلقه زده بود. غم درونش را به وضوح می‌شد در چهره‌اش 
دید. 

۳ ۲ 2 ۱ 2 
طلوع آفتاب کامل شده بود؛ به پرویز نگاه کرد. شورید کی او منصور 
زا | تفه کر بضال او وانخفن فتاه تال تاه توا 

ی م2 

نا گهان منصور مانند ماری به‌خود پیچید: من دیگر چه خری و 
ِ _ بت 
شتر را با بارش نمی‌بینم. بچه‌ی شنگول آمده بغل دست تهمینه هر روز 
برایش کاکل می‌جنباند و من کور شده نمی‌بینم... روباه می خواهد از 
برق هستم... 

منصور نگاه از پرویز برداشت و به ردیف مردانی که دم مهمانخانه 
هر کدام در دل سودایی داشتند, نگاه 


۳۴۱ 


سرزمین جمیله 


- مثل این است که امروز از چای و نان دررکی نیست. 

ارباب محسن سر از روی سینه بلند کرد: 

- هست منصور خان! هیچ وقت از اينجا گرسنه نرفتی. تا چند 
دقیقه‌ ی نکر کته موق 

- برای برادرت کمال از خواستگاری‌ام گفتی؟ 

ارباب محسن مثل این که چیزی نشنیده باشد» جواپی نداد. سرش را 
تانیخ انداخت: کتیآ تفه پاشتل وبه زین قرو لتاق یی 
سرا ناه کرفتاق زیای برای شراب داهن قداف‌ه. کمال وق دید 
پرادرفن سر بایین انداغته اسک و بارای حرف ژد نداروه صدا بلنه 
3 

بد کشت ضیوعت انز هبة بجیغ را کفته اس ایق مصلت نی 
تشه | گر پیت باژوز رون را داری باید همه‌ی ما را از تیغ بکشی. در 
غیر آن در هیچ دین و مذهبی وصلت به‌زور نیست. 

با شنیدن این جواب منصور مانند ببری غرید: 

- کمال‌خان! زبان سرخ سر سبز می‌دهد بر باد. خدا را شکر کن که 
هوای خسران هایم را دارم. تا به حال هیچ کس جرات نکرده است برای 
کوب ی کی کف اس هراگن مان عان تفت 
را برابر دهنت بزن! تا حال لحاظ شمارا کردم» گفتم خویش می‌شویم 
و احترام شما واجب است... کاری نکن که بی‌عزتی کنم. کاری نکن 
که ذایگر سرت وابالا کرففه ضران هر آتاخهتا تال از کارهای ید 
شتنیده‌ای و دیده‌ای» از دستم فرش | لین همین حالا هم می‌توانم دست 
دختر را بگیرم و با ود ببرم؛ اما این کار را نمی کنم. می‌خواهم ده 
چراغان شود. می‌خواهم ده برق داشته باشد تا تمام چغچرانی‌ها را پلو 
بدهم. می‌خواهم چغچرانی‌ها بدانند که منصور شان و شوکت دارد. 

وی این وا کمک ی تا کهان از سا رخ 


۳۲ 
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- جمعه برخیز که برویم... تا حال حوصله کردم؛ اما حالا دیگر 
کارهايم را خودم ردیف می کنم. 
او این را گفت و رویش رابه کار گرها دور داهه 
- عبدالفتاح. 
- تا یک هفته‌ی دیگر کار برق را تمام کن. هر وسیله‌ای را که 
نیاز داری من برایت روان می کنم اما از تو برق می‌خواهم... فهمیدی؟ 
۳ .2 رس ر 
- فتاح چیزی نگفت با نگرانی به‌سوی پرویز نگاه کرد. منصور 
۰ ۰2 
و تو پرویزخان! برخیز که همرایم به ولایت بروی! والی گفت 
۳2 
که تو را نزدش ببرم. برایش باید بکویی که به کدام موسسه کار می کنی 
و کارهایت به کجا رسیده است. 
۰ 4 ۹ م2 ۳ ‌ ۹ بو 2 ۰ 
پرویز نتواست جلو سقوطش را بگیرد. تنه‌اش به پشت وا ژگون 
شد. سرش محکم به دیوار خورد و صدا کرد. کمال با نگرانی از جایش 
او را نزد والی می‌برم. 
منصور او را کنار زد و به‌عجله از اتاق خارج شد. کبیر که با 
پتنوس چای به‌دم در رسیده بود» گفت: 
- منصورخان کجا؟ چای آوردم. 
متضسوی لک یکی بفزیر توس زد که ملد خانتک‌ها هرا 
م2 ۹ ۹ ۰ 
پرید و هر کدام به گوشه‌ای پرت شد و چای داغ دست و روی کبیر 
را سوختاند. 
- جمعها 


۳۳ 
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- بلی قوماندان صاحب! 

- نیمروزی را بیرون کن که با خود می‌برم. خودت همین جا با 
بیست نفر مواظب همه چیز باش! دو روز پیش از تمام شدن کار برق 
برایم احوال بفرست که آشپز و کارگر برای تدارک عروسی بفرستم. 
می‌خواهم هرچه زودتر عروسم را ببرم. فهمیدی؟ 

- فهمیدم قوماندان صاحب! 

منصور به کوچه رفت و جمعه بولاغ وایس به مهمانخانه. ماشیندارش 
را از شائه پایین کرد و با کش کردن قید آن گفت: 

0 

تروی عانقنو هت تاو کرد سرش به دیوار چسپیده بود و 
رنگ به‌رخ نداشت. ۲ بوه تیک رفت: 

- جمعه‌خان پرویز را غرض نگیر! خودم او را به پیش والی می برم. 

۱ ۱ 9 نتفر از ده کرله بروی 
فرش مندرس افاق تشست. گلوله‌های هوشداره ریشه‌های قالین را به‌هوا 
بلند کرد و بوی باروت و سوخته‌ی قالین در فضای اتاق پیچید. 

> گناز برو کبال‌شانا کار کم که اتاقرا روهه برد 

او این را گفت و به کفتگدار بغل دستش اشاره کرد کا پرویو را 
پتروت بکش ناو با اشازه‌ین جنعه دوید و از بقفی پرویو گرفت:و او 
را سبک از جایش بلند کرد و رو به دروازه هل داد تعادل پرویز برهم 
خحورد و در وسط اتاق جایی که گلوله‌ها به زمین نشسته بود افتاد. 
سرش دور خورد و بوی باروت و شوری خون بینی‌اش درهم آمیخت. 
گیج و منگ شد. این‌بار جمعه بولاغ او را برداشت و به‌سسوی دروازه 
راند. تب کر پرویز و ار 9 و رو ور رم 
کمال افتاد. کسال در کتار او زالو زد. دسعش را زیر گردنش برد و 
آهسته سرش را بالا کرد. خون در صورت او شیار می‌زد و به گردن و 
بیخ گوش او می‌خزید. کمال صورت پر خون او را بوسید و همان‌طور 


۳۴ 
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تا ای هس تا 

- جمعه نکن! این فرشته‌ی بی گناه را اذیت نکن! از دا بترس! 
بگذار خودم او را به پیش والی ببرم. 

جمعه نزدیک آمد. دو باره از پس گردن پرویز گرفت و او را 
اتزفین ناد کرقوا کال وا قراس کناه لاسکی 
به سینه‌اش کوفت که کله معلق خورد و نقش زمین شد. 

جمعه این بار پرویز را رها نکرد. از پس گردنش محکم گرفت؛ او 
را به‌بیرون برد و به منصور گفت: 

یکی یو رال 1 یی وه تین ان زا شک 

موز ۳ 

- غم نخور! کلان شد از یادش می رود. 

نفرهای منصور در یک چشم به‌هم زدن پرویز را روی اسب 
انداختند و آماده‌ی رفتن شدند. منصور نبا ذر ر کاپ گذافت و کفت: 

- جمعها! 

جمعه که همان‌جا ایستاد بود و به نگون‌حالی پرویز می‌خندید؛ 
که 

- بلی قوماندان صاحب! 

و مین ها مواطب یه ی باقن ]کار از ای ازیاب. کنو 
فرار کند. از کار قریه هم مراقبت کن! 

- هستم قوماندان صاحب! همین جا هستم. مطمین باش که پرنده 
هم از پیشم پر نخواهد زد. 

یی تکفا مدای شیک کر لها از انا رنه یاه 
بودند» همه چیز را دیده بودند. دیده بودند که جمعه بولاغ پرویز را 
هل داده به بیرون برد. دیده بودند که صورت و پیراهن پرویز پر از 
خون شده است. پرویز را به گلوله بستند؟ زخمی‌اش کردند؟ مردهای 
مارا کشتند؟ این‌ها همه سوال‌هایی بود که آن‌ها را به مهمانخانه 


۳۴۵ 
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می کشاند. روح از جسم‌شان کوچیده بود. لرزیده بودند و دویده بودند 
و تا به مهمانخانه رسیده بودند» رمقی در آن‌ها نمانده بود. کبیر هنوز 
در کنار چاینک و پیاله‌های پرت شده‌اش ایستاد بود و به قرص‌های 
ی کهبا ی صرمق ب خاک افتاده بوده تکاعی کرد سوزن دس 
روت وافراترش گرد مهو جلف کته کار رسفا 
به‌روزی خدا پا می‌زنی؟ به پشتت می‌زند. عتواریت عم کنق. کدایش 
قزر کین 

تا تهمینه به او رسید به عجله پرسید: 

بسا کی فا ؟ مرا کت ؟ سرویو را کی کردلن؟ 

کبیر تکانی خورد و بدون این که جواپی بدهد به مهمانخانه دوید. 
کمال نقش زمین بود و سر محسن هنوز روی زانوهاه گویی همان طور 
جان به حق تسلیم کرده است. فتاح و ياسین هم رنگ به‌رخ نداشتند و 
خود را در منجلابی او خینت: کی اناد می‌دیدند. 

- کی را کشتند؟ 

ی یاسین قدری دلاورتر بود با دیدن تهمینه و 
ترش و اک توف کر ان آن‌ها را رفع کند. 

- کسی را نکشتند خواهر. هوایی شلیک کردند. پرویز افتاد و 
بینی‌اش شکست. او را با خود به پیش والی بردند. 

تهمینه که در زیر چ و کات دروازه پا نگهداشته بود به‌داخل دوید. 
سر ماما کمالش را از زمین بلند کرد و گفت 

- ماما برخیز! نگذار پرویز را ببرند. نگذار به سرنوشت قربان 
گرفتار شود. 

کال دشاب ومیت لاش و عوهش را راستا گرهاما سره 
ممالقن تتادو او را خی روش زانوهایین انداعسی یمه یسور ماما 
مومسم از عال وفته برد دیگر کوات عر کباش 
تیه او را تکان: دار کت 
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فا خن رس ازوای کا تاقوا رام کار 
مسافر بی گناه را اذیت کنند. ماما! برخیز و پرویز مرا از آن‌ها بستان! 

صنوبر که شال سیاه و درازی به دورش پیچیده بود و به خاطر 
مها کت وکا ریخا هی 
به‌داعل دوید. از شانه‌ی او گرفت و گفت: 

> تسس که اسان‌های گاه انمض تعسکه آنهه آبروی 
اقا بت و( ۱ 

آق این با کت و با فشاره خس‌های کته را از فست‌های شسن 
جدا کرد. 

-بس کن دختر! به‌لحاظ خدا بس کن! 

تهمینه از جا برخاست و هق زد: 

- از زندگی‌ام به‌سیر آمدم... از خدا مرگ می‌خواهم... صنوبر! تو 
برو و نگذار پرویز مرا ببرن... 

صنوبر او را از مهمانخانه بیرون برد. در بیرون از مهمانخانه تهمینه 
دیگر شیون می کرد: پرویز مرا بردند... ظالم‌ها مهمان ما را بردند... 


کبیر که تا آن لحظه حیران و متحیر ایستاده بوده کم کم سوزش 
دست و رویش را باز یافت. اما وقت نالیدنش نبود» رفت کمال را بالا 
کرد و به بالشتی تکیه‌اش داد. سینه‌اش را مالید: 

- کاکا کمال خوبی؟ 

کمال که تلاش می کرد از سرفه‌های پیاپی اش بکاهد. اشاره 
به برادرش کرد و به سختی زبان گشود: 

- غم مرا نخور! من خوبم... برادرم را بالاا کن! 

کبیر او را رها کرد و بسوی محسن رفت. محسن هنوز گیج بود. 
قلبش بندبند می‌شد. گوش‌هایش دپ شده بود و چیزی را نمی شنید. 
کبیر از کنار کلکین جام آب را برداشت و نزدیک دهن محسن گرفت: 
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م2 ۱ 

- کاکا محسن بگیر بنوش! 

محسن چیزی نشنید و کبیر قدری آب به‌صورت او پاشید و دو 
باره جام آب را به لب‌هایش نزدیک کرد. محسن قدری به خود فهمید 
و صدای کبیر را شنید: 

- کاکا ارباب بنوش! 

تِ م2 ۲ 

محسن قدری آب نوشید و دقیقه‌هایی بعد نگاه به چهارطرف 
انداخت: 

- کجا شدند؟ رفعتد؟ 

- رفتند کاکا محسن. رفتند. 

- برادرم خوب است؟ 

کمال که اندکی بهبود یافته بوده آهسته گفت: 

- خوبم لالا... غم مرا نداشته باش! 

- بردند لالاء او را بردند. 

ناگهان کمال توانش را از دست داد شروع به گریه کرد: 

2 

صنوبر! خدا لعنتت کند که دیر برایم گفتی... لالا! تهمینه‌ی ما 
خاطر خواه پرویز است و ما خبر نداشتیم. هر دو آن‌ها دلداده هستند. و 
من و تو بی‌خبریم... لالا چرا همه چیز از دست می‌رود؟ چرا وقتی تباه 
می‌شویم» پی می‌بريم که راه و چاره‌ای بوده است. آخر چرا؟ 

مثل این که زمین به‌دور سر محسن چرخی خورده باشد. سرش دور 
ِ ۰ 1 ۰ ۱ م2 
خورد و چشم‌هایش دو باره سیاهی رفت. دستش را روی سیته گرفت 
و گفت: 

کبیر قدری دیگر هم برایم آب بده! 


۳۸ 


جوان‌های کمرسبز فقط یک روز با عشق و علاقه کار کردند. 
۳ دوم که تفنگدارهای منتصور بالای سر شان ایستادند» عشق و علاقه» 
جایش را به ترس و لرز داد. جمعه بولاغ پیر و جوان را واداشته 
بود تا با بیل و کلنگ به جنگ خاک و سنگ بروند. کار ده روزه 
را می‌خواست ظرف سه روز تمام کند. هرکس غفلت می کرد و یا 
می‌خواست سرباز زند» قنداق کاری می‌شد. ٍِِ مردم کمرسبز از 
پرق و اب غارس ند اما دیکر کر انسق و رایعم در ار شان 
نبود. ی ی ۳ 

فساح و یاسین به موسسه زنگ زده بودند و گفته بودند که 
به مشکل برخورده اند. گفته بودند که یک قوماندان محلی عجله 
به پایان کار دارد و پرویز را با خود برده است. گفته بودند که خودشان 
هم گر وگان هستند و اگر کار را زود تمام نکنند. ممکن است به پرویز 
و هم به خودشان ضرر کند. روز پنجم کار بود که سمنت. لوله. سیم و 
داینمو و دیگر لوازم از هرات رسید. مردهای کمرسبز که دیگر شمه‌ای 
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برای‌شان در کار کردن نمانده بوده نا گزیر به‌پای کمر رفتند و یک روز 

تمام با خر و اسب مواد و وسایل به ده منقل کردند و شب روز هفتم 
هر ۴ م2 

بود با گروپ‌هایی که منصور فرستاده بوده کمرسبز چون نکّینی بر 


۳ کوه درخشبد. 


منصور که با تاریک شدن هوا بر سر بام بالا شده بود و برای 
روشن شدن کمرسبز لحظه شماری می کرد با دیدن پایان کار دست 
به ماشه برد و دو خشاب را پیاپی در آسمان تیره و تار چغچران شلیک 
کرد و بعد فریاد کشید: 

- رو به‌راه شد... عروسی رو به‌راه شد... حالا دیگر جشنی برپا کنم 
که چفچران به عمرش ندیده باشد. 

از انش را کشت و یس دلتار را سا کرد: 

- این جایم منصورخان! کنار دستت. 

منصور رو دور داد و به‌طرف او نگاه کرد: 

- زود شو شاعری‌ات را معلوم کن. فی‌البدایه بگو.. یل زود شوا 

دلدار من من کرد. هر چند هزار بار برای منصور شعر سروده بود؛ 
اما هیچ وقت چنین با شتاب و ناگهانی شعرش جاری نشده بود. 

- دلدار! اگر دهنت باز نشود؛ تو را به‌طویله می‌اندازم. 

- نه منصورخان! از آن شاعرهایی نیستم که زبانم بند شود. زبان 
شاعر که کلاشتیکوف‌وار صدا نکرد» شاعر نیست. 

- پس بگیر شلیک کن! این کلاشنیکوف لعنتی‌ات که در این دم 
صدا نکند به چه دردی می خورد؟ 

دلدار مانند این که قید تفنگ را زده باشد و مرمی به میل انداخته 
باشدء صدایی کشید» گلویش را صاف کرد و گفت: 

بخت منصور ما گل کرد 
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دلش هوای بلبل کرد 

بلبلی دید در شاخسار 

ات 

عاشو تا ز داش شا وب 

منصور که چشم به دهن دلدار دوخته بود و به وجد آمده بود؛ 
منتظر مصرع آخر بود: 

- خوب باقی‌اش را بگوا 

اک وه 

- خوب بی‌ناموس و چه؟ چرا لال شدی؟ 

- منصورخان! یک دقیقه‌ی دیگر مهلت بده! شعرم جاری می‌شود. 
شعر گفتن از بچه زاییدان سخت‌تر است. 

- وب پدر لعنت بگیر بزای! مرا واسوخت مگذار! 

- منصورخان! در آستانه‌ی زاییدن هستم. خواهشمندم سکوت 
بفرمایید! 

منصور ناچار سکوت کرد و چشم به دهن دلدار دوخت و او چنان 
به درونش خزیده بود که انگار از ته‌ی چاه واژه بیرون می کشد. 

- عاشق شد... عاشق شد... عاشق شد و کله‌اش کاکل رگ 

مثل این که سطل آب سردی بالای منصور ريخته باشد. وارفت؛ 
امه خبوس قق سای یه یداه گرد و سس لک ان را از 
شر وروی کش ۲ 

قرسک نحاه کوا کنسای ای مر کا کل وازو؟ 

دلدار به سر صاف منصور نگاه کرد و با نرم خنده‌ای گفت: 

- منصورخان! شاعری از خود اصولی دارد. این چیزی که من 
گفتم حکم نبود؛ وجه تشبیه بود. درست است که سر جناب‌عالی کاکل 
ندارد» اما زلف دارد. زلف‌های پر پشست جناب شمابه هزار کاکل 


۱۳۵۱ 


سرزمین جمیله 


می‌ارزد. وقتی از زیر لنگی با تاب و پیچ نمایان است. دل هر بلبلی را 
به غش می‌اندازد. 

منصور لنگی اش را واپس به‌سر گذاشت. زلف‌هایش را به پشت 
کون نها زد و گفت: 

-اگر همین جمله‌ی آخر را نگفته بودی کشته بودمت. حالا برو 
عبید را بگو که پياید و هم پرویز را از زیرخانه به پشست بام بیار که 
برایش ک دارم. 

دلدار که در آرزوی گریز بود. در یک چشم به‌هم زدن به‌راه پلهها 
دوید و دقیقه‌هایی بعد در حالی که دست پرویز را گرفته بود به پشت 
بام رسید. 

دور چشم راست پرویز سیاه شده بود و روی بینی‌اش زخم 
خشکیده‌ای داشت. از سر تا پایش مایوسی می‌بارید و گام‌هایش سُست 
و بی‌رمق. تا چشم منصور به او افتاده گفت: 

- پرویزخان! بیا نگاه کن! کاری که شروعش کرده بودی به‌پایان 
افادت که شک نخراغان اییتت: 

پرویز که رغبتی برای نگاه کردن نداشت» سر بلند کرد و نگاهی 
به آسمان تاریک انداخت و آه کشید. دیگر هیچ دلچسپی برای برق‌دار 
شدن کمرسبز نداشت. دیگر هیچ چیزی برایش ارزش نداشت. انگار 
همه یز دار اف مره بافت دنه ورشت شک ور مر کش فانسک که 
تا کیک رای ابا بیان شوش 

- دید ؟ یدای که کمرسیز مي ذرخشد: از بر کت توست که 
امشب کمرسبز دل همه‌ی چفچرانی‌ها را برد. حالا به یکدیگر کمر کوه 
را نشان می‌دهند و می گویند که خوشا به‌حال مردمانش. 

پرفیر که بارای ایساهترا فذاشکه شمان‌غا در زین قیوار زا نله‌ها 
نشست. عبید هم رسید. عبید که خزانه‌دار منصور بود و معامله‌هایش را 
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سر و سامان می‌داد مانند خودش قد کوتاه و شکم بزرگی داشت. با بالا 
شدن به‌راه پله‌ها به هس‌هس افتاده بود: 

- سلام... منصورخان!.. امری داشتی؟ 

منصور کمرسبز را به او هم نشان داد و گفت: 

- نگاه کن! قریه‌ی خسرخیل من برق دار شد؛ می‌بینی؟ 

عبید نگاهی به‌دور دست. جایی که گمان می‌برد کمرسبز موقعیت 
دارد» انداخت: 

- دیدم... دیدم منصورخان! مبارک باشد... 

- کارهایت آماده است؟ 

- بلی منصورخان!.. ترتیب همه چیز را گرفتم. 

- چند نفر آشپز خبر کردی؟ 

چهل تتر با شا کردهای ان مي‌شوتق: 

- چند نفر دعوتی داری؟ 

- همه‌ی چغچران را دعوت می کنم. از خان گرفته تا گدا. تنها 
به دولتی‌ها کارت می‌فرستم. بقیه‌ی مردم را از طریق ارباب‌ها مطلع 
می کنم. ست ‏ 

- خوب بگیر شروع کن! همین امشب کارت‌ها را بفرست. 
پس فردا عروسی است! می‌ خواهم سه شبانه روز در کمرسبز رقص و 
پایکوبی باشد. دو- سه گروه موسیقی هم دعوت کن! می‌خواهم صدای 
دمب و دومب شان به‌تمام چغچران بپیچد. قصاب‌ها را هم احوال بده 
که بزای: آشتبوها پیست کوسفت و سفدیاز وان کار حلان کن, 
نمی‌ خواهم کم و کمبودی باشد. فردا صبح زنت را بردار و به شهر ببر 
که به عروس اشیای مورد ضرورتش را خرید کند. سیت‌های طلایش 
باید کامل باشد. پیراهن عروس هم باید بهترین و قیمتی ترین باشد. 
می‌خواهم زنم مانند قوء سفید بزند. ها یک چیز یادم نرود» برای من هم 
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بوت کرتی سیاه و پیراهن تنبان سفید تدار ک کن! اندازه‌ی مرا خودت 
می‌دانی. کالا را فردا صبح به خیاط فرمایش بده و بگو که تا شام آماده 
کند. فهمیدی؟ 
- بلی صاحب! فهمیدم. 
- برو! به‌خیر کارت را از همین آمشب شروع کن 
2 بحت! 
0 
عبید این را گفت و به‌عجله به‌سوی پله‌ها دوید و تا دلدار خواست 
به‌دنبال او در کش را گم کند. منصور صدا زد: 
- دلدار کحا؟ 
دلدار قدم سُست کرد و ایستاد. 
- بیا نیمروزی را به‌زیرخانه ببر! عروسی که تمام شد فکری 
م2 
به‌حالش می کنم. او را به پیش والی می‌برم و می گویم جوانی که برای 
کمرسبز آب و برق درست کرد همین است. والی خودش می‌داند که 
۰ م2 ۰ 
دلدار رفت و دست پرویز را گرفت: 
- جوان بیا که برویم. آمدی سر بام و هوایی تازه کردی» بس 
ت 43 ۰ ۰ و 
است. بیشتر از این ز کام یز کرو نت 
پرویز که با دستورهای منصور همه چیز را پاک باخته می‌دید 
وافکتر ی کترق فیگر که نمسای اس و رای مان خ مان بر 
عشکی در دست گردیاد با کشش دست دلدان از جا کنده شد و در 
زینه‌ها پیچید. منصور همان‌جا ایستاد و به‌رویا رفت: ارزش این همه 
ف را دارد. در چغچران از او ماه‌رزخ تر ندیده‌ام. چشم‌های آهو 
راد( دا ی تک 3 ی 
مانندش شراره است. نگاهش دلبند آدمی را آب می کند. مانند آهوی 
ماماهایش را محبوس می کنم. در مهمانخانه‌ی خودشان محبوس شان 
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می کنم. جمعه بولاغ را می گویم که دست و پای شان‌را ببندد تا خود را 
تکان داده هم نتوانند. خودم می‌روم به اتاق تهمینه. خونش را که ریختم 
به نکاح راضی می‌شود. این ننگ را به‌جایی برده نمی تواند. راضی به‌سر 
افگندگی ماماهایش نیست. رام می‌شود. مانند مادیان رام می‌شود. 

پرویز در زندان منصور جانشین قربان شده بود و تهمینه با 
ماماهایش محبوس چهاردیواری حویلی خویش. در آن‌جا در نر کوه 
جایی که قاموس مردانش به جز از کوه» تفنگ» پول» خون و انتقام 
دیگر واژه‌ای نداشت» کودتای سفید به پیروزی رسیده بود. وقتی جواد 
خسربره‌ی حیدر به ثر کوه رسیده بود و خواسته بود ترياک‌ها را به قریه 
انتقال دهد, جبار قد علم کرده بود و گفته بود که جانشین بهادر است. 
گفته بود که بعد از بهادر» جبار حکومت می کند. گفته بود که اگر 
حیدر موافق نیست خودش شیوه‌ی مردنش را انتخاب کند. گفته بود 
که شتا اسنک کر رآقیوها کپ خی کاس و حفوی ی مش داو 
در میان کوه. اوج دمو کراسی و احترام به حقوق بشر همین است که 
خودت. نحوه‌ی مردنت را انتخاب کنی. 

خب از نانوی فرمانده پودته کوش حتوافرا پرنله‌نیدو کف 
دسخش گذاشته بود و گفته بود: ببرا برای حیذر دامادث ببرا او بهتر از 
تو به این پیام می‌فهمد. 

وقتی جواد با دست خالی و گوش بریده به قریه‌ی قتس رسیده 
توق جیانی ماه نی زا فشسگه وی اعد کیان روموت همان شاه 
بود. می‌دانست که زور جبار را ندارد. خوب می‌فهمید که این غایله 
مهار شدنی نیست. می‌دانست که باران بهادر حالا دوست‌های کمر 
بسته‌ی جبار هستند. پس باید به فرماندهی او تن می‌داد و داد. 
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عاد عاد عادو 
کید کر 


یسرک زا از که کی گمنگاه کم کی تسوت چا 
معصومانه به کام دژخيم رفته است. برخیز و نگاه کن که تن فیروز آپادت 
چه پر خون و زخم خورده است. برخیز و نگاه کن که چه ناجوانمردانه 
مردمانت دشنه یس مور و ود زین ی اف شیک کیمورشاهی تست 
که سپاهش سینه‌ی یاران تو را با نیزه‌های تیزش بشکافد و غریو بکشد. 
دیگر اين‌جا هیچ لشکری نیست که از فرودش زمین بلرزد و از غریو 
اش آسمان بدرد. حالا این جاء لاشخورهای فرمانروایی دارند که نه از 
رون تسش ین یقن برقیه عازکت ورد از کر ان سرت :وا 
بلند کن تا زانو زدن تیمور را در مقابلت فراموش کنی! سرت را بالا 
کن تا دیگر افتادن و تپیدن سپاه‌ی خصم را از یاد ببری! سرت را از 
گور بدر کن و نگاه کن که بر موج‌های رودخانه‌ی پر عظمتت دیگر 
آه و تال سوار اسکهءتگاه کش که‌دیکر کقیت دهتانت با خرن براخن 
خواهر و فرزندش آبیاری می‌شود. نگاه کن که دیگر حاصل دست 
دهتایت پوت و ره اسگ: اه کنق ریات دیکر وان فزد 
ات تگاه کق کهویکر کر که کفعار برادر تاش فرفان قشاق که 
به جای دندان, تفنگ و دشنه دارند. جمیله تو هم برخیز و و نگاه کن! 
پرشنو ,وق که کل تاه کن اجه کر هافر برغا کب کشت است 
وی آنشاتهی بر هت اس اریاب مضم یم وا که اب کفد ده 
نگاهش را به‌صورت تهمینه دوخت: پرپر می‌شود. با هر نفسش پرپر 
می‌شود. پرپر شدنش را می‌بینم. می‌بینم که لحظه به‌لحظه رنگ می‌بازد. 
می‌بینم که دیگر خواهرزاده‌ام سر بر بالین گذاشته است و یارای استوار 
بکهذاشتن گردنش را از 

و تهمینه از زیر پلک‌های سنگین و ملتهبش به ماما نگاه می کرد. 
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تصامعی گر اما ارات فش ها یی را کر ردو 
۰ 2 
زمینی پر از بنفشه به گردش می‌چرخید. چشم از چشمش نمی کند و تا 
پرویز پلک می‌زده هراسان می‌شد و می گفت که پلک فون! بگذار غرق 
ِ ِ ِ 2 
نگاهت باشٌ . بگذار در نگاهت بمانم. بکذار در گیرو چشم سیاهت 
با 2 4 ۳3 ۱ 
بانب ۰ ر از هت سیر شو و به دورت بجر - ... خوب ست» 
۳ 0 4 9 
نگاهم کن و چرخ بزن! و او می چرخید و می‌چرخید. تا که چرخید و 
از توان رفت. نقش زمین شد. ارباب محسن که بعد از ادای نماز صبح 
روی سجاده‌اش نشسته بود و تسبیح می‌انداخت؛ تا کیان از روی سحاده 
پرید و سر تهمینه را از روی زمین بالا کرد: 
۳ 

تهمینه یک بار دیگر مژه‌های دراز و نمکینش را حرکتی داد و 
برای تسلی دل ماما گفت: 

- خوبم ماماجان! پریشان من نباش! 

۱ مص اه م2 

محسن سر او رزوی بالشت. کذاشت» دو باره بر گفنت و روی 
تجادهاشن فقس وه وود تین را ارس کته رده کرو آه 

۴ ۸ 2 5 ۳1 ۳ ۰ 
می کشید. روح و روانش در کرو قیامتی بود که در آستانه‌ی دمیدن 
بود. احساس می کرد که پنجه‌های اهریمن لحظه به لحظه بیشتر در 
_ ۸ :8 
گوشت و پوستش فرو می‌رود. احساس می کرد که دم و بازدمش 
کر سا تست تو شا که شاه است اه بط از وگ ور 

۳ ۰ 2. ۰ 

منصور که پرویز را وت ی نگون بختی برداشته بود و برده بود؛ 
دروازه حویلی اش را بسته بود و برای جمعه بولاغ گفته بود که پا به 
آن‌جا نگذارد. جمعه بولاغ وقتی دروازه را بسته دیده بوده قهقه زده 
قو ود کیک زووشسر عض وان را زاره فد ود 

۳ ‌‌ 19 2 
سوی حویلی او پهره گذاشته بود به مسجد رفته بود و خرجش را بالای 
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ببتار ان و شمسا به‌های او خواله. کرده:بود: اریاب من به کار گرهای 
هراتی هم گفته بود که اربابی را به لقایش بخشیده است و برق و نل 
آب مبار ک منصور و افرادش باشد» بروند و دیگر مزاحم حال او نشوند. 
حالا خودش بود» پرادرش و غمی که تار و پودش را می سوزاند. 

محسن از جایش برخحاست» سجاده‌اش را ۹ کرد و او تاق 
گذاشتت و با تون گذاشت. کمال رفته بود روی پله‌ی زینه نشسته 

1 ۰ ۰ و 

بود و سر بر روی زانو گذاشته بود و چنان چمبر زده بود که گویی 
ستاره‌اش افول کرده است. محسن وقتی بالای سر او رسید آهسته صدا زد: 

- کمال! 

کمال به‌نرمی سر از روی زانو بلند کرد. چشم‌هایش سرخ و نمدار بود. 

- شب را نخوابیدی؟ 

کمال جواب او را نداد: 

- لالا! عذاب می کشم. خون دل می‌خورم. گربه گک قروت خور 
ما از دست می رود. دلم به‌حالش کباب است. لالا بدون نهمینه خانه‌ی 

3 ِ ۰ اه و 

غافلگیر شدیم... زن بدبخت من اگر زودتر برایم گفته بود» چاره‌ای 
می‌اند یشيدیم» اما حالا کار از کار گذشته است. در خانه‌ی خود محکوم 
به حبس شدیم... لالا! هرچه چرت می‌زنم راهی برای نجات نیست... 

متسین خرقی نود اخسته وفت و در کتارش تشست. سکوت او 
بیشتر دل کمال را واریختاند: 

- لالا چیزی بگوا دلم کندوی غم شده است. اگر تهمینه را ببرند؛ 
ما را « زندی»* در کار نیست. 

مسق منطو که تسه بود خودش را فتراز سک رامتلدها 
تکیه داد: 
* زند: در هرات بادغیس و غور در گویش عامیانه زندگی را به اختصار زند گویند. 
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- راست می گویی پرادر! ما را « زندی» در کار نیست. پس بیا 
به تصمیم من موافقت کن! 

کمال ناگهان کمر راست کرد و به‌عجله پرسید: 

- کدام تصمیم؟ 

- امروز و یا امشب منصور می‌رسد. می آید که بند و بست عروسی 
خود خواسته‌اش را بگیرد. وقتی آمد ابتدا با زبان خوش از او می خواهم 
که از این کار بگذرد. این کار را به خاطر راحتی وجدان خود می کنم. 
می‌خواهم آخرین مسوولیت خود را نزد خدا و بنده‌هایش ادا کرده 
باشم. اگر بازهم کله شقی کرد او را می کشم. 

کال که وت لاب بار نوی کل براذرش اف کشقه الک شاه 
پفه کشاه 

- پس بگذار این کار را من بکنم. 

کمال خنده‌ی تلخی کرد و گفت: 

- فرقی نمی کند. چه من بکشم. چه تو بکشی. چون بعد از کشتنش» 
همه‌ی ما را می کشند. 

مثل این که دیگر کمال هم راضی به مرگ شده بود: 

عفرست آنتت لا راست هی کر | 

- می‌دانم که کار سختی است. من و تو به عمر خود گنجشکی را 
هم نکشتیم» اما راه نجات همین است. راه سر بلندی همین است. وقتی 
به بن‌بست رسیدی مرگ خود راه است. مرگ خود وسیله‌ای برای 
نحات از ذلت است. 

کمال آهی کشید و با مایوسی پرسید: 

ب کبت‌هاست فاریسته لما فر سطیور ایق شمه سک سای که داروه 
چه گوثه آورا می کفی؟ 


- آسان می کشم. او را از مهمانخانه به حویلی می‌برم. برایش 
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۳ 
می گویم که می‌خواهم تک و تنها در مورد پیشکش با او صحبت کنم. 
‌ م2 ۰ میا مه 4 2 
برایش می گویم که دو نفری می‌رویم تا تهمینه را قناعت بدهیم. وقتی 
او را به آن‌جا بردم, تفنگ امبلیس من در پشت پرده آماده‌ی شلیک 
است. سینه‌اش را می‌شکافم و بعد هرچه خدا خواست... دیگر ترسی از 

1 ص__ 
مردن ندارم... نمی گذارم دست کسی به‌من و تهمینه برسد. تا کار توس 
دارم نعش بالای نعش می‌اندازم. 

- درست است. از این که هر روز بمیرم بهتر است یک‌بار بمیرم 
و سر بلند بمیرم. 


نسیم سحر تن دهکده را می‌شست. و نجوای پرنده‌ها در شاخسار 
نوید از دمیدن صبح دیگر و روز دیگر داشت. صبح‌ها رفته رفته سردتر 
از قبل می‌شد و برای چفچرانی‌ها می گنت که خزان و به تعقیب آن 
زمستان از راه می‌رسد. دهکده هنوز به جنب و جوش نیافته بود که سپاه 
منصور غریو کنان از راه رسید و به‌محض رسیدن؛ صدای دهل و سرنا 
خیل پرنده‌ها را از شاخسار پراند و تن دهکده را لرزاند. 

کمال هراسان قد راست کرد و به بالاخانه رفت. در بالاخانه هنوز 
لحاف و بالشت پرویز هموار بود. کمال به‌جای خالی او نگاه کرد آه 
کشید و به‌سوی کلکین رفت. کوچه پر از اسب و آدم بود. آشپزها با 
دیگ و ظرف‌شان و دسته‌های موسیقی با دهل و سرنای شان سوار و 
پیاده به میانه‌ی قریه می‌رفتند. 

در زیر گام‌های سنگین اسب‌ها و صدای دهل و سرناء خواب سبز 
دهکده پرید. مردهای قریه به کوچه ریختند و زن‌ها از پس دیوارها و 
چاک درهاء چشم به آمد آمد یاران و مزدوران منصور دوختند. نثار که 
بیشتر از همه‌ی مردم قریه از وضعیت منع رفت و امد به‌ستوه آمده بود 
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با برهم خوردن قرار قریه» نرم نرم از خانه اش بیرون شد و ره به‌سوی 
2 

سنگلاخ کوه برد و به‌محض این که پهره‌های منصور را که محو تماشا 

شده بودند. پشت سر کرد به قدم‌هایش شتاب بخشید و به‌سوی قریه‌ی 

یه م 


۳ ی 2 

میدانی مقابل مسجد یک‌بار دیگر محل رقص و پایکوبی شد. 
انق‌بار فه تاری نود و قه طیله‌ای؛ نهحعمانی بودوقه کبیری؛ تقدکدازهای 
مستی بودند که برای جشن منصور می‌رقصیدند. جمعه بولاغ که عاشق 

رد ۲ 1 

چنین روزهایی بوده مست‌تر از دیگران بود. رفته بود به حلقه‌ی یاران و 
چنان اتن می کرد که گویی جوان بیست ساله‌ای را داماد می کند. عبید 
هم که قافله به‌سر منزل مقصود رسانده بود کارهای زیادی داشت. باید 
خریدهایش را انجام ده و شامکاه با دامادیر وف آو بعد از انم که 
خایکاه و بز اشفها زا شخصی گرد ية پیش خمعه آمدواو را 
۰ اب ت م‌ ۰2 
از حلقه‌ی اتن بدر کرد دورتر برد و گفت: 

- جمعه‌خان! وقت رقص و اتنت نیست. یک عالم کار داری! 
هه که 

- امر کن عبیدخان! چه خدمت کنم؟ 

۱ م2 ۰ م2 ۳ ۰ 

-من با خود گوسفند و گاو نیاوردم. باید از خود قریه تهیه کنیم. 

جمعه بولاغ خنده‌ای کرد و گفت: 

اقفر کم تدارا شید کوستتنو کاو کار استت؟ 

تِ 2 

- بیست کوسفند و چهار کاو. 

یه هار طر قض را نگاه کرعر ع راهان و نبا ار 
را ندید. راه افتاد تا به دروازه‌ی خانه‌اش برود. عبید صدا کرد: 
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میگ تکتق که کوستند و کاو کار اسگ؟ 

م2 . م2 

- گفتم» اما بدون پول نه. امروز روز زور گیری نیست. نمی خواهم 

اق ای زا کف و دست باه یب بر و دیس هوار انعاتی به هه 
بولاغ داد: 

و ۳ و و ۰ ۳ 

- بگیر! شام که بر گشتم حسابی می کنیم. گوسفندهای چاق و چله 
۱ 2 سِ۳ 2 
بخری و گاوهایت هم جوان باشد. به‌همه‌ی مردم کمرسبز هم بکُویی 
که سه شبانه روز دعوت منصورخان هستند. 

جمعه بولاغ پول‌ها را از دست عبید قاپید» به‌راه افتاد و گفت: 

- خاطر جمع باش! گوشتی برایت ردیف کنم که دست و پنجه‌ات 
را با آن بخوری! 

عبید خندید: 

- جمعه خان! زر ُ . مهمان‌های عزیزی دار د که باید قدر 

۱۹ ی 0 

و عزت شوند. برای آشپزها کفتم که چهار- پنج گوسفند را «قاو» 
کنند و باقی را بخنی. شکم مهمان‌ها باید چرب شود. به قصه‌ی ما نباش! 

- فهمیدم؛ فهمیدم عبیدخان! سرت را به‌درد نیار! عاقل را یک 
اشارتی! 

عبید وقتی دید که قافله به منزل رسید و کارهاراه افتاده پا در 

ص-_ ۹ ‌ ۹ ۰ 
رکاب گذاشت و اسبش را به‌سوی شهر هی کرد و جمعه بولاغ برای 
تهیه‌ی گوسفند و گاو به‌طرف دروازه‌ی خانه‌ی ستارخان دوید. 

ستارخان که‌با شبیدف صدلی دهل و سرا از شالداش بیرون شده 
بود و پریشان حال دوستش محسن بود با دیدن جمعه بولاغ و عجله 
و قدم‌هایش به‌دلهره افتاد: باز این کثافت چه می خواهد؟ لعنتی‌ها از 
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ده آرام و بی‌دغدغه‌ی ما صحرای محشر ساخته‌اند. هر دم معر که‌ی به پا 

جمعه بولاغ نارسیده به ستارخان» نفس زنان گفت: 

جیهازغان۱ کوستندرو کاو کار اشته 

۰ ها ۰ ۰ ت م2 ۰ 

ستارخان زهرخندی زد و تا خواست چیزی بگوید. جمعه بولاغ 

- ستارخان! پول دارم» مفت نمی خواهم. 

با این جواب جمعه بولاغ زهرخند از لب‌های ستارخان محو نشد: 

- پول هم که داشته بافی گوسفند و گاوی نیست. 

جمعه بولاغ سینه به سینه‌ی او ایستاد و چشم در چشم از او پرسید: 

- چرا؟ 

- چراندارد. خودت رفت و آمد مردم را به قریه قدغن کردی. 

‌ُ ۹ - 4 م2 
پنج- شش روزی می‌شود که هیچ گله‌ای از کوه به قریه برنگشته است. 
گوسفندهای من همه در کوه هستند. 

جمعه بولاغ که تازه متوجه شده بود به چه دردسری افتاده است؛ 
وارخطا شد: 

- با تو شوخی ندارم. بیا خانه‌ام را ببین اگر یگ گوسفند یافتی؛ 
مفت برایت می‌بخشم. 

خق ها سا 

- جوابگوی دیگرها نیستم جمعه خان! از خود برایت گفتم. 

جمعه بولاغ وقتی دید از سنگ ستارخان هیچ آتشی برنخاست 
به پایین قریه دوید: پیدا می کنم. قسم به‌خدا است که گاوهای شیری 
شان را از تیغ می کشم. مرغ و مرغابی شان‌را به دیگ‌ها می‌اندازم. گله‌ها در 
کوه است! خیال کردی کوه را بلا نیستم. کوهت را زیر و زبر می کنم... 
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اد عاد عادو 
ِ 


+ مه ۰ ۰ ۹ هب ۳ 2 ۰ 
جمعه بولاغ تا نماز پیشین در قریه مشغول جمع کردن گوسفند و 
2 ۱ 
ه ۳1 ۲ ۰ م2 2 ۰ 
و نزد اشپزها می اورد. اما آشپزها کاو پیر و گوسنفندهای میش را 
۰ ۰ ۳-2 ۰ 
پس می‌ زدند و می گفتند که به‌درد عروسی منصورخان نمی خورد. 
آثاها از میات جوعه‌هایی که جمعه می آورده دو گاو و شش گوسفند.ر| 
پسندیدند و برایش گفتند که هرچه زودتر باقی‌مانده را تهیه کند و او 
نم 2 2 ۲ 
با چهار تفنگدار دیگر نا گزیر راهی کوه شد. 
آشپزها دست به کار شده بودند. در کنار دیوار مسحد بیشتر از 
ایک هیک شور که افش تایه ات رفن کاو ری 
۳ 3 از و 2 ‌ 
نیمی از آن‌ها دود غلیظی به‌هوا برمی خاست . گروه‌های موسیقی هم 


شام شد و بار دیگر کمرسبز با چراغ‌های برقش نگینی بر 
گرده‌ی کوه شد» اما از جمعه بولاغ در کی نشد. آشپزها شروع به غرولند 
کردند و نگران نرسیدن باقی گاو و گوسفند شدند. سرور سرآشپز که 
بیشتر از همه از این وضعیت به‌دلهره افتاده بوده در حستجوی دلدار شد. 
دلدار در کنار گروه موسیقی محلی نشسته بود» چشم‌هایش را بسته بود 
و نرم نرم سر شور می‌داد. تا چشم سرور به او افتاد به‌سویش دوید: 

و لوا ان بچه ام باه ایا برو ناه کم که با گرسفهد 
و گاوش گم شاد نیمی از آشپزها دست روی دست نشسته اند. جواب 
منصورخان را چه بدهم. 

صدای موسیقی چنان بلند بود که دلدار گپ‌های او را نشنید. سرور 
گب‌هایش را بکرار کرد 
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- چه این جا نشسته‌ای؟ برو جمعه را پیدا کن! 

دلدار باز هم نفهمید که او چه می گوید. از جایش برخاست و با 
ناراحتی سرور را دورتر برد و پرسید: 

- چه می گویی سرورخان؟ چرا نمی گذاری از موسیقی لذت ببرم؟ 

سرور که تمی توانست پریشان‌حالی‌اش را پنهان کننه گفت: 

لد رانا ییازان کم که تیان رسک کال 
نیمی از آشپزهايم دست روی دست نشسته اند. حالا منصور سر می‌رسد 
جواب او را چه بدهم. 

- چه می‌دانم که به کجا رفته است. در این تاریکی کجای این کوه 

اس 

پر از جر و سیخ و سبمه را بگردم... 

هنوز حرف دلدار تمام نشده بود که نا گهان صدای ر گبار ماشیندارها 
۰ 3 ۳۹ ۰ 2 ۳۷۹ اه ۰ ‌ 
از چهار طرف بلند شد و بارانی از گلوله بر تن تفنگدارهای غرق در 
رقص و شادی نشست. در یک چشم به‌همزدن نعش روی نعش افتاد 
ار نف اص ۳ ۳ ۳ 
و گروه‌ی موسیقی کلو بست. سرور و دلدار که دورتر از نور چراغ‌ها 
و در قسمت تاریک میدانی ایستاده بودند» به‌عجله بر روی زمین دراز 
کقتتنندد. گلو لداز کر لو ساره از ساره کفد کی رات دی یکت 
لحظه جنگ سیی در گرفت. دلدار با ثاله گفت: 

- رسیدند. به‌دلم خورده بود که می‌رسند. همان اول که به کمرسبز 
رسیدم دلم کواه بل فاد از هبات ابتدا به مشامم بوی باروت خورد. 

جمعه که از ترس زیر بغل سرور خزیده بود» می لرزید و ناله 
فن کرد اما سروو با کی کشت اتود هر کی تاش 

- سرورخان! رسیدند. نر کوهی‌ها رسیدند. منصور در مقایسه با 
این ها جوجه قصاب است. خدایا به‌داد من برس! سرور می‌شنوی؟ 

سرور جوابی نداد. رگیار و نفیر گلوله‌ها ادامه داشت که ناگهان 
"1 ۳ 2 
زیر گردن دلدار تر شد. او دستش را زیر گردنش برد و بعد به‌نرمی بالا 
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کرد و نزدیک چشم‌هایش برد. خون بود. چشم‌های دلدار سیاهی رفت 
و صدای قلبش را شنید: 

- زخمی شدم. تیر خوردم. سرور برخیز و صدا کن که ما تسلیم 
هستیم» زود شوا 

سرور نه جوابی داد و نه حر کتی کرد. دم به‌دم خون بیشتری زیر 
دست و پای دلدار می‌خزید. دلدار این بار دستش را به‌زیر تنه‌ی سرور 
برد. خون از تنه‌ی او خارج می‌شد. پس این سرور است که تیر خورده 
است. خدایا زنده هستم. هنوز زنده هستم. سرور... تیر خوردی؟ رها ۳ 
اگر زنده هستی گپ بزن! 

رو عوآی فاد و دلتاز مشق روش اهاز حساند. کلر ها 
هنوز از هر سو نفیر می کشید که ناگهان صدای جمعه بولاغ از پس 
دیوار خافهی ستارغان بلید شد: 

- هی بچه‌ها! شلیک نکنید. قریه از جانب جبارخان و حیدرخان 
محاصره شده است. هر کس تسلیم نشود. کشته می‌شود. من خودم تسلیم 
هستم... دلدار! صدای مرا می‌شنوی؟ اگر زنده هستی برای بچه‌ها بگو 
که تسلیم شوند ورنه همه‌ی آن‌ها کشته می شوند... فقط برای تسلیم 
شدن پنج دقیقه فرصت دارند. 

تفنگ‌ها ناگهان گلو بست و شمارش معکوس شروع شد. به جز 
از عالنهی ند ری ور صدای سر کنشوردن کنده‌های ,زیر دیگدان‌ها 
دیگر هیچ صدایی شنیده نمی‌شد. دلدار لحظه‌هایی همان‌طور بی‌جواب 
ماند و با ود گفت: جمعه نام مرا گرفت. پس باید صدایم را بلند کنم. 
پس بای برایش بکويم که تسلیم هستم, 

او بهخود جرات داد. به پا خاست و دست‌هایش را بلند کرد: 

> این فش فان مرای فانک کدان قاس اسء زه 
وا 
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1 :۰ ۰ 3 موه 22 ۹۹ 
سرنی‌چی‌ها را هم بگو که دست‌های شان را بالا گرفته به مسجد بروند 
کر کی اوس ها وراه اس بر ای ی که ها ای 
را بالا کند و تسلیم شود در غیر آن سوراخ سوراخ می‌شود. 

قیل از انخ که خلدار ضزی بکرنق: ها و موس نها که 
زنده بودند» از روی زمین بر خاستند. دست‌های شان‌را بالا کردند و یک 
یکی به مسجد رفتند. دلدار به‌سوی تفنگ‌ها دوید. معلوم می‌شد هیچ 
تفدگدارین زنده نیست. تعدادی هم از جمع قصاب‌ها و آشپزها کشته 
شده بودند. دلدار سیزده میل تفنگ را از کار مردهای به خون پیده 
جمع کرد و در وسط میدانی انداخت. 

- تمام شد... هیچ تفنگداری دیگر این جا زنده نیست. 

- شاعر برو! خودت هم به مسجد برو! 

این همان صدایی بود که به او خندیده بود. دلدار بی‌ورنگ اطاعت 
کرد. آهسته گام برداشت و به مسجد رفت. هنوز گاه گاه از کنار 
سا ای 
اهمیتی نداشت. از مخفی گاه‌های شان بدر شده بودند و به میدانی مسحجد 
می آمدند. 

دست‌های جمعه بولاغ را به پشت سرش بسته بودند. دل انداخته 
بود. در زیر نور برق زرد و زار می‌زد. حکمرانی‌اش پایان یافته بود. 

م2 ۹ ۲ 5 ۰ 

دیکر ماشینداری برای کتتن دهلین برای دشنام و دستی برای زدن 
نداشست. او را بردند و به تیر برق بسکنل, به. سیدازی بستند. که برای 
افکندنش چندین پسر بچه‌ی کمرسبز را دیچیک کاری کرده بود و 
بُ و 
دشنام زده بود. سرو رویش کبود بود. حین بر گشت از کوه در نزدیکی 
قریه شکار نر کوهی‌ها شده بود. رفیق‌هایش را سر بریده بودند» اما با 
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او حساب‌های تسویه ناشده‌ای داشتند. 

جبار نگاهی به چراغ‌های برق که گردا گرد میدانی مقابل مسجد 
وا زوشن کزرذه برد اتداست و کشت 

-برق چیز خوبی است. امشب در روشنی این چراغ‌ها تیرم 
به خاک نخورد. 

حیدر که در کنارش راه می‌رفت؛ خندید: 

- راست گفتی جبارخان! از جنگ امشب من‌هم خیلی کیف کردم. 

جبار چند لحظه در میانه‌ی میدانی ایستاده چرتی زد و گفت: 

- حیدر تو چند نفر از بچه‌ها را وظیفه بده که از تمام قریه کشته 
و زخمی‌ها را جمع کنند و حساب کنند. تسلیمی هم اگر داشتند هرچه 
زدوتر به این جا بیاورند. 

او این را گفت و نزدیک جمعه بولاغ رفت: 

- جمعه بگو که منصور چند نفر مسلح دارد؟ 

جمعه که برای اولین‌بار آدم سنگدل تری از خود دیده بود و دیده 
نود که هه لاس3 رقیق هایشن راانبر بر نقه استه به‌عله کتک 

- نفر زیاد دارد اما تفنگدارهایش همه هفتاد و پنج نفر هستند. 

- اگر دروغ گفته بودی پوستت را می کنم. 

جمعه با نا امیدی گفت: 

- نه دیگر نیازی به دروغ گفتن ندارم. 

جبار قهقه زد و به سوی مسجد رفت. در سالن مسجد جان به سلامت 
پرده‌ها کنار هم نشسته بودند و دست‌های شان را روی سر گذاشته 
بودند. جبار یک یکی را از نظر گذراند و تا چشمش به فتاح و یاسین 
افتاد» پرسید: 

- هی شما ها را می‌گویم» نزدیک بیایید! 

فتاح و پاسین لرزیده از جای‌شان برخاستند و نزدیک رفتند. 
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- شما دو نفر به مردم چفچران نمی‌مانید؛ چی کاره هستید؟ 

فتاح مانند هميشه پیش قدم شد: 

- قوماندان‌صاحب! ما کار گرهای هراتی هستیم. برق و آب قریه 
را ما درست کردیم. دیروز کارما تمام شد اما جمعه خان ما را به مسجد 
الاو کفت: که تا آفزن منصور به هیچ‌جا رفته نمی توانیم. 

از سر تا بای اهاتگاه کرو کفگ: 

- از طرف من رخحصت هستید. بعد از رفتن ما به‌هر جایی که دل 
شماست. رفته می توانید. 

جبار این را گفت و به ورانداز کردنش ادامه داد. در میان آشپزها 
بود. چشم به زمین انداخته بود و خدا خدا می کرد که لو نرود اما 
با 2 رس ِ 
تفدگی بودنش مثل روز روشن بود. کرتی پلنگی و کی « اسپیشل» او 
۰ ۰ ۰ ۶ م22 + ی ۰ 
خود با بی‌زبانی فریاد از تفنگی بودنش می‌زد. 

- هی توا برخیز و بیا! 

مثل این که چیزی نشنیده باشد و مخاطب چبار کس دیگری بوده 
باشد» سر او همچنان پایین انداخته‌ی که بود» بود. 

ِ ِِ ۳ اص 

-هی. گرتی پلنکی توترامي کويم؛ 

دیگر با تفانی صدایش کرده بود. سر بلند کرد و گفت: 

- کی؟ من؟ 

تیان نما 

از سااگن بو عاشست و فیک امه یاو باه یک کتک ان 
به شکم او زد که کله معلق زد و روی موسیقی‌نوازها افتاد: 

- دست‌هایش را بسته کنید و او را به بیرون ببرید! 

روص ی ۳۹۷5 0 
جبار این را گفت و رویش را به آشپزها و موسیقی‌نوازها دور داد: 
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او این را گفت و از مسجد بیرون رفت. متباقی اعضای گروه هم 
به آن‌ جا رسیده بودند. هفت اسیر با خود آورده بودند. وقتی کشته‌هاء؛ 
زخمی‌ها و تسلیم شده‌ها را حساب کردند» چهل و هشت نفر شدند. 
چبار یک بار دیگر به‌نزد جمعه بولاغ رفت: 

- شما این جا چند نفر بودید؟ 

از خز ی تقو کف: 

-پیست نفر گروه من بود که نزدیک به ده روز می‌شود با من 
این جا بودند. به تعداد هژده نفر هم امروز عبید با خود آورده بود که 
نها یا کذاشتانو غرفشن رفتر 

جبار به حیدر گفت: 

رانا بسن تشر خر ار ها تور کی ون واه 
دز شت است؟ 

- درست است. از آشپزها و دهل‌بزن‌ها کشته شدند. 

- گناه ما نبود. خودشان خود را به دم تیرهای ما انداعتند و تلف 

حیدر خند‌ید: 

- جبارخان! باید حرکت کنیم. دیگر ماندن ما این جا صلاح نیست. 

- درست است می‌رویم» اما قبل از رفتن باید چند دیگ کباب به 
منصور تیا رکنیم. بیچاره با مهمان‌هایش گرسنه سر می‌رسد. حیف است 
سر بی شام در پهلوی عروس بگذارد. 

جبار این را گفت و به‌پای دیگ‌ها رفت: 

- اول همان بزدلی را که از مسجد بیرون کردیم؛ بیار! 

او را آوردند و .جباز کازدش را از .غلاف کشید. و گنت: 

- دست و پایش را محکم بگیرید! 


۱ 
دست و پای او را محکم گرفتند و جبار با یک حرکت سرش را 
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پرید و در دیگ انداخت و بعد به حیدر اشاره کرد که تنه‌اش را هم در 
دیگ بیندازد و او تنه‌ای را که هنوز می‌جنید و دست و پا می‌زد را در 
بلاق جبار نفر دوم را فرا خواند. نفر دوم دلدار بود. پیش از 
آن که کارد بر گلویش گذاشته شود الید: 
۰ ۹ 2 

- جبارخان! رحم کن! شاعر کشی نکن! من به زندگی مورچه‌ای 
را نیازاریدم... تا زنده هستم برایت شاعری می کنم... غلامت می شوم... 
به من رحم کن! 

جبار به او نگاهی کرد و خندید: 

- برو! شاعر تو را بخشیدم... نفر بعدی! 

جبار ظرف چند دقيقه شش اسیر را سر برید و در دیگ‌ها انداخت 
وبت‌هانش کته 

- حیدرخان! جمعه و شاعر را با خود به نر کوه می‌بریم. اسب‌ها 
تا وان 

ای زو فان رات یفه سخار کفته 

-نه شاعر را با خود نمی‌بریم. سرم به شعر و شاعری وا نمی‌شود. 
هی شاعر نزدیک بیا! 

دلدار که کمی دورتر ایستاده بود» نزدیک رفت. 

- شاعر تو را با خود نمی‌برم. همین‌جا باش تا منصور بیاید. برایش 
بگو که با کشتن بهادر بیخ خود را کنده است. برایش بگو که در 

۰ 1 ی ۳ ۰ ۰ 4 
روزهای آخر زند گی به فکر دختر جوال هزردم نباشد و به‌جای عروسی 
تسوت یر وا اند کت رای یی که اران اور تا شک و 
نبیره‌ات را برنیندازنده آرام نمی‌نشینند. فهمیدی که چه برایش بگویی؟ 

- فهمیدم جبارخان! خوب فهمیدم. 

۰ ۹ و ۹ 5 
- تو هم برو و شعری برای سنگ قبرش آماده کن! بنویس که 
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مردار شد... فهمیدی؟ 
- فهمیدم جبارخان! 
در که او تیق‌سرارها بر کف بزده گنه 
- جبارخان! بیا که کارت دارم. 
سار دست‌هایشی زا ند گرشه‌ی فراهم باکت کرد نزدیک رفت 
و پرسید: 
۳ 
ب ۰ و ۵ 
حیدر سرش را نزدیک گوش او برد: 
۰ ۹ روص 
- نفر ما از شهر مخابره کرد و گفت که منصور به‌سوی ما حرکت 
گزرقه ا یگ 
- درست است. می‌دانستم که با شنیدن صدای تفنگ‌های ما به 
این جا می آید. حال بگیر و به نفر ما مخابره کن و بگو که به حکومتی‌ها 
موی ها نطو که وا رن رف الق قرو بک تتظا اقب 
۳ 2 ۳۹ ۰ ۰ 
حیدر چشم گفت. کمی دورتر رفت و دستورهای فرمانده را به 
نفرش در شهر رساند. 
7 ۰ 4 
جبار انگار می‌دانست که منصور هر قدر تیز و چابک اسبش را هی 
کل لا یکسا د کرد کمرس تمس از شین رو فیک 
دیکنان‌ها زفتو. آلاها راشمار کره: 
هس تعتوها یس شا ی وی په‌بار است و نیم آن‌ها هنوز 
خالیستت: زود یم شاراشر کت اش تعقی زا مامت ی در فیک‌ها 
بیتذازید. فردا مهمان‌ها سر می‌رسند. اگر دیگ‌ها عالی باشد و مهمان‌ها 
و ۰ 2 1 4 
گرسنه بمانند. روح منصور نا ارام می‌شود. 
* فرو(فرو گرفتن): آرام گرفتن 
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جبار این را گفت و یک‌بار دیگر قهقه زد: 

- یا اه زود شوید! 

طی چند دقيقه نعش‌هایی که در میدانی مقابل مسجد روی هم 
تلمبار شده بود» در دیگ‌ها انداخته شد و جبار با انداعتن کنده به‌زیر 
فیک‌ها ۳ رو به‌زوال را زنده دکورآترت: 

سلیمان که تا اين دم از کم تشوگ زا کیان سیی کلاگم ستا قل 
جبار تا چشمش به او افتاده گفت: 

- سلیمان! کجا بودی. فکر کردم کشته شدی. 

یمان مایق هسیفه بای گواهی را یش گذاشته تا یه کر 
اتتاته فویی امد و آهتقه کنت: 

- در خانه‌ی ارباب بودم. 

جبار نگاهی به او کرد و گفت: 

- ها راستی پاک از یادم رفت. بوی این دیگ‌های لعنتی مغز مرا 
خراب کرد. برادرم رفت؟ 

- رفت جبارخان! تحت امرش بودم. برایم گفت که دست و پای 
ارباب و برادرش را بسته کنم و به مهمانخانه بیندازم. گفت دروازه‌ی 
حویلی شان را هم بشکنانم. شکستاندم جبارخان! 

شوب گس و هی فک زو شا 


سپاه جبار کمرسبز را ترک کرد. کمرسبز ماند و مردمش. کمرسبز 
فافت و قیک‌هانن کهدیکتر آنضا کرش آدفرواد مش وید کیرسد 
ماند و مردمی که از ترس حتا جرات نکرده بودند دروازه‌ی خانه‌های شان‌را 
بگشایند و به کوچه سرک بکشند تا بدانند که باز در قریه‌ی شان چه 
هنگامه‌ای بر پا شده است. رشته‌ی زند گی از دست شان رفته بود. هیچ کسی 
به خانه‌اش برق نکشیده بود. هیچ کسی از نل کوچه آب به خانه‌اش نبرده 
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بود. دیگر حتا از گرفتن نام آب و برق متنفر بودند. 


اد اد عادو 


منصور وقتی به کمرسبز رسید توفان فرو نشسته بود و سکوت 
دهکنه وا بارس گاه‌وبی گاه سک‌ها من شکسد او به‌محضی این کد 
از گرفله بالا رفت/ دشر ای اریاب مین خاعت: ابا درواری 
حویلی او را شکسته دید. به‌عجله خودش را از اسب پایین انداخت و 
نزدیک رفت. دروازه حویلی با خاک و خشت روی زمین افتاده بود. 
دلش گواهی بد داد. همان‌جا ایستاد. جرات نکرد داخل قرف له و 
ضفا کزد و برایش کت که داععل پرودهغبید با سخند تفر داغل رفت و 
بعد از چند دقیقه با وارخطایی بیرون آمد: 

- منصورخان! دختر را نر کوهی‌ها بردند. دست و پای ماماهایش 
را هم بستند و رفتند. 

پشت منصور لرزید. هر چیز را انتظار داشت. غیر از این. پاهایش 
سستی کرد و جا در جا نشست. عبید به‌عجله خود را به او رساند و 
دستش را گرفت: 

- منصورخان برخیز! وقت حساسی است. وقت نشستن نیست. 
انتتها زر پات کون رید استاء انم سا یک خی داشگ 
برخحیز که هنوز معلوم نیست نر کوهی‌ها رفته باشند. 

منصور که توان ایستادن را نداشت با کمک او از جایش بلند 
شد. عرق سردی به بناگوشش ريخته بود. به سختی پایش را در ر کاب 
گذاشت و سر اسب بالا شد و جانب میدانی وسط قریه هی کرد. 


در میدانی هیچ کسی نبود. چراغ‌ها از فراز تیرها نور افشانی می کرد 
ود آ تن کر ویر خی ها هی شروش ی ور بر ویک یک ها از 
شمه اه اه وروی تفیش یز از تیا کش که تاه ان 
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تاره هدایت هه تا اظ را قرم رز و مراب ورود نو بر 


رکوهی‌ها باشند. منصور چهار طرف را به‌دقت نگاه کرد و بعد از عبید 
اس که که وه تسه داز ید رفک ون از لظه‌های با 


۳ 
دلدار لور که 
دلدار تا چشمش به منصور افتاد خودش را به پاهایش انداخت و 
۳ 
زار گریست: 


- ندیده بودم منصورخان! تا حال چنین بی رحمی‌ای ندیده بودم... 
دیگر دهنم به شعر و شاعری باز نخواهد شد... منصورخان! لال شدم... 
تمام شعرهایم را فراموش کردم... 

منصور که دیگر حوصله‌اش سر رفته بود از پس گردن او گرفت؛ 
بالایش کرد و گفت: 

- دلدار! یکی و پوست کنده بگو که چه شده است و خلاص! سرم 
را به‌درد نیار! 

- کشخند متصورخان! همه را کشتند و در دیگ‌ها انداشتد. مرا 
زنیه کذاشنا سرن .برایی وی دنه 

تور ی رات ویک | تاها را نله آما خی ال رسدط 
نداشت. به آدم‌هایی می‌مانست که تمام زند گی‌اش را در قمار باعته 
باشد و آه در بساطش نمانده باشد. از زبان افتاده بود و چنان به دلدار 
زل زده بو که کون مرده است. دلدار گفت: 

- منصورخان! حیدر هیچ کاره بود. قوماندان شان کسی به‌نام 
جیار برد شدان تشرعاستترا کشت که انکاز کم کدی سل من 
تا به حال کسی را به پی‌رحمی او ندیده بودم. گفت که یاران بهادر تا 
نفتک و نبیره‌ات را برنیندازند آرام نمی‌نشینند... من پس پسک آن‌ها 
را شنیدم که می گفتند به شهر می‌روند و قلصه‌ات را آتش می‌زنند و 
خرد و بزرگت را از تیغ می کشند... منصورخان چیزی که آن‌ها بگویند 
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ین کنند: من دیدم که آن‌ها چه جلادهای بی‌رحمی هستند... 

۳ توان نگهداشتن دلدار را از دست داد. دستش که 
بقه‌ی او را نگهداشته بود آهسته باز شد و دلدار روی زمین افتاد. 

- چه بد می کنی! این جا که با دل جمع کمین کردند و مانند 
روباه در تاریکی به قریه ریختند. کوه و بیابان است. پدر شان جرات 
نمی کند به شهر بروند. در شهر پولیس و اردو است. نیروهای خارجی 
است... ان را گفتند که تو را اغفال کنند. چیزی را که می‌خواستنده 
بردند. آن‌ها دختر را کار داشتند... حیف شد! این شبشی‌ها لیاقت او را 
نداشتند... 

تیور او وا کی کاس نت شید کرت وا رس 
فیک زا یار کرده توق ی مر قیق‌هایمن زا در عال موشیان قیده رخ 
تقو که امد کف 

خی زان 1 ولدان زاشسکمی کونل, شبه را کفتلد و در یک ها 
انداخته‌اند. دیگر ماندن ما در این جا به مصلحت نیست. بیا که برویم و 
با ارامی در قلعه راه و چاره بینديشیم. 

منصور غرید: 

- نه! هنوز زنده‌ام. هنوز نفس می کشم. هنوز همه‌ی شیر بچه‌هایم 
کشته نشده‌اند. انتقامم را می گیرم. نمی گذارم خون این جوان‌ها بخشکد. 
عروسم را هم از آن‌ها می گیسوم... ن رکوه را به جهنم تبدیل می کنم. 
دیگر کمرسبز برایم هیچ ارزشی ندارد. جنگ‌من با نر کوهی‌ها است. 
روز شان را سیاه می کنم... زنده زنده آن‌ها را پوست می کنم. دل و 
جگرشان را خام می خورم... 

متضور این‌ها را گفت و نا گهان ب‌سوی,محافطشی کهبا راکت 
«آر پی. جی» در کنارش ایستاده بود. دوید. راکت را از او ستاند 
و به عجله بر سر اسب پرید و به‌سوی چشمه هی کرد. عبید و باقی 
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محافظ هایش هم به تعقیبش تاختند. 
ایستاد. آب با صدای دلنوازی می‌شارید و به اتاقک داینمو سرازیر 
می‌شد و بعد از به حرکت در آوردن داینمو خیز و جست زده به قریه 
سرازپر هی شد. منصور کمی دورتر رفت» به زمين نشست و با کذاشتن 
را کت بر سر اش اکانک را شاه ری کرد اتکی ماق: 
درا کت برق آسانجهیدو ۶ بلک از پلک مها سک و سفن 
به‌هوا رفت. کوه لرزید و قریه تاریک شد. منصور از جایش برخاست 
کف 
م2 + ۰ هه 

- دیگر در اين‌جا برقی در کار نیست. چراغ اریکین از سر شان 

او اسع را گفت‌و به‌سوی اسیش رفتهاما هو نادور کاب 
بگذاشته برد که از فراز کوه عشمفن به آتقنی که در دل خر ان بدهوا 
ژبانه: مین کشت افتاف تفس ین شد ی به لکنت افقاد: 

- عبید آتش را می‌بینی؟ 

فقو دیع اه روا کیان سب ]نی ان یگ 
شب به خوبی مخوف بودنش را نمایان کرده بود» افتاد: 

منصور که به حرف‌های دلدار باور نکرده بود. نالید: پس آن‌ها 
به شهر رفتند. به پیخ گوش والی و قوماندان امنیه رفتند و خانهام را 
به آتش کشیدند. این‌ها از هیچ کس هراس ندارند. چیزی به‌نام ترس 
‌ ۲ م2 
نمی شناسند. چه اشتباه بزرگی کردم که خود را با این کوهی‌های لعنتی 
در آویز کردم... 
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- منصورخان! هی کن! 

باد سردی از بنااگوش منصور عبور کرد و وز وز کنان به ته‌ی دره 
خزید. صدای او را نشنید. 

- متصورخان! ح ر کت کن! چرا ایستاده‌ای؟ ماندن 
دا ای رس رات می رسند. نمی‌دانم که 
وال نکر ی منت چرا آرام نشسته است؟ اگز امن می‌فتنری شبتي 
نزد او بسرو و از یخدش بگیر! این جنگ را او شروع کرد. حالا باید 
تقسیمش کند. از او کمک بگیر که برویم این نر کوهی‌های کثیف 
را در جای‌شان بنشانیم. دست روی دست نشستنت بیخ همه‌ی ما را 

۵ ۱ وم اب پرید: 

یزاس کف و باید از د یخن او بگیرم. قرض‌دارم است. در راه خدا 
از او چیزی نمی خواهم. قرضش را پس بدهد. 

منصور این را گفت و اسیش را هی کرد. صدای گام‌های سنگین 
اسب‌ها یک‌بار دیگر سکوت دهکده‌ای که ظلمت همیشگی‌اش را باز 
یافته بود» درهم شکست. پایه‌های برق در کوچه دیگر به مترسک‌های 
وگو لباسی ها تسه کبور فاصاههای معتن به سوازها نگاه 
می کند. سوارهایی که روشنایی را از آن‌ها ستانده بودند. 


منصور و سوارهایش از گرده‌ی کوه پایین شدند و به کوچه‌های 
که تارنکی گرم بو قیاع و ریگ 
کوچه‌های پر خم و پیچ» گروه متلاشی شده‌ای منصور را چون سپاهی 
س رگردان و زخم خورده‌ای در خود می بلعید. بتک مانند همیشه از 
پشت بام‌ها به رهگذرهای نیمه شسب با پارس زدن‌های بی‌وقفه ابرا 
اتدنجار هی گردند و سوارهایر گردهی آسب‌های شان قلون اش زدقد و 
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از کوچه‌ای به کوچه‌ای و از پیچی به پیچی می‌پیچیدند. منصور که 
‌ 5 2 5 9 

چند سال می‌شد با شکم گوشت آلود و پر از چربویش چنین نتاخته بود 
به هس‌هس افتاده بود. او و عبید پیشاپیش گروه در کنار هم می‌تاختند. 
منصور بعد از دو حادثه‌ی پی‌هم امش مشب واريخته بود. اعصابش خورد و 
۱ ۱ ۲ ۳ م2 
خمیر شده بود و تمرکز همیشگی‌اش را از دست داده بود. او هیچ گاهی 
از این کوچه‌ها نهراسیده بود؛ اما حالا دلش مانند مرغی به سینه می زد 
و از سیاهی واهمه داشت. کوچه‌ها هنوز تمام نشده بود و هنوز تا 
به قریه‌ی بعدی که بعد از آن» شهر و حومه‌اش آغاز می‌شد. چندین 
باغ و باغچه باقی بود که ناگهان دل عبید به‌شور افتاد: 

- صبرکن که بچه‌ها جلو بروند و ما در تعقیب آن‌ها حرکت کنیم. 

منصور ایستاد و همه‌ی سوارها ایستادند. 

- شما جلو بروید! ما در تعقیب شما می آییم. مواظب در و دیوان 
۱ 3 

تفنگدارهایی که با کشته شدن رفیق‌های شان, حال خوشی نداشتند 
منصور از عبید پرسید: 

-عییل! اگر ثر کوهی‌ها از همین راه به شهر وفقه‌اند و قلعه را آتلش 

_ ۳ 

عبید چرتی زد و گفت: 

- منصورخان! آن‌ها ما را اغفال کردند. کوه را دور زدند و به شهر 
وقتتزر اتقو انکید در ای کرخه‌ها با ماس بغررود وق تک تاه ات داشته 

3 2 
باشند. آن‌ها همه‌ی عمرشان را در گردنه‌های کوه سپری کرده‌اند. بهتر 
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از من و تو به فن راه گیری بلد هستند. 

عبید این‌را گفت و اگهان دلش به شور افتاد: در ختم این کوچه 
باغ و باغچه است و کوچه چون تونلی برای شبیخون دهن باز کرده 
است, بشن. کمین گاه مرک هن عا اسه: اگر آن‌ها نعد اژیه آقش 
کشیدن قلعه این جا آمده باشند و کمین کرده باشند چه؟ به يقین که 
امه آند. اوعل انخ که کون فیگری را نله اش و فیماه باشل: 
به عجله روی اسبش را دور داد و فریاد زد: 

- بر گردید» یال زود شوید فرار کنید! 

اما دیگر دیر شده بود. تا منصور» عبید و پنج سوار دیگر دور 
خوردند و به‌نزدیک ترین چپ گرد پیچیدند. کوچه جهنمی از گلوله و 
راکت شد. اسب و آدم بود که نگون می‌شد. در یک لحظه کوچه شبیه 
سلاخخانه شد. از زیر گلوله و خمپاره باران بی‌وقفه دیگر هیچ کسی 
از سپاه منصور سر بلند نکرد و منصور که از این سلاخ‌خانه‌ی تنگ و 
تاریک جان بهسلامت برده بود» چنان واپس رو به عقب تاخت و از 
مح رکه گریخت که وقتی به کمرگاه کوه رسید» لجام کشید. ایستاد 
و به‌دنباله نگاه کرد. به‌جز از عبید و پنج محافظ دیگر کسی به‌دنبال 
او نیامده بود. 

از اسبش پایین شد و به کنار جوی آب رفت. خواست قدری 
آب بنوشد تا گلوی خشکش, تر شود اما دستش به آب نرسید. واپس 
به‌سوی اسبش رفت. لجامش را گرفت اما زود پشیمان شد و رهایش 
وه درک ییا رت خواست وی کر یه اما وهفقن اند ای که 
قفل فده باشتله باز شفک بهرآم تگاه کرف سر از تازیکی وین نید 
تفای فلت واین ویک اس ام سرگل را رون کذاشت مر 
چشم‌هایش را بست: کسی برنگشت. کسی مجال ب رگشتن نیافت. اگر 
عبید با خبرم نکرده بود حالا سوراخ سوراخ شده بودم. عبید زند گی‌ام 
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را خرید. عبید فرشته‌ی نجاتم شد... از برکت او است که حالا نفس 
می کشم. 

سر از روی زین برداشت و دوباره خواست به عبید چیزی بگوید. 
اما نشوانست دهتش را بگشاند. گلویش چدان شک و پر از عقده شده 
بود که به من من افتاد: 

محافظش که رفته بود و گدری برای برداشتن آب یافته بوده صدا 
زد: 

- بیا منصور خان! این جا دستت به آب می رسد. 

متصور یکبار دیگر کنار جوی رفت و به کتر پا گذاشت: دز 
ای با کناشتت که اور کاه کاو.و کوس فتل بوفنو بر از لخن 
پاهای بی رمقش در میان گل و لای فرو رفت و همان‌جا ایستاده ماند. 
محافظش رفت و بازویش را گرفت و او را به‌سختی از میان گل و لای 
به کنار آب برد. او به‌عجله چند مشت آب به‌رویش زد و بعد قدری 
نوشید و به پا حاست و تا خواست رو برگرداند و پا بلند کند. نقش 
زمین شد و به پهلو در گل فرو رفت. محافظش دوید و به‌عجله او را 
از روی گل و لای بلند کرد و نزدیک اسب‌ها برد. عبید که از اسبش 
بایین ده بوهه تیک رفت و از ویر شلش. گرفق: 

- منصورخان سوار شو که برویم. همه چیز تمام شد. جنگ را 

منصور رویش را با دست پاک کرد و نظری به لباس‌هایش 
انداختت. کرت سیاه و پیرآهش کیان سفیتفن ور از کل و لاش شاه برد 
از ال بو کل بره تا سک هترو عرنه بودمانکان لمي دافمک رل 
بعدی‌اش کجاست. جایی که دست نر کوهی‌ها نرسد. کجاست؟ 

- کجا بروم؟ 
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- منصورخان به ولایت ی روزی آن‌جا پناه می بر یم. 

اند کت زاشکمی کنت شیر ابر رفن تبافله یوق ضیا 
همان والی بود که باید به او پناه می‌داد. 

- از کدام راه برویم؟ به شهر راه دیگری هم هست؟ 

- هست منصورخان! از اين‌جا رو به جنوب می‌رویم و از روخانه 
ی کازويم: دعس طیون اگم ال اروش هی گرم نداریم. 

منصور دقیقه‌های دیگری هم منتظر ماند تا اگر کسی از گروهش 
زنده مانده باشد, بر گردد. اما دیگر هیچ کس برنگشت. او سوار بر اسب 
شد و به عبید گفت: 


- برو حرکت کن! 


اد ماد ماو 


۰ و ۳ ۰ ۰ 
والی جلسه‌ی اضطراری بر گزار کرده بود. قوماندان امنیه» رییس 
امنیت و جنرال ناتو دور هم نشسته بودند و اوضاع چغچران را بررسی 
۲ 2 2 
می کردند که شب پر از گلوله و خمپاره را پشت سر می کرد. چیزی 
به صبح نمانده بود که عسکر دم دروازه به والی خبر داد که منصور 
زنده است و همین حالا در پشت دروازه است. وال با عیقب به او نگان 
" ۰ 72 ۹ و 
کرد و تا رفت چیزی بگوید. منصور داخل شد. گل پر بود و بوی بد 
لای و لجن می‌داد. 
ً , ۰ هص_ 
تا چشم والی به او افتاد؛ گفت: 
- منصور خان! همان‌جاء دم دروازه ایستاده شو که دفترم را مردار 
هی ک !از همان‌ضا یکی که جراابه این ال و روز اقای؟ 
- والی صاحب! برباد شدم... تمامی گروه‌ام را کشتند. نر کوهی‌ها 
از سر شب تا حال «بچه هایم» را درو کرده رفتند. از همه‌ی آن‌ها 
برایم شش نفر مانده است. قلعه‌ام را هم آتش زدند. والی صاحب! برایم 
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نفر بده که همین حالا حرکت کنم و به نر کوه بروم. تا جابه‌جا نشده 
اند» باید به تعقیب‌شان بروم... باید کاری بکنم... 

والی حرف او را قطع کرد: 

- نه منصور خان! لازم نیست. اردو و پولیس ما را به این جنگ 
کثیف داخل نکن! 

منصور حیرت زده به او نگاه کرد و با لحن تندی گفت: 

-والی صاحب! وقتی بهادر را توسط من کشتی کثیف نبود» حالا 
کفیف شد؟ 

- خیلی جوش نزن منصورخان! دیروز نر کوهی‌ها نماینده‌ی خود 
را نزد من فرستاده بودند. خیلی آدم راست و صادقی بود. او ما را پیش 
از پیش از این جنگ باخبر کرد و از ما خواست که خود را وارد این 
جنگ نکنیم. او برای ما گفت که ظلم تو از حد گذشته است. او گفت 
که تو در بیسخ گوش ما زندان خصوصی داری. اختطاف می کنی؛ راه 
می‌گیری» غریب و بیچاره آزار می‌دهی. در چغچران حکومت دیگری 
راه انداعتی و هیچ کسی از دستت در امان نیست. ما خبر داریم که تو 
بر علاوه‌ی اين کارها آثار تاریخی هم می‌فروشی» قاچاق هم می کنی... 
دیکر بخ نانده که نکر فم باشی, 

دیروز کارت عروسیت را برای من آوردند. همان لحظه فهمیدم 
که زور گیری است. برایم گفتند جوان بیچاره‌ای را که به حاطر کمک 
به مردم غریب و تهی‌دست آمده است» حبس کردی. گاو و گوسفند 
فردم از دستت روز ندارد. حالا شهکاری‌های تو زبانزد خرّد و بزرگ 
است. دیگر من از تو حمایت کرده نمی‌توانم. هر چیز حدی دارد و تو 
از سول وی کافتیماجن: 

+ مس لد نان ! صالا وقت یگ موی مج و قو یسته: 
نمی‌خواهم در این دم تنگ همرایت دعوا کنم. آمده‌ام از تو درخواست 
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کمک کنم. معلوم می‌شود نیت کمک کردن را به‌من را نداری. در همه 
کارها شریکم بودی اما حالا معلوم می‌شود که به من پشت کرده‌ای و 
حتا نیت غم‌شریکی را هم نداری. بد و بیراه ی کون خیر است به‌دل 
نمی گیرم... دیگر چفچران برايم مصون نیست. تمامی گروه من کشته 
شد. برایم چند روزی در ولایت جا بده تا دوباره خود را جمع و جور 

این بار والی قهقه زد: 

- منصورخان! تو امشب عقلت را از دست داده‌ای! برای تو در 
ولایت جای بدهم؟ عجب گپ‌هایی می‌زنی! جواب حکومت را چه 
بدهم؟ جواب مردم را چه بدهم؟ بگویم دزد و رهزن را در ولایت جا 
داده‌ام؟ نه منصورخان! ممکن نیست. 

منصور که هیچ حرف خوشی از زبان والی نشنیده بود. رویش را 
به سوی قوماندان امنیه دور داد: 

- قوماندان صاحب! تو دیگر نا رفیقی نکن! من و تو هنوز حساب 
تریاک‌هایی را که به مرز انتقال داده‌ایم. نکردیم. من و تو هنوز 
حساب‌های تسویه ناشده داریم. تو دیگر نمک حرامی نکن! پیا برایم 
چند نفر پولیس بده! قول می‌دهم که زود خود را جمع و جور کنم. 
اگر نفر هایم را کشتند در عوض پول و دارایی دارم و تا پول دارم در 
نمی‌مانم» زود سر پا می‌ایستم. 

قوماندان امنیه انگار چیزی نشنیده باشد» حنا نگاهی به او نینداعت. 
روی کاغذ نقاشی می کرد. 

منصور وقتی جوابی نشنید رویش را به جنرال ناتو کرد و تا 
عتوابت خه وی بکونة او از هاش بوعاست وربا زییسی امتیت روت 
زف‌والی کفت: 

یش ؟ تا کی غزاهشه کب را تفت و تنم بکنه ازیو 
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بی‌قائونی از خود اندازه‌ای دارد. می گویند «کاری کن به اندازه که تو 
را از پا نیندازه» و تو حالا خود را از پا انداختی. 

تور که آخرین امیلش را ازدشت فاده بود با غعر کفت: 

- والی‌صاحب! پس مرا چند روزی به زندان بینداز! 

والی این‌بار پوزخند زد: 

- به‌چه جرمی؟ 

- به‌هیچ جرمیء فقط چند روزی می‌خواهم لادرک باشم» تا دست 
نر کوهی‌ها به‌من نرسد. 

۳ 

منصور خواست بکوید که همین حالا نیمی از زندانی‌های محبس 
چفچران بدون جرم اند. چون چیزی نداشتند که به قاضی‌ها و سارنوال‌ها 
بذفتته بد وان رف انل, می رات بکونید کته تفر را غوذش به 
کمک قاضن‌ها و سارتوال‌ها زلف فان که است: ابا وال ون 

مه 
روی میزش را فشرد و گفت: 
۱ حَ 

- برو منصورخان! برو بوی بد لباس‌ هایت را دیگر تحمل کرده 
نمی توانم... 

هنوز گپ والی تمام نشده بود که سربازی داغل شد» سلام 
عشکرع اتدات و کف 

- امر بفرمایید! 

۳2 

دست او بی خوابی کشیدم و حالا هم مجبورم بوی کندش را تحمل کنم. 
باید بروم قدری بخوابم. صبح شد. 

سرباز به‌طرف منصور نگاهی کرد و تا خواست بگوید یال را 


۰ ِ - ۰ 
ششک مور ارو کنو وفته 


۳۸۵ 


سرزمین جمیله 


که کو وخ فصییز به | نها رها 
- برفیم. 
- منصورخان! چه شد؟ چه گفتدد؟ 
- عبید! جای که ندادند به‌هر صورت» چیزی هم قرضدارشان بودیم. 
تمام کاسه کوزه‌ها را سر ما شکستند. گفتند که خودما مقصر هستیم. 
- هیچی» می‌رویم به دره‌ی صوفک. در آن‌جا قوم و خویش دارم. 
۳ 7 م2 
8 ۰ م۰2 ۰ ۹ ۰ 
حکومت را هم. آن‌وقت این والی خواهد فهمید که چه بدی کرده 
او این را گفت و از دروازه‌ی ولایت به بیرون پا گذاشت. تاریکی 
رو به‌زوال می‌رفت و نیم‌دایره‌ای از آسمان بر سر کوه‌های مشرق 
۰ و م2 ۰ 
به‌زردی گراییده بود و پیام دهنده‌ی صبح دیگر بود. هنوز چراغ‌های 
ازيکين. کهشبانگاه برای حفاظت از د کان‌ها بر سر دروازه‌ها آو بخته 
شده بود» می‌سوخت و شیشه‌های سیاه شان نشانه از این داشت که 
تمام شب در دست باد شعله رقصانده اند. سگ‌های ولگرد بازار هم 
هنوز در میان دکان‌ها می‌لولیدند و گاه برای تک عابری که از خیابان 
کته تارسی یداد ی نی بل تسا خی نت سان زا از سر 
2 
می گرفتند. 


عبید که با دمیدن صبح فکر و ذهن عوض کرده بوده حالا به 


۳۸۶ 


سیامک هروی 


را باعته است و به حاطر حماقت‌هایش جان جوان‌هایی را گرفته است 
که شاخ شمشاد بوده اند. نه رفتن به دره‌ی صوفک اشتباه سر اشتباه 
است. در آن‌جا زودتر بیخش را می کنند. دل به قوم و نزدیک‌هایش 
گذشته‌ی متضور را فراموش کرده‌اند. طفل‌هایی را که پیست سال پیش 
۱ ۳ 

بی پدر و مادر کرده است. حالا بزر گ شده اند و در آرزوی روزی 
من با او رفتنی نیستم. پول‌هایش را هم دادنی نیستم. خزانه دارش بودم؛ 
اما حالا نیستم. دیگر خزانه‌ای ندارد که خزانه‌دارش باشم. 

هفت سوار دم به‌دم بر سر پل چغچران می‌رسیدند که با صدای 

- منصورخان! پیش از قلعه رفتن بیا به کنار رودخانه برویم. مشت 
ِ :۰ 2 
آپی به‌سر و صورت‌مان بزنیم. پر از گل و لای هستی. و تا ما دست و 
رویی تازه می کنیم خوب است بچه‌ها به قلعه بروند و ببینند که کسی 
قزر آتجا کمین نگرده باشد. 

منصور قبول کرد و روی اسبش را به‌طرف رودخانه دور داد و 
عبیك: ناف ید معافظ ها اخناعت,و با افضاره ی ابو برای آن‌ها جبزش 
کفهتو تافنال ققیجوین .با بر کرطوی ای زگ 


رودخانه مانند هميشه پر تلاطم و خروشان بود. موج بعد از موج 
سر بلند می کرد و سینه بر سنگ‌های خاموش می کوبید. آب به هر سو 
می‌پاشید و کف به ساحل می‌فرستاد. منصور نرم از این سنگ به آن 
نک ۶ کلاشت مودک را بدلت آب وسالله تکات به بای هانگی 
کرد و با صدای گرفته‌ای گفت: 

- عبید! این لباس‌های مردار از شستن نیست. باید به قلعه بروم و 


۳۸۷ 


سرزمین جمیله 
لباس عوض کنم. 
ص 
عبید زهرخندی زد و گفت: 
سان رامیب( و کر کر قلمه لباسی سیک که یه گیگ که قلمد 
پاهای منصور سستی کرد و نشست. در مقابلش آب می چرشید: 

۱ ۱ 2 2 ۳2 
می‌رقصید و می‌غرید و گراداب بزرگی می‌ساخت. منصور نگاهی به 
کات ادا و تاره که خس که آ رای کر ها وا 
دستش به آب نرسیده بود که پشتش و کی کلم کار سقه ان گر 

۰ مخ ۰ ۹ ‌ ۳5۹ ‌. 

(ف-وو کشفانده ید ذشده‌ی کیزی در کش فرو کر ده بوده از بن ار 
کر فقو ۲ خواشت یی یه تا درا سای بل قرو یه کاس 
چسبید. چشم‌هایش تیره و تار شد. چند تکان محکم خورد و در آغوش 
عبید افتاد. عبید دشنه را از کتف او بدر کرد و پا بر سینه‌اش گذاشت و 
او را چون لخت سنگی در میان گرداب انداخت. گرداب در یک چشم 

ِ و 

به‌هم زدن منصور را بلعید. گویی منصوری نبود. عبید ماند و موج‌های 
خروشان رودخانه. 


پرویز را شب گذشته به قریه‌ی قتس برده بودند. تمام شب را 
با چشم‌های باز کابوس دیده بود و مانند اسیری که دست به‌دست 
می‌شود» فکر می کرد از زندانی به زندانی منتقل شده است. 

او را در کنج اتاقی انداخته بودند و دروازه را به‌رویش بسته بودند. 
تمام کش هی گرد, یس گنت را در غیان سواران ماهر کاجفه 
بود. از میان اسسب‌های به غنیمت گرفته‌ی قلعه‌ی منصورء اسب چایک 
قدمی به او داده بودند و برایش گفته بودند که اگر از قافله عقب ماندی» 
زا پمال و از کوش راعالت غاریی یه زا اسب ادنوه 


۳/۸ 


سیامک هروی 


و هی کرده بود. 
آشیزهای فیکر زا آراق گرده تودن وید او کلف بووند کف جوه 
آن‌ها نیست و باید با آن‌ها برود. کمین آن‌ها را هم دیده بود. دیده بود 
که فو نیمه نب آقش و فک در جعخرآن عه جهعمی بر نمی کند. 
دیده بود که آن‌ها با چه اشتیاق و شعفی در پس دیوارها و خاکریزها 
نشستند و چند ساعت مانند آدم‌های پی‌نفس منتظر برهم خوردن خلوت 
کوچه و آمدن منصور و نفرهایش شدند. با چشم‌های خود دیده بود که 
در ظرف چدد لحظه باران گلوله و عمپاره چه گونه کوچه‌ی تنگ و 
تاریک را به انباری از گوشت لهیده مبدل کرد. دیده بود که چه شادی 
کنان از میان نعش‌های اسب و آدم تفنگ جمع کرده بودند و غریو 
کنان تفتضویی. گوه‌هایی. گهءظر کی تظیرشن زا ندیده بود» تاخته بودند. 
هنوز بوی خون. باروت» سوختن و کباب شدن آدمیزاد مشامش را 
2 ۹ ۹ ۹ ۹ ۰ 
در کرو داشت. دلش هنوز شور می‌زد و بدبد می‌شد. هیچ وقت چنین 
ی یب ۰ ۰ ۰ ۰ 4 11 
از زند گی‌اش متنفر و بیزار نشده بود. دانستن سرنوشت تهمینه آخرین 
۳ ۱ ۹ م2 
آرزویش بود. مانند کبوتر نگون بختی در چنگال عقاب که در واپسین 
رس 
لحظه‌های حیاتش به زمین و درخت‌هایش زل می‌زند و دیگر امیدی 
به پرواز ندارد. مایوس و نا امید به دیوار مقابلش زل زده بود و سر بر 
زانو گذاشته بود. احساس می کرد که پر و بالش درهم شکسته است. 
۰ ۳ 2 5 ۲ 
وقتی در کمرسبز بود فکر می کرد که از منصور و گروهش شاید 
2 
کسی بی‌رحم تر و سنکدل تر نباشد» اما با کشتاری که دیشب از سوی 
ایق تگ‌دازهای تفاس عم جاور یر کرفم ود الا فک 
اصر اص حم عم 
ی کسرق که فز ایخ‌غا از کر و خبوار کر کف زیژه: کر کب‌هانی. کا 
تک از دیگری کید فللان زد صکالفر انش دابا بعش از کی 
به کجا آمدم و از کجا به کجا رسیدم؟ کاش پدرم نمرده بود. کاش 
۰ با 2 ۰ ۳ ۵ مه ۵ 
برادرم زنده بود که سرنوشتم این گونه رقم نمی حورد. کاش توفان 


۳۸۹ 


سرزمین جمیله 
ریگ مرا هم مدفون کرده بود... خداوندا! من به نیت خر و کمک به 
این جا آمده بودم» به نبت آمده بودم که اطفال معصوم این حا دیگر فلج 
نشوند. به نیتی آمده بودم که دیگر مرض سل نداشته باشند. خواسته 
بودم تا کمرسبز روشن شود و آب پاک داشته باشد. خداوندا! پاداش 
این‌همه نیت خیرم همین بود؟... حالا هم تمام خواری‌ها و زحمت‌هایم 
را نادیده بگیر! برای خودم چیزی از تو طلب نمی کنم. حالا برای تهمینه 
به درگاهت دست دعا بلند می کنم و عاجزانه از تو می‌خواهم که او 
را در پناه خود داشته باشی! او پاک ترین انسان های روی زمین است؛ 
ساهووزش آلایش اس دلش اند آپ جقنبه زلال استه, گر تقییب 
مخ تیستگه تاش خفاوتدال | گر او را لاي من نداتسی» لایق عواتن 
مانند منصور هم مدان.. 

پرویز در دلش به تهمینه دعا می کرد که ناگهان دروازه صدایی 
کرد و بر روی پاشنه چرخید و نور خیره کننده‌ای به‌داخل ریخت. ابتدا 
ترک عضایی درون کلاشعه شتدرو یمد دای از شت آن خودش را 
به‌درون کشید. چشم‌های پرویز با باز شدن دروازه و ریختن نا گهانی 
نور به اتاق» بسته شد. 

- پرویز این‌جایی؟ 

پرویز که بعد از چندین روز نامش را با لحن دوستانه‌ای شنیده بود 
به‌عجله چشم گشود و از جایش پرید. خواست به سمت او بدود اما 
ترسید و زود پشیمان شد. پشتش را به دیوار چسپاند و پرسید: 


2 
عم 3 ۱ مب -‌ 
- گناه تو نیست وقتی به معاینه‌ام آمدی من در تاریکی سوار بر 
خر بودم و آماده‌ی فرار از کمرسبز؛ قربان هستم. 


۳۹۰ 
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پرویز انگار جان دو باره یافته باشد با ناباوری نزدیک رفت و 
بسه او نکاهی اندآخت و تا کیان فر شایاشن کی سقبان را فیت‌هنان 
چشم‌های ریز و پر نفوذ» همان ابروهای پر پشت. همان بینی تیز و 
اتتخواقن و ماک مورک گرد و خوست داش 

- قربان! خوبی؟ 

- از چند روز پیش بهتر هستم. حالا با عصا کم کم راه می‌روم. 

-علمان کحاست؟ 

عقمالق دیروز رفنت آیغعا تسه کشت کارن دار که تین 
باید انجام دهد. تا چهار- پنج روز دیگر ان‌شاءاله زین کر دق 

- نگفت به کجا می‌رود؟ 

- نه, نگفت. بیا که بیرون برویم. چرا این جا نشسته‌ای؟ 

پرویز با حیرت پرسید: 

- مگر من اجازه‌ی بیرون شدن از این‌جا را دارم؟ 

قربان خندید: 

توا قلافت بای ۲ عکر آتوتتا ردان تور ات۳ 

- نه زندان منصور نیست. اما نمی‌دانم کجاست. دیشب مرا این جا 
اوردند. 

- نام قریه‌ی قتس را شنفته‌ای؟ 

- هاء در کمرسبز که بودم» چند بار شنیدم. 

- این جا همان قریه‌ی قئس است و تو دیگر آزاد هستی. لالایم 
از آن‌ها خواست که تو را آزاد کنند و این جا بیاورند. عثمان از برادرم 
جبار برایت گفته بود؟ 

- ها گفته بود. گفته بود که برادر ناخلفی در کوه دارد. 

- خوب همان برادر ناخلف ما به‌درد خورد. حالا در این جا 
قوماندان است. 


۳۹۱ 


پرویز با تعجب پرسید؟ 
نت راستی؟ 


- راستی. حالا که رفتی می‌بینی! 

پرویز رمق بیشتر یافت و دردهایش را فراموش کرد. خواست از 
قربان پپرسد که سرنوشت تهمینه چه شد. عروسی منصور به کجا کشید. 
اما قربان او را محال نداد: 

- پرویزخان! بیا که بیرون برویم. در نزدیکی خانه‌ی حیدر همه 
جمع شده اند و منتظر اعدام کردن جمعه بولاغ هستند. او را به جرم 
قتل بهادر می کشند. جمعه بولاغ مرا به اين حال و روز انداخته است؛ 

خو اهم حان دادنش را سنم. 
میتی ۳ < ۱۳ ۳ 

پرویز که دل و گرده‌ی نگاه کردن به اعدام کسی را نداشت؛ 


کِ 
۰ " 2۰ ۰ مب | ت 3 ِ 
- نه قربان! نگاه کرده نمی‌توانم. من تحمل کشتن یک مرغ را هم 
ندارم. چه پرسد به کشتن آدم. 
فزبان ید و عهای زیر بقلشن را یش گناشت.و لنکیده از اقاق 


- بیا پرویزخان! بیا که در زیرخانه‌ی منصور زرد و زار شدی. من 
خودم در آن جهنم روزهای سختی را گذشتاندهام. از دل تو می‌آیم. بت 
کسی را برای یک روز هم آن‌جا نبرد. بیا به‌بیرون که هوای تازه تنفس 
کنی و قدری نور خورشید به‌سر و صورتت بخورد. 

پاهای پرویز به‌دنبال او کشیده شد و بی رغبت از اتاق بیرون رفت. 
کل کی فرار کاه کی وی هه رف وک فقس غامد 
و به‌سختی خود را به‌جلو می کشید و پرویز به‌دنباله» نگران افتیدنش 
بود. 

- قربان تو باید استراحت کنی و راه نروی! 


۳۹۲ 


سیامک هروی 


قربان بدون این که رو بر گردانده گفت: 
2 
- می‌دانم. هنوز برای من راه کشتن سخت است. پایم را که به زمين 
می گذارم تمام وجودم به فغان می‌افتد» اما امروز را نتوانستم در بالین 
ص_ 
بکذرانم. امروز روزی است که زخم‌هايم مرهم می شود. می خواهم 
با بیرون شدن از حویلی» پرویز ایستاد و به چهارطرف نگاه کرد. 
ن رکوه به دیوار سر به فلک برده‌ای می‌مانست که شاخه‌هایش چون دو 
و ار 
بازوی سیاه و پولادین روستای قتس را با سپیدارها و خانه‌های کلی‌اش 
دز میاه فان که بو قریان مک ازج قاامی ایتفاهد وب سر دگاه 
9 
- پرویز چرا نمی آیی؟ 
- ن رکوه همین است؟ 
قربان به‌طرف کوه رو دور داد و با نرم خنده‌ای گنت: 
- ن رکوه همین است. هیبت‌ناک است نه؟ 
- باور کن ترسیدم. چنین کوه مخوفی تا به حال ندیده بودم. 
نرم خنده‌ی قربان جایش را به قهقه داد: 


ِ دیدم. دیشب دیدم. 


موح و خیزش رودخانه‌ی وسط روستا پرویز را به‌سوی خود 
ین کاقینانه بی‌اراده راهش را به سمت رودخانه‌ای که در بغل دست راه 


بود. کج کرد و به قربان گفت: 
+ فریال!ا کر اخاوغان باشد» می‌خواهم اول دست و رویی تازه 
- خوب است برو تازه کن! من هم می آیم. 


۳۹۳ 


سرزمین جمیله 


پرویز با دیدن سنگ‌های کثار رودغانه از لغزیدن و افتادن او 
مم 2 2 
ترسید. وایس بر کشت و گفت: 

نه پشیمان شدم؛ می‌افتی. 

۱ م2 3 ۰ م 18 ۰ 

- پس دستم را بکیر تا با هم برویم. من هم مانند تو آب را خیلی 
دوست دارم. 

هر دو به کنار آب رفتند. قربان بالای سنگی نشست و پرویز 
دست به آب برد اما به‌عجله دستش را پس کشید: 

- اوه چه آب سردی!؟ 

قربان خند ید: 

۰ ۰ 11 م2 هب 

- از دل نرکوه و از زیر برف‌ها می آید. بکیر قدری به‌دست و 
رویت بزن که تازه شوی! 

پرویز دو باره دستش رابه آب دراز کرد و به‌عجله رویش را 
شست. قدری هم نوشید و بعد آمد در کنار قربان نشست و بدون این که 
تشن زا کشت. گفاده پرشته 

- قربان! از سرنوشت تهمینه خبر داری؟ 

ض 

قربان که ح: به موح‌های در رودخانه دوخته بود» رو کشتاند 

س ی رت عا بی ۳۵ 
به چهره‌ی آب‌چکان پرویز نگاه کرد و گفت: 

دلت نزد اوست؟ 

پرویز شرمید و از سوالش پشیمان شد: 

- نه» چون روا دار نبودم نصیب منصور شود پرسیدم. 

- عثمان برایم گفت که خاطرخواه او هستی؟ راست را بپرسی من 
هم خوشدار او بودم» اما هرگز به‌طرفم نگاه نکرد. 

رففق آیرا کار قرف تقایتان از زق تفا کته کرو بگاه 
به چشم‌های او کرد. 

- وار خطا نشو! من تنها خوشدار او نبودم» بلکی تمام حوان‌های 
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قریه شب و روز خواب او را می‌دیدند. اما همه چون موش از او 
می ترسیدند و تا او را می‌دیدند فرار می کردند. خیلی دختر دلیری 
بود. او هنوز جوان نشده بود که دهن و دندان چند پسر بچه‌ی قریه را 


شکستانده بود. 

پرویز که تا حال از این شهکاری‌های تهمینه خبر نداشت. با 
خیرات کفیت: 

- راستی!؟ 


- پس چه؟ دروغ می‌گویم. برو از ماماهایش بپرس! 

پرویز پس به‌همان سوال اولش ب رگشت: 

- خوب نگفتی که چه شد؟ کار عروسی به کجا کشید. 

قربان پاچه‌ی تبانش را اند کی بالا کشید و زخمش را خاراند: 

- دیشب از کمین نر کوهی‌ها منصور جان به‌سلامت برده است و 
فاس‌زبه کشرنتید گرته‌اسک: از اوشحی ست که دعف را بتوت 
عروسی و نکاح برده باشد. 

گوش‌های پرویز کر شد. ای کاش این سوال را نپرسیده بود و 
خویشتن را امیدوار نگهداشته بود. دیگر نه آواز قربان را شنید و نه 
آواز خیزش و سقوط موج‌ها را. آن‌چه قربان گفته بوده گمان زده بود. 
پندار او هم همین بود. پس اگر متصور ژنده است؛ تهمینه‌ای فیست: 


در آن‌سوی رودخانه در مقابل خانه‌ی حیدر مردم زیادی جمع شده 
بودند. قربان ید آن‌ها نکاشی انداشت و گنت 

- بیا پرویز که برویم. دلم برای دیدن جمعه بولاغ تنگ شده است. 

پرویز نشنید و قربان دو باره گفت: 

- برخیز که برویم! 

پرویز هم‌چنان مات و مهبوت بود. قربان عصایش‌را به گرده‌ی 


۳۹۵ 
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مه ۰ و ۰ 1 

- عاشق! می‌شنوی؟ گفتم برحیز که برویم» دیر شد. 
: ِ تور سم مر مهس بو ۱ ۲ م 
و از زیر بغل قربان گرفت و نرم ۳ او را از میان سنگ‌های کنار 
بغللش را رها کند تا خودش راه برود. هر دو آرام راه کنار رودخانه را 

۰ ۳ 2 ۰ ۰ 
طی کردند و با عبور از روی پل به چپ گکشتند و به‌میان مردم رفتند. 

جمعه بولاغ را بر تنه‌ی درخت تنومندی محکم بسته بودند. دل 
انداخته بود و سیمایش به اعدامی‌ها می‌مانست. قربان عصا زنان از میان 
مردم خودش را به نزدیک او رساند. مردم را با عصایش کنار زد و از 
آن‌ها خواست که کمی دورتر بروند و آرام باشند. مردم روستا که از 
قصه‌ی این مرد له شده آگاهی داشتند. کنار رفتند. قربان به‌نزدیک او 
هم بزن ۲ ۰ ص_ 
تس خصا تین را ی زفیم ار وق کفتا 

مها[ ند نس غوقی امتضا 

تفه تکاهی به از گردنو گنه 

+ فریان] بیشئن مر 

فزیان ی زوره کف 

خ وا میا و انا با کی سا فا ۳ 

چی را ببخشم. ۳ و پاره‌ام را؟ يا زند کی برباد ر م 

او این را گفت و نخست پای راست و بعد پای چپش را بالا کرد 
نشانش داد و گفت: 

دنگاه کی که از من چه ساکیه‌ای؟ 

او این را گفت و بعد. ببراهنش را بالا گرد و تفش را به او دور 
داد: 

- دیدی! دیدی جای چوب‌هایت را. يقین دارم که زخم‌هايم خوب 
می‌شود اما داغ آن‌ها از دل من هرگز نمی‌رود. همین حالا هم صدای 


۳۹۶ 


سیامک هروی 


چوب‌هایت را می‌شنوم. هنوز هم که هنوز است شب‌ها ناله می کنم و 
با التماس از تو می‌خواهم که نزنی! 

جمعه چشم‌هایش را بست. اگر دست‌هایش باز می‌بود گوش‌هایش 
را هم می‌بست. هیچ گاهی به این روز فکر نکرده بود. خیال می کرد تا 
او اتکی تک باوتامی قرماز واسست 

قربان عصایش را بلند کرد و به‌زیر گلوی او فرو برد: 

- باز کن چشم‌هایت را پدر لعنت! به این زخم‌ها نگاه کن و به‌یاد 
بیاور شب‌هایی که با پشتاره‌ی چوب به‌بالای سرم می آمدی! فکر این 
روز را نکرده بودی! راست گفتند که بار کج به منزل نمی‌رسد. راست 
گفتند که خانه‌ی ظلم آخر ویران است. 

قربان این را گفت و دست به‌زیر پیراهن برد و از نیفه‌اش تلواری 
بیرون کشید به‌هوا چرخی داد و گفت: 

- مردم! این پدر لعضت مرا به حاطر همین تلوار به این حال و روز 
انداخت. او و بادار کثیفش تا توانستند مرا به‌حاطر همین تلوار زدند. زدند و 
کرت کم دادند. زبانم از تشنگی به کامم می‌چسپید اما این‌ها در مقابل من 
هپ هپ هندوانه می‌خوردند و می‌خندیدند. همت داشتم که این همه شکنجه 
را تحمل کردم. هر چه زدند جای تلوار را فاش نکردم. چون نخواستم میراث 
نیکه‌ی ما به پا کستان برود. می‌دانستم که بعد از رهایی دو باره به سراغم 
می‌آیند. از همین خاطر همان شب به‌محض به کمرسبز رسیدن به برادرم 
گفتم که فرار کند.اول رفتم سر چشمه و تلوار را از جایی که پنهان کرده 
بودم بدر کردم. خواستم به برادرم عثمان آن‌را نشان بدهم و بکویم که برادر 
۳ 
خبر نداشتم که مانند سگ به زنجیر می‌شود. تا چند لحظه پیش نیت داشتم 
او را با همین تلوار پوست کنم» اما حالا منصرف شدم. حیف می‌دانم که این 
تلوار مقدس با خون این لعین کثیف شود... 
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جبار که به اتفاق حیدر از اتاق بیرون شده بود و به آن‌جارسیده 
بود و بیشتر حرف‌های او را شنیده بود» نزدیک آمد» دست قربان را 
۱ 
گرفته او را از زین بلن. کرد ق عضایش را ژیر تقلش داد 
- برو قربان! خاطر جمع باش! جمعه مرگ آسانی ندارد. او را زود 
نمی کشم. چنان زجر کشش کنم که آتش دوزخ را فراموش کند. برو 
2 
و نیمروزی را به خانه ببر و از او مهمانتوازی کن. اگر از تاختن دیشب 
ما اذیت شده باشد ما را ببخشد. مجبور بودیم. دوست عثمان» دوست 
و یار ما هم هست. نتوانستم از او مهماننوازی کنم. امشب هم به ن رکوه 
اه 
باید بروم اما بچه‌ها را گفتم که به کوه بروند و چند کبکی برایش 
شتکان کل اند دا سای کیک بر کرد کک‌ها را یکی ونون 
برادرم بده که یخنی کند. برای تو هم خوب است. برو در فکر سلامتی 
به‌سزایش برسانم. 
ص_ 
جبار این را گفت و رویش رابه حیدر کرد: 
- حیدرخان! 
حیدر که در کنارش ایستاده بود و خمار یک چلم چرس گفت: 
- بلی جبارخان! 
-برو برای جمعه‌خان یک کتری چای سیاه با نقل و چا کلیت» 
یک تنگ آب. یک ران گوسفند» یک قوری برنج و هم‌چنان یک مرغ 
یخنی که سینه‌اش را ملایم کند. تیار کن و بیار! 
همه از این فرمایش جبار به حیرت افتادند. قربان رویش را دور داد 
و با پریشانی پرسید: 
جبار قهقه زد: 
۰ ۲ ِ " ۰ ۲ م2 ۰ 
- می‌دانستم که بیشتر از همه تو هراسان می‌شوی. بکذار حرفم 
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جبار رویش را واپس به حیدر دور داد: 

- این‌ها را که آوردی مقابل جمعه بگذار و سلیمان را هم با چند 
نفر این‌جا پهره بگمار که مواظب او باشند. بگذار به آب و غذا نگاه 
کند و از گرسنگی بمیرد. وای به‌حال کسی که یک قطره آب و یا 
یک یه ال انش اه و سلمان با یکی که خر وقت بانیم غزا 
خواست با چاقویش تکه گوشتی از او جدا کند و تا آخرین نفسش 
غذا را از مقابل دیده‌هایش برندارد. خودش هم غذایش را همین جا 
پیش رویش با ولع و شعف بخورد. بگذار زجر کش شود. بگذار بفهمد 
که بهادر کشتن یعنی چه؟ بگذار از دل قربان آ گاه شود و بفهمد که 
تسدکی کرشتکی و لت و کوت خه مزه‌ای دارفر یه سلیعات یک که 
ناخن‌هایش را هم بکشد تا بداند که درد یعنی چه! فهمیدی؟ 

سلیمان که تا این دم در پشت سر جبار ایستاد بود. پای کوتاهش 
رااشش. اش ماقته میت به گرگ تن اجه کشت 

- جبارخان! پشت به کوه باش! به این خحوک حرامخور دوزخ را 
نشان می‌دهم. 

او این را گفت و لنگیده و تابیده به‌نزدیک جمعه رفت. چاقوی 
تیزش را از غلاف بیرون کرد از موهای او گرفت و سرش را از روی 
سینه‌اش بلند کرد و گفت: 

- جمعه به بالا نگاه کن! با کدام چشم سینه‌ی بهادر را نشانه گرفته 
۳ 

جمعه زار به او نگاه کرد. از نگاه‌هایش التماس می‌بارید. با آن که 
می‌دانست دیگر هیچ روزنه‌ی امیدی برای زنده ماندنش نیست و مرگ 
سختی در ائتظارش است: گفت: 

- سلیمان نکن! اولاد دار هستم. زن جوان دارم. تاش از که 
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مرا ببخشد! تا زنده هستم مانند سگ به او خدمت می کنم. به‌من رحم 

سلیمان خنده‌ای کرد و کاردش را در چشم راست او فرو کرد و 
با یک چرخشش سریع چشمش را از کاسه‌خانه کشید و به‌پیش پایش 
انداخت. فریاد جمعه بولاغ به آسمان رفت: 

آخ ساتفاتي. که خوردم... بد کردم... 

- با همین چشم نشانه گرفته بودی» نه؟ 

جمعه به خرخر افتاد و لب‌هایش را گزید» اما سلیمان دستمال 
چر کین و مچاله شده‌ی بینی‌اش را از جیب بیرون کرد و به‌دهنش فرو 
برد و بعد به‌سوی دستش که محکم به‌درخت بسته بوده رفت. انگشت 
سبابه‌اش را با یک حرکت برید و در مقابل او گرفت: 

سا تهمیق کلکهساقی شک را کته برفی ٩3‏ 

خون از حفره‌ی چشم جمعه بولاغ به گونه و ریش بزی‌اش سرازیر 
شد. وحشتناک تر از همیشه معلوم می‌شد. سرش را این طرف و آن 
ظرف عون غی‌فادو مخ اس موی ب کر یف اما دیکر ند وهی بران 
گفتن و نه صدایی برای نالیدن داشت. مرگ تدریجی‌اش شروع شده 
بود و در قانون جبا محکوم به مرگ حق آخرین وصیتش را هم 


نداشت. 


اد اد عاو 


سه روز بعد» وقتی جمعه بولاغ آخرین نفس‌هایش را می کشید. دو 
سوار به روستای تین رسیدند. صبح بود و خورشید ساعتی می‌شد که 
از پس نر کوه سر بالا کرده بود و تقلای گرم کردن روستا را داشت. 
این دو سوار به جز از ارباب محسن و کمال کسان ی نبودند. آن‌ها 
وقتی به‌نزدیک خانه‌ی حیدر رسیدنده از اسب‌های شان پایین شدند و 
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بکاشی به‌زیر درخت‌ها انداختند. در زير درخت‌ها سلیمان با چند نقر 
م2 ‌ ۰ 
مسلح دیگر نشسته بوده چای می خورد و می‌خندید. جمعه بولاغ هم 
۷ 2 
همچنان بر تنه‌ی درخت بسته بود و خونی که از سر و گردنش بر روی 
لباس هایش ريخته بود. خشک شده بود و سیاه می‌زد. 


ارباب محسن و کمال اسب‌های شان را در کنار راه به درختی 
بستند و نزدیک رفتند. سلیمان با دیدن آن‌ها از جا برحاست و لنگیده 
نزدیک رفت: 

- چشم ما روشن! کی را می‌بینم... نه که راه غلط کردید؟ 

ارباب خندید و گفت: 

- نه مرد خدا! راه غلط نکردیم به دیدار تو آمدیم. شنیدیم که در 
خانه‌ی ما را تو شکستانده‌ای» آمده‌ايم خسارت بگیریم: 

سلیمان خند بد: 

- اگر قرار باشد خسارت در خانه‌های مردم را بپردازم» چیزی در 
بساطم نمی‌ماند. دعا کن تا زنده‌ام دا سایتی ان شک را از سرم کم 
نکند. ورنه حیاتم مرچ سرخ است. از دیگران اگر دزدی است» از من 
تاراج است. نام سک واشتیفه ای 

- شنیده‌ام سلیمان» شنیدهام. 

سلیمان رو گشتاند و بادست به جمعه بولاغ اشاره کرد و گفت: 

- اگر باور نداری. با برو حال او را نگاه کن! چنگیز هم به اين 
بی‌رحمی چشم و گوش و بینی کسی را نبریده است. 

ارباب محسن نگاهی به درخت و مردی که جای سالمی در بدن 
نداشت. انداخت. چند بار با خود توبه کشید و پرسید: 

کی اس سلیبان خاق؟ 

- نشناختی؟ 
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- نه» سرش پایین است. نفهمیدم 8 

سلیمان نزدیک رفت» از موهای جمعه بولاغ گرفت و سر او را 
بلند کرد: 

- حالا نگاه کن! 

شناختن جمعه بولاغ دیگر غیر ممکن بود. نه چشمی داشست. نه 
گوشی و نه بینیی. خون در صورتش خشکیده بود و دندان‌هایش روی 
دستمال قفل شده بود. 

برادرها با دیدن او تکانی خوردند و ترسیدند: 

بت 

- شناختید؟ 

- ره 

سلیمان موی او را رها کرد. سر جمعه بولاغ واپس روی سینه‌اش 

- جمعه بولاغ است. از دستش برای همیش خلاص شدید. برای 
مردم کمرسبز بگو که دیگر آسوده بخوابند. شر او را از سرشان کم 
کردم: 

ارباب محسن آهی کشید و با خودش وای وای کرد: 

- عاقبت ظلم همین است. اگر به‌دست تو کشته نمی‌شد» یک روز 
نه» یک روز کس دیگری همین کار را می کرد... سلیمان خان! من 
توان ایستادن و دیدن این صحنه‌ی دلخراش را ندارم. با حیدرخان کار 
دارم. اگر خانه است برو برایش سلام پرسان و بو که ارباب محسن با 
برادرش امده است. 

شلیهات لدکته و نت سرا آفادع کته 

- ارباب! از من دلخور مباش! درب خانه‌ی تو را به امر یک رفیق 
دیوانه و کله خرابم شکستاندم. قسم است که نیت بستن دست و پای تو 


۳۰۲ 


سیامک هروی 


را هم نداشتم» اما تحت امر او بودم. جبارخان برایم گفته بود که هرچه 
او خواست. همان کن. از من شکایتی نداشته باشی! 

ارباب محسن گفت: 

- ندارم سلیمان‌خان! با تو شوخی کردم. ای کاش همه‌ی خسارت‌ها 
برابر به در خانه‌ی من بود. خدا خسارت سر و جان را ندهد. امروز که 
حال جمعه بولاغ را دیدم توبه کشیدم و شکر خدا را به‌جا آوردم. 


سلیمان رفت و لحظه‌هایی بعد با حیدر از خانه بیرون شد و نزدیک 
آمد. حیدر با مهمان‌های تازه از راه رسیده احوال‌پرسی کرد و از آن‌ها 
ذغوت کرد کهیه خانه‌آشی بروند. آن‌ها از آو تف‌کری کروند و کفعتا 
که به خانه نمی روند چون کارهای زیادی دارند و دیر شان می‌شود. 
شزیر کف 

- پس به خانه که نمی‌روید» همین‌جا برای شما چای می آورم. 

ارباب محسن گفت: 

- نه حیدرخان! راضی به‌زحمت تو نیستم. 

سلیمان وسط تعارف‌های آن‌ها پرید: 

- حیدرخان ما همین جا چای تازه داریم. اگر الجازهانت باشد راخ 


شان چای می‌دهم. 
حیدر خندید: 
۳ 
- خوب لعنتی» نیکی و پرسش برو چای بریز و بیار که خستگی 
شان کم شود. 


سلیمان به‌سوی کتری چای رفت. ارباب محسن گفت: 

ماش ها کبای 8 

- امانت شما سلامت است و همراه قربان در پایین محله است. 
تادمی که جبار به کوه می‌رفت تاکید او همین بود که از نیمروزی 


۴.۲۳ 


سرزمین جمیله 


مهمانداری خوب شود. هرچه برایش گوشت کبک و بره دادیم و او 
را به چکر بردیم لبش به خنده باز نشد. منصور پدر لعنت دل او را 
انداعته است. وقعی با او گپ بزنی لرزیدنش را می‌بینی. فقط گاهی 
با قربان به کنار آب می‌رود به‌سنگی تکیه می کند و چرت می‌زند. 
تمام وقت چرتی است. بگیر او را زودتر ببرا می‌ترسم در میان اين 
کوه زهره کفک شود و فردا نه جواب تو را داده بتوانم و نه جواب 
جبارخان را. 

سلیمان دو پياله چای آورد. یکی به‌دست ارباب محسن داد و 
قیکری به‌دست کمال: ارباب محسن اف به پیاله‌ ی چای انداخت و 
برای حیدر تعارف کرد: 

- حیدرخان! خودت چای نمی‌نوشی؟ 

- می‌نوشم. سلیمان به‌من هم یک پیاله بریز! 

سلیمان واپس به‌سوی کتری رفت. محسن گفت: 

- راست را پپرسی در کنار این نعش سوراخ سوراخ شده‌ی مرداره 
چای از گلویم پایین نمی‌رود. 

حیدر چرتی زد و برسید: 

- سلیمان! رفیقت هنوز زنده است؟ 

سلیمان پیاله‌ی چایی که آورده بود» به او داد و با ناراحتی گفت: 

تا تیک مر رشق از ذکفار 

- به‌دل نگیر شوعی کردم. 

سلیمان نگاه آزرده‌ای به حیدر کرد و گفت: 

- رفیق‌های مرا اگر در پای دسترخوانم ندیدی» در پای چلم 
دیده‌لی. همة کا که.و حراباتی اقد و و این سک پذر لعتث را رفیق من 
می‌سازی! 

- زود رنج شدی سلیمان! گفتم که با تو شوخی کردم. 


۳. 


سیامک هروی 


- فهمیدم که شوخی کردی اما این جمعه‌ی پدر لعنت نه رفاقت 
داشت و نه شنگ. 

- خوب حالا بگذر هرچه بود او را داغان کردی. پرسیدم که زنده 
است يا مرده؟ 

- نمی‌دانم حیدرخان! همین چند دقيقه پیش چند تکان محکم 
خورد و ارام شد. شاید مرده باشد. 

- خوب برو نگاه کن! اگر مرده است. نعش او را از درخت باز 
کین ت4تهزه فداز ۶ تس ک‌ها و شتال‌ها بغور تلد لاس ک اوقم 
و کفنی نیاز نیست. 

سلیمان با آزرد گی از کنایه‌ی حیدر به‌سوی جمعه بولاغ رفت. 
دستش را به گردنش گذاشت. لحظه‌ای انتظار کشید و گفت: 

- مرده است حیدرخان! دیگر خونی کو و کات پایین و بالا 
نمی‌رود. جانش هم یخ کرده است. 

- بازش کن و او از جلو چشم‌های ما ببرا 

سلیمان چاقوی تیزش را از غلاف بیرون کشید و به‌جای بریدن 
طناب» سر جمعه بولاغ را از تتش جدا کرد و به‌پیش پایش انداخت. 
بعد دست راست او را از شانه برید و به زمین انداخت و سپس دست 
چپ او را و تا خواست چاقویش را به شکم او فرو کند. حیدر فریاد زد: 

بسلیمان قست تکهذارا نس ول باه کرهذاگ را بر سر ره ال 
می‌ کنی؟ نگفتم او را قصابی کن. گفتم او را از طناب باز کن و ببرا 

سلیمان دست نگهداشت و با عشم طناب را برید. تنه‌ی پی‌سر 
و دست جمعه بولاغ روی زمین افتاد. سلیمان نشست. کاردش را با 
گوشه‌ی کرتی او پاک کرد در غلاف گذاشت و گفت: 

- تمام شد. اگر انداک نفسی هم داشت دیگر ندارد. 

او این را گفت و سپس رویش را به شریف کرد: 


۴۰۵ 
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- هی تازه داماد! برخیز بیا جمع‌اش کن! ببر و به جر بنداز! به دا 
قسم است اگر می‌فهمیدم این قدر بی کاره هستی دختر را من می گرفتم 
و مادرش را به تو می‌دادم. در کمرسبز دیدم که کمرت را محکم 
گرفته بودی و تفنگ بر سر شانه‌ات سنگینی می کرد. این قدر به‌زیر 
لحاف زنت نخز که از پا می‌افتی! یک دفعه هم بر سر قبر عزیز لیسک 
وتف که دا مس اي زا نکن : 

شریف که تا این دم در کنار کتری چای نشسته بود و چای 
به حلقش می‌ریخت از جایش برخاست و با خنده‌ای گفت: 

- سلیمان! حالا که تو خسرم هستیء احترام دامادت را داشته باش! 
ورنه عشویم را از تو پس می گیسرم. چند روز پیش به خانه‌ی ما آمده 
وود ی از تا گن رف کفت ند تشه آیشاشنت وق 
شک ناو قفوم 

همه خندیدند و حیدر چنان قهقه زد که سلیمان آتش گرفت و 
به خود بیجید: 

بو لاغز سک فرا کف ۶ 

- خسرجان! مگر اين‌جا به‌جز از توء زن ذلیل دیگری هم هست. 

سلیمان دیگر تاب نیاورد. چاقویش را از غلاف کشید و به‌سوی 
شریف دوید و شریف با یک شیز گریخت: 

شمان با ایج بان کو تاه مرا کرفه نمی وان خرذت را 
مسخره نکن! 

مان گیگ راکو یج و ها ات موی 
ابر کفسگ سوق که رت کی وه ود 
نو 

حیدر هیبت زد: 

شلیفان | شاه کف که تری ( دساوت وی کرد 


۴۰۶ 
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یمان کا و دق هک ترسبهه بو فک زاست گرد 

- خیر باشد. امروز نوبت شماست. شعر همه‌ی شما بالای من گل 
کرده است. نوبت من هم می‌رسد. صبر دارم. 

یاون کت 

۳ 

- حالا تا نوبتت می‌رسد برو نیمروزی را صدا کن! برایش بکو که 
ارباب برای بردنش آمده است. 

باقع کی رکه ای واه و وش تقو ان 
شش بدو نس آمدرن کخه 

- خوب شد پتویش را فراموش کرد. چیزی نداشتم که ریخ و 
روده‌های جمعه بولاغ را در آن جمع کنم و دور بیندازم. 

حیدر یک‌بار دیگر از ته‌ی دل خندید. سلیمان که هنوز خیلی دور 
۰ 2 ۰ ۰ ۳-9 
نرفته بود» رو کشتاند و از همان‌جا گفت: 

- حالا هرچه دل شما است بخندید. نوبت من هم می‌شود آن 
وقت اگر گریه نکردید. نام من سلیمان نخواهد بود... 

شریف تکه و پارچه‌های جمعه را جمع کرد و برد. سلیمان هم 
تاب و پیچ زنان در پشت سپیدارهای کنار رودخانه گم شد. حیدر 
ستونی ۱ 

ت 2 

- ارباب تا نمیروزی می آید بیا بنشین و بکُو که در کمرسبز چه 

ارباب محسن همان‌جا در کنار راه نشست و خودش را به درخحت 
تکیه داد. کمال هم رفت در پهلوی برادر جا گرفت و حیدر رو به‌روی 
آن‌ها روی خاک چهارزانو زد و چشم به دهن ارباب محسن دوخت. 

- خدا که نخواهد برگی هم از درخت کنده نمی‌شود. آن شب 


۳۷ 
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به سلامت برد. او را صبح وقت در ولایت دیده بودند. رفته بود از 
قالی کمک کیره اما اند است وال خوایش داقه این کته 
اشستا که زور ثر گوهی ها را کذارزد و فش خواهد به این سک دخیل 
شود. می گویند شاید به دره‌ی صوفک به‌پیش قوم‌هایش رفته باشد. 
خدا می‌داند؟ او مانند گربه. هفت جان دارد. شاید یک روزی باز سر و 
کله‌اش با نفرهای تازه دم پیدا شود. از همین خاطر آمده‌ام تا نیمروزی 
را ببرم و رخصت کنم. خوب است که برود. حیدرخان! باور کن که اين 
جوان کم سن و شرم‌روی فرشته است. قلب پاک و اخلاق نیکوی او 
مرا گرویده‌اش کرده است. آن شبی که جمعه بولاغ او را در مهمانخانه 
و ۳ ۳ _ 
هل داد و افتاد و بینی اش حول شد. هیچ کاهی از یادم نمی رود. هر شب 
او را به خواب می‌بینم» تا می‌افتد و برمی خیزد» وحشتزده فریاد می‌زنم 
طاشن رای که مات رت و خاش نزن راک سس 
تمام زحمت‌های این بیچاره را به خاک یکسان کرد. دل مردم قریه‌ی 
ما را شکستاند. عاشقانه با این بچه شانه داده بودند. اما منصور... 

حیدر که رو به‌روی محسن نشسته بود و چشم به‌راه آن‌طرف 

2 ۰ 

رودخانه دوخته بود. حرف ارباب محسن را قطع کرد و گفت: 

آ هل تیعوو وغن. | هد: 

2 2 

خسن و . کشسها نو تس تا کر ویو افو 
توف انکار فی‌فرنت. کوییر شارب تتاهزشن رای باه ات ان 
سرت گرفته نود که‌میخسن ی کمال هر وق غراسان از سای‌شان 
پاستاو تحرآن افتافتش شلن و تا به نها رسد اک کی ری که 
پر و بال می گشاید: دست‌هایش را گشود و ابتدا خودش رابه آغوش 

اوه تن 2 5 5 _ 5 

محسن انداعت و کریست. ضورت و گردن او را بوسید و بویید و 
ارباب او را بوسید. کمال خودش را به درخت تکیه داد و اشک در 


۳۰۸ 
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چشم‌هایش حلقه زد. دلش برای پرویز کباب و برای برادرش آب شد. 
پرویز به‌سوی او آمد و به چشم‌هایش نگاه کرد و هق زد: 

- کاکا کمال... اگر امروز نمی آمدی» می‌مردم... 

کمال چیزی نگفت. او را به آغوش گرفت و بوسه بر مویش زد: 

- می آمدم و آمدم... هیچ وقتی فراموش ما نمی‌شوی. به‌زیر خاک 
هم که باشیم تو را فراموش نمی کنیم. تو کسی نیستی که فراموش 
شوی. برویم... برای بردنت آمدیم... 

کمال این را گفت و رو به حیدر کرد: 

- حیدرخان! یک اسب قرض بده! فردا برمی گرانم... 

در که با همامی کال اش تفت کار فزار کرفته بو عکان, 
خورد و بدون این که چیزی بگوید به‌سوی خانه‌اش رفت و لحظه‌هایی 
8 

- بگیر کمال خان! گریه‌های شماء دل مرا هم از ک کرد. به خیر 
بروید! 

کمال لجام اسب را از حیدر ستاند و به‌دست پرویز داد. 

تالا قو رقوا وف شک استه: 

پرویز سر اسب بالا شد و بعد از این که محسن و کمال با حیدر 
خدا حافظی گنه گفت: 

- حیدرخان! باید بروم. از مهماننوازی‌ات تشکر! فراموش نمی کنم. 
به جبارخان هم سلام پرسان. به امان خدا باشی! 


2 م2 
ارباب محسن هی گفت و کمال و پرویز هی گفتند و به‌محض 
این که از خم کوه پیچیدند و درخت‌های سپیدار را پشت سر گذاشتند» 
محسن که پیشاپیش بوده اسپش را تاخت. پرویژ خودش را بر روی زین 
چساند و لجام را محکم در میان دست‌هایش فشرد. دلش می‌خواست 


۴۹ 
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آرام بروند تا برای گفت وگو مجالی باشد» اما مثل اين که فرصتی برای 
قرار یافنتن دل بی‌قرار او نبود. هیچ وقتی در محسن و کمال چنین 
شتابی در تاختن ندیده بود. پس دلیلی در پشت این شتاب است. پس 
این عجله» سببی دارد. 


سه سوار در خطه‌ی باریک راه که برابر با رودخانه می پیچید. 
راسته می‌شد. د تییست یش و ننف هی شنله می کافنق. گوین مساقه‌ی 
ب ب 2 2 
آب و آدم بود. رودخانه موج می‌زد و سر بر سنگ و خرسنگ می زد 
و به راست و چپ می‌پیچید و به پیش می‌رفت و سوارها می‌رفتند و 
تا آب پانگه می‌داشت و آرام می‌شد تا از سدی بگذرد و دو باره سر 
بردارد و بتازد. اسب‌ها سر به بلندی می‌بردند و به‌ محض این که آن‌را 

۰ ۳ ِ ۲ م۰2 
طی می کردند دو باره ریتم تاختن شان‌را از سر می گرفتند. پرویز که 
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هر لحظه نگرانی اش از این تاختن بیشتر می‌شده چند قمچین محکم به 
اسب زد و خود را به کمال رساند. کمال که شاخه‌ی دستار به دور 
وروت و فهتفن باه نود و هه حو اس به تاکن نو به ارنگاه 
کرد لجام | سسبش را کشید و از سرعتش کاست. شاخه‌ی دستارش را 
کنار زد و پرسید: 

2 

- پرویز! چیزی می گفتی؟ 

ی 

- ها کاکا کمال! می‌خواستم بپرسم خانواده همه خوبند. تهمینه 
خحوب است؟ ذر کمرسبز خیریتی است؟ 

۰ ۰ « م2 

- هم خوب هستند و هم نیستند. قدری دیکُر حوصله کن» می‌دانی. 
و حال خودت را خوب محکم بگیر که کا کا محسنت می‌خواهد راه 
دور و دراز را کوتاه کند. 


۳۷۰ 
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اف اف زا کت فقی که ریک اه از سر فا 
و دیری رت که دو راهی از راه رسید. می‌خواست آب به‌سویی 
برود و سوارها به‌سویی. انگار در وقت جدا شدن راه و آب موج‌ها با 
نعره‌ی شان تا دیدار دو باره در بازار چغچران بدرود ون کف صدای 
گام‌های سنگین اسب‌ها و سمفونی آب در شرف فلت بو ونی بخنا 
شد. راه به‌سویی پیچید و آب به‌سویی. تک نوازی آغاز شد. 


بازار چغچران مانند همیشه شلوغ بود. بساطی‌ها و دست‌فروش‌ها 
داد و بی‌داد داشتند و رستورانت‌ها هر کدام نغمه‌ای پخش یک نان 
از راهی که به‌سوی کمرسبز می‌رفت. گذشته بودند و دل پرویز 
مانند مرغی در قفس خودش را به سینه زده بود. پس مرا می خواهند 
رخصت کنند که این گونه پر شتاب تاختند. خواستند تا دیر نشده 
به موترهاً پرستد.پس دیگر دیداری با تهمینه فیست» که من به یمرو 
نمی‌روم. به هیچ جایی نمی‌روم. همین جا خود را به رودخانه‌ی چغچران 
غرق می کنم. نه. نمی‌روم. خود را می کشم و بدون تهمینه به‌جایی 
نمی‌روم. اک کارم را تمام نکردم و مزدی نگرفتم» نمی خواهم دلم از 
این جا بی‌مزد برود. سینه‌ام را همین‌جا پاره می کنم و از ارباب محسن 
می‌خواهم که دلم را برای تهمینه ببرد. از او می خواهم برایش بگوید که 
پرویز نا کام را به‌یاد داشته باشد. تهمینه تو رفتی و زن منصور شدی؟ تو 
را منصور برد؟ رفتی و کنیز شدی؟ چشم‌هایت پر اشک است؟ گریه 
می کنی؟ مویه می کنی؟ 

پرویز دیگر نه صدایی می‌شنید» نه کسی و نه جایی را می‌دید. 
به پای سماواری ماما عباس رسیده بودند. محسن و کمال از اسب‌های 
شان پایین شده بودند و با خلیفه عباس مانده نباشی کرده بودند اما 
پرویز همچنان بر سر اسب بود. کمال به او نگاهی کرد و نزدیک 
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رفت. لجام اسب را گرفت و گفت: 

- پرویزخان! پایین شو» رسیدیم. 

پرویز تکانی خورد به او نگاه کرد و بی‌رمق از اسب پایین شد. 
کات آنیب‌شاس تیاس بارش شور فیک 

- پرویز چرا ایستاده‌ای؟ برو بالا شو و بر تخت سماواری بنشین. 
پیاله‌ی چایی بخور! 

پرویز بر تخت سماواری بالا شد و کمال با فرمایش سه چای سبز 
به‌سوی موترها رفت. تا ماما عباس پیر چای دم کرد و در مقابل محسن 
و رون گذاشخه کال بر گفت‌ و کوش 

- سیت پیش‌روی یک موتر«فرانگوچ» را گرفتم. تا نیم ساعت 
شیک هر کت من کننته پراش کف که عا انا تهسته‌ایی وقت 
حرکت می‌آید و پرویز را پرمی‌دارد. 

پرویز بااصدایی. که به سختشی شنیده می‌شده گفته 

- پس مرا رخصت می کنید و از خود می‌رانید! 

کال ندید بر سر لت بالا شتد و رو ریش تقست, با 
خو تب ردغ, پیاله‌ها را سای ربخت: ایند پیاله‌ای پیش بر ادرش. گلاشنته؛ 
بعد به مقابل پرویز و سپس آرام گفت: 

- نه خدا نکند. تو را نه رخصت می کنیم و نه از خود می‌رانيم. تو 
را به ولایت و خانه‌ات روان می کنیم. 

پرویز با قهر گفت: 

- من نه ولایتی دارم و نه خانه‌ای. همین جا می‌مانم و همین جا 
می میر م. 

محسن که می‌دید جوان دیگر تاب و توانش را از دست می‌دهد به 
آهشکی به برآدرش کت 

- برایش بگو و او را از زجر کشیدن خلاص کن! 
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پرویز به‌لرزه افتاد و ناگهان قفل زبانش شکست: 

| کر کهستترا کارین اه انش فش امه کویا: سا 
سکته می کنم. , 

- نه, سکته نکن! بکیر دست‌های کاکا محسنت را ببوس! 

پرویز که به‌حیرت افتاده بود من من کرد: 

کمال حرف او را قطم کرد: 

ر 

- خوب بکیر ببوس. معطل نکن! 

پرویز همان‌طوری که در کنار محسن نشسته بود. دست او را 
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گرفت و به‌نرمی بوسید. محسن دستی به‌سر او کشید و گفت: 

- خوشبخت باشی پسرم. عمرت دراز باشد. 

شرف پا پوسق دس یو یه کیال گام کزیی اد کار رای 
بگوید خوب بوسیدم؛ بعد چه؟ 

کمال با کلمه‌های شمرده‌ای گفت: 
او هستم و از تو دست تهمینه را برايش طلب می کنم. آیا او را به 
دامادی‌ات قبول داری؟ 

کون ها ترش انکار موی اه پاش با یرگید آنها نگ 
شده باشد. ازیاب من کفت: 

- خدا هر دو را به پای هم پیر کند و خوشبخت داشته باشد. قبول 
دارم. 

۰ ۰ 4 ۰ 72 

پرویز نا گهان به‌لرزه افتاد و دلش واریخت. فکر کرد خواب 
می‌بیند. فکر کرد بعد از این همه کابوس. دچار توهم شده است. 
باورش نمی‌شد چیزهایی که شنیده است. واقعیت داشته باشد. 
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- مبارک باشد! 

صدای کمال بود که برایش مبارکی می‌داد. محسن هم گفته بود 
که او را به دامادی‌اش قبول دارد. پس تهمینه زنده است. پس تهمینه 
۰ ۰ ۳ و ‌ ۳ ۹ 272 ۰ 
نصیب کفتار نشده است. پس تهمینه زنش می‌شود. پروبز نا کهان 
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از جایش پرید و دوباره دست‌های محسن را بوسید. بوسید و گریه 
کرد. این‌بار اشک خوشی ریخت. کمال نزدیک رفت و او را از روی 
دست‌های محسن بالا کرد: 

و او خودش را در آغوش کمال انداخت و هق زد: 

+ کاکا کمال یز ود از دست می رفتم... این جا کجاست؟ چرا 
در این جا این همه بدبختی است؟ 

- هنوز کم دیدی... ما سی سال است که در اين آتش می‌سوزیم. 
تو از حاشیه به‌عمق آمدی؛ این جا عمق جهنم است... شکر که زنده 
هستی. خدا تو را خوشبخت داشته باشد. 

- پس اگر مرا به دامادی خود قبول کردید. چرا به نیمروز روانم 

- چون نامزدت آن‌جاست. تو بروا ما هم آمادگی گرفته. می آییم 

باور پرویز نشد: 

- کاکا کمال شوخی نکن! 

- نه. شوخی نمی کنم. عثمان رفیقت هم آن‌جاست. آذ‌شب که 
جبار آمد و عروسی خود خوانده‌ای منصور را برهم زد عثمان هم 
که تهمینه را برمی‌دارد و به نیمروز می‌برد. ما اول ترسیدیم و موافقت 
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نکردیم» اما او گفت که اگر موافقت نکنید منصور می‌آید و دختر را 
تقو یرو آ اوقت سیر سره که توت و کرسن کایسه فاوخ 
نقشه‌اش را که با ما در میان گذاشت. اند کی امیدوار شدیم. یی وم 
چاره‌ای نداشتیم» قبول کردیم. تا عثمان نیامده بود» همه‌ی ما آمادگی به 
کشتن و کشته شدن گرفته بودیم. حاضر نبودیم دخترک ما را گرگ 
ببرد. می خواستیم سر بدهیم» اما تهمینه‌ی خود را به کس ندهیم. آمدن 
عثمان و نقشه‌ی او برای تاریکخانه‌ی دل‌های ما روزنه‌ای شد. از تهمینه 
خواستیم که با او برود» اما او حاضر به‌رفتن نبود. می گفت که بدون ما 
به‌هیچ جایی نمی‌رود. من قهر و غضب برادرم را در آن شب دیدم. مانند 
شیر غرید؛ به‌سر تهمینه لنگی پیچید و او را بر اسب نشاند و به عثمان 
گفت که هی کند و برود. آن‌ها رفتند. از ترس منصور راه به بی‌راهه 
بردند و به سختی خود را به این جاء به بازار چغچران رساندند و صبح 
وقت به موترها نشستند و به نیمروز رفتند. دیروز عثمان تلیفون کرد 
و همه چیز را قصه کرد. حالا در خانه‌ی کاکای تو هستند. باقی قصه 
را وقتی رفتی از زبان خود آن‌ها خواهی شنید. رفیقت خیلی مرد بود. 
رفیقی به این خوبی نخواهی یافت. او گفت که وقت فراره شعله‌های 
قعاش مضیون زا وه انتک ور فاند که گر کر اراد شش حالا برو! 
برو که همه منتظر تو هستند. روزهای سخت و دشوار این جا را فراموش 
کم برو که عقمان ستظر توسته 9 چگ به فوتار بزفاب: 

موتر فرانکوچ از جاده دوری زد و در کنار سماواری توقف کرد. 
راننده صدا زد: 

- حرکت است؛ به خیر! 

محسن و کمال به‌پا خاستند. پرویز به‌عجله پیاله‌ی چایش را که 
د یکره قه وهیمی ک باه سای شا ومص ان آ نها 3 
تخض سا فارهن تایق له کار یک وک سین را برش 
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- پرویز! فرزند جمیله را به تو بخشیده‌ام» مواظب او باشی! 

- هستم کاکا محسن! قدر او را من بیشتر از هر کسی می‌دانم. 

او ایسم را کشت وتشوی کیال رت انم بار کال کتاشسخ 
دست‌هایش را ببوسد. 

- به کاکایت سلام برسان و بگو که کمرش را برای یک اتن 
بحانانة یسته: کنلد 

- منتظر شما هستم. زود بیایید! 

- می آییم» می آییم. زود می آیيم. بکس لباس تو را هم با خود 
می‌آوریم. سفر خوش! 

پزویز در موتر نشست و کا تست موتریهراه افتاده اما کمال 
به‌عجله به شیشه زد و راننده موتر را واپس نگهداشت. پرویز شیشه را 
پایین کشید و پرسید: 

- کاکاکمال! چیزی را فراموش کردی؟ 

کمال دست به جیب برد دستمالش را بیرون کرد از لابلای آن 
قروتی را برداشت و گفت: 

بگیر برای گربه‌ی قروت‌ ور ببر! تا ایسن قروت را در زیر 
دندان‌هایش بساید ما هم می‌رسیم. 
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